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 هدا إ

الدین و  ،این اثر علمی که به نیت خدمت به دین اسلام ومسلمانان انجام شده است ثواب آنرا برای

گرامی ام که در پرورش جسمی وتربیه دینی من همه راحت های خود را قربان نموده وبرای 

ارب همه اق و ،سعادت وخوش بختی ام از دوران طفولیت تا دوره های تعلیم سعی وتلاش نموده اند

وخویشاوندان وسایر دوستان وهمچنان برای اساتید محترم که پدر معنوی در تحقق آرمان هایم 

متعال خواهانم اجر آن را در نامه حسنات همه ی آنها اضافه  الله نمایم. واز بودند نیز اهدا می

 نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرست عناوین       أ ترجمه و تحقیق کتاب الاختیارلتعلیل المختار

 

 اریز سپاس گ

 من والاه. صحابته و الصلاة والسلام علی نبیه المصطفی و علی آله و کفی و الحمدلله و

الله  1.﴾ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعَمْتَ علی   ﴿مقتضای این فرموده الله متعال: ه ب بعد: و

ارم که در راه تحصیل دین پسندیده اش هدایتم کرد و در اتمام این رساله ز بینیاز و بیهمتا را سپاس گ

ب تاک "ترجمه وتحقیق یک قسمت"را کهتحقیقی یاری ام نمود از او تعالی قبولیت این خدمت ناچیز 

إِ ِْْ وَ  " خواهانم و مطابق این فرموده الله متعال:﴿کتاب حج الی باب الجنایات استالاختیار لتعلیل المختار 

را  پسندیده اشتوفیق مزید در راه خدمت به دین از الله متعال  2..﴾. تأَ ََّْنَ رَبُّكُمْ لئَنِ شَكَرْتمُْ لأزَِیدَنَّكُمْ 

 خواهانم.

یک عمل پسندیده این است که از کسانی که در این راستا همکار  پاداش طلبی و احسان در همچنان و

ََ  لایََشکُ »ه استکه فرمودهاری کرده شود پس با اتباع از این ارشاد نبی کریمز ند سپاس گه ابود  ََ رُُالَّه

 3«. لایََشکُرُُالنَاسَ 

مهیا ساخته اند تشکری می نمایم  وراولا از وزارت محترم تحصیلات عالی که زمینه تحصیل را درکش

استری م وردآمریت ب پوهنحی شرعیات و وریاست محترم محترم پوهنتون سلام بنیان گذارومتعاقبا از 

تمام دست اندرکاران این اداره علمی که در راستای فراهم نمودن زمینه  ، اعضای اداری وقانون فقه و

 نمایم. اری میز سپاس گ داده اند اظهار امتنان وتحصیلی برای فرزندان کشور خدمات زیادی انجام 

 از و بحیث استاد رهنما بودندتهیه رساله ام  درکه "  محمد سلیم مدنیو از استاد محترم دکتور " 

راهنمایی های سودمند شان در تهیه رساله و از اندوخته های علمی شان درجریان درس مستفید شدم 

 فرادیاناز تمام استادان محترم برنامه ماستری به صورت  همچنان قلبا اظهار سپاس وامتنان می نمایم و

 و جمعی تشکری میکنم. 

 از استادانیکه عضو هیأت مناقشه وعهده دارمجلس دفاع رساله ام میباشند:اخیرا  و

( از زحمات و همکاری شان قلبا ثاقبعبدالملک ( و محترم دکتور )و زیر محمد سعیدی )پوهاندمحترم 

 .ارمز سپاس گ

                                                      
 .11سوره نمل آیت :  -1
 .7سوره ابراهيم آیه: - 2
وامام ترمذی این حدیث را در  634/ص 12المعروف ج كتاب الأدب, باب في شكر سجستانی ابوداود، سنن أبی داود  -3

 این حدیث را آورده و گفته است:هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.212/ص 7سنن الترمذی ،باب ماجاء فی الشکر لمن اساء الیک ،ج 
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إلی  الهادی هو فق والمستعان وو أسأل الله عزوجل أن یجعل هذا العمل فی میزان حسناتنا جمیعا والله الم و

  السبیل. سواء



 خلاصه موضوع       ج الاختیارلتعلیل المختارترجمه و تحقیق 

 

 خلاصَ َوضوع

کتاب الحج الی باب  )ترجمه، شرح مصطلحات، تخریج احادیث، بیان مسایل" موضوع تحقیق که :

و  م، مفاهیاز حیث جزئیاتپس از ترجمه متن کتاب، "میباشد (الجنایات الاختیار لتعلیل المختار

منابع فقهی قدیم ومعاصر مورد بررسی قرار گرفته است کتب حدیث، علوم حدیث و در  دیدگاهای فقهی

  ه شودفت، باید گمورد بحث قرار گرفته استبه ترتیب کتاب الاختیار..  به حج  و سپس احکام متعلق

منابع فقهی در بیان دیدگاهای مذهب حنفی بوده و دو از عمده ترین  "کتاب الاختیار لتعلیل المختار"

رشته  توسط خود مولف به(و بار دیگر به صورت شرح با بیان دلایل بار )یک بار مختصر به نام المختار 

احکام ومسایل حج را به و قسمت منتخب آن که کتاب حج است مصنف رحمه الله  تحریر در آمده است

 سپس است و مورد بحث قرار دادههرسول اللهو صورت عملی توسط ترتیب منصوصی آن در ارشادات 

ره"را "عمحکام و اقران "است با احکام اختصاصی هرکدام بحث کرده است  انواع حج را که "افراد ، تمتع و

ورد م یک امر تعبدی شرعی است ودر بیت الله اجرا و عملی میشود نیز که در جمع اقسام حج نبوده و

   بررسی قرار داده است. بحث و

بررسی یکی از امور تعبدی و بنا های پنج گانه دین مقدس اسلام ،احکام شرعی :اساسی تحقیق  هدف -

 میباشد. در یکی از منابع فقهی مذهب حنفی طبق دیدگاه های فقهاء و جستجوی آنحج 

عمل به مکلفیت های شرعی بدون دانستن احکام شرعی آن ممکن نخواهد بود باید هر مسلمانی اهداف  -

 مقاصد شرعی را در امور عبادی وکلیه بخش های حیاتی شان درک نمایند.   و

یازمندی یکی از ن کارهای تحقیقی در این زمینه، نبودکم به دلیل یکی از کتاب های فقهی تحقیق روی  -

 در حد توان این نیاز مندی مرفوع خواهد شد.    ،های مبرم جامعۀ ما است

 برعتکتب مدر  حج شرعی از حیث بیان احکام و مسایلموضوع  روش تحقیق: نظری وکتاب خانه ی بوده و

استدلال کرده است در کتب و از حیث تخریج احادیث وادله شرعی که مصنف  علماء ایدید گاه فقهی و

 . جستجو گردیده استاز حیث توضیح مصطلحات فقهی در برخی از منابع لغوی  حدیث و علوم حدیث و

با بررسی مسائل ذکر شده می توان به این نتیجه رسید که دین مقدس اسلام نتایج َتوقعَ از تحقیق :    

رهنمودهای شریعت  سهولت هایی را درنظر گرفته است و امر خود مصلحت ها را رعایت کرده ودر تمام او 

اسلامی درتمام امور عبادی با توان مندی های انسانها سازگار بوده وزمینه ساز سهولت ها در همه ابعاد 

 د.دینی واجتماعی میباش

 ر.المختا  الاختیار، تعَّیلَصطَّحات ،فقهی، َسایل، احادیث ، ترُجمَ، : یواژه های کَّید
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 َقدََ

الحمد لله الذی فرض الحج الی بیت الله الحرام ویسره علینا بما فرض فی العمر مرة وشرعه لمن إستطاع 

محمدا عبده ورسوله الذی أرسله لتشریع الیه سبیلا وأشهد أن لا اله الاالله وحده لاشریک له و أشهد أن 

 دینه لعباده و علی آله وأهله ومن دعی بدعوته الی یوم الدین.

مه از فرایض عینی بر بالای ه از ارکان پنج گانه دین اسلام است و بعد: حج از بزرگترین نوع عبادات و و

ی مسلمانان اعم از مرد وزن و پیر ،جوان میباشد البته اینکه حج مشتمل بر عبادت مالی وبدنی بوده بنا 

بر این حکم فرضیت آن مشروط به استطاعت مالی و بدنی هردو میباشد و در حج مسلمانان تکالیف 

حج را جهاد خوانده اند و پاداش های بزرگی را  هومشقت های را تحمل مینمایند از همین رو رسول الله 

 از طرف الله متعال بر آن وعده سپرده اند.

ّ عَلىَ النَّاسّ حّجُّ الْبيَْتّ مَنّ اسْتطَاَعَ ﴿ الله متعال استطاعت را شرط وجوب حج قرار داده فرموده است: وَلِّله

 1. ﴾.عَالمَّينَ إلّيَْهّ سَبيّلاً وَمَن كَفرََ فإَنَّّ الله غَنيٌّّ عَنّ الْ 

رفتن بدانجا را دارند . و  ی( برا یو بدن ی) مال یكه توانائ یاست بر كسان یو حجّ اين خانه واجب اله» 

نياورد ، يا اصلاً حجّ را نپذيرد ، و بدين وسيله ( كفر ورزد ) به خود زيان  یهركس ) حجّ خانه خدا را به جا

 نياز است. یيان برسانده نه به خدا ( چه خداوند از همه جهان

پس حج از ارکان دین اسلام بوده و عملی نمودن آن در عمر یکبار و حکم تکلیفی آن مشروط به استطاعت 

   .بوده است

ترجمه و تحقیق "کتاب الاختیار لتعلیل المختار" بخش کتاب حج  یکی از ضرورت و موضوع منتخب که 

مه ی هیکی از ارکان دین اسلام بوده و های تحقیقی بوده که متعلق به بیان احکام ومسائل است که 

مسلمانان به آن ضرورت داشته اند زیرا حج از جمله ارکان پنج گانه دین اسلام است که الله متعال  به 

رت قطعی و حتمی به انجام آن  امر نموده است البته با ترجمه وتحقیق در مسایل حج در "کتاب صو 

الاختیار لتعلیل المختار " که یکی از کتاب های مهم فقه حنفی است میتوانیم  با مسائل حج  در مذهب 

ه ست فهمیدمعلومات حاصل نمائیم و احکام ومسایل حج را در  اهل سنت مذاهب دیگردیدگاهای حنفی و 

و در اجرای عملی این فریضه دینی دچار مشکل نشویم و همچنان به اینگونه بحث ها بر مواضع  آحادیث  

و آثار در مصادر اصلی آن که مؤلفان جهت اختصار از ذکر اسناد آن خود داری کرده اند، آشنایی پیدا می 

ی تراث اسلامی میشود و اگر در ات باعث فهم درست از محتوای کتابهاقکنیم، همچنان اینگونه تحقی

تحقیق احادیث وارده در متن یک کتاب فقهی که مصنف به آن استناد کرده است تخریج شود اهمیت 

 شیوه بیان مسایل دانسته میشود. یک کتاب فقهی در استدلال و

                                                      
 .17سوره آل عمران آیت: -1 
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در دین اسلام سهولت هایی را  ،برمبنای اصل آسانی و آسان گیری ،و شریعت اسلامی در تمام امورات حج

را که اراده رفتن به سفر حج داشته باشند اعم از مرد  یننادر نظر گرفته است و تمام حالات افراد مسلما

صحت مند را رعایت کرده و به حسب زمانه ها سهولت هایی را در نظر گرفته  و مریض جوان، زن ،پیر و و

تاب های تراث اسلامی ) الاختیار لتعلیل المختار از است موضوع تحقیق که ترجمه وتحقیق یکی از ک

معرفی این کتاب و مؤلف آن احکام حج مطابق ترتیب که از کتاب حج الی باب الجنایات( است پس 

 طبق دستور العمل تحقیقی مورد بررسی قرار داده میشود. ، وده استآور مصنف کتاب اختیار 

 بيان َسئََّ تحقيق:

منتخب در تحقیق ترجمه دری متن کتاب الاختیار ،شرح  موضوعکه ل المختار ""الاختیار لتعلیحج کتاب 

برخی از رموز و مغلقات در عبارات ،بیان وتوضیح مسایل و احکام فقهی ذکر شده در متن وبیان دیدگاهای 

فقهاء مذاهب و تخریج احادیث وارد شده در متن کتاب  الاختیار بوده است. البته کتاب "الاختیار فی 

ز کتابهای معتمد فقه حنفی بوده و از مهترین متون فقهی در تحلیل مسایل اجتهادی تعلیل المختار " یکی ا

بحساب میرود پس ترجمه این کتاب بر یک زبان دیگر و تحقیق روی جنبه های علمی آن از اهمیت خاصی 

بر خور دار بوده ویکی از ضرورت های علمی در عصر حاضر میباشد بنابر این در نظر گرفتن ترجمه و 

یق این کتاب معتبر فقهی از طرف پوهنتون سلام توسط محصلین یک اقدام قابل ستایش میباشد. من تحق

به حیث یکی از محصلین دوره ماستری در بخش فقه وقانون تلاش خواهم کرد به سهم خود در ترجمه و 

جمه ر تحقیق احکام و مسایل حج که در کتاب الاختیار بیان شده است ادای مسؤلیت نمایم. البته ت

 وتحقیق روی یکی از کتابهای تراث اسلامی خالی از معضلات ودشواری های خود نمیباشد.       

و منظور از تحقیق تعین سطح ظرفیت محصل و آگاهی حاصل کردن از مسایل شرعی در رشته تحصیل 

 در این زمینه موفقیت داشته وتحقیق بهتری را تقدیم نمایم. کنمبوده تلاش می

 اهمیت تحقیق: 

کتاب الاختیار لتعلیل المختار در بیان احکام و مسایل دینی در مطابقت به دیدگاه اجتهادی مذهب -

 حنفی از روش وشیوه خاصی برخوردار بوده است.  

تعلق موضوع تحقیق به یکی از کتابهای معتبر فقه حنفی و یکی از ارکان دین مقدس اسلام )فریضه حج  -

( بیان شده ودر فقه اسلامی هکام آن در نصوص شرعی )قرآن کریم و سنت رسول الله بوده است که اح (

 شرح وتوضیح گردیده است.

هر حکم شرعی دارای حکمت شرعی بوده البته نیازی به توضیح و بیان جنبه های عملی اش را دارد و   -

 از اهمیت عملی و علمی برخوردار میباشد.

حکام دارای جنبه های اجتماعی در حیات اجتماعی مسلمانان بوده است حج رکن پنجم دین اسلام و از ا -

 با وصف اینکه یک عبادت است  در برقراری روابط میان مسلمانان نقش برازنده ی دارد.



 مقدمه 3 ترجمه وتحقیق کتاب الاختیارلتعلیل المختار

 

 

احکام تکلیفی شرعی دارای درجات حکمی از قبیل "فرض ،واجب ،سنت واستحباب " بوده است حج  -

تشکیل دهنده امور عبادی دین اسلام بوده که انکار آن باعث خروج از در جمع فرایض و یکی از جزئیات 

 دین اسلام میباشد البته حکم فرضیت حج مشروط به استطاعت بوده و از فرایض یک بار در عمر میباشد.

توضیح احکام عملی حج ، فرایض ،واجبات ،محرمات و محظورات حج یک ضرورت دینی بوده و از  -

 کتب فقه اسلامی برخوردار میباشد.  جمع  اهمیت علمی  خاصی در

 اسباب اختیار َوضوع :

عوامل باعث انتخاب یک موضوع برای تحقیق میشود میتوان اسباب وعامل اختیار این  یک عده اسباب و

 موضوع برای تحقیق را در موارد ذیل برشمرد:

ب بوده ین کتاسبب نخست برای تحقیق در یک بخش الاختیار لتعلیل المختار اهمیت علمی ا -1

 است. 

مسایل فقهی یکی از فرایض دینی بر یکی از زبانها ضرورت مسلمانان را در امر  بیان احکام و -2

 ش دینی از لحاظ اجر وپاداش میباشد.ز دانستن مسایل دینی مرفوع مینماید و از خدمات با ار 

می شیوه های عل تحقیق متون فقهی باعث ازدیاد در علم و معلومات دینی و استفاده از ترجمه و -3

برای یک محصل میباشد خواستم با انتخاب این موضوع معلومات علمی خویش را از شیوه های 

 علمی علماء متقدمین تقویت نمایم.

تحقیق در مورد یکی از فرایض دینی دعوت به آمادگی برای زنده گی بعد از مرگ است  بحث و -6

ودن آن میشود و عمل به فرایض دینی زیرا آگاهی یک مسلمان از اعمال عبادی باعث عملی نم

 آمادگی برای زنده گی پس از مرگ است.

 اهداف تحقیق:

تحقیق روی یکی از موضوعات دینی یک عمل خیر میباشد وهدف مهم در انجام اعمال نیک داشتن نیت 

طلب رضای الله متعال است ودر قدم بعدی میتوان موارد ذیل را از اهداف مهم تحقیق در  درست و

 وع محوله بر شمرد:موض

ترجمه و تحقیق یکی از کتاب های فقهی در بیان احکام شرعی یک عمل با ارزش دینی بوده  -1

 است، خواستم در اجرای این خدمت دینی سهم داشته باشم .   

حج یکی از ارکان دین مقدس و از فرایض دینی میباشد توضیح مسایل حج یکی از مسایل مهم  -2

 وت به دین مقدس اسلام میباشد.دینی سهم گرفتن در امر دع

 آشنایی با احکام حج در مطابقت به احکام اجتهادی فقه حنفی و مقایسه با مذاهب دیگر. -3

انتخاب یکی از موضوعات مهم دینی که از ارکان پنجگانه دین اسلام است با ترجمه و تحقیق در  -6

 یکی از متون فقه حنفی.  
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یکی از موضوعات مهم دینی یکی از اهداف تحقیق و آگاهی بخشیدن برادران مسلمان در مورد  -5

 در این موضوع میباشد.

 پیشینَ تحقیق:

با جستجو و بررسی کتب فقهی ترجمه و تحقیق شده به زبان فارسی دریافتم  که کتاب "الاختیار لتعلیل 

نشده  یقوتحق این کتاب نیز به زبان فارسی  ترجمه تحقیق قرار  نگرفته استو المختار" مورد ترجمه  

است ممکن است به زبان عربی وزبان های دیگر در جامعات کشورهای اسلامی تحقیقی در موضاعات 

این کتاب صورت گرفته باشد و آنچه در مورد این کتاب یافت میشود بعضی از تعلیقاتی است که از سوی 

آن  آحادیث  در نتیجهعلماء بالای کتاب الاختیار لتعلیل المختار  به زبان عربی صورت گرفته  است. که 

 ذکر شده در این کتاب نیز تخریج گردیده است. 

 الاختیار لتعلیل المختار ،با تعلیق ) شیخ خالد عبدالرحمن العک(  -

 الاختیار لتعلیل المختار با تعلیق ) شیخ  شعیب الارناؤوط(  -

الفضل  البلدحي، مجد الدين أبوالاختيار لتعليل المختار المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي  -

هـ(عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول 483الحنفي )المتوفى: 

 .القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية  بيروت -الدين سابقا( الناشر: مطبعة الحلبي 

دار النشر: دار الكتب  5د الرحمن عدد الأجزاء / الاختيار لتعليل المختار ، تحقيق: عبد اللطيف محمد عب -

 م 2225 -هـ  1624 -بيروت / لبنان  -العلمية 

تیار کتاب الاخ تحقیق موضوعات فقهی و این کتاب ها به زبان عربی بوده و تعلیقات است نه شرح و

لتعلیل  رتحقیق روی یک قسمت منتخب کتاب الاختیا خواستم با ترجمه و لتعلیل المختار، بنابراین

 انجام دهم .   فارسیبه زبان  را مطابق رهنمود کمیته ماستری پوهنتون سلام  تحقیقیالمختار 

 سوالات تحقیق:

 سوالات تحقیق طرح پرسش ها و فرضیه های مقدماتی است که تحقیق جوابگوی آن میباشد.

 سولات اصَّی:

ت بحث شده اسمطابق دیدگاه کدام مذهب کتاب الاختیار لتعلیل المختار احکام فقهی حج در  -

 از چه جایگاهی برخوردار میباشد؟این کتاب و ؟ 

 سوالات فرُعی وفرُضیَ ها:

یوه ش کدام حج در این کتاب به فقهی مسایل و ؟است کی الاختیار لتعلیل المختار اثر علمی  -1

 ؟ بیان شده است

  آثار استفاده کرده است؟احادیث و در بیان مسایل حج از  کتاب الاختیارآیا نویسنده  -2

 حج چه را میگویند ؟ و در کدام بخش احکام دینی محسوب میشود؟ -3



 مقدمه 5 ترجمه وتحقیق کتاب الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 حکم تکلیفی حج چیست ؟ وشروط فرضیت وصحت آن چگونه است؟  -6

 حج بر چند نوع بوده و در میان هر یک از انواع آن چه تفاوتی وجود دارد؟ -5

 در حج چه حکم دارد؟ یوقوف عرفات ، مزدلفه و من -4

 در حج قبل از ورود وبعد از ورود به مکه مکرمه چه افعالی انجام میشود؟    -7

 حج چه حکم دارد؟ طواف وسعی در احرام ،میقات، -8

 یا احکام و مسایل جدا گانه ی دارد؟ آیا عمره نوعی از انواع حج بوده و -1

 روش تحقیق:

  وده و از شیوه های استقراییب ه یروش تحقیق، بعد از ترجمه متن کتاب الاختیار ..، نظری وکتاب خان

 شده است: بررسی در کتب معتمد فقه حدیث و لغت با رعایت دیدگاهای فقهاء قرار شرح ذیل 

 و ترجمه متن منتخب .در هر صفحه  الاختیار کتابترجمه متن منتخب از  -1

 شرح و توضیح مصطلحات فقهی و مغلقات در متن کتاب الاختیار لتعلیل المختار.      -2

  .ترجمه آن از تفسیر فارسی نور آیات قرآنی از مصحف با ذکر نام سوره وارقام آیات ونقل  -3

 یث.معتمد علوم الحدکتب تخریج احادیث وارد شده در متن کتاب الاختیار لتعلیل المختار از  -6

استخراج قواعد وبیان احکام فقهی حج در کتاب الاختیار طبق مذهب حنفی و با دیدگاهای  -5

 دیگر.مذاهب فقهی 

 استفاده از منابع فقهی معتبر در بیان وتوضیح احکام حج . -4

 موجز ومختصر. ،ذکر اقوال در بیان دیدگاها به صورت مفهومی -7

ر وتاریخ طبع د مکان طبع ،زمانو  ،ذکر نام کتاب، نام مؤلف بدون مواصفات و القاب درپاورقی -8

   فهرست منابع.

از آن ها نامبرده شده در قسمت منتخب کتاب الاختیار لتعلیل المختار معرفی اشخاصی که  -1

  است.

 .یافته استتحقیق با یک خاتمه کوتاه ونتیجه گیری از محتوای بحث پایان  -12

 : طرُح تحقیق

از کتاب الاختیار لتعلیل المختار از کتاب حج الی باب الجنایات است  (منتخبی) متنکه موضوع تحقیق:"

ترجمه متن الاختیار لتعلیل المختار ، شرح مصطلحات،  مشتمل بر یک مقدمه ، و، تحقیقو ، از حیث ترجمه 

تخریج احادیث بیان مسایل فقهی، ترتیب فهرست ها )فهرست آیات قرآن کریم ، فهرست احادیث ، 
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نمود برنامه ماستری پوهنحی شرعیات مو فهرست منابع( و به غرض تحقیق وطبق رهفهرست اعلام 

 و قرار شرح ذیل ترتیب گردیده است:  قرار گرفته پوهنتون سلام مورد بحث

 مشتمل بر موضوعات لازم برای تحقیق میباشد که عبارت است از: َقدََ:

 بیان َسألَ تحقیق

 اهمیت تحقیق

 اسباب اختیار َوضوع 

 تحقیق اهداف

 پیشینَ تحقیق

 سوالات تحقیق

 روش تحقیق

 طرُح تحقیق

 معرفی کتاب الاختیار لتعلیل المختار و مؤلف آن.بحث تمهیدی: 

و سپس قسمت منتخب کتاب الاختیار لتعلیل المختار، قرار شرح ذیل مورد تحقیق وبررسی قرار 

 رهنمود ذیل ترجمه و تحقیق میشود.میگیرد، قسمت از متن الاختیار در هر صفحه انتخاب شده و طبق 

 در صدر صفحَ:

 متن کتاب الاختیار لتعلیل المختار در ابتدای صفحه.-1

 بدون تصرف. زبان فارسیترجمه متن الاختیار به -2

 در پاورقی:

 توضیح مسئله.-1

 شرح کلمات و مصطلحات.-2

 تخریج احادیث ،آثار و اشعار.-3

 بیان دیدگاهای مذاهب فقهی.-6

 همان مذهب. بردیدگاه هر مذهب فقهی از کتب معت توضیح-5

 بیان نوازل متعلق به احکام حج .-4

 از آنها نام برده شده باشد. کتاب الاختیار لتعلیل المختار معرفی اشخاص که در متن-7

 تخریج قواعد فقهی ذکر شده در متن.-8
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 توضیح قواعد اصولی و مقاصد شرعی . -1

  دات.و پیشنها، بیان نتایج :خاتمه

 فهرست مصادر ومراجع.  -فهرست اعلام -فهرست احادیث -فهارس : فهرست آیات
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 بحث تمهیدی

 الاختیار لتعَّیل المختار:کتاب َعرُفی َصنف 

، که در شهر موصل یمحمود بن مودود بن محمود، مجد الدين، أبوالفضل معروف به موصلعبد الله بن 

م(  به دنیا آمده و در همان 1223هـ( هجری قمری مطابق به )511در روز جمعه چهاردهم ماه شوال سال )

سالگی بحیث 17و-14-زادگاهش بزرگ شده است و علوم ابتدایی را در شهر موصل آموخته است ودر سن 

سپس به کوفه رفته و در آنجا مسکن  و ،کاوت عالی در آنجا تبارز کرده استذ ( و)وجوان دارای ذهن ن

و به خاطر آموختن علم به دمشق سفر کرده و از علماء آنجا علم آموخته است، مدت  ،گزین شده است

به امام و در مدرسه موسوم است زمانی قضای کوفه را بعهده داشته و اخیرا در بغداد مستقر شده 

از علماء شهرت یافته آن عصر و در جمع طبقات او  است،ابوحنیفه رحمه الله مصروف تدریس گردیده 

ترویج فقه حنفی در بخش تدریس و تدوین خدمات شایسته  و ،متقدمین فقهاء حنفی میباشد که در حفظ

تار( که عبارتند از: )المخ میباشدی را انجام داده است از او تصنیفاتی بجامانده که تماما در فقه حنفی 

در فتوای فقه حنفی مورد استفاده بوده وسپس به تقاضای علماء وطلاب علم خودش این کتاب را به نام 

سیر نیز کتاب )ال و ،که اخیرا در پنج مجلد به چاپ رسیده است ،)الاختیار لتعلیل المختار( شرح نموده

 وا کتابی بنام )المشتمل على مسائل المختصر( نیز بهالکبیر( امام محمد شیبانی را شرح نموده است، و 

(ماه محرم 11منسوب بوده است، و تا آخر عمرش مفتی فقه حنفی در بغداد بوده تا اینکه در روز شنبه )

ة رحم 1.و همانجا دفن شده است هـ ق( به عمر هشتاد چهار ساله گی در بغداد در گذشت483در سال )

   الله علیه رحمة واسعه.

 َعرُفی کتاب ، الاختیار لتعَّیل المختار:

 چگونگی تألیف این کتاب را قرار ذیل معرفی نموده است:موصلی رحمه الله در مقدمه این کتاب خودش 

بعد از حمد وثنای ذات بیهمتا باید گفت : من در آغاز دوره جوانی کتاب مختصری را در علم فقه جمع  و

اشد دوستانم در علم فقه( بوده ب ن وامفیدی(برای مبتدئین ) شاگردعه ی و آوری نمودم )تا اینکه یک مجم

                                                      

، تحقيق: سلام ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ الإهـ( 1627: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ط)یذهب -1 

، 25، الجزء الأخير ،د. عمر عبد السلام تدمري. دار النشر: دار الكتاب العربي.مكان النشر: لبنان/ بيروت. الطبعة: الأولى

المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج الناشر: مركز  طبقات الحنفيةهـ  171علي بن أمر الله الحنائي )المتوفى: و ، 24

و أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قطُلوُبغا السودوني -21/ص 1العلماء للدراسات وتقنية المعلومات الطبعة: الأولى.،ج

المحقق: محمد خير  اجمتاج الت هـ(1613هـ( ط )871( الجمالي الحنفي )المتوفى:  نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني )

 .174/ص 1،جدمشق الطبعة: الأولى  –رمضان يوسف الناشر: دار القلم 



 بحث تمهیدی 1 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 المختار للفتوی" نام گذاری نمودم )البته من در این کتاب( قول و را  بنام" عه مختصر[و این مجم ]و

)دیدگاه( امام ابو حنیفه رضی الله عنه را اختیار نمودم ، زیرا که او )شخص (اول )در علم فقه( و)بنیان 

دست رس علماء قرار گرفت ، وبعض از فقهاء به ه ولی )مذهب حنفی( است، چون این کتاب بگذار(ا

)تدریس( آن مشغول شدند، از من درخواست کردند که )این کتاب مختصر( را شرح)وتوضیح(نمایم وبه 

 ابیان علت ها و)دلایل( مسایل )ذکر شده درآن( و وضاحت معانی آن بپردازم، وصورت های آن )مسایل( ر 

در آن بافزایم که به آن ضرورت  را فروعاتی قواعد( آن آگاهی دهم و هم و در )مورد (مبانی )اساس وتوضیح دِ 

ف )فقهاء حنفی( اختلا  در آن مسایلی را نقل کنم که اصحاب ما بوده، و)مرجع(نقل آن قابل اعتماد باشد، و

 دلایل(آن را بقصد دست را تعلیل )علت و و آن مسایل بیان کرده اند، را )در آن مسایل( نظر )دیگر فقهاء(

منصفانه بیان نمایم، و )بعد از دریافت این تقاضا(بنام الله سبحان  رسی به حقیقت آن بصورت موجز و

ا توکل ب با درخواست استعانت و و تعالی سپردم، استخاره نمودم، و امر موفقیت در انجام این کار را به او

ر آن د ع کردم ، و نام )این شرح( را "الاختیار لتعلیل المختار " گذاشتم ،وبه الله متعال این کار را شرو 

روایاتی را در آن افزودم که در فتوی دادن در  مسایلی را افزودم که ضرورت هاي عامه بوده است، و

شاگردان نو مبتدی به آن ضرورت داشته باشند وکسانی که به منتهای علم به فتوا رسیده ، )قضایای جدید

          1د نیز از آن مستغنی نباشند.ان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .5/ص 1دمه کتاب الاختیار لتعلیل المختار،جمق-1 



 پیشنهادات 138 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 ج  الحَ  ابُ تَ ک  

 َتن المختار:

 «وَهُوَ فرَِيضَةُ العُْمْرِ، وَلَا يجَِبُ إلِاا مَراةً وَاحِدَةً  :كِتاَبُ الحَْج  »

 ترجمه: 

  شود.  فرض عمری است که)در طول عمر( جز یک بار واجب نمی( حج حج کتاب)

•---------------------------------• 

 الاختیار لتعَّیل المختار:

ءِ » ْ ونَ سِبا الز برْقِاَنِ المُْزعَْفَراَ ، أيَْ : يقَْصِدُونَ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: القَْصْدُ إلَِى الشَّا اعِرُ: يحَُجُّ المُْعَظامِ، قاَلَ الشا

 «.عِمَامَتهَُ 

 ترُجمَ: 

حج در لغت بمعنای قصد واراده یک شیئ با عظمت وبزرگ میباشد ،"چنانچه"  و ( کتاب در بیان حج)

قان" را ]که نام یک شخص است[ قصد واراده کردند ، زبر شاعری گفته است : آنان دستار زعفرانی رنگ "

 1یعنی دستار او را قصد اهانت میکردند.

                                                      

قصد از نظر اهل لغت بمعنای "إتيان الشَّء "انجام دادن یک کار و بجا آوردن یک امر با اراده وعزم «الْقَصْدُ.. » -1 

الصحاح هـ ( 1311میباشد و به کسر قاف بمعنای کسر )شکستاندن( آمده است. جوهری، اسماعیل بن حماد،ط)

 .71/ص 2للملایین، بیروت ،جم، )تحقیق احمد عبدالغفور عطا(، دارالعلم 4، 2ط. تاج الَّغة و صحاح العرُبیة.

 ـ،1614و قصد در اصطلاح فقهی، همان عزم و اراده  قلبی را گفته میشود. جرجانی محمد بن علی ط )  التعرُیفات (ه

 .84/ص 1دارالکتب العربی بیروت. ،ج

ی و هدف مصنف از شیئ معظم آن است که کلمه حج در اصطلاح اهل لغت در قصد و اراده کار ها«الْمُعَظهم  »

 بزرگ استعمال میشود.

رُُ » اع  چنانچه در کتاب دیوان المعانی آمده است : أهجى بيت قالته العرب قول الحطيئة في الزبرقان بن « قَالَ الشه

بدر. شعردر دیوان حماسه. بوده وکسیکه این شعر را گفته است شخصی بنام "درید بن صمة" و یا حطیئة ، بوده 

 وكل امرئٍ يوماً سيركب كارهاً ـــ  -: يحجون سِبَ الزبرقان المزعفرا این استشعر مصرع مکمل است، و 

آنان دستار زعفرانی رنگ "زبرقان" را قصد اهانت کردند، هریک از اینها با این کار شان فعل نا پسندی را بدوش »

 کشیدند .

 ح ديوان الحاسسةش هـ( 1626هـ(ط) 621أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني )المتوفى: 

نان الطبعة: لب –المحقق: غريد الشيخ وضع فهارسه العامة: إبراهيم شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 .252/ص 1الأولى ،ج



 پیشنهادات 131 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 الاختیار لتعَّیل المختار:

عِ : قصَْدُ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ، وَهُوَ البَْيتُْ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ، فِي وَقتٍْ مَخْصُوصٍ، بِشَرَائِطَ مَخْصُو » ْ ةٍ  صَ وَفِي الشرا

 «.يكَ إنِْ شَاءَ اللاهُ تعََالَى عَلَى مَا يأَتِْ 

 ترُجمَ : 

اراده مکان مخصوص است ،که همان بیت )خانه کعبه( میباشد ، با صفت  و حج در اصطلاح شرع قصد و

مخصوص )انجام افعال با رعایت ترتیب(مخصوص در یک وقت مخصوص)ما های حج ( با رعایت شروط 

 1)با شرح و توضیحش (خواهد آمد.مخصوص ، چنانکه الله بخواهد بعدا همه ی آن 

                                                      

ابن منظور رحمه الله گفته است : حج بفتح "حا" از حَجا ، یحَُجُّ ،حَجاً در لغت به معنای قصد و اراده «یحجون»

برای انجام یک فعل استعمال شده است، گفته میشود"حج فلان "وقتیکه او انجام فعلی را قصد واراده کرده باشد 

ستعمال میگردد گفته میشود" حج الینا فلان نیز ا قدوم وکثرت تردد )بازدید از چیزی( به معنای زیارت، و= 

"وقتیکه او از جای دور برای حال پرسی و دید وادید آمده باشد وسپس به قصد سفر به مکه برای ادای مناسک که 

:محمد بن مکرم بن علی ابوالفضل جمال الدین ابن یکی از ارکان اسلام است اختصاص یافته است. ابن منظور،

 .224/ص 2،ج دارالصادر بیروت الطبعة الثالثة لسان العرُب(هـ 1616ی الافریقی ط)منظور الانصاری رویفع

بَ »  ب بلغة هذيل: الحَبْل". و در این شعر "،بکسر سین وفتح با بمعنای "حبل" )ریسمان( آمده است ،  «س  الس 

هـ( 321)المتوفى: دستار مخصوص یک قوم را سِب گفته شده است. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 

 بيروت الطبعة: الأولى، عدد –المحقق: رمزي منير بعلبكي الناشر: دار العلم للملايين  جمهرُة الَّغة م (1187ط)

 .71/ص 1،ج 3الأجزاء: 

نام شخص بوده که شاعر او را تبریه کرده است، المزعفر،لباسی که رنگ زعفرانی داشته باشد. مرجع   "الزبرُقان"

 .71/ص 1اللغة ،ج قبلی ، الزمهرة 

ع " "با گذاشتن عنوان مصنف  -1  ْ  تعریف نموده است و در تعریف ابتداءاز حج بحیث یک حکم شرعی   وَفِ  الشَّه

حج همان قصد موضع خاص میباشد )قصد سفر به جا های دیگر  :همان معنای لغوی را رعایت نموده گفته است

را حج گفته نمیشود( و این قید را به لفظ "وهو البیت " مشخص میسازد که خانه کعبه است، البته افعال حج 

 نیت حج مربوط به رفتن به زیارت اما کرده میشود،آغاز افعال حج از خانه کعبه  ومنحصر به خانه کعبه نیست 

به میباشد. پس در این قید اشاره به طرف نیت سفر حج میباشد )نیت سفر ادای فریضه حج بوده باشد( خانه کع

و "صفت مخصوص" همان افعال حج است که شامل ، نیت، احرام ،رعایت مواقیت ،و انجام سایر اعمال حج به 

ال ذی قعده و )شو ترتیب که در شریعت بیان شده است . و مراد از "وقت مخصوص" همان ماه های حج

و وقت خاص آن عشر ذوالحجه است، در این قید اشاره به آن است که حج در غیر وقت مخصوص  ذوالحجه(بوده،

آن ادا نمیشود ، و"شرایط مخصوص" رعایت شروط است که در فرضیت و صحت حج از طرف شرع تعیین شده 

     است.



 پیشنهادات 141 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 الاختیار لتعَّیل المختار:

ّ ﴿هُوَ قوَْله تعََالَى: وَهُوَ فرَِيضَةٌ مَحْكمََةٌ يكَْفُرُ جَاحِدُهَا، وَهُوَ أحََدُ أرَْكاَنِ الْْسِْلَامِ ثبَتَتَْ فرَضِْياتهُُ بِالكِْتاَبِ، وَ  وَلِّلَّ

 [ . 17 ]آل عمران: .﴾عَلىَ النَّاسّ حّجُّ الْبيَْتّ 

ترجمه: حج یکی از فرایض قطعی بوده که منکر آن کافر حکم کرده میشود، و حج یکی از ارکان اسلام است 

که فرضیت آن به دلیل از کتاب الله )قرآن کریم( ثابت است، ولیل ثبوت فرضیت حج این فرموده الله 

ّ عَلىَ النَّاسّ حّجُّ الْبيَْتّ  ﴿ متعال میباشد:  تو حجّ اين خانه واجب الهي اس»  ﴾اسْتطَاَعَ إلّيَْهّ سَبيّلاً مَنّ    وَلِّلَّ

 1 .بر كساني كه توانائي ) مالي و بدني ( براي رفتن بدانجا را دارند .

                                                      

ن از حج چنی چنانچه فقهاء حنفیعریف کرده اند: فقهاء مذاهب از حج به الفاظ متفاوت با معانی متقارب ت=

حج عبارت است از قصد واراده زیارت مقام خاص )کعبه شریف( در یک وقت خاص )ماهای : »اندتعریف نموده 

. ابن الهمام، كمال الدين است حج( برای انجام اعمال مخصوصه )طواف بیت الله ،وقوف عرفه و..(با شروط خاص

 .122/ص 2، دار الفكر.،جفتح القديرُ(: 481م السیواسی الاسکندری )ت بن عبد الواحد بن الهما

از این دو تعریف بر میآید که الفاظ وعبارات فقهاء حنفی در تعریف حج یکی بوده وسایر قیودات در آن رعایت 

 شده است.  

حج عبارت  از اراده وارد شدن به کعبه در یک زمان »شوافع به صورت مختصر از حج چنین تعریف نموده اند:  -

(هـ 1615م(.)1572هـ: 177خاص به مقصد انجام مناسک خاص میباشد. شربینی، محمد بن احمد الخطیب، )ت 

ض و الشیخ عادل الموجود(، م، )تحقیق الشیخ علی معو 4، 1. ط.َغنی المحتاج إلی َعرُفة الفاظ المنهاج

 ،651/ص 1دارالکتب العلمیه، بیروت.،،ج 

بنا به این تعریف حج تمام افعال مخصوص مناسک )طواف ، سعی ، وقوف عرفه ، شب سپری کردن در منا و 

 مزدلفه ، رمی جمرات و ..( و تمام احکام تکلیفی ) فرض ، واجب ،سنت واجتناب از محذورات (را شامل میشود.

حج نام برای عبادت مخصوص با ارکان مخصوص » نبلی ها از حج به الفاظ متفاوت چنین تعریف کرده اند: و ح -

كتاب (: 422است که یکی از ارکان دین اسلام میباشد. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت

 .85/ص 3ط.الأولى، دار الفكر، بيروت.،ج المغني،

يضَة  » -1  ی از اصطلاحات شرعی وفقهی میباشد ، مصنف با وضع این جمله میخواهد فرضیت حج فرض ،یک «فَرُ 

را منحیث یک حکم تکلیفی شرعی ثابت نماید، یعنی حکم تکلیفی حج فرضیت است که به نص قطعی قرآن کریم 

و با اجماع امت اسلامی و عقل ثابت شده است ، باید دانست که احکام تکلیفی شرعی از نظر  هسنت رسول الله  و

فقها مراتب متفاوتی دارد كه از نظر فقهاء حنفی فرض و واجب هرکدام مرتبه متفاوت حکم شرعی میباشد و از 

میشود، و فرض و نظر جمهور فرض وواجب هرکدام به عین مهفهوم و مقصد شرعی یکی به جای دیگری اطلاق 

د و احکام ثابت شده باش هواجب احکام تکلیفی را گفته میشود که با دلایل قطعی از قرآن کریم وسنت رسول الله

ینی و ع=قطعی شرعی در همین دو نوع خلاصه میشود ، البته احکامی که فرض یا واجب باشند فقهاء به دو نوع 

ر ه ست که حکم عمل به آن بر عموم مسلمانان ثابت بوده وکفایی تقسیم نموده اند، فرض عینی حکم تکلیفی ا



 پیشنهادات 141 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 الاختیار لتعَّیل المختار: 

ناةِ: وَهُوَ قوَْلهُُ  وَ » لَامُ  -السُّ لَاةُ وَالسا  الحَْدِيثَ.  1«.خَمْسٍ بنُِيَ الْْسِْلَامُ عَلَى : »-عَليَْهِ الصا

                                                      

فرد مکلف به عمل نمودن آن باشد و فرض کفایی آن است که از حیث تعلق آن به افراد شامل همه ی افراد مسلمانان 

میباشد اما از حیث اجرا و عمل، عملی شدن آن حکم توسط عده ی از ذمه دیگران ساقط شود، پس حکم تکلیفی 

ر مکلف فرض عین بوده البته این فرضیت در عمر یک بار میباشد و عمل به آن مشروط به استطاعت حج بر ه

است و استطاعت شامل توانایی مالی ،صحت و امنیت راه برای سفر به حج میباشد، اگر فرد تا آخر عمر واجد این 

 . 121/  2بدائع الصنائع للكاساني  شرط نبود گنه کار حکم نمیشود.کاسانی،

حْكَمَة  » "محکم" اصطلاح محکم از نظر فقهاء در احکام قطعی الثبوت استعمال میشود که احتمال نسخ وتبدیل  «ََ

بوط و غیر قابل نقض استعمال میشود چنانچه ضدر آن وجود نداشته باشد و این کلمه از نظر لغوی در اشیای م

ن بوده باشد و این اصطلاح در قرآن کریم نیز به شسکت مصؤ  گفته میشود،" بِناَءٌ مُحْكَمٌ" در صورتیکه از نقض و

.  و 7. سوره آل عمران آیه: ﴾   مِنْهُ آیاَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ  ﴿ کار رفته است  مثل این فرموده الله متعال:

محکم آیات و احکام را گفته میشود که قابل نسخ و تبدیلی نباشد مثل آیات توحید وصفات که احتمال نسخ 

وتبدیلی در آن وجود ندارد و این اصطلاح از نظر فقهی در احکام قطعی مثل ،نماز، روزه ،حج وغیر..بکار رفته 

 . 51 ص/ 1 ،جوكشف الأسرار عن أصول البزدوي 612 ص/ 1 ،جالتوضيح التلویح و است. 

هدف مصنف از این قید این است که احکام تکلیفی که به دلیل از قرآن کریم ثابت شده باشد  «یکفرُ جاهدها»

انکار آن به منزله انکار نص قرآن کریم است لذا اگر کسی از حج بحیث یک حکم شرعی انکار کند مرتد حکم کرده 

ن حکم را با جمله بعدی تأئید نموده فرمود "وهو احد ارکان الاسلام" ورکن یک شیئ میشود و سپس مصنف ای

ت یعنی حج یکی از ارکان دین اسلام اس ،وابسته به آن بوده باشد( شیئ )بنیاد آن شیئ است که وجود آن  جوانب و

ث جبریل و حدیکه اسلام یک شخص بدون باور به آن ناتمام میباشدو رکنیت آن به حدیث معروف به حدیث 

سپس مصنف میگوید که مشروعیت حج به حیث یک حکم تکلیفی  بنی الاسلام علی خمس " ثابت شده است .و»

ّ عَلىَ النَّاسّ حّجُّ الْبيَْتّ  ﴿شرعی از این فرموده الله متعال ثابت میشود:  ج این آیت در اثبات فرضیت ح ﴾   وَلِّلَّ

ّ عَلىَ النَّاسّ  ﴿ه وعبارت نص صریح میباشد ، زیرا قرآن کریم به صیغ زام و این صیغه ال حکم کرده است و ﴾ وَلِّلَّ

َ غَنيٌّّ عَنّ  وَمَنْ كَفرََ فإَنَّّ  ﴿ وجوب میباشد وبه همین سبب در قسمت بعدی آیه الله متعال فرموده است: اللهَّ

نياورد ، يا اصلاً حجّ را نپذيرد ، و ( كفر ورزد ) به خود زيان رسانده  یو هركس ) حجّ خانه خدا را به جا»﴾  الْعَالمَّينَ 

نه به خدا ( چه خداوند از همه جهانيان بي نياز است. چنانچه از سیاق آیت بر میآید ،که الله متعال اولا به صیغه 

رک ین دلالت دارد که تالزام به حج حکم کرده وسپس کفر را در مقابل این حکم قرار داده است لذا سیاق آیت بر ا

 .123/ص  2حج برای مسلمان مجاز نیست بلکه از شأن کفار میباشد. ابن همام ، فتح القدير،ج 

متفق علیه صحیح البخاری ،کتاب الایمان ،باب بنی الاسلام علی « بني الْسلام على خمس»حدیث: -1 

 (7/شماره حدیث )11/ص 1خمس،ج

( البته در 11شماره حدیث)121/ص 1ان ارکان الاسلام ودعایمه العظام ،جو صحیح مسلم ،کتاب الایمان ،باب بی= 

روایت امام مسلم تفاوتی در ابتدای متن حدیث نسبت به روایت امام بخاری دیده میشود، در متن امام مسلم 
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وا بيَتَْ رَب كُمْ »وَقوَْلهُُ:  وَعَليَهِْ انعَْقَدَ الْْجِْمَاعُ، وَسَببَُ وُجُوبِهِ البَْيتُْ لِْضَِافتَِهِ إلِيَهِْ،وَلهَِذَا لَا يتَكََرارُ لِأنَا »1.«وَحُجُّ

 « البَْيتَْ لَا يتَكََرارُ،

اسلام بر :»ستمیباشد که فرموده اهاین فرموده رسول الله 2و دلیل فرضیت حج از سنت، ترُجمَ:

: به خانه پروردگار تان ادای مناسک حج هپنج چیز بنا نهاده شده است. و این فرموده رسول الله

نمائید.وبر مشروعیت حج اجماع امت منعقد شده است، و سبب وجوب حج بیت ) کعبه( میباشد، 

ست و به همین سبب حج تکرار نمیشود ، زیرا که بیت زیرا که نسبت حج به بیت )کعبه( شده ا

 3الله)کعبه( یکی بوده و متعدد نیست. 

                                                      

دَ اللاهُ  اسلام و فرضیت آن  " آمده است ، از این حدیث رکنیت حج در دین "بجای "شهادة ان لا اله.." عَلَى أنَْ يوَُحا

ثابت میشود زیرا حج در جمع بنا های اسلام و در ردیف احکام تکلیفی عملی ذکر شده است ،شمرده شدن یک 

عمل تکلیفی در جمع ارکان وقوایم دین دلیل فرضیت آن میباشد. امام نووی رحمه الله گفته است : این حدیث 

ر این حدیث ارکان وبنیاد دین اسلام از حیث عقیده وعمل یک اصل بزرگ در شناسایی دین و اعتماد بر آن است د

/ص 1دارالفکر بیروت.،ج  شح النووي لصحيح َسَّم(هـ ،1617بیان شده است. نووی ،محی الدین ابو زکریا ط)

171. 

وا بَيْتَ رَب كُمْ "»حدیث  -1  اتقوا الله وصَلُّوا » روایت شده است  تاين حدیث با متن ذیل از ابی امامة  «وَحُجُّ

خَمْسَكم وصُوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنةَ ربكم، ودر روایت بیهقی آمده است: 

( وقال : حسن صحيح . وابن 414، رقم  2/514وحجوا بيت ربكم وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم( أخرجه الترمذى )

( ، وقال : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبى . والبيهقى 1761، رقم  1/464( والحاكم )6543 رقم 12/624حبان )

 (7368، رقم ) 4/5فى شعب الْيمان )

ضَ أيَُّهَا النااسُ قَدْ فرََ » در خطبه ی فرمودند:هآمده است او گفته است رسول الله تدر حدیثی به روایت ابوهریره و

وا فقََالَ رَجُلٌ أكَلُا عَامٍ ياَ رسَُولَ اللاهِ فسََكَتَ حَتاى قاَلهََا ثَ لَاثاً فقََالَ رسَُولُ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَكُْمْ الحَْ  للاهُ عَليَْهِ  اجا فحَُجُّ

پس  کرده است ای مردم حقیقتا الله متعال حج را بر شما فرض..«.  »وَسَلامَ لوَْ قلُْتُ نعََمْ لوََجَبَتْ وَلمََا اسْتطَعَْتمُْ 

خاموش ماندند )پاسخی ندادند( تا اینکه  هحج نمائید مردی گفت ای رسول خدا در هر سال حج نمائیم رسول الله

فرمود اگر میگفتم بلی حج در هر سال واجب  هآن مرد ]این سوالش را[ سه بار تکرار کرد در بار سوم رسول الله 

     (2382شماره )62/ص 7م ،باب فرض الحج مرة فی العمر، جمسل" صحيح میگردید وشما توان آن را نداشتید. 

سنت یکی از اصطلاحات است که فقهاء و اصولیین بکار میبرند وهدف از این اصطلاح همان حدیث یعنی قول  السنة:" -2 

 هاست، البته اين کلمه از نظر فقهاء واصولیین بر انواع احکام تکلیفی ثابت به قول وفعل رسول  ه،فعل و تقریرات رسول الله 

.البته هدف مصنف از استعمال لفظ سنت در این عبارت 151/ص  2كشف الأسرار عن أصول البزدوي ،ج»نیز اطلاق میشود:

 میباشد. هدلیل فرضیت حج از فرموده های رسول الله 

با اتفاق همه ی علماء در  یکی از واجبات دینیحج یعنی :  "وعَّیَ انعقد الاجاسع"هدف مصنف از عبارت  -3 

تمام عصر ها میباشد ،یعنی حج از فرایض دینی بالای همه ی مسلمانان بوده و به اتفاق همه ی علماء یکی از ارکان 

ان بیان نموده و به اهمیت آن تأکید کرده وطریقه آن را به الفاظ خود ش هپنج گانه دین اسلام است که رسول الله 
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

                                                      

آن را عملی کرده اند، چنانچه در روایت معروف به حدیث جبریل و روایات دیگری در جمع ارکان دین اسلام 

شمرده شده است که منکر آن کافر شمرده میشود البته حکم فرضیت حج در عمر یک بار بوده وعبادت مالی 

ود و وجوب آن مشروط به استطاعت میباشد اگر مسلمانی تا آخر عمر استطاعت رفتن وبدنی هر دو را شامل میش

احمد  محمد بن=  به ادای فریضه حج را نداشت ایمان او ناقص نبوده و گنه کار شمرده نمیشود، سرخسی ،ابوبکر

مختصر الخلیل حطاب ،مواهب الجلیل شرح 2/ص 6دارالکتب العلمیة بیروت طبع الاولی،،ج المبسوط (هـ 1616ط)

 .3/ص 5و ابن حزم ،المحلی ،ج 146/ص 3وابن قدامه ،کتاب المغنی ،ج152/ص 2شافعی ،الام ،ج 645/ص 2،ج

ابن منذر رحمه الله گفته است : تمام امت اسلامی بر مشروعیت وفرضیت حج متفقند و اینکه حج در عمر یک 

اسلامی بر این متفقند که حج بالای شخص که بار واجب میباشد، ابن قدامه رحمه الله گفته است: تمام امت 

راهيم ابن منذر أبو بكر محمد بن إب :توان مالی و بدنی رفتن به سفر حج را داشته باشد در عمر یک بار واجب است

 .145/ص 3. ابن قدامه ،المغنی ،ج 14دارالکتب العلمیة ،ص الاجاسع هـ( 1618بن المنذر ،ط)

«  َ ز اصطلاحات فقهی میباشد ، مصنف رحمه الله با استفاده از این اصطلاح میخواهد سبب یکی ا«وَسَبَبُ وُجُوب 

سبب شرعی، چیزی است که شارع آن را وسیله ی برای »سببی میباشد،  تکلیفی وانمود کند که حج از احکام

 ودرگام وجود آن سبب، ایجاد گردیده هنشناخت یک حکم شرعی قرار داده است، به گونه ای که این حکم در 

حمد غزالی،ابی حامد مپس سبب  وجوب حج مکان خاص یعنی بیت الله میباشد: هنگام نبود آن به وجود نمیآید، 

وآمدی سیف الدین علی بن 16-13/ص1المطبعة الامیریه،ج المستصفی َ  عَّم الاصول(هـ 1625الغزالی ،ط )

  11/ص. 1دارالصمیعی بیروت :ج الاحکام فی اصول الاحکام(هـ 1626محمد ط )

 »:سبب یکی از اقسام حکم وضعی میباشد علماء اصول فقه حنفی از سبب شرعی چنین تعریف نموده اند و 

ی است چیز  سبب» «.دٌ  السبب مَا يكَُونُ طرَِيقًا إلَِى الحُْكْمِ مِنْ غَيْرِ تأَثْيِرٍ ، أيَْ مِنْ غَيْرِ أنَْ يضَُافَ إلِيَهِْ وُجُوبٌ وَلاَ وُجُو 

که ذریعه آن به حکم میرسند بدون اینکه در اصل حکم تآثیری داشته باشد )بدون اینکه وجوب ووجود حکم به آن 

المطبعة الامیریة ج 1ط التَّويح على التوضيح(هـ 1322تفتازانی: سعدالدین مسعود بن عمر ط )نسبت داده شود( 

 . 137/ ص 2

رُ ». حکام سببی است لذا حکم فرضیت آن تکرار نمیشود زیرا سبب وجوب حج و محل از اینکه حج از ا« .لَا يَتَكَرُه

ادای آن بیت الله وکعبه شریف است و وقت وجوب آن ماهای حج میباشد واحکام سببی در صورت تکرار سبب 

وتعدد آن متکرر میشود واگر سبب متکرر نشود حکم نیز تکرار نمیشود مثلا حلول ماه رمضان سبب فرضیت روزه 

رمضان داخل نشود حکم فرضیت روزه متوجه مکلف نمیشود و از اینکه سبب در هر سال یک  اینکه ماه است تا

. و از اینکه سبب وجوب حج مکان 182/ص 1طصفی،جسالم، غزالی :بار تکرار میشود لذا حکم نیز تکرار میگردد=

 )کعبه ( است و مکان تکرار نمیشود لذا حکم حج نیز تکرار نمیشود.    
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لَامُ  -وَيجَِبُ عَلَى الفَْوْرِ قاَلَ » لَاةُ وَالسا لَا عَليَهِْ فَ مَنْ مَلكََ زاَدًا يبَُل غُهُ إلَِى بيَتِْ اللاهِ تعََالَى وَلمَْ يحَُجا : »-عَليَهِْ الصا

  .1«أنَْ يَموُتَ يهَُودِيًّا أوَْ نصَْرَانِيًّا

 ترُجمَ : 

است هبرمسلمان واجب میشود، که دلیل آن این فرموده رسول الله فوراحج )بعد از مهیا شدن استطاعت( 

 یرا مالک شود که او را به بیت الله )کعبه( برساند و حج نکند ، باک راهکسیکه توشه »که فرموده اند: 

 2ندارد اینکه بمیرد در حالیکه یهودی باشد یا نصرانی.

 الاختیار لتعَّیل المختار:

،وَعَنْ أبَِي حَنِيفَةَ مَا يدَُلُّ عَليَْهِ، فإَِناهُ قاَلَ: مَنْ كاَنَ عِنْدَهُ مَا يحَُجُّ بِهِ وَيرُِيدُ التازوَُّجَ يبَْ » وَلِأنَا  دَأُ بِالحَْج 

نَةِ  لَاةِ فإَِنا المَْوْتَ فِيهِ ناَدِرٌ ، وَلهَِذَا كاَنَ التاعْجِيلُ أفَضَْلَ المَْوْتَ فِي السا غَيْرُ ناَدِرٍ، بِخِلَافِ وَقتِْ الصا

 «إجِْمَاعًا.

 ترُجمَ: 

و از امام ابوحنیفه رحمه الله قولی نقل شده است که بر فوری بودن ادای حج دلالت میکند، زیرا 

ال بود که به آن حج ادا کرده میشد)حج بالای او واجب مقدار م شکسیکه نزد»او گفته است:

                                                      

..»حدیث  َ َُ إ لََ بَيْت  الَّه َّكََ زَادًا يُبََّ غُ ََ   ْ این حدیث را امام ترمذی در کتاب الحج ، باب ماجاء فی التغلظ  «ََ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ  »( روایت کرده است و بعد از نقل این حدیث گفته است:762شماره)311/ص 3فی ترک الحج ،ج

فُ فِي الْحَدِيثِ.لَا نعَْرفِهُُ إلِاا مِنْ هَذَا الْ  ث این حدی« وَجْهِ وَفِي إسِْناَدِهِ مَقَالٌ وَهِلَالُ بنُْ عَبْدِ اللاهِ مَجْهُولٌ وَالحَْارثُِ يضَُعا

 لغریب است که غیر از همین طریق به سند دیگری آن را نمی شناسم ، ودر سند آن چیزی گفته شده است و هلا

ص مجهول میباشد و حارث ]شخص دیگری در سند این حدیث[ در بن عبدالله )که در سند این حدیث (است شخ

نقل حدیث ضعیف گفته شده است، بناء از نظر امام ترمذی این حدیث غریب و در نهایت ضعف قرار دارد.و 

تفرد به هلال  :»( آورده است و سپس گفته است 3818رقم )5/ص 1این حدیث را امام بیهقی در شعب الایمان ،ج

در نقل این حدیث هلال ابوهاشم غلام آزاد شده ربیعه بن عمرو « ربيعة بن عمرو ، عن أبي إسحاق..أبو هاشم مولى 

 از ابی اسحاق متفرد است.

بُ عَلَى الفَْوْر  » -2  فور، در لغت بمعنای نشر وانتشار ، غلیان و جوشیدن و بیرون شدن چیزی از یک مکان «وَيجَ 

یک شیئ در وقت حاضر که تأخیری در آن نباشد: ابن منظور،لسان العرب به صورت آنی بوده است، ویا فور انجام 

. و این کلمه در اصطلاحات فقهی بمعنای انجام دادن یک عمل به صورت عجله و آنی استعمال شده  47/ص 5، ج

 است که در مقابل " تراخی" )انجام یک عمل به صورت وقفه ی ومهلت( میباشد ابن عابدین رحمه الله گفته است

فور در اصطلاح شرع مشروعیت ادای یک عمل در اول اوقات ممکنه آن است به اینصورت که به تأخیر انداختن :» 

آن مذمت و یا گناهی را در پی داشته باشد، چنانچه گفته اند)یجب هذا العمل علی الفور لا علی التراخی(.ابن 

 .168التعريفات ص جرجانی  ، و 162/ص  2ج  عابدین در المختار،
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میگردید( و او اراده ازدواج را نیز داشته باشد ، باید به حج اولویت داده و به ادای آن اقدام 

نماید،زیرا وقوع مرگ در طول یک سال نادر )غیر قابل وقوع نیست( بخلاف وقت نماز زیرا موت 

   1لذا تعجیل در ادای حج به اجماع علماء بهتر است.« گویدمصنف می»در آن کمتر واقع شده است ،

                                                      

ابوحنیفه ،نعمان بن ثابت بن زوطی کوفی از موالی بنی تیم الله بن ثعلبه بوده بنیان گذار  « وَعَْ  أبَِ  حَن يفَةَ » -1 

  قهـ82ازابنای فارس سرزمین خراسان وقت بوده و در سال  واصلشمذهب حنفی مشهور به امام اهل رأی میباشد 

از جمله  هک در زمانیکه صغار صحابه حیات داشتند درکوفه به دنیا آمده است وبا انس بن مالک رض ملاقات کرده

هـ ق به عمر 152تابیعن میباشد، از ایمه فقه وتدقیق بوده گفته اند :)الناس عیال فی الفقه لابی حنیفه ( ودر سال 

   .321ص /4ساله گی وفات نموده است ،سیر اعلام النبلاء ج 72

«  َ ا يَدُلُّ عَََّيْ موصلی رحمه الله میخواهد برای فوری بودن ادای حج بعد از جمع شدن شرایط، دیدگاه امام «ََ

ابوحنیفه رحمه الله را بیان کند ، اگرچه در این قول امام ابو حنیفه صراحتی بر وجوب ادای فوری وجود ندارد اما 

وری حکم به ادای ف رحمه الله نةَِ غَيْرُ ناَدِرٍ" دانسته میشود که دیدگاه امام ابوحنیفهوَلِأنَا المَْوْتَ فِي السا  از جمله"

زیرا او استدلال کرده است که در صورت به تأخیر انداختن حج بعد از جمع شدن شرایط از یک سال  ،میباشدحج 

ر قول ا يدَُلُّ عَليَهِْ " یعنی دبه سال دیگر امکان مرگ منتفی نمیباشد. و به همین خاطر مصنف نیز گفته است " مَ 

 امام دلالتی بر فوریت اداء وجود دارد.

يلُ أفَْضَلَ إ جْاَسعًا» مقصد از این عبارت بیان اجماع یا ترجیح دیدگاه جمهور در مورد تعجیل « وَل هَذَا كَانَ التهعْج 

مقتضای امر ادای عبادت  اگر امردر عبادات مطلق باشد پس در ادای حج بعد از جمع شدن شرایط میباشد،

بصورت "فوری" است یا "تراخی" )به تأخیر انداختن تا وقتیکه خوف فوت آن متصور باشد(دیدگاهای فقهاء در این 

 مورد متفاوت است ، یکی از اینگونه عبادات حج ميباشد:

جوب ادای حج در فقهاء حنفی در قول مختار و مالکی ها در قول راجح وهمچنان حنابله بصورت عام، در مورد و 

که ادای آن بر بالای شخص مکلف علی الفور »اول وقت ممکنه بعد از استطاعت که شرط وجوب است گفته اند، 

واجب بوده و تأخیر آن از اول اوقات ممکنه که عبارت از سال اول است جایز نمیباشد ودر صورت جمع شدن 

ار شمرده شده و اگر این کار را در سال بعد نیز تکرار شرایط اگر فرد مکلف ادای حج را به تأخیر باندازد گنه ک

، 162/  2، وابن عابدين 111/  2کند به فسق آن حکم شده و مردود الشهادت حکم میشود، کاسانی، بدائع الصنائع 

 . 261/  3، والمغني 2/  2وحاشية الدسوقي 

در یک روایت از امام ابوحنیفه رحمهم الله آمده است که وجوب حج از حیث  و شوافع و امام محمد از احناف و

اداء زمان شمول میباشد زیرا این مکلفیتی است که شامل طول عمر شخص مکلف میگردد ، لذا اگر مکلف واجد 

یط ، اشرایط عزم قاطع برادای آن در آینده داشته باشد ادای آن فوری نبوده مگر در حالاتی که مکلف واجد شر =

نذر نموده باشد که در اول حالتی که استطاعت پیدا کند حج را اداء نماید ،و یا اینکه خوف و امکان تلف شدن 

مال یا عارض شدن مرگ وبیماری وجود داشته باشد.در اینصورت ها اداء فوری بوده تأخیر ناجایز است نهاية 

 بلی .، ومصادر ق118 - 117/  2، والأم للشافعي 235/  3المحتاج 
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ّ عَلىَ النَّاسّ  ﴿لمَاا نزَلََ قوَْله تعََالَى: »لمَِا رُوِيَ أنَاهُ » قاَلَ: )وَهُوَ فرَِيضَةُ العُْمْرِ، وَلَا يجَِبُ إلِاا مَراةً وَاحِدَةً(» وَلِّلَّ

 1.[ .17: آیه  ]آل عمران ﴾ حّجُّ الْبيَْتّ 

ببََ هُوَ البْيَتُْ وَلَا يتَكََرارُ، وَ  2.«قاَلَ رجَُلٌ: ياَ رسَُولَ اللاهِ أفَِي كلُ  عَامٍ؟ قاَلَ: " لَا بلَْ مَراةً وَاحِدَةً، وَعَلَى  لِأنَا السا

 « ذَلكَِ الْْجِْمَاعُ 

 ترُجمَ :

بدلیل آنکه از باشد.گفته است )حج فریضه عمری است و ادای آن تا آخر عمر جز یک بار واجب نمی  و

و حجّ اين خانه واجب الهي است. نازل شد، :» روایت شده است وقتیکه این فرموده الله متعال هرسول الله

مردی از اصحاب گفت ای رسول خدا آیا در هر سال حج فرض است؟ فرمودند: نخیر، بلکه در عمر یک 

، وبر اینکه تکرار نمیشود د نیست بار، وهمچنان سبب وجوب حج "بیت" )خانه کعبه است( و آن متعد

 3«.اجماع منعقد شده است

                                                      

البته کسانی که به جواز تأخیر حکم نموده اند نیز دلایلی دارند، یکی از دلایل آنها این است که در این فرموده 

ّ عَلىَ النَّاسّ حّجُّ الْبيَْتّ الله متعال: }  امر به حج مطلق بوده و تعیین وقت نشده است [  17 آیه سورة آل عمران]{  وَلِّلَّ

ر جایز میباشد واز آیت الزام به فوریت جایز نمی باشد وتقید مطلق بدون دلیلی از نص ادای آن در تمام اوقات عم

 . 111 ص/ 2 ،جبدائع الصنائع للكاساني ، و 86 ص/ 2،جمثل جایز نیست. حاشية القليوبي على شرح المنهاج 

يضَةُ الْعُمْرُ   -1  او نقل قول نموده است یعنی حج  مصنف در ادامه قول سابق امام ابوحنیفه رحمه الله از« وَهُوَ فَرُ 

 تطاعتمقید به اس فریضه عمری است به این معنا که در طول عمر فقط یک بار حج فرض میباشد و فرضیت آنهم

 شرایط خاص است اگر در طول عمر یک شخص مسلمان آن شرایط مهیا نشود حکم فریضه حج از او ساقط میشود. و

پنج گانه دین اسلام است ،که منکر آن کافر شمرده میشود و حکم فرضیت و به اتفاق همه ی علماء یکی از ارکان 

بدنی هر دو را شامل میشود و وجوب آن مشروط به استطاعت میباشد  حج در عمر یک بار بوده وعبادت مالی و

ده ر اگر مسلمانی تا آخر عمر استطاعت رفتن به ادای فریضه حج را نداشت ایمان او ناقص نبوده و گنه کار شمپس 

/ص 6دارالکتب العلمیة بیروت طبع الاولی،،ج المبسوط (هـ 1616سرخسی ،ابوبکر محمد بن احمد ط)،  نمیشود

وابن قدامه ،کتاب المغنی 152/ص 2شافعی ،الام ،ج 645/ص 2حطاب ،مواهب الجلیل شرح مختصر الخلیل ،ج2

 .3/ص 5و ابن حزم ،المحلی ،ج 146/ص 3،ج

روایت کرده است ، متن تآورده امام ترمذی از علی بن ابی طالب رحمه الله این حدیث را با متنی که مصنف -2 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنْ اسْتطََاعَ إِلِیَْهِ سَبیِلاا   ﴿ لمَاا نزَلَتَ»کامل حدیث چنین است: لاهِ قاَلوُا ياَ رسَُولَ ال ﴾وَلِِلَّّ

اب سنن ترمذی کتاب الحج ، ب«فسََكَتَ فقََالوُا ياَ رَسُولَ اللاهِ فِي كلُ  عَامٍ؟ قاَلَ لَا وَلوَْ قلُتُْ نعََمْ لوََجَبَتْ  أفَِي كلُ  عَامٍ 

در این »( و امام ترمذی پس از نقل این حدیث گفته است:762.شماره حدیث)315/ص 3ماجاء کم فرض الحج ،ج

  از این طریق "حسن وغریب"است. تی بن ابی طالب وحدیث عل تمورد از ابن عباس وابی هریره 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ  ﴿لاَسه نزََلَ قَوْلَ تعََالََ: » -3  مصنف برای اثبات اینکه حج در عمر یک بار فرض ،  ﴾ وَلِِلَّّ

 .است از حدیثی که در وقت نزول آیه فرضیت حج وارد شده، استدلال کرده است
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 َتن المختار:

صْليِاةِ اضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَ عَلَى كُل  مُسْلمٍِ حُرٍّ عَاقِلٍ باَلغٍِ صَحِيحٍ قاَدِرٍ عَلَى الزاادِ وَالرااحِلةَِ، وَنفََقَةِ ذَهَابِهِ وَإِياَبِهِ فَ »

 «وَلَا تحَُجُّ المَْرأْةَُ إلِاا بِزوَْجٍ أوَْ مَحْرمٍَ إذَِا كاَنَ سَفَراً»إلَِى حِيِن يعَُودُ وَيكَُونُ الطارِيقُ أمَْناً. وَنفََقَةِ عِياَلهِِ 

•---------------------------------• 

 ترُجمَ: 

فرضیت حج بر بالای هر مسلمان ، آزاد ، عاقل ،بالغ ،صحتمند و دارای توان مالی بر تهیه توشه راه ، حکم 

سواری سفر حج و مصارف رفت وبرگشت بغیر از حوایج اصلی و نفقه اهل وعیالش تا وقت برگشت از سفر 

 حج بوده باشد، و همچنان راه امن باشد. 

رم )نسبی(اش در وقتیکه حج به سفر نیاز داشته باشد)وقتیکه و زن حج نکند مگر بهمراه شوهرش ویا مح

  1حج بدون محرم( همه ی علماء متفق اند.سفر زن ساکن مکه نباشد( و بر این)عدم جواز 

                                                      

حدیث روایت شده نبار واجب است از ابن عباس و ابوهریره  کدر مورد اینکه حج در عمر یدر این باب یعنی 

نقل کرده گفته است (گفته است حدیث علی از همین تاست وسپس )در مورد حکم حدیثی که خودش از علی

ایت رو تطریق ،حدیث حسن وغریب است. البته عین این حکم را امام مسلم با متن اندک متفاوت از ابوهریره

وا  ، أيَُّهَا النااسُ » فرمودند:ه کرده است در روایت امام مسلم آمده است رسول الله قَدْ فرَضََ اللاهُ عَليَكُْمْ الحَْجا فحَُجُّ

وَجَبَتْ عَليَهِْ وَسَلامَ لوَْ قلُتُْ نعََمْ لَ فقََالَ رَجُلٌ أكَلُا عَامٍ ياَ رسَُولَ اللاهِ فسََكَتَ حَتاى قاَلهََا ثَ لَاثاً فقََالَ رسَُولُ اللاهِ صَلىا اللاهُ 

      .62/ص 7اخرجه مسلم ،صحیح مسلم ،باب فرض الحج فی العمر مرة ،ج « وَلمََا اسْتطَعَْتمُْ 

بَبَ هُوَ الْبَيْتُ..» نَه السه برای فریضه عمری بودن حج بیان کند  عقلی عبارت میخواهد دلیلاین مصنف با « وَلأ 

ضیت حج خانه کعبه است و کعبه تکرار نمیشود )متعدد نیست( و این امر ایجاب مینماید که حج زیرا سبب فر 

 یک بار باشد. در عمر نیز 

سَّْ مٍ حُرٍُّ » -1  َُ شروط حج را بیان کرده است البته این شروط در این متن المختار مصنف رحمه الله ...«عَلَى كُل  

  .لای یک شخص فرض میگردداشدن همه ی این شروط حج بر ب، شروط فرضیت حج میباشد یعنی با جمع 

مصنف وجود محرم شرعی برای زنان را از شروط وجوب اختصاصی حج برای زنان شمرده وبه  «وَلَا تحَُجُّ الْمَرُْأةَُ..»

 اتفاقی بودن این شرط حکم کرده است .

 شروط وجوب حج را چنین برشمرده است:وسپس 

عاقل بودن در 3-حریت آزاد بودن شخص در حین اراده سفر حج 2 -مسلمان بودن واجد شرایط دیگر  ".اسلام"

صحت بدن اگر در وقت جمع شرایط دیگر شخص صحتمند نبود حج بالای او 6-د شدن شرایط دیگر و وقت موج

س پ از سفر حج، الی حین برگشت توانمندی مالی برای اخراجات سفر حج و نفقه اهل وعیال 5-واجب نمیباشد،=

را  ارف رفت وبرگشتصاگر شروط دیگر جمع شده باشد اما شخص توان مالی تهیه نفقه برای اهل وعیال خود و م

امنیت راه پس اگر تمام شروط قبلی برای وجوب حج مهیا شد اما راه برای   4-نداشت حج بالای او فرض نمیباشد 

لبته این شروط عام بوده شامل مردها و زن ها میگردد و سفر حج امنیت نبود حج بالای شخص واجب نمیباشد ا
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

ا » ا الْْسِْلَامُ، فلَِِنَا الكَْافِرَ ليَسَْ أهَْلًا لِأدََاءِ العِْباَدَاتِ. وَأمَا ياةُ فلَقَِوْلهِِ أمَا لَامُ  -الحُْر  لَاةُ وَالسا اَ عَبدٍْ : »-عَليَْهِ الصا أيَمُّ

اَ صَبِيٍّ حَجا عَشْرَ حِجَجٍ ثمُا بلَغََ فعََلَ  ةُ الْْسِْلَامِ، وَأيَمُّ ةُ الْْسِْلَامِ حَجا عَشْرَ حِجَجٍ ثمُا أعُْتِقَ فعََليَهِْ حَجا  1.«يهِْ حَجا

 ترُجمَ: 

ن اسلام، زیرا کافر اهلیت ادای عبادات را ندارد، واما شرط بودن "حریت" آزاد بودن به دلیل اما شرط بود

هر غلامی که ده بار حج نموده باشد وپس از آن آزاد کرده » است ]که فرموده اند[ هاین فرموده رسول الله

او  ینکه بالغ شود بالایشد، بر بالای او حج اسلام لازم است ،وهر طفلی که ده بار حج کرده باشد پس از ا

 2حج اسلام لازم است.

                                                      

که عبارت از موجودیت محرم 7 -بعد از جمع شدن این شروط در جانب زن یک شرط اختصاصی برای آنان است

شرعی که زن را در سفر حج همراهی کند نیز ضروری میباشد اگر زن واجد شرایط عمومی محرم شرعی نداشت 

 شد.  حج بالای او واجب نمیبا

م زن از اقرباء باشد که حج بالای او واجب نباشد زن که در سفر حج از محرمیت او استفاده کند باید حرَ اگر مَ 

الحاشیة عَّی الرُد (هـ ،1615توان پرداخت اخراجات او را نیز داشته باشد: ابن عابدین، محمد امین ابن عابدین ط)

 .111/ص 2دارالکتب العلمیة بیروت الطبع الاولی.، المحتار

جَجٍ..»»حدیث -1  اَ عَبْدٍ حَجه عَشََّْ ح  روایت کرده تدیث را طیالسی در مسندش به دو طریق از جابراين ح« أيَُُّّ

حاکم در المستدرک علی الصحیحین و .214/ص 5ج تاست : مسندطیالسی،من مسند جابر بن عبدالله الانصاری

يْخَيْنِ ،  »روایت کرده و گفته است: ت.از ابن عباس 326/ص 2،ج مع تعلیق الذهبی حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشا

  و امام ذهبی بر آن موافقت کرده است.وَلمَْ يخَُر جَاهُ . 

ا الْإ سْلَامُ،» -2  هَ مصنف رحمه الله بعد از اینکه شروط وجوب حج را به صورت اجمالی بیان کرد میخواهد هریک « أَ

 با دلایل آن توضیح نماید:از شروط وجوب حج را 

)مسلمان بودن(است، بنا بر این اگر یک کافر مناسک حج را عملی نمود وپس از آن مسلمان شد  اسلام:شط اول 

فرضیت حج از او ساقط نمیگردد زیرا حج از ارکان اسلام وعبادت است و کافر اهلیت عبادت را ندارد. و اگر فرد 

ج سفر نمود و قبل از فرا رسیدن ایام حج مسلمان شد اگرچه کفر باطل کافری در حالت کفر به مقصد ادای ح

کننده نیت است اما بطلان نیت قبلی فرضیت را بعد از اسلام قبل از ایام حج ادای آن را منع نمیکند فرد میتواند 

یر ین احمد الشهحج را ادا نماید، زیرا هم اکنون شرط به بار آمده است و فریضه حج اداء میشود: الرملی ،شمس الد

،قیلوبی، احمد بن  37/  7ج ، دارالفکر بیروت.نهایة المحتاج الی شح المنهاج(هـ 1626بالشافعی الصغیر ط) =

ع حلب طب حاشية القَّيوبِبن احمد بن سلامة ابوالعباس ،شهاب الدین ،فقیه مؤدب المصری الشافعی،)ب ت(

 .374/ص 2.،ج سوریة

البته مسلمان بودن آنچنانی که وجوب حج شرط است برای صحت حج نیز شرط است وشرط بودن اسلام در جانب 

صحت حج به این معنا است که اگر حاجی در جریان ادای مناسک حج فعل کفر آمیزی انجام دهد حجش باطل 
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 الاختیار لتعَّیل المختار: 

مَناَفِعَ بدََنِهِ فلََا يصَِيُر قاَدِراً وَلِأنَا مَناَفِعَ بدََنِ العَْبدِْ لغَِيْرهِِ فكََانَ عَاجِزاً، وَإنِْ أذَِنَ لهَُ مَوْلَاهُ لِأنَاهُ كأَنَاهُ أعََارهَُ »

 «كاَلفَْقِيرِ لَا يصَِيُر قاَدِراً إذَِا أعََارهَُ غَيْرهُُ الزاادَ وَالرااحِلةََ.بِالْْعَِارةَِ 

حا » ا الص  ةِ التاكْليِفِ، وَلمَِا مَرا مِنَ الحَْدِيثِ. وَأمَا ا العَْقْلُ وَالبُْلوُغُ فلَِِنَاهُمَا شَرطٌْ لصِِحا ا، ةُ فلَِِنَاهُ لَا قدُْرةََ دُونهََ وَأمَا

. لِأنَا البْذَْلَ فِي وَالخِْ  مَ فِي الجُْمُعَةِ. وَقِيلَ عِندَْهُمَا: لَا يجَِبُ عَليَهِْ الحَْجُّ البٌِ  القِْياَدِ غَ لَافُ فِي الْأعَْمَى كمََا تقََدا

 .  فِي الجُْمُعَةِ ناَدِرٌ فِي الحَْج 

 ترُجمَ : 

عاجز است، اگرچه بادارش به او زیرا منافع بدن غلام برای غیر است پس او )ازتصرفات بر نفس خود( 

اجازه دهد، گویا که او منافع بدنش را عاریت گرفته است و او با عاریت گرفتن منافع قادر به ادای حج 

نمیگردد، درست مثل فقیر که او قادر به )ادای فریضه حج ( نمیباشد در صورتیکه کسی دیگری مصارف 

 توشه راه وسواری او را به عاریت بدهد. 

اما شرط بودن عقل وبلوغ ]برای وجوب حج[ زیرا این دو )عقل وبلوغ( برای صحت تکلیف شرط بوده  »

است ، وبه دلیل حدیث که قبلا گذشته است)حدیث رفع القلم عن ثلاث..( و اما شرط بودن صحت ، زیرا 

وع که ن)بدون صحت شخص قدرت وتوان )سفر وادای مناسک حج( را ندارد، ودر مورد شخص نابینا 

اختلاف نظر وجود دارد چنانکه در بحث نماز جمعه گذشته است. و در یک قولی گفته  (بیماری است

امام ابو یوسف و امام محمد( حج بربالای شخص نابینا واجب نمیباشد  شده است که در نزد صاحبین )

ادر یی( در سفر حج نزیرا راهنمایی با قیاد)راهنما( غالبا در جمعه صورت میگیرد اما اینگونه قیادت)رهنما

اگر شخص نابینایی بخواهد در مسجد محله به ادای نماز جمعه برود قطعا ممکن است کسی از  ) است

                                                      

ان او ساقط نمیشود و همچن میگردد ویا اینکه کافری در حالت کفر حج نماید وبعدا مسلمان شود فرضیت حج از

/ص 3ابن قدامه،المغنی ،جحج نیابت از طرف کافر صحت ندارد و فرضیت حج بعد از مسلمان شدن ساقط نمیگردد، 

261.   

يهةُ.. » ا الحُْرُ  هَ حریت در مقابل عبدیت و این دو اصطلاح در انسانها بکار رفته است ، عبد بمعنای برده که «وَأَ

ندارد و او در خدمت بادار خود بوده و به حیث مال متقوم معامله میشود و "حر" انسانی اختیار و حق ملکیت 

که متصف به این وصف نباشد و دارای اختیار وحق ملکیت وتصرف بوده باشد ،مصنف رحمه الله قبلا حریت را 

 بحیث یکی از شروط وجوب حج بر شمرد حالا میخواهد دلیل آن را بیان کند.

حج بالای غلام که در ملکیت کسی دیگری است واجب نمیباشد زیرا او مصروف خدمت :  حرُیت -شط دوم 

بادار خود است و استطاعت شرط رفتن به سفر حج میباشد و یک بخش استطاعت داشتن توان برای تهیه توشه 

ید اشد حج نمالو به اجازه بادار خود هم ب راه ومصارف سواری وغیره میباشد وغلام مالک چیزی نیست اگر غلام و

حج نماید حج نفلی  "تیَ ق  رِ "حجش نفلی شمرده میشود و حج فرضی از او ساقط نمیگردد، لذا اگر غلام در حال 

ب کاسانی ،البدایع الصنایع فی ترتی شمرده شده و پس از آزادی در صورت استطاعت حج کردن بر او فرض میباشد.

 .122/ص 2الشرایع ،ج
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دست او گرفته او را به مسجد جامع برساند اما این همدردی در رفتن به حج وادای مناسک حج شاید 

  1(.صورت نگیرد

                                                      

نَاف عَ بَدَن  »-1  ََ نَه  مصنف رحمه الله پس از بیان دلیل نقلی برای شرط بودن حریت در فرضیت .. الْعَبْد  ل غَيْر ه  وَلأ 

این قرار است : که حج عبادت مالی  حج میخواهد دلیل عقلی برای این شرط بیان نماید، توضیح این دلیل از

استطاعت است و استطاعت نیز شامل توانایی مالی وبدنی وبدنی هردو را شامل میشود و فرضیت حج مشروط به 

غلام در حال رقیت حق ملکیت و تصرف در عایدات کاری خود را ندارد و همچنان جسم او و منافع کاری ،میباشد 

او مال غیر )بادارش( میباشد اگر او از کسب کارش در آمدی دارد ملک بادارش میباشد او در آن نه حق ملکیت 

حق تصرف لذا او اصلا واجد شرط استطاعت مالی برای رفتن به حج نیست و اگر بادارش برایش اجازه دارد و نه 

دهد بمعنای آن است که او منافع جسمی خود را عاریت گرفته است و از عاریت در ادای فریضه حج استفاده 

ار مصنف حالت اجازه باد کرده نمیتواند پس در اینصورت هم او قادر به ادای فریضه حج شمرده نمیشود و سپس

را به حالت فقیری مقایسه میکند و میگوید مثلا: شخص فقیری که به دلیل عدم توانایی مالی حج بالای او فرض 

نیست اگر مقدار مالی را که در مصارف سفر حج کفایت کند قرض نماید ویا کسی وسیله انتقالی خود را به او به 

ود را به مکه برساند و حج ادا کند حج او نفلی شمرده میشود و حج فرضی از عاریت بدهد و او با استفاده از آن خ

او ادا نمیشود، و هرگاه توانایی مالی پیدا کند که حج بالای فرض شود حکم فرضیت حج حالا متوجه او میگردد او 

 یا به هروسیله و همچنان غلام اگر با اجازه بادارش و ،مکلف است که با مصارف مالی خود حج فرضی را ادا کند

دیگر خود را به بیت الله رسانیده و حج نماید بعد از آزاد شدن اگر واجد شرایط فرضیت حج گردید حکم فرضیت 

  (متوجه او میگردد و مکلف است که حج فرضی ادا نماید

ا العَْقْلُ..» هَ  «وَأَ

ش بیماری جنون نبوده وعقلیعنی اینکه شخص مسلمان و قتی حج بر او فرض میباشد که دچار شط سوم عقل: 

بر حال بوده باشد، زیرا حج یک مکلفیت شرعی است و عقل شرط صحت تکلیف میباشد و مجنون مکلف به فرایض 

رُف عَ  »فرموده اند:هآمده است رسول اللهتدینی بوده نمیتواند. چنانچه در حدیثی به نقل از علی بن ابی طالب

ب ي  حَتهى يكَبَُْْ القَََّْمُ عَْ  ثَ لَاثةٍَ عَْ  النهائ   ظَ وَعَْ  الْمُبْتَلَى حَتهى يبَْْأََ وَعَْ  الصه  « م  حَتهى يَسْتَيْق 

تا اینکه بیدار نشود و از فرد مبتلی به بیماری جنون  قلم از سه شخص برداشته شده از فرد که در خواب است،»

 د. تا اینکه صحت یاب شود و از صبی )طفل نا بالغ (تا اینکه بزرگ شو 

.وقال الشیخ الالبانی صحیح ،صحیح 678/ص 11سجستانی ابوداود ،سنن ابوداود باب فی المجنون یسرق ..ج 

 .318/ص 1وضعیف سنن ابوداود ج

بلکه در حال جنون انجام فرایض دینی اصلا صحت ندارد بنا بر این اگر فرد مجنون حج نماید حج او صحت =

ر را داشته باشد حج بالای او فرض میباشد، کاسانی ،البدایع الصنایع ندارد بعد از صحت یاب شدن اگر شروط دیگ

 . 122/ص 2فی ترتیب الشرایع ،ج

و عقل در جانب صحت حج نیز شرط میباشد، حاجی در حین ادای حج سرعقل بوده باشد اگر در جریان اجرای 

اجرا نمود حجش صحت  مناسک حج دچار بیماری جنون گردید با آنهم به همکاری شخص دیگری مناسک حج را

= زیرا مجنون اصلا اهلیت عبادت را نداشته و انجام عبادت از طرف او صحت ندارد بعد از صحت یاب  ،ندارد
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شدن قضای آن را بیاورد اگر ولی مجنون از طرف او حج نماید حج نفلی شمرده میشود. ابن عابدین، الحاشیة علی 

 .   222/ص 2الرد المحتار،

 باشد. یعنی اینکه حج بالای طفل نا بالغ واجب نمی بَّوغ :-شط چهارم وَالْبَُّوُغُ..» 

زیرا طفل نا بالغ اهلیت تکلیف را ندارد اما اگر صبی با همکاری والدین و اقاربش حج نماید حجش صحیح بوده و  

آمده است او گفته است زنی طفلی را  تحج نفلی شمرده میشود نه حج فرضی در حدیثی به روایت ابن عباس

َ  ألَ هَذَا حَجٌّ ؟ قَال : نعََمْ وَلكَ  أجَْرُ  :» آمد گفت  هبرداشته نزد رسول الله  ای رسول خدا آیا بالای این »« يَا رَسُول الَّه

 .38/ص 7صحیح مسلم باب صحة حج الصبی و اجر من حج به..ج حج است؟ فرمودند: بلی برای تو اجر است.

ین حدیث بر میآید حج صبی صحت دارد اما اینکه حج فرضی شمرده میشود یا خیر به اتفاق همه ی علماء این از ا

حج نفلی بوده هرگاه صبی بالغ شود حج فرضی بالای او واجب میباشد زیرا او عبادتی را انجام داده است که 

 .121ص /2کاسانی ،البدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع ،ج .اهلیت آن را ندارد

ة  حَتهى  »فرمودند: هآمده است رسول اللهتدر حدیثی دیگری به روایت ابن عباس َُ حَجه يَ لَ ب يُّ فَه  إ ذَا حَجه الصه

ة  أخُْرَُى.. َ  حَجه ل ، وَإ ذَا عَقَل فَعَََّيْ هرگاه طفلی حج نماید برای او حج است تا اینکه عاقل شود )بالغ شود( »« يعَْق 

 ی او حج دیگر است .هرگاه بالغ شد بالا 

 «ط دائرة المعارف العثمانية ( وصححه ووافقه الذهبي - 681/  1)  عبدالله الحاكم المستدرك علی الصحیحین ابو

ة  أخُْرَُى  »این حدیث نیز صحت حج صبی را ثابت میکند اما جمله  َ  حَجه  بیان گر این است که« وَإ ذَا عَقَل فَعَََّيْ

  بلوغ حکم حج فرضی بالای او باقی میباشد. آن حج نفلی بوده بعد از 

ةُ..» حه ا الص  هَ  «وَأَ

سلامتی جسمی وروحی از امراض مانع شونده سفر مورد دیگری استطاعت است اگر  شط پنجم صحت بدن:

یک شخص از سلامتی جسمی از امراض که مانع رفتن به سفر حج شود برخوردار نباشد حج بالای او واجب نیست 

جود داشته باشد. و سلامتی جسمی عبارت از صحت مندی از سایر  جوب در جانب آن و اگرچه شروط دیگر و

امراض مزمن وامراض روانی و عصبی است که شخص توان نقل وحرکت را نداشته و از سواری استفاده کرده 

نتواند و همچنان کهن سالی در جمع عدم سلامتی بدن میباشد اما سلامتی بدن شرط ادای حج بنفسه بوده نه 

شخص دیگری را از طرف مانع اصل وجوب بنا براین شخص مریض که شروط دیگر وجوب موجود باشد میتواند 

 .385/  2رملی، نهاية المحتاج خود بفرستد: 

امام ابو حنیفه. وامام مالک رحمهم الله سلامتی بدن را شرط وجوب دانسته اند بناء از نظر آنها بالای مریض که =

حمد بن و أ 125/ص 2به نفس خود قادر به سفر و ادای حج نباشد حج بر او واجب نیست: ابن همام،فتح القدیر ،ج

: تحقيق : حاتم بن عارف َواهب الجَّيل الحطاب (م1116 –(هـ 1615محمد بن أحمد السلفي الطبعة الأولى ، )

 .618/ص 2العوني مشيخة الشيخ الأجل محمد الرازي ابن الحطاب الناشر : دار الهجرة  ،ج

لَافُ فِ  الْأعَْمَى» ریض مزمن نباشد و به مساعدت غیر امام ابوحنیفه و امام مالک در مورد کسیکه م ..«وَالخْ 

قادر به ادای حج بوده باشد مثل شخص نابینا گفته اند اگر کسی تبرعا یادر بدل اجرت او را قیادت کند برایش 

 125/  2میسر باشد و او قادر به پرداخت اجرت نیز باشد، حج بالای او واجب است. ابن همام ، فتح القدير 

  .    611و  618/  2،ومختصر خليل ومواهب الجليل 
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

ا القُْدْرةَُ عَلَى الزاادِ وَالرااحِلةَِ وَنفََقَةِ ذَهَابِهِ وَإِياَبِهِ فلََا اسْتِطاَعَةَ دُونهََا.  وَ » لَامُ  -وَسُئِلَ »أمَا لَاةُ وَالسا عَنِ  عَليَهِْ الصا

َهُ ابنُْ عَبااسٍ. وَا  1«.الِاسْتِطاَعَةِ، فقََالَ: " الزاادُ وَالرااحِلةَُ  لرااحِلةَُ: أنَْ يكَْتَريَِ شِقا مِحْمَلٍ أوَْ زاَمِلةٍَ دُونَ وَهَكَذَا فسَرا

 عُقْبةَِ اللايلِْ وَالناهَارِ؛ لِأنَاهُ لَا يكَوُنُ قاَدِراً إلِاا بِالمَْشَِّْ فلَمَْ يكَُنْ قاَدِراً عَلَى الرااحِلةَِ.

 ترجمه: 

خراجات رفت وبرگشت زیرا استطاعت غیر اما )شرط بودن( توانایی مالی برتوشه و مصارف راه وسواری و ا

 از اینها چیزی دیگری نمیباشد)یک بخش استطاعت که توان مالی است به همین موارد مربوط میشود(

 «توشه و مصارف راه وسواری است»از استطاعت سوال کرده شدند ،فرمودند:  هو رسول الله 

سواری  ینیز همیگونه تفسیر نموده است ، و راحله : آنست که ]اراده کننده حج[ یک قسمت توابن عباس

از اوقات سفر نه تمام شب روز را کرایه پرداخته بتواند ،زیرا بسا افرادی استندکه تمام اوقات  یرا یا قسمت

فر را کمل مسافه سشب وروز را پیاده پیموده نمیتواند و کسانی هم میباشند که توان کرایه پرداختن م

ندارند. )اگر شخص واجد شرایط حج قسمت از مسافه راه را پیاده و قسمتی را با سواری کرایی بپیماید ، 

 2.توانمندی شمرده میشود (

 الاختیار لتعَّیل المختار:

                                                      

چنین روایت کرده  ماین حدیث را امام ترمذی به سند خودش از عبدالله بن عمر «  الزاادُ وَالرااحِلةَُ  »دیث ح -1 

دِ بنِْ عَباادِ بنِْ جَعْ  »است: ثنَاَ إِبرْاَهِيمُ بنُْ يزَِيدَ عَنْ مُحَما ثنَاَ وكَِيعٌ حَدا ثنَاَ يوُسُفُ بنُْ عِيسََ حَدا  عُمَرَ قاَلَ: فَرٍ عَنْ ابنِْ حَدا

الله  مردی نزد رسول« بُ الحَْجا قاَلَ الزاادُ وَالرااحِلةَُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النابِي  صَلىا اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ فقََالَ ياَ رسَُولَ اللاهِ مَا يوُجِ 

 آمد وپرسید ای رسول خدا چه چیز حج را واجب میکند فرمودند داشتن اخراجات زنده گی مصارف راه.ه

( و امام 761شماره حدیث )313/ص 3سنن ترمذی کتاب الحج ، باب ماجاء فی ایجاب الحج بالزاد والراحله ،ج

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالعَْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أهَْلِ العِْلمِْ أنَا الراجُلَ إذَِا مَلكََ زاَدًا  ز نقل این حدیث گفته است :ترمذی پس ا

..اما شيخ الباني به نست   یزید این حدیث را ضعیف گفته است: صحیحضعف ابراهيم بن وَرَاحِلةًَ وَجَبَ عَليَهِْ الحَْجُّ

 . 614/ص 4ی ،جوضعیف سنن الترمذ

ا القُْدْرةَُ  » -2  هَ ط به البته این شر : قادر بودن بر تهیه هزینه رفت برگشت و وسیله سواری«عَلَى الزاادِ وَالرااحِلةَِ.. وَأَ

کسانی هست که از مکه دور بوده باشند زیرا کسانی که در مکه واطراف آن سکونت دارند در رفت آمد آنها مشقت 

  127/ص 2ابن همام ،فتح القدیر جنبوده حج برای آنها مشابه رفتن به نماز جمعه میباشد، 

ن رفت و برگشت و وسیله سواری وکرایه ارف خوردن ونوشیدن رخت خواب در زماصوتوان مالی شامل تهیه م» 

عد مسافه و لایحه های هر مسکن در مدت اقامت در مکه میباشد البته مقدار زاد و نوعیت راحله به حسب بُ 

 کشور در زمان فعلی تعیین میشود اگرچه فقهاء قدیم مطابق به تقاضای آن زمان مقادیر مالی را تعیین نموده اند.

 .124/ص  2 ابن همام ، فتح القدير،ج
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مَةٌ عَلَى » ا كوَْنهُُ فاَضِلًا عَنِ الحَْوَائجِِ الْأصَْليِاةِ فلَِِنَاهَا مُقَدا لهِِ لِأنَاهَا وَأمَا حُقُوقِ اللاهِ تعََالَى، وكَذََا عَنْ نفََقَةِ عُماا

مَةٌ عَلَى حُقُوقِ اللاهِ تعََالَى لفَِقْرهِِمْ وَغِناَهُ، وكَذََا فاَضِلًا عَنْ  ةٌ لهَُمْ، وَحُقُوقهُُمْ مُقَدا  1ناا.قضََاءِ دُيوُنهِِ لمَِا بيَا مُسْتحَِقا

   .وَنفََقَةُ شَهْرٍ بعَْدَ عَوْدِهِ إلَِى وَطنَِهِ  ،2وَعَنْ أبَِي يوُسُفَ.» 

  ترُجمَ:

اضافه از حوایج اصلی اش باشد ، زیرا حوایج اصلی )در عبادات مالی( بر  (توانمندی مالی) اما اینکه  و

حقوق الله متعال مقدم میباشد ، وهمچنان اضافه از حقوق )روز مره و ماهوار( کارمندانش بوده باشد،زیرا 

افه ضحقوق آنها به نسبت احتیاج آنها و بینیازی الله متعال نیز بر حقوق الله متعال مقدم است، وهمچنان ا

و از امام ابویوسف نقل شده است ، نفقه و مصارف ، از قرضه های او باشد بدلیل آنکه قبلا بیان نمودیم

  3.یک ماه پس از برگشت از حج بوطنش را نیز داشته باشد

                                                      

قبلا در مورد قضای دین بحثی نگذشته است ممکن هدف مصنف این باشد که دین از جمله حقوق لمَِا بيَاناا. -1 

بنده ها بوده است وادای حقوق مالی بنده ها در عبادات مالی بر حق الله مقدم میباشد بناء دین یکی از موانع 

 اشته باشد اما قدری دینفرضیت حج است اگر کسی استطاعت مالی زاد وراحله و دیگر نیاز های زندگی اش را د

بر بالای او باشد که کل یا بعض اموال او را شامل شود فرضیت حج از او ساقط میشود زیرا حج ابتداء عبادت مالی 

 است ادای حق مالی بنده مقدم بر عبادت مالی میباشد.  

سول تة الأنصاري از اصاحب ر از اولاد های  سعد بن حب ،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب . القاضي الْمام ،أبو يوسف -2 

الله صلى الله عليه وسلم بوده است. علم فقه را از امام ابوحنیفه رحمه الله آموخته و از شاگردان نامدار او بوده 

است که فقه مذهب حنفی را تدوین نموده است، در دوره خلافت هادی ، مهدی و هارون الرشید به حیث قاضی 

از نخستین علماء است که یک منصب دولتی را مدت زمانی به عهده داشته  القضات خلافت عباسی بوده است و

است و اولین کسی است که لقب قاضی القضات را داشته است امام احمد ،ابن معین وعلی ابن المدینی او را 

ست: اشخص ثقه وقابل اعتماد گفته اند، البته در برخی مسایل اجتهادی از امام ابو حنیفه مخالفت کرده و گفته 

) ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قول قاله ثم رغب عنه ( و او از اولین علماء است که کتاب را در علم 

اصول فقه وضع نموده است از تصنیفاتش :) ) الخراج ( ( ؛ و ) ) أدب القاضي ( ( ؛ و ) ) الجوامع ( ( بوده است :] 

 [182/  12ة ؛ والبداية والنهاي 262/  16تاريخ بغداد 

لًا عَ   الحَْوَائ ج  الْأصََّْ يهة   » -3  َُ فَاض  ا كوَْنُ هَ این جمله مربوط به استطاعت مالی میشود یعنی در استطاعت  ..« وَأَ

مالی حوایج اصلی خود شخص و اهل عیالش نیز در نظر گرفته میشود تا زمانیکه شخص مال کافی که مصارف و 

 اخراجات ضروری زندگی خود و اهل وعیالش را نداشته باشد واجد شرایط استطاعت مالی شمرده نمیشود. 

ی حج است بناء تا زمانی که موارد مربوط به استطاعت در یک شخص جمع نشده باشد استطاعت شرط منصوصو

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إِلِیَْهِ سَبیِلاا  ﴿ حج بالای او واجب  نمیگردد چنانچه الله متعال فرموده است:  وَلِِلّ 

 .17سوره آل عمران آیه:  ﴾

 است بر كساني كه توانائي ) مالي و بدني ( براي رفتن بدانجا را دارند . و حجّ اين خانه واجب الهي» 
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

 لِأنَاهُ وَلَا بدُا مِنْ أمَْنِ الطارِيقِ «.عَليَهِْ أنَْ يبَِيعَهُمَا فِي الحَْج  وَإنِْ كاَنتَْ لهَُ دَارٌ لَا يسَْكُنهَُا وَعَبدٌْ لَا يسَْتخَْدِمُهُ يجَِبُ 

بغَِيْرِ راَحِلةٍَ لقُِدْرتَهِِمْ لَا يقَْدِرُ عَلَى الوُْصُولِ إلَِى المَْقْصُودِ دُونهَُ، وَأهَْلُ مَكاةَ وَمَنْ حَوْلهََا يجَِبُ عَليَهِْمْ إذَِا قدََرُوا 

ةِ.عَلَى الْأَ   دَاءِ بِدُونِ المَْشَقا

 ترُجمَ: 

و اگر )شخص واجد شرایط( خانه ی افزودی داشته باشد که در آن سکونت نکند، وغلامی داشته باشد که 

به کار استخدام نکند ، بر او لازم است که این دو را بخاطر اخراجات حج بفروشد. )امنیت راه یکی از 

، شخص توان رسیدن به منزل مقصود )کعبه(را نخواهد داشت  موارد استطاعت است( زیرا در نبود امنیت

، و باشنده های کعبه و کسانی که در اطراف آن اند ، حج بر آنها بدون قدرت بر سواری واجب است ، 

 1ادای حج قادر اند. بنسبت اینکه آنها بدون تکلیف و مشقت بر

                                                      

استطاعت از نظر فقهاء در چهار مورد خلاصه شده است که سه مورد آن در میان مرد وزن مشترک بوده ویک مورد 

الای قه آنها بخاص برای زنان است: از نظر جمهور استطاعت مالی "زاد " شامل تهیه نفقه اهل وعیال و کسانیکه نف

فرد حاجی واجب است نیز میباشد و مطلق استطاعت مالی، پرداخت حقوق کارمندان ، قضای دین را نیز شامل 

م، دار 7، 2میشود زیرا نفقه عیال و دین از حق بنده ها میباشد: کاسانی ، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرایع. ط

، والمغني،ج  378/ص  2، ونهاية المحتاج،ج  57 - 53/ص  7. ، والمجموع،ج 78/ص 2الکتاب العربی، بیروت.ج 

 .   222/ص  3

به علاوه از مصارف  راداشتن نفقه عیال و اخراجات یک ماهه پس از برگشت از حج  رحمه الله یوسف امام ابو -1 

 اهل وعیال در ایام حج نیز بر استطاعت مالی افزوده است .

َُ دَار  لَا يَسْكُ» از این جمله بر میآید که داشتن توانمندی مالی برای وجوب حج تنها به پول  «نُهَا..وَإ نْ كَانتَْ لَ

نقد و اموال منقولی وخوراکی مربوط نمی شود بلکه جایداد ها و اموال فارغ از حوایج اصلی را نیز شامل میشود 

 لی زنده گی اش باشدبناء اگر یک شخص زمین ،خانه و جایداد های داشته باشد که فارغ از سکونت وحوایج اص

بُ يجَِ » این جایداد ها به اساس قیمت در جمع استطاعت مالی محاسبه شده میتواند لذا مصنف گفته است=

یعنی اگر پول نقد نداشت باید خانه و جایداد های فارغ از ضرورتش را بفروشد و « عَليَهِْ أنَْ يبَِيعَهُمَا فِي الحَْج  

 فریضه حج را ادا نماید.  

اگر خانه وجایداد های دیگری که داشته باشد که افزود از حاجت اصلی اش باشد بحسب ارزش مالی در پس 

استطاعت مالی برای وجوب حج محاسبه میشود به این صورت اگر آن خانه وجایداد را بفروشد پول آن مصارف 

نی داشته باشد که اگر حج را پوره نماید حج بالای آن شخص واجب میباشد و همچنان اگر یک شخص خانه کلا 

یک قسمت آن را بفروشد مصارف حج را کفایت کند ویا خانه و جایداد قیمتی داشته باشد که اگر آن را بفروشد 

از پول آن خانه ارزان تری برای زنده اش بخرد پول بقیه آن در مصارف حج کفایت کند نیز حج بالای آن واجب 

مقدار پولی را برای خرید خانه یا برای ازدواج جمع نموده بود و  است ، وهمچنان از نظر فقهاء حنفی اگر شخص

باید آن پول را در  ،حج بالای او واجب گردیده اشد،وقت بیرون شدن مردم برای حج ب های حج واه مصادف با م
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

لَامُ  - أةَُ إلِاا بِزوَْجٍ أوَْ مَحْرمٍَ إذَِا كاَنَ سَفَراً( لقَِوْلهِِ قاَلَ: )وَلَا تحَُجُّ المَْرْ »  لَاةُ وَالسا نُ لَا يحَِلُّ لِامْرأَةٍَ تؤُْمِ »:-عَليَهِْ الصا

  1.«رحَِمٍ مَحْرمٍَ مِنهَْابِاللاهِ وَاليْوَْمِ الْْخِرِ أنَْ تسَُافِرَ ثَ لَاثةََ أيَاامٍ فمََا فوَْقهََا إلِاا وَمَعَهَا زوَْجُهَا أوَْ ذُو 

 ترُجمَ : 

و اینکه گفته است ، زن حج کرده نمیتواند مگر اینکه همراه او ]در سفر حج[ شوهرش ویا محرم شرعی 

 اش باشد، 

                                                      

ادای حج به مصرف برساند اگر در جای دیگری مصرف کند گنه کار شمرده میشود ، واگر مصادف با وقت سفر 

باشد میتواند به آن پول چیزی دیگری برای رفع حوایج خود بخرد زیرا آن شخص پول را در غیر زمان وجوب حج ن

حج مالک شده است ، وهمچنان اگر شخصی مقدار پولی را برای ازدواج جمع نموده بود که میتوانست به آن پول 

گر به اعتدال شهوت و غلبه آن برمیگردد)ا فقط ازدواج کند جمهور فقهاء)حنفی ،مالکی و حنبلی ( گفته اند این امر

آن شخص در حالت اعتدال شهوت بود( و نیز مصادف با زمان سفر حج بود باید ادای فریضه حج را اولویت دهد 

واگر شخص درحالت تغیان شهوت قرار داشت ویا پول که به این مقصد جمع کرده بود مصادف با زمان سفر حج 

. والمغني،ج  116/ص  2، ابن عابدين،ج  117/ص  2دواج مصرف نماید. رد المحتار ،جنبود میتواند پول را برای از 

 .7/ص  2، وحاشية الدسوقي،ج  223/ص  3

يق  » َْ   الطهرُ  ْ  أَ  َ البته امنیت راه شامل امن در جانب نفس و مال هر دو میباشد و مقید اَنیت راه : ..«وَلَا بُده 

اء )امام ابوحنیفه ،امام مالک و شافعی ودر یک روایتی از امام احمد( امنیت به زمان سفر به حج است، جمهور فقه

راه را شرط وجوب گفته اند و استطاعت که شرط منصوصی وجوب حج است شامل امنیت راه نیز میشود زیرا 

/ص  2ج وبدائع الصنائع، 127و  124/ص  2سفر به حج بدون امنیت راه تحقق نمیابد: مرغینانی الهداية وشرحها،ج 

   ، 611/ص  2، ومواهب الجليل،ج  4/ص  2الشرح الكبير،ج  123

از این عبارت بر میآید که شرط استطاعت مالی مصارف راه وسواری برای آفاقی ها « وَأهَْلُ مَكاةَ وَمَنْ حَوْلهََا.. »

  )کسانی است در جاهای دور از مکه( یا کشورها و دیگر نقاط زمین زنده گی داردند. 

..» حدیث: -1   َ ُ  ب الَّه  َ رَُأةٍَ تؤُْ َْ لُّ لا  این حدیث را امام احمد ،بخار ،مسلم ، ابن حبان وتعداد زیادی از  «لَا يَح 

ت در روای«لَا يحَِلُّ لِامْرَأةٍَ تؤُمِْنُ بِاللاهِ..»روایت کرده اند اما متن تمحدثین به سند خود شان از ابوسعید خدری

لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا  »ست چنانچه در روایت امام بخاری آمده است:هیچ یک از محدثین نیامده ا

( ودر روایت 1858شماره حدیث )118/ص 7صحیح البخاری ،باب صوم یوم النحر، ج« ومعها زوجها أو ذو محرم..

صحیح مسلم ،باب « هَا زَوْجُهَا أوَْ ذُو مَحْرمٍَ..نهََى أنَْ تسَُافِرَ المَْرْأةَُ مَسِيرةََ يوَْمَيْنِ إلِاا وَمَعَ :» امام مسلم آمده است 

نهََى أنَْ تسَُافِرَ المَْرْأةَُ :» ( ودر روایت امام احمد آمده است 2383شماره حدیث)68/ص 7سفر المرأة مع محرم ..ج

انُ أوَْ ليَْلَتَيْنِ إلِاا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أوَْ ذُو مَحْرَ  مسند احمد من مسند ابوسعید خدری شماره « مٍ..مَسِيرةََ يوَْمَيْنِ قاَلَ عَفا

البته متن را كه مصنف آورده همچنان در هیچ یک از این روایات لفظ "ثلاثة ایام" نیامده است ( و 12864حدیث)

 وَمَعَهَا زَوْجُهَا" نیامده است: ، طبرانی در معجم الاوسط از ابی سعید خدری نقل و در روایت طبرانی لفظ"است 

 .4374ح 247/ص4الأوسط:جالمعجم 
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

لَامُ  -وَقاَلَ  لَاةُ وَالسا   .1«زوَْجُهَا أوَْ ذُو رحَِمٍ مَحْرمٍَ مِنهَْالَا تحَُجُّ المَْرأْةَُ إلِاا وَمَعَهَا : »-عَليَهِْ الصا

م  وَالمَْحْرمَُ: كُلُّ مَنْ لَا يحَِلُّ لهَُ نكَِاحُهَا عَلَى التاأبِْيدِ لقَِراَبةٍَ أوَْ رضََاعٍ أوَْ صِهْرِياةٍ، وَالعَْبْ » يُّ دُ وَالحُْرُّ وَالمُْسْلمُِ وَالذ 

تقَِدُ إِباَحَةَ نكَِاحِهَا، وَالفَْاسِقَ: لِأنَاهُ لَا يحَْصُلُ بِهِ المَْقْصُودُ، وَلَا بدُا فِيهِ مِنَ العَْقْلِ سَوَاءٌ، إلِاا المَْجُوسِيا الاذِي يعَْ 

بِي  وَالمَْجْنوُنِ عَنِ الحِْفْظِ.  وَالبُْلوُغِ لعَِجْزِ الصا

 ترُجمَ:

وروز آخرت ایمان داشته باشد  که فروموده است : برای زنی که به اللههبه دلیل این فرموده رسول اللهو 

حلال نیست که در مسافه سه شبانه روز یا بالاتر از آن سفر نماید مگر اینکه بهمراه او شوهرش یا محرم 

 شرعی اش بوده باشد.

که نکاح آن زن با آنها برای همیش حلال نباشد ، یا به نسبت قرابت  و محرم زن : تمام مرد های است

، ویا به نسبت دامادی ، ودر محرمیت غلام ، آزاد ،مسلمان ، ذمی در  نسبی و یا به نسبت رضاعت

و همچنان فاسق محرم ،محرمیت برابر است ، مگر اقارب مجوسی که آنان نکاح با محارم را مباح میدانند

زن در سفر حج بوده نمیتواند، زیرا مقصد محرمیت با )همسفر(بودن فاسق حاصل نمیشود و همچنان در 

عقل ، بلوغ ضروری میباشد ،بنسبت عاجز بودن صبی )طفل نا بالغ( و عاجز بودن فرد  )جانب محرم(

  2.مجنون )دیوانه( از محافظت

                                                      

موقوفا روایت  تاین حدیث را ابن ابی شیبه در مسندش از حسن بن علی« لَا تحَُجُّ المَْرْأةَُ إلِاا وَمَعَهَا زَوْجُهَا..»1 -

/ص 8آن را صحیح گفته است،السلسلة الصحیح،جشيخ الباني   677/ص 6کرده است ،مسند ابن ابی شیبة ،ج

 (. 3245شماره حدیث )72

حْرُمٍَ.»  -2  ََ مصنف رحمه الله قبلا وجود محرم را یکی از شرایط وجوب اختصاصی  «وَلَا تحَُجُّ الْمَرُْأةَُ إ لاه ب زَوْجٍ أوَْ 

ليل آن را بیان میکند چنانچه از دو حدیث بر عدم جواز سفر زن بدون محرم دحج برای زنان بر شمرده بود حالا 

 در این مورد قرار ذیل میباشد:استلال کرده است البته دیدگاه فقهاء 

یعنی ضرور است که همراه زن در سفر حج شوهر ویا یکی از محارمش بوده باشد البته در صورتیکه مسافه مکه 

سه شبانه روز به اندازه سفر قصر نماز ها بوده باشد و این نظر فقهاء حنفی و حنابله میباشد: الهداية وفتح القدير 

. و دلیل آنها دو حدیث که مصنف ذکر کرده و حدیث ابن عمر رض که در آن  237 - 234/  3، والمغني  128/  2

متفق علیه : أخرجه البخاري )صحیح البخاری مع الفتح،ج .« لاَ تسَُافِرُ المَْرْأةَُ ثَ لاثَاً إلِاا وَمَعَهَا ذُو مَحْرمٍَ » آمده است : 

 .  175/ص  2( . ومسلم )صحیح مسلم ،ج - 544/ص  2

فقهاء شافعی و مالکی محرمیت را دلیل مصؤنیت دانسته و مصؤنیت را توسعه داده گفته اند اگر تعداد از زنان و 

عازم سفر حج شوند و همه زنان در همراهی قابل اعتماد بوده باشند در عوض محرم برای سفر حج کافی میباشند 

خود مطمئن باشد میتواند به تنهایی برای  ودر یک قولی از فقهاء مالکی آمده است که برای زن که از محافظت

 .       647/  1ومغني المحتاج  1/  2ادای حج فرض و حج نذر سفر نماید: حاشية الدسوقي 
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

هَا، وَذكََرَ الطاحَاوِيُّ أنَاهُ لَا يلَزْمَُهَا لِأَ  المَْحْرمََ شَرطٌْ وَليَسَْ عَليَهَْا  نا قاَلَ: )وَنفََقَةُ المَْحْرمَِ عَليَهَْا( لِأنَاهُ مَحْبوُسٌ لحَِق 

ُوطِ، فإَِنْ لمَْ يكَُنْ لهََا مَحْرمٌَ لَا يجَِبُ عَليَهَْا لمَِا بيَاناا.  تحَْقِيقُ الشرُّ

ةَ الْْسِْلَامِ بِغَيْرِ إذِْنِ زوَْجِهَا( لِأنَا حَقا الزاوْجِ لَا يظَهَْرُ مَعَ الفَْرَ  لَاةِ.قاَلَ: )وَتحَُجُّ مَعَهُ حَجا وْمِ وَالصا  ائضِِ كاَلصا

 ترُجمَ :

وگفته است: نفقه واخراجات محرم ]در سفر حج[ بدوش زن )حج کننده( میباشد ، زیرا که او به خاطر  

حق آن مقید شده است ، و امام طحاوی گفته است : اخراجات محرم بالای زن لازم نیست، زیرا وجود 

بالای زن تحقیق شروط دیگر لازمی نیست و اگر محرم محرم شرط )وجوب حج بر بالای زن است( پس 

ن با محارم گفته است ، ز )سپس ( یمه اباشد بدلیل آنکه قبلا بیان کرد نباشد اصلا حج بالای زن واجب نمی

 ینم غالبرا بدون اجازه شوهرش ادا کرده میتواند زیرا حق شوهر در ادای فرایض  حج اسلام )حج فرضی(

    1. طر حق خود خانمش را از ادای فرایض منع نماید(اخه تواند ب )شوهر نمینماز  د مثل روزه وباش

                                                      

د البته در مور  ،وجود محرم شرعی برای زنان در سفر حج یکی از شروط اختصاصی حج نسبت به زنان میباشد

در میان فقهاء اختلاف نظر وجود  ،شرط لزوم ادای فریضه حج اینکه وجود محرم برای زن شرط وجوب حج است یا

ه محرم ک گفته اندداشته است: جمهور فقهاء) مالکی ،شافعی وحنبلی( و در یک قولی از امام ابوحنیفه رحمه الله 

شرط وجوب حج میباشد بناء بر این اگر زنی مسلمانی با موجودیت شروط دیگر محرم شرعی برای رفتن به سفر 

باشد و در یک قولی از فقهاء حنبلی و قول راجح از امام ابوحنیفه رحمه  داشته باشد حج بالای او واجب نمیحج ن

محرم شرعی نداشت  اصلا بناء اگر زنی ،الله آمده است که محرم شرط لزوم اداء از طرف زن بوده نه شرط وجوب

ازد راجات او را بپردخا نماید) ت عوضی ادارا بصور  وجوب از او ساقط نگردیده او میتواند توسط کسی دیگری حج

.     1/ص  2: الشرح الكبير وحاشيته،ج البته بشرط اینکه آن شخص قبلا حج کرده باشد( تا از طرف او حج نماید

الهدایة فی شح بدایة -م(. 1114هـ . 513مرغینانی، ابوالحسن علی بن ابی بکر عبدالجلیل الرشدانی، )ت 

  .132، /ص 2بیروت: دار إحیاء التراث العربی،ج  بدون سال طبع. رقم الطبعه المبتدی

نبوده و محرم شرعی  زن با او جایزکه عاقل بالغ و از افرادی باشد که نکاح  ،و محرم مشروط برای زن مردی است

 هاو بوده باشد برابر اینکه محرمیت به سبب قرابت نسبی باشد یا قرابت سببی چون رضاعت و رشته دامادی البت

 .231/ص 3مالکی ها در جانب محرم بلوغ را الزامی نداسته تمیز را کافی دانسته اند: ابن قدامه،المغنی ،ج

قَ.. » -1  د متهم به فسق اگرچه از جمع محارم زن هم باشد محرم سفر حج بوده نمیتواند زیرا در نزد فر « وَالفَْاس 

بودن شرط است وشخص متهم به فسق فرد مأمون در سفر  " ونأمم"فقهاء حنفی و حنیلی در محرمیت سفر حج 

 3، و ابن قدامه ، المغني،ج  128/ص  2ابن همام ، وفتح القدير،ج باشند:  وخلوت حتی با محارم خود شان نمی

 . 234/ص 

زن  محرم مصؤنیت( نیز همین است زیرا مقصد از سفر با لِأنَاهُ لَا يحَْصُلُ بِهِ المَْقْصُودُ و مقصد مصنف از این جمله )

است و با سفر همراه شخص فاسق این مصؤنیت حاصل نمیشود.و به همین خاطر در جانب محرم بلوغ وعقل را 
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 َتن المختار:

ةِ، وَيكُْرهَُ تقَْدِيمُ الْْحِْراَمِ عَليَهَْا وَيجَُوزُ » وَالمَْوَاقِيتُ: للِعِْراَقِي يَن »، وَ وَقتْهُُ شَواالٌ وَذوُ القَْعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الحِْجا

امِي يَن الجُْحْفَةُ، وَللِمَْدَنِي يَن ذُو الحُْليَفَْةِ، وَللِناجْدِي يَن قرَنٌْ، وَللِيْمََنِي يَن يلَمَْلمَُ ذَاتُ عِرقٍْ،  مَ الْْحِْراَمُ ، وَإنِْ قُ وَللِشا د 

 «ادَ دُخُولَ مَكاةَ عَليَهَْا فهَُوَ أفَضَْلُ، وَلَا يجَُوزَ للِْْفاَقِي  أنَْ يتَجََاوَزهََا إلِاا مُحْرمًِا إذِاَ أرََ 

•---------------------------------• 

 ترُجمَ: 

ذی قعده ودهم ذی الحجة است، و مقدم کردن احرام بر این مواقیت  شوال، ماهای« ادای حج»وقت  و

میقات ها)مکانهای احرام بستن(: برای عراقی ها "ذات عرق" و برای شامی ، مکروه بوده البته جایز میباشد

                                                      

شرط قرار داده شده است به دلیل اینکه صبی و مجنون توان محافظت از زن را ندارند پس شرط مصؤنیت حاصل 

 نمیشود.

و همچنان برای وجوب حج بر بالای زن شرط دیگر این است که زن که شروط مشترک   «وَنفََقَةُ المَْحْرمَِ عَليَهَْا. »

وجوب و شرط اختصاصی که وجود محرم است موجود شود شرط دیگری این است که زن قصد کننده حج باید 

ه کاستطاعت مالی اخراجات و مصارف محرم را نیز داشته باشد البته در صورتیکه محرم از جمله کسانی نباشد 

حج بالای خود او فرض شده باشد این شرط در نزد فقهاء حنفی و ابن قدامه از فقهاء حنابله میباشد و شافعی ها 

و مالکی ها از این نفقه )مصارف( به اجرت تعبیر نموده اند که به حسب روز مزدی تعین میگردد: الدر المختار 

   . 262/ص  3، والمغني،ج  111/ص  2مع حاشيته رد المحتار،ج 

و فقهاء حنفی گفته اند بعد از موجود شدن کل شروط شوهر حق ممانعت زن را از رفتن به حج ندارد اما شافعی = 

ها گفته اند بعد از تحقق شروط اجازه شوهر نیز شرط میباشد برابر اینکه حج فرضی باشد یا نفلی زیرا در رفتن به 

الأم للإمام  132/ ص 2بن همام فتح القدير،ج سفر حج حق شوهر فوت میشود و حق العبد مقدم میباشد: ا

 . 383/ص  2ونهاية المحتاج،ج  117/ص  2الشافعي،ج 

«.. ، أحمد بن سلامة ازدي ، أبو جعفر . نسبتش به "طحا" نام قریه ی در مصر است یکی  طحاوی«وَذكََرَ الطاحَاوِيُّ

 "زنیم"ام شافعی و شاگردان او میباشد روزی پیشوایان حنفی میباشد خواهر زاده مزنی از شاگردان ام از فقها و

) والله لا أفلحت ( این سخن او سرش بد خورد فقه شافعی را ترک گفته به تحصیل :  برای او گفت  درس در جریان

هـ(وفات 321هـ به دنیا آمده ودر سال 231فقه حنفی مراجعه کرد او با تمام مذاهب فقهی علم داشت در سال )

نیفاتی زیادی بجا مانده که از مشهورترین آن ها ، ) أحكام القرآن ( و) معاني الْثار ( و) شرح کرده است از او تص

 [ 176/  11؛ والبداية والنهاية  114/  1الأعلام للزركلي  مشكل الْثار (و ) العقيدة الطحاویة ( میباشد ]

«.. نَه الْمَحْرُمََ شَْط  هَا لأ  َُ َُ لَا يََّْزَ ی از فقهاء حنفی اخراجات و مصارف محرم را از شروط الزامی یعنی امام طحاو أنَه

بالای زن نمیداند به دلیل اینکه او گفته است وجود محرم یکی از شرط های اختصاصی وجوب حج بالای زنان 

است نه مصارف و اخراجات محرم پس نمیتوان شرط دیگری را بر آن یکجا نمود لذا از نظر امام طحاوی بالای زن 

  واجب میباشد که بر محرم او نیز حج واجب بوده ویا اینکه محرم مطالبه مصارف را نکند.   وقتی حج
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"جحفه" وبرای اهل مدینه "ذوالحلیفه" وبرای اهل نجد "قرن" وبرای اهل یمن "یلمم" میباشد و اگر ها 

 احرام از این میقاتها مقدم کرده شود این کار بهتر است ، و برای آفاقی ها)کسانی که خارج از مکه باشند(

که میقات ها بگذرند مگر اینوقتیکه اراده داخل شدن مکه را داشته باشند، جایز نیست که بدون احرام از 

       1..احرام پوشیده باشند

                                                      

 1-«.. َُ شَوهال  وَذُو الْقَعْدَة  حج یکی از ارکان دین اسلام است که رکنیت آن مقید به اوقات عمر مسلمانان  «وَ وَقْتُ

 بوده وانجام آن نیز در اوقات خاص هر سال میباشد و طول عمر شخص مسلمان وقت عمل به فریضه حج و ماه 

عْلوُ﴿ های مخصوص هرسال وقت ادای فریضه حج میباشد. چنانچه الله فرموده است: مَاتٌ فمََن الْحَجُّ أشَْهرٌُ مَّ

 [.172]سوره بقره آیه: ﴾فرََضَ فيّهّنَّ الْحَجَّ فلَاَ رَفثََ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ جّدَالَ فيّ الْحَج  

ترجمه : حجّ در ماههاي معيّني انجام مي پذيرد ) كه عبارتند از : )شوّال و ذوالقعده و ذوالحجّه ( . پس كسي كه 

سوق دادن حيوان قرباني و شروع مناسك ديگر حجّ ( ، حجّ را بر خويشتن واجب ) در اين ماهها با احرام يا تلبيه يا 

كرده باشد ) و حجّ را آغاز نموده باشد ، بايد آداب آن را مراعات دارد و توجّه داشته باشد كه ( در حجّ آميزش 

 جنسي با زنان و گناه و جدالي نيست.

ن وقت وزمان است که برای انجام فریضه حج تعیین شده به دلیل این فرموده الله متعال میقات زمانی حج هما

عبادات دیگر دارای وقت معین میباشد ادای فریضه حج در غیر آن وقت جایز از  یبرخ است پس حج مثل نماز و

حجه و شب عید حج است تا طلوع صبح ال باشد .میقات زمانی برای حج، ماه شوال و ذیقعده و نه روز ذی نمی

شود؛ و وقت برای احرام عمره همه می یا بعد این مدّت احرام به حج بسته شود، عمره منعقد  عید فقط. اگر قبل

که احرام به عمره قبل از تحللّ حج، صحیح ی سال روا است؛ مگر اینباشد و هیچ وقت مکروه نیست و همهسال می

/ص  1،ج  ینی ،مغني المحتاجشرب نیست و بعد از تحللّ حج، هنگام اشتغال به رمی و مبیت منی، مکروه است:=

 .111/ص  2، والبدائع الصنایع ،ج 625/ص  2، وكشاف القناع ،ج 671

از نظر جمهور فقهاء )حنفی ،مالکی و حنبلی( احرام بستن به  »دید گاهای فقهاء در موردمیقات زمانی حج: 

 منعقد شده میتواند:نیت ادای حج قبل از ماهای حج همراه با کراهت جواز داشته و حج به همین احرام 

و عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري 224/ص  2، وابن عابدین، رد المحتار،ج  221/ص  2مرغینانی،الهداية،ج 

ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين  شح الزُّرقاني على َختصر =خَّيلهـ(  1211)المتوفى: 

 271/  3و المغني 261/  2لبنان.  –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 1و همین نظر ابراهیم نخعی ،سفیان ثوری و اسحاق بن راهویه از تابعین است: ابن كثير،الجامع لاحکام القرآن ج 

 . 235/ص 

از نظر شوافع احرام به نیت حج قبل از ماهای حج ، احرام حج شمرده نمیشود اگر کسی قبل از ماه شوال که  و

است احرام بست به این احرام حج ادا کرده نمیتواند البته عمره به این احرام ادا میشود و از نخستین ماه حج 

 .132/ص  7نووی ،المجموع،ج » تابعین عطاء ،طاوس و ابو ثور نیز به این نظر اند: 

 [117]سورة البقرة  ﴾الْحَجُّ أشَْهرٌُ مَعْلوُمَاتٌ ﴿ و اصل در این مسئله این فرموده الله متعال است : 
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انية[  ]َواقيت الحَْج  الزَ

ةِ( لقَِوْلهِِ تعََالَى:  [ أيَْ 117]البقرة:  ﴾الْحَجُّ أشَْهرٌُ مَعْلوُمَاتٌ ﴿قاَلَ: )وَوَقتْهُُ شَواالٌ وَذُو القَْعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الحِْجا

ُوهُ كَمَا ذكََرنْاَ. ، وَفسَرا  وَقتُْ الحَْج 

ةِ.)وَيكُْرهَُ تقَْدِيمُ الْْحِْراَمِ عَليَهَْا وَيجَُوزُ(  ا الكَْراَهِيةَُ فلَِمَا فِيهِ مِنْ تعََرُّضِ الْْحِْراَمِ للِفَْسَادِ بِطوُلِ المُْدا  أمَا

 ترُجمَ: 

بیان اجمال مواقیت به تفصیل پرداخته[ گفته است وقت )زمان  )میقات های زمانی حج( ]مصنف پس

حجّ در  »ادای(حج ماه شوال ،ذوالقعده و ده روز ماه ذوالحجه است ، به دلیل این فرموده الله متعال:

ماههاي معيّني انجام مي پذيرد. یعنی وقت حج]همین ماه ها[میباشد و مفسران این آیت را آنچنانی که 

 سیرنموده اند )كه عبارتند از : شوّال و ذوالقعده و عشر ذوالحجّه ( ذکر کرده ایم تف

جایز میباشد( اما کراهیت بخاطر این است که ممکن به  )وتقدیم احرام قبل از ماهای حج مکروه بوده و

 1احرام به فساد مواجه شود،. ،نسبت طولانی شدن مدت

                                                      

هر دو گروه از این آیت استدلال نموده اند جمهور گفته اند معنای آیت چنین است که "الحج حج " حج زمانی 

حج است که در ماهای معلوم انجام شود و احرام آغاز و مقدمات حج است نه خود حج انجام مقدمات قبل از 

 .271/ص 3.المغنی،ج 235/ص 1حکام القرآن ،جابن کثیر،الجامع لا » شروع به اصل شیئ جواز دارد:

و فقهاء شافعی نیز برای اثبات قول خود از همین آیت استدلال کرده اند به این صورت که آیت وقت ادای حج را  

در ماهای معلوم تعیین نموده است و از میان ماه های سال سه ماه را تخصیص داده است این بدین معنا است که 

 ه ها صحیح نمیباشد چنانچه نماز در غیر اوقات آن صحت ندارد:حج در غیر این ما

مطبعة عیسی البابی مصر.،ج  المهذبهـ( 674شیرازی ،ابواسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف الفیروز آبادی ،)ت» 

 125،  126/ص  7

مشخص آن اتفاق البته همه ی فقهاء به عدم جواز افعال دیگر حج در غیر ماه های حج وهمچنان در غیر اوقات 

نظر دارند بنا بر این اگر حاجی متمتع قبل از ماه های حج در بدل قربانی در صورت عدم توان مالی روزه بگیرد 

 .271/ص 3جواز ندارد: ابن قدامه ،المغنی ،چ

انية)  -1  انجام و  حج یکی از ارکان دین اسلام است که رکنیت آن مقید به اوقات عمر مسلمانان (َواقيت الْحَج  الزَ

آن نیز در اوقات خاص هر سال است و طول عمر شخص مسلمان وقت عمل به فریضه حج و ماه های مخصوص 

عْلوُمَاتٌ فمََن فرََضَ فيّهّنَّ الْحَجَّ  ﴿ هرسال وقت ادای فریضه حج میباشد. چنانچه الله فرموده است: الْحَجُّ أشَْهرٌُ مَّ

 [ 117.]سوره البقره آیه:﴾.فيّ الْحَج   فلَاَ رَفثََ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ جّدَالَ 

ترجمه : حجّ در ماههاي معيّني انجام مي پذيرد ) كه عبارتند از : )شوّال و ذوالقعده و ذوالحجّه ( . پس كسي كه 

) در اين ماهها با احرام يا تلبيه يا سوق دادن حيوان قرباني و شروع مناسك ديگر حجّ ( ، حجّ را بر خويشتن واجب 

باشد ) و حجّ را آغاز نموده باشد ، بايد آداب آن را مراعات دارد و توجّه داشته باشد كه ( در حجّ آميزش  كرده

 جنسي با زنان و گناه و جدالي نيست.
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

                                                      

به دلیل این فرموده الله متعال میقات زمانی حج همان وقت وزمان است که برای انجام فریضه حج تعیین شده  

عبادات دیگر دارای وقت معین میباشد که ادای فریضه حج در غیر آن وقت جایز است پس حج مثل نماز وبرخ 

نمی باشد .میقات زمانی برای حج، ماه شوال و ذیقعده و نه روز ذیحجه و شب عید حج است تا طلوع صبح عید 

رای و وقت ب فقط. اگر قبل یا بعد از این مدّت احرام به حج بسته شود، به آن احرام عمره منعقد می شود نه حج؛

که احرام به عمره قبل ی سال روا است؛ مگر اینباشد و هیچ وقت مکروه نیست و همهاحرام عمره همه سال می

ی ،مغني شربین» از تحللّ حج، صحیح نیست و بعد از تحللّ حج، هنگام اشتغال به رمی و مبیت منی، مکروه است.

 .111/ص  2البدائع الصنایع ،ج ، و 625/ص  2. وكشاف القناع ،ج 671/ص  1المحتاج،ج 

يمُ الْإ حْرَُام  عَََّيْهَا وَيجَُوزُ(  مصنف رحمه الله با وضع این جمله میخواهد دیدگاه فقهاء حنفی را در )وَيكُْرُهَُ تقَْد 

ر دیدگاه جمهو  مورد تقدیم احرام حج بر ماهای حج بیان کند البته این نظریه )جواز تقدیم احرام به ماهای حج(

حنفی ،مالکی و حنبلی( میباشد پس از نظر جمهور احرام بستن به نیت ادای حج قبل از ماهای حج همراه فقهاء )

، وابن عابدین،  221/ص  2مرغینانی،الهداية،ج » با کراهت جواز داشته و حج به همین احرام منعقد شده میتواند.

شح الزُّرقاني على هـ(  1211صري )المتوفى: و عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني الم224/ص  2رد المحتار،ج 

 2لبنان.  –ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  َختصر خَّيل

 .271/  3و المغني 261/ 

حکام القرآن لا  ابن كثير،الجامع »و همین دیدگاه ابراهیم نخعی ،سفیان ثوری و اسحاق بن راهویه از تابعین میباشد. 

  .235/ص  1ج 

واز نظر شوافع احرام به نیت حج قبل از ماهای حج ، احرام حج شمرده نمیشود اگر کسی قبل از ماه شوال که -

نخستین ماه حج است احرام بست به این احرام حج ادا کرده نمیتواند البته عمره به این احرام ادا میشود و از 

 .132/ص  7نووی ،المجموع،ج  نیز به این نظر اند.تابعین عطاء ،طاوس و ابو ثور 

[هر دو گروه از 117]سوره البقره آیه: .﴾ الْحَجُّ أشَْهرٌُ مَعْلوُمَاتٌ ﴿ اصل در این مسئله این فرموده الله متعال است :

 جاین آیت استدلال نموده اند جمهور گفته اند معنای آیت چنین است که "الحج اشهر.." بیان میقات زمانی ح

زمانی حج است، به این معنا که حج در ماهای معلوم انجام شود و احرام آغاز و مقدمات حج است نه خودحج، و 

ابن کثیر،الجامع لاحکام  . 222/ص  2انجام مقدمات قبل از شروع به اصل شیئ جواز دارد  مرغینانی ، الهداية،ج 

 .271/ص 3.المغنی،ج 235/ص 1القرآن ،ج

رای اثبات قول خود از همین آیت استدلال کرده اند به این صورت که آیت وقت ادای حج را و فقهاء شافعی نیز ب

در ماهای معلوم تعیین نموده است و از میان ماه های سال سه ماه را تخصیص داده است این بدان معنا است که 

ازی ،ابواسحاق ابراهیم شیر  حج در غیر این ماه ها صحیح نمیباشد چنانچه نماز در غیر اوقات آن صحت ندارد.

 .125،  126/ص  7مطبعة عیسی البابی مصر.،ج  المهذبهـ( 674بن علی بن یوسف الفیروز آبادی ،)ت

يَةُ..» ا الكَْرَُاه  هَ مصنف میخواهد در این جمله دلیل کراهیت تقدیم احرام را با وصف جواز آن بیان کند، و آن «أَ

اینکه ممکن است زمانه برای داخل شدن ماه حج طولانی باشد در اینصورت امکان فساد احرام وجود دارد و از این 

 دلیل بر میآید اگر این امکان منتفی باشد کراهیت نیز منتفی می گردد. 
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ا الجَْوَازُ فلََِِ » طِْ عَلَى الوَْقتِْ يجَُوزُ كمََا فِي تكَْبِيرةَِ وَأمَا مُ الشرا خُولِ فِي أفَعَْالِ الحَْج  عِندَْناَ، وَتقََدُّ  ناهُ شَرطٌْ للِدُّ

لَاةِ لِات صَالِ القِْياَمِ بِهَا، وَأفَعَْالُ الْ  رُ عَنِ الْْحِْراَمِ..حَ الْْحِْراَمِ، إلِاا أنَاهُ لَا يجَُوزُ تقَْدِيمهَُا عَلَى أفَعَْالِ الصا  ج  تتَأَخَا

 ترُجمَ: 

و اما جواز آن ]به نسبت این است[ که در نزد ما )احناف( احرام شرط برای دخول در افعال حج است ، 

وتقدیم شرط بروقت جایز میباشد، چنانچه در تحریمه ]در نماز که تقدیم آن لحظاتی قبل از دخول وقت 

"تکبیر تحریمه" بر افعال نماز جایز نمیباشد زیرا قیام ]که نخستین فعل نماز جایز بوده[ مگر اینکه تقدیم 

است[ به آن)تکبیر تحریمه( پیوست میباشد، بخلاف افعال حج که از احرام مؤخر بوده است.)در یک وقفه 

 1زمانی بعد از احرام شروع میشود نه پیوسته به آن(.

 الاختیار لتعَّیل المختار:

، وَلوَْ فعََلهَُ لَا يجُْزِيهِ لوُِقوُعِهِ قبَْلَ وَلَا يفُْعَلُ شَ » هِ حَتاى لوَْ وَقتِْ يْئاً مِنْ أفَعَْالِ الحَْج  بعَْدَ الْْحِْراَمِ قبَْلَ أشَْهُرِ الحَْج 

 ناهُ ليَسَْ مِنْ أفَعَْالِ الحَْج  أحَْرمََ فِي رمََضَانَ فطَاَفَ وَسَعَى لَا يجُْزِيهِ عَنِ الطاوَافِ الفَْرضِْ بِخِلَافِ طوََافِ القُْدُومِ؛ لِأَ 

 حَتاى لَا يجَِبَ عَلَى أهَْلِ مَكاةَ.

 ترُجمَ: 

وهیچ یک از افعال حج بعد از احرام وقبل از ماه های حج انجام داده نمیشود، واگر حاجی افعال حج را 

قبل از ماهای حج انجام دهد بنسبت وقوع آن قبل از وقت جایز نمی باشد، حتا اینکه اگر در رمضان احرام 

لاف طواف قدوم )طواف بست و طواف وسعی انجام داد این طواف او از طواف فرضی شمرده نمیشود ، بخ

                                                      

ا الْجَوَازُ..وَ » -1  هَ اما اینکه تقدیم احرام بر ماهای حج جایز است دلیل آن این است که احرام شرط داخل شدن  «أَ

در افعال حج بوده و افعال حج که مشروط است بدون احرام جواز ندارد ودر میان شرط )احرام(و افعال حج فاصله 

یباشد و افعال حج در وقت زمانی آن ادا کرده زمانی وجود دارد و قاعده این است که شرط بر مشروط مقدم م

 میشود نه قبل از آن پس جایز است که احرام بر وقت مقدم کرده شود.

«.. هدف مصنف از این جمله دفع یک اعتراض میباشد و آن اینکه شما گفتید تقدیم  «كاََس فِ  تكَْب يرةَ  الْإ حْرَُام 

است در حالیکه تکبیر تحریمه نیز شرط داخل شدن در افعال شرط که احرام است بر وقت )زمان ادای حج (جایز 

 نماز است آیا میتوانیم تحریمه را قبل قایم شدن نماز انجام دهیم؟ 

مصنف از این اعتراض مختصرا چنین جواب میدهد که نخیر تقدیم تحریمه بر افعال نماز جایز نیست زیرا در 

رد و افعال نماز پیوسته با تحریمه آغاز میگردد وافعال حج در میان تحریمه و افعال نماز فاصله زمانی وجود ندا

 فاصله زمانی از احرام شروع میشود.
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قدوم قبل از دخول ماهای حج ادا میشود( زیرا طواف قدوم از افعال حج )فرضی( نمی باشد، وبه همین 

   1سبب ]طواف قدوم[ بر باشنده های مکه واجب نیست.

 ]َواقيت الحَْج  المكانية[

امِي يَن الجُْحْفَةُ، وَللِمَْدَنِي يَن ذوُ الحُْليَفَْةِ، وَللِناجْدِي يَن قرَنٌْ، قاَلَ: )وَالمَْوَاقِيتُ: للِعِْراَقِي يَن ذَاتُ عِرقٍْ،  وَللِشا

وَلمَِنْ  هُنا لِأهَْلهِِنا »وَقاتَ هَذِهِ المَْوَاقِيتَ، وَقاَلَ:  -صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ  -وَللِيْمََنِي يَن يلَمَْلمَُ( وَيقَُالُ: ألَمَْلمَُ؛ لِأنَاهُ 

نْ أرَاَدَ الحَْجا أوَِ العُْمْرةََ   .، رَوَاهُ ابنُْ عَبااسٍ 2« .مَرا بِهِنا مِنْ غَيْرِ أهَْلهِِنا مِما

 ترُجمَ: 

]میقات های مکانی حج[ وگفته است : میقات های مکانی برای عراقی ها "ذات عرق" وبرای شامی ها 

"جحفه" وبرای باشنده های مدینه "ذوالحلیفه" وبرای نجدی ها "قرن" وبرای یمنی ها "یلمم" میباشد،و)نام 

ین ه همین ترتیب( تعیاین مواقیت را )ب هاین مکان( ألملم )به همزه نیز(گفته شده است، زیراکه رسول 

این مکان ها ]میقات حج[ برای اهل آنها وبرای کسانی است که به این مسیر »نموده وسپس فرموده اند:

                                                      

ْ  أفَْعَال  الْحَج  » -1   َ هرگاه ثابت شد که حج عبادت است که برای ادای آن زمان و مکان تعیین ..«وَلَا يَفْعَلُ شَيْئًا 

معین شده ی آن و همچنان خارج از مکان تعیین شده شده است پس هیچ یک از افعال حج قبل داخل شدن وقت 

برای اجرای آن انجام داده نمی شود، مثلا اگر کسی قبل از داخل شدن وقت وزمان حج احرام بست ووارد مکه 

شد تا اینکه زمان مشخص حج داخل نشود نمی تواند افعال حج را ادا کند بنا بر این اگر کسی در ماه رمضان احرام 

رم شد وبه نیت ادای طواف فرضی طواف وسعی نمود این طواف وسعی او طواف فرضی شمرده بسته وارد ح

نمیشود ، البته میتواند طواف قدوم را ادا کند زیرا که طواف قدوم از افعال حج نیست البته برای حاجی که از 

 است.  راه دور آمده باشد ادای طواف قدوم در ماه های حج ضروری میباشد که یک حکم جدا گانه

البته همه ی فقهاء به عدم جواز افعال دیگر حج در غیر ماه های حج وهمچنان در غیر اوقات مشخص آن اتفاق 

نظر دارند بنا بر این اگر حاجی متمتع قبل از ماه های حج در بدل قربانی در صورت عدم توان مالی روزه بگیرد 

 .271/ص 3ابن قدامه ،المغنی ،چ جواز ندارد.

..»حدیث  -2  روایت کرده است متن کامل  تاین حدیث را امام بخاری رحمه الله از ابن عباس  هُنا لِأهَْلهِِنا

أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن  :»چنین است 

هم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غير =

محمد بن اسماعیل البخاری ، صحیح البخاری کتاب الحج باب مهل اهل « فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة

 ( 1632شماره حدیث )614/ص 5الیمن ..ج
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ها بگذرند که اهل آن نباشند از کسانی که اراده حج وعمره داشته باشند]همین مسیر ها نیزمیقات احرام 

 1« .ه استروایت کردتبرای آنها بوده است[واین حدیث را ابن عباس 

                                                      

رَُاق ي يَن.. -1   یت مکانی حج وعمره پرداختهمصنف بعد از اجمال به تفصیل بیان مواق «قَالَ: )وَالْمَوَاق يتُ: ل َّعْ 

 است.

همان مواضع است که حاجی به نیت ادای فریضه حج وعمره از آن مکانها بدون احرام عبور  «َیقات َکانی حج»

نموده وداخل مکه شده نمیتواند ،پس میقات مکانی برای احرام حج به حسب محل سکونت و موقعیت های ورود 

 حجاج به مکه فرق میکند میقات مکانی احرام به حج چهار مکان خاص میباشد.

رُْقٍ. » رَُاق ي يَن ذَاتُ ع  نام مکانی در مسیر های منتهی به مکه مکرمه بوده که در سابق مردمان عراق ومشرق  «ل َّعْ 

(کلومتری مکه مکرمه قرار دارد اهل عراق و مردمانی که از 53زمین از این طریق وارد مکه میشدند ودر فاصله )

دالغفور احمد عبالعطار ،  از این مکان وارد مکه شده نمیتوانند: این طریق به نیت حج وعمره عبور نمایند بدون احرام

 .33طبع مکة المکرمة.ص  وعمرُتَ هاحکام الحج والعمرُه َ  حجة النبی (هـ 1317ط)

ي يَن الجُْحْفَةُ.»  َ ا (کلومتر از مکه مکرمه 187جحفه نام مکانی در میان مکه ومدینه است و در حدود ) «وَل َّشه

آن در اصل "مهیعة " بوده سیلابی در آن سرازیر شده بود و در آنجا جمع گردید بعد از مدتی فاصله دارد، نام 

خشکید و تعدادی از مردم در آنجا مسکن گزین شدند واین نام )جحفه (را بر آن گذاشتند البته بعد ها به وادی 

 نمیداند بناء مردمانی غیر مسکونی تبدیل شد که موضع مشخص آن را غیر از ساکنان همجوار آن کسی دیگری

که از این مسیر میگذرند احتیاطا از جایی که در جهت راست قرار دارد و به نام "رابغ " یاد میشود که نه رسیده 

( کلومتری مکه قرار دارد احرام میبندند. ودر زمان سفر های زمینی مردمان شام،ترکیه 222به "جحفه " ودر فاصله )

اما بعد آغاز سفر های هوایی مردمان جنوب آسیا از این مسیر عبور  د مکه میشدند،و جنوب آسیا از این مسیر وار 

پس این مکان میقات مردمان شام ، ترکیه ،مصر ومغرب و حجاج ،معتمرینی میباشد که از این مسیر نمیکنند 

 .33.ص  احکام الحج والعمره من حجة النبی ص وعمرتهلعطار، اعبور مینمایند: 

«. این مکان در یکی از مسیر های عام ورود به مکه از طریق مدینه منوره قرار دارد « وَل َّْمَدَن ي يَن ذُو الحََُّْيْفَة 

 ( کلومتر میباشد. 652(کلومتر واز مکه )11ومصافه آن از مدینه )

ار یباشد و به نام "آبذوالحلیفه یکی از میقات های مکانی اهل مدینه و حجاجی که از این طریق وارد مکه شوند م=

علی " نیز یاد شده است ]البته این نام گذاری مربوط به یک قصه خرافی میباشد که عاری از حقیقت است[ پس 

کسانی که از این طریق به نیت ادای فریضه حج یا عمره به مکه مکرمه سفر نمایند بدون احرام از این میقات عبور 

 .32/ص 3مواهب الجلیل ،ج-کرده نمیتواند: 

«. ي يَن قَرُْن  قرن در لغت به افراد همسن ،سال ،شاخ حیوانات ،چیزی که قابل ذوب شدن باشد ،و یک  «وَل َّنهجْد 

وقت معین اطلاق شده است هرگاه این کلمه با کلمه منازل یکجا شود نام مکانی در دامنه کوهی میباشد که به 

 .222مصباح المنیر ،ص ب "یاد شده است:عرفات متصل است که به نام قرن المنازل و قرن الثعال
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(کلومتری مکه مکرمه واقع بوده و یکی از مواقیت مکانی برای احرام حج وعمره میباشد 16این مکان در فاصله )

که میقات اهل نجد و سرزمین حجاز میباشد کسانیکه از این مسیر به نیت حج وعمره عبور نمایند بدون احرام 

 داخل مکه شده نمیتوانند .

به لفظ الملم ،ویرمرم نیز یاد شده است ،نام کوهی است که در جنوب مکه مکرمه  یَّمَّم :«  وَل َّْيَمَن ي يَن يََّمَََّْمُ.»

ویکی از مسیر های سفر به مکه است و این مکان یکی از راهای منتهی به مکه بوده که مسافرین اهل یمن به این 

(کلومتری از مکه قرار دارد که درحدود مکه شامل 56اصله )مکان عبور میکنند ودر جنوب مکه مکرمه ودر ف

میباشد و از نزدیک ترین میقات های حج وعمره بوده و میقات مردمانی از اهل مکه نیز میباشد که در بیرون از 

این مکان قرار دارند. این مکان یکی از میقات های مکانی حج وعمره میباشد  ]وهم اکنون در این مکان شهرکی 

احکام الحج والعمره من حجة النبی ص  لعطار،. ا622/ص 2ام "السعدیه " آباد شده است[. کشاف القناع ،جبه ن

  .36وعمرته ص

 مشروعیت تحدید مواقیت:
واجماع امت مشروع بوده  هلزوم رعایت مکان های خاص برای پوشیدن احرام ، به دلیل از فرموده های رسول الله 

و عبور از این مکان ها بدون احرام برای حجاج ومعتمرین جواز ندارد و باشنده های این مکانها و کسانی که از 

 = مناطق دور دست برای ادای حج وعمره بیایند واز این مکانها عبور کنند باید از همین مکانها احرام بسته و

ه داخل این میقات ها زنده گی کنند ویا باشنده های مکه قصد حج وعمره سپس رهسپار مکه شوند ، اما کسانیک

داشته باشند برای آنها لازم نیست تا در همین جا ها آمده احرام بپوشند بلکه از همان مکان زنده گی شان احرام 

 .257/ص 3المغني  وابن قدامه:144/ص  6المبسوط،ج  سرخسی،:"بپوشند.

إنِا رسَُول اللاهِ :»که مصنف رحمه الله قسمت آن را آورده آمده است  ت ابن عباسدر حدیثی به روایت عبدالله 

امِ الجُْحْفَةَ ، وَلأهِْل نَ  جْدٍ قرَنَْ المَْنَازلِ ، وَلأهِْل اليَْمَنِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ وَقاتَ لأهِْل المَْدِينةَِ ذَا الحُْليَفَْةِ ، وَلأهِْل الشا

نْ أرََادَ الحَْجا وَالعُْمْرةََ . وَمَنْ كَايلَمَْلَ  نَ دُونَ ذَلكَِ فمَِنْ حَيْثُ أنَشَْأَ ، مَ . هُنا لَهُنا ؛ وَلمَِنْ أتََى عَليَْهِنا مِنْ غَيْرِ أهَْلِهِنا ، مِما

 حدیث قبلا ترجمه وتحقیق شده است. «حَتاى أهَْل مَكاةَ مِنْ مَكاةَ 

أنَا رسَُول اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ قاَل : يهُِل أهَْل :»آمده است  ب روایت عبدالله ابن عمردر حدیث دیگری به  و

امِ مِنَ الجُْحْفَةِ ، وَأهَْل نجَْدٍ مِنْ قرَنٍْ . قاَل عَبْدُ اللاهِ  أنَا  وَبلَغََنِي -يعَْنِي ابنَْ عُمَرَ  -المَْدِينةَِ مِنْ ذِي الحُْليَفَْةِ ، وَأهَْل الشا

متفق علیه ، اخرجه البخاری ،صحیح البخاری  : «رسَُول اللاهِ صَلىا اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَل : وَيهُِل أهَْل الْيَمَنِ مِنْ يَلمَْلمََ =

 .115/ص 4.ومسلم ،صحیح مسلم باب مواقیة الحج والعمرة ج628/ص 5باب میقات اهل مدینة  ،ج

فرمودند ،اهل مدینه از ذوالحلیفه احرام بسته وتلبیه بگویند، واهل شام از "جحفه " واهل نجد  هه ترجمه: رسول الل

فرموده اند: که اهل یمن از یلمم احرام بسته  هگفته است به من رسیده است که رسول الله  تاز قرن و ابن عمر

 وتلبیه بگویند.

است ودر روایت ابن عباس رض گفته شده است این  در این حدیث از چهار محل به عنوان میقات نامبرده شده

مکانها محل احرام برای اهل آنها وبرای کسانی است است که از این مکانها عبور کنند که دو حدیث نص صریحی 

 در مشروعیت میقات مکانی برای حج وعمره میباشد. 

 َشَّوعیت َیقات َکانی بَ اجاسع:
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

وكَذََا فِي سَائرِِ المَْوَاقِيتِ، وَمَنْ قصََدَ مَكاةَ مِنْ فلَوَْ أرَاَدَ المَْدَنِيُّ دُخُولَ مَكاةَ مِنْ جِهَةِ العِْراَقِ فوََقتْهُُ ذَاتُ عِرقٍْ، »

 طرَِيقٍ غَيْرِ مَسْلوُكٍ أحَْرمََ إذَِا حَاذَى المِْيقَاتَ.

  ترُجمَ:

پس اگر یکی از باشنده های مدینه اراده داخل شدن مکه را از مسیر عراقی ها نمود میقات آن ذات عرق 

 .میباشد

شامل این راه های  که نمود یوهمچنین در سایر میقات ها، و کسی که قصد داخل شدن مکه را از طریق

   1تعیین شده نبود از مکان محاذی آن احرام ببندد.

                                                      

ول ،ابن عبدالبر ، و ابن منذر رحمهما الله را بر اجماع تمام امت اسلامی امام نووی رحمه الله در کتابش المجموع ق

به مشروعیت و محدودیت مواقیت حج وعمره نقل نموده است)تمام امت اسلامی در تمام زمانه ها به تعیین 

 .118/ص 7نووی،المجموع ج »مواقیت مکانی برای احرام حج وعمره متفق اند: 

 ی،سرخس» سایر امت اسلامی بر آن اجماع نموده اند الله گفته اند : تمام صحابه وابن قدامه رحمهم  سرخسی و

  257/ص 3 ،جالمغني ابن قدامه:  144/ص  6المبسوط،ج 

كهةَ.. -1  ََ ُّ دُخُولَ  مصنف رحمه الله میخواهد توضیح نماید که در حدیث این مکان ها برای  «فََّوَْ أَرَادَ الْمَدَني 

شده است این تخصیص برای ساکنان آن مناطق الزامی نیست اگر اهل یک میقات از میقات ساکنان مناطقی خاص 

 دیگری عبور کند میتواند از همانجا احرام بپوشد.

سَّْوُكٍ..» ََ يقٍ غَيْر   ْ  طَرُ   َ كهةَ  ََ ْ  قَصَدَ  ََ مقصد این قول مصنف این است که عبور از این مکانها نیز حتمی  وَ

نیست یعنی اگر کسانی به قصد وارد شدن به مکه از راهای غیر از این مناطق را نمایند مکان محاذی با هریک از 

ل ز این میقات ها جای برای احرام بستن بوده رفتن به عین مکان میقات ضرور نمیباشد البته حکم محاذات از نوا

 واحکام جدید مربوط به حج میباشد لازم است.

 

 

 : احکام َتعَّق بَ َیقات ها=

وجوب احرام برای کسانیکه به مقصد انجام حج یا عمره از این مواقیت عبور نمایند وتحریم تآخیر احرام -أ 

 .224/ص 7نووی ،المجموع،ج البته احرام بستن از محل ابتدایی مواقیت بهتر از انتهاء آن است. :از مواقیت

کسیکه از مواقیت عبور نموده وارد حرم مکه شود اما هدفش ادای مناسک حج وعمره نبوده بلکه به خاطر  -ب

ضرورت دیگری بوده باشد جمهور فقهاء )حنفی ،مالکی وحنبلی( گفته اند در اینصورت هم احرام بستن از مواقیت 

 لو به هر نیتی باشد ادای عمره واجب میباشد.   و واجب است زیرا در صورت داخل شدن به مکه
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اعتبار مواقیت به مکان نام گذاری شده است نه با نام قریه و بنام های که در آن موضع بنا یافته است بنابراین  -ج

اگر قریه وتعمیر خراب شود و یا از آن موضع به جای دیگری منتقل شود و به همان نام مسمی گردد حکم مواقیت 

  ر نمیکند.تأغی

مواقیت شرط احرام است نه عین مکان بلکه عبور کننده میتواند در عین مکان مخصوص یا از حدود آن ویا از  -د

 .115/ص 7نووی ،المجموع،ج محاذات آن احرام ببندد.

 بنابراین کسانیکه از راهای وارد مکه شوند که میقات معینی در آن مسیر نباشد ویا از راه بحری وفضایی وارد

 شوند محاذات مواقیت تعین شده معتبر میباشد.

يقَاتَ.   قولَ: أحَْرُمََ إ ذَا حَاذَى الْم 

 کلمه محاذات در لغت عربی عمدتا به سه معنا استعمال شده است :تعرُیف َحاذات:

بمعنای موازات ومقابله )در مقابل هم قرار گرفتن دوشیئ( ودر انسانها و اشیای دیگر استعمال میشود "جلسه 

. ابن منظور ،لسان العرب 322/ص 2مصباح المنیر ،ج مقابلش قرار گرفته است: حذائه " یعنی در پهلوی او وب

 .645/ص 12ج

ودر اصطلاح این کلمه در عبارات فقهاء در مواقیت مکانی حج استعمال شده است از جمع عبارات که در این 

مورد بکار رفته است بر میآید که محاذات مواقیت حج عبور از اماکن موازی به مواقیت میباشد شخصی به اراده 

قیت باشد. ویا محاذات عبارت از راها وخطوط حج وعمره از اماکن دیگر وارد مکه شود نه از راهایکه منتهی به موا

است که منتهی به مواقیت شود که اگر خط واصل رعایت شود شخص وارد اصل میقات میگردد واگر از خط = 

اهیم دکتور ابر  »وصل کننده منحرف شود به عین میقات وارد نشده بلکه از جانب راست یا چپ میقات بگذرد:

 .74سائیل فی نوازل الحج ،ص.وم288الصبیحی ،مشکل المناسک ص

 حکم احرُام از َحاذات:

 محاذات نظر به تعریف فوق و وسایل سفر ومحل آن از سه حالت خالی نیست:

شخص عبور کننده توسط وسایل نقلیه از زمین به مسیری سفر میکند که آن مسیر به عین مواقیت منتهی  -أ

گر مسافر این وسایل نقلیه اشخاصی باشند که اراده حج یا نمیشود بلکه از راه دیگری عبور نموده وارد مکه شود ا

 عمره را داشته باشند حکم احرام آنها چه گونه خواهد بود؟.

 اشخاص عبورکننده از طریق بحری وسفر کشتی بدون عبور از مواقیت وارد مکه شود. -ب

از  ته در سفر فضایی محاذاتاشخاص عبور کنند توسط هواپیما بدون پائن شدن در مواقیت وارد مکه شود الب -ج

هوا پیما از طریق فضای عین مواقیت عبور کند ویا با فضای محاذی مواقیت عبور نماید: –دو لحاظ بوده میتواند 

 .77مسائیل فی نوازل الحج ،ص

نظر به لزوم احرام از مواقیت مکانی حج وعمره اگر کسی قصد حج وعمره را داشت واز میقات قصدا یا سهوا  -هـ 

ون احرام عبور کرد گنه کار بوده و برگشت به میقات بر او واجب است اگر بر نگشت بالایش دم واجب بد

 .  242/ص 3ابن قدامه،المغنی ،ج» میگردد.
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 المختار:الاختیار لتعَّیل 

مَ الْْحِْراَمَ عَليَهَْا فهَُوَ أفَضَْلُ( لقَِوْلهِِ تعََالَى: } ِ )وَإنِْ قدَا وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِِلَّّ ، وَابنُْ 114{ ]البقرة: وَأتَمُِّ [قاَلَ عَلِيٌّ

أشََقُّ عَلَى النافْسِ فكََانَ أفَضَْلَ. قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: الْْحِْراَمُ مَسْعُودٍ: وَإتِْماَمُهُمَا أنَْ يحُْرمَِ بهِِمَا مِنْ دُوَيرْةَِ أهَْلهِِ، وَلِأنَاهُ 

 مِنْ مِصْرهِِ أفَضَْلُ إذَِا مَلكََ نفَْسَهُ فِي إحِْراَمِهِ.

وا وَ  )اگر احرام برمیقات مقدم کرده شود این کار بهتر است( به دلیل این فرموده الله متعال:}ترُجمَ:  أَِمُّّ

ّ الْحَجَّ وَالْ   بوعلی وابن عباس «  و حجّ و عمره را به تمام و كمال خالصانه براي خدا انجام دهيد»{ عُمْرَةَ لِّلَّ

]در تفسیر این آیت [گفته اند : اتمام حج وعمره در این است که به این دو از داخل خانه ونزد فاملش 

 (یقاتم )قبل از وارد شدن بهپس  احرام بپوشد ،زیرا اینکه احرام پوشیدن از قبل، از میقات ها دشوار است

افضل میباشد، وامام ابو حنیفه رحمه الله گفته است :وقتیکه شخص نفس خود را )در عدم احرام پوشیدن 

 1.خانه بهتر استپوشیدن از  فساد احرام (در کنترول داشته باشد احرام

                                                      

در مورد احرام این افراد دو قول نقل شده است دیدگاه جمهور علماء این است این افراد میتوانند مکان محاذات 

کان محاذات احرام بپوشند البته در سفر هوایی از اینکه توقف در محاذات امکان مواقیت را معلوم نموده از م

 ندارد حاجی باید احرام را از محل پرواز هواپیما بپوشد و در محل مواقیت یا محاذات آن نیت کند.

اینکه معلوم نمودن محاذات امر لازمی نبوده این افراد میتوانند از هر جایی که خواسته باشند قبل  دیدگاه دوم

از داخل شدن به محدوده حرم مکه احرام بپوشند. واصحاب این قول در عدم الزام معلوم نمودن محاذات از 

اهل شام "جحفه "ومیقات اهل  میقات تراوایات تعین مواقیت استلال کرده اند در حدیثی به روایت ابن عباس 

 مدینه ذوالحلیفة تعیین شده است. 

در حالیکه شام از قبل در محاذات ذوالحلیفه قرار داشته و مردم مدینه از راه جحفه نیز به مکه سفر میکردند 

 کهاگر معلوم نمودن محاذات امر الزامی باشد مردم شام میتوانند از همان جای خود احرام پوشیده از هر طریقی

خواسته باشند وارد مکه شوند واگر مرور عین میقات ومحاذات آن الزامی میبود باید مردم مدینه یا از جحفه ویا 

از محاذات آن احرام می پوشیدند در حالیکه اهل مدینه اگر با مواقیت دیگری یا از محاذات آن عبور کنند 

 . 213/ص 3م وبرخی از ظاهریه بوده است ،المحلی ،جقول دوم دیدگاه ابن حز » میتوانند از همانجا احرام بپوشند:

 البته قول جمهور علماء در رعایت عین محاذات در زمین ،فضا وبحر به دلیل اثر عمر رض قابل ترجیح میباشد:

 .46مسائل فی نوازل الحج واحکام محاذات المواقیت ،ص

البته احرام از محاذات مختص برای کسانی است که ناچارند از طریق محاذی وارد مکه شوند زیرا در احادیث 

=  =مواقیت مشخص شده است یعنی اشخاصی که به اراده حج وعمره سفر کرده اند باید از مسیر مواقیت عبور 

 آنها از مسیر محاذی عبور کند ونتوانند که بهنموده از آن جا ها احرام بپوشند جز اینکه موتر یا هوا پیما یا کشتی 

 مواقیت رفته از آنجا احرام بپوشند.

مَ الْإ حْرَُامَ عَََّيْهَا فَهُوَ أفَْضَلُ() -1   وَإ نْ قَده
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

ا أوَْ مُعْتمَِراً أوَْ تاَجِراً؛ لِأَ قاَلَ: )وَلَا يجَُوزُ للِْْفاَقِي  أنَْ   نا يتَجََاوَزهََا إلِاا مُحْرمًِا إذَِا أرَاَدَ دُخُولَ مَكاةَ( سَوَاءً دَخَلهََا حَاجًّ

لَاةُ وَ  -فاَئدَِةَ التاأقِْيتِ هَذَا لِأنَاهُ يجَُوزُ تقَْدِيمُ الْْحِْراَمِ عَليَهَْا بِالِات فَاقِ. وَقاَلَ  لَامُ عَليَهِْ الصا تجََاوَزُ أحََدٌ لَا يَ : »-السا

 وَمَنْ كاَنَ دَاخِلَ المِْيقَاتِ فلَهَُ أنَْ يدَْخُلَ مَكاةَ بِغَيْرِ الاحرام. 1«المِْيقَاتَ إلِاا مُحْرمًِا

                                                      

تقدم احرام به مواقیت مکانی به اجماع فقهاء جایز است اما در مورد افضلیت »حکم تقدیم احرُام بَ َواقیت: 

احرام قبل از ورود به مواقیت مکانی و از عین مواقیت مکانی در میان فقهاء اختلاف نظری وجود دارد جمهور 

ات احرام از میقفقهاء)مالکی ،شافعی وحنبلی( به این نظر اند بهتر آن است که وارد شونده مکه به نیت حج وعمره 

ببندد و فقهاء حنفی گفته اند: بهتر آن است که قبل از ورود به مواقیت احرام ببندد البته نیت احرام را از 

ام از میقات احر  نوصحابه  هاستلال نموده اند زیرا رسول الله  نوصحابه  همواقیت نماید. جمهور از عمل رسول الله 

 252/ص  2، وشرح الزرقاني  33/ص  3مواهب الجليل،ج  م نمیدادند.می بستند و آنها جز عمل افضل را انجا

 .22/ص  2، والشرح الكبير بحاشيته،ج 

ْ  ََ »فرمودند: هاستدلال نموده اند که در آن آمده است رسول الله  لفقهاء حنفی از حدیثی به روایت ام سلمه 

ةٍ غُف   د  الأقْْصََ ب عُمْرُةٍَ أوَْ حَجه َ  الْمَسْج   َ َُ أهََل  کسیکه از مسجد اقصی برای عمره وحج احرام ببندد ترُجمَ :« رَُ لَ

(و ابن حبان فی صحیحه ،باب 3771اخرجه احمد فی المسند من مسند ام سلمه رقم)» گناهانش آمرزیده میشود.

 .62/ص 15فضل الحج والعمرة ،ج

ِ  ﴿ در مورد تفسیر این فرموده الله متعال :بابن مسعود وهمچنان از علی و وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِِلَّّ شد  پرسیده{ وَأتَمُِّ

ْ  دُوَيْرُةَ  أهََّْ كَ  :»در جواب گفت   َ )تمامیت حج وعمره در این است( اینکه از محوطه خانه و نزد  «.أنَْ تحُْرُ مَ 

وقال:صحیح علی شرط الشیخین "ووافقه 274/ص 2اخرجه حاکم فی المستدرک ،ج.» فاملت احرام بپوشی 

له عن النبي صلى ال»مرفوعا روایت کرده است : توهمچنان این حدیث را بیهقی رحمه الله از ابوهریره=  هبی.الذ

از  تابوهریره« »عليه وسلم في قوله عزوجل )واتموا الحج والعمرة لله( قال من تمام الحج ان تحرم من دويرة اهلك

 فرمودند : از تمامیت حج ه.{نقل کرده است رسول الله در مورد این فرموده الله متعال }واتموا الحج. هنبی کریم 

 .32/ص 5بیهقی ، السنن الکبری ،ج« این است که از خانه ونزد فاملت احرام بپوشی

صْر ه  أفَْضَلُ..»  َ   ْ  َ  قَالَ أبَوُ حَن يفَةَ: الْإ حْرَُامُ 

البته امام ابو حنیفه رحمه تقدیم احرام را بر مواقیت افضل حکم کرده است اما به شرط اینکه اراده کننده حج 

وعمره به خود اعتماد داشته و نفس خود را کنترول نماید که محظورات احرام را مرتکب نشود واگر این اطمینان 

ر شخصی از خانه وشهر خود احرام پوشید وقبل از را نداشته باشد بهتر آن است که از مواقیت احرام بپوشد واگ

رسیدن به مواقیت محظورات احرام را مرتکب شد احرامش فاسد شده باید از میقات دوباره احرام بپوشد،طحاوی =

 .  8/ص  2زیلعی ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،ج 

وایت ر « لَا يجَُاوز أحد المِْيقَات إلِاا محرما »صنف به لفظ ابن ابی شیبة در م لَا يتَجََاوَزُ أحََدٌ المِْيقَاتَ..»حدیث  -1 

افِعِي عَن تکرده است و ابنْ أبي شيبةَ وَ طبَراَنِيّ از ابنْ عَبااس  مَرفْوُعا روایت کرده اند، "وَفِيه ضعف" وَأخرجه الشا

و همچنان ابن ابی 4/ص 2اقیت ، جابنْ عَبااس بِإِسْناَد صَحِيح ،الدرایة فی تخریج احادیث الهدایة ،فصل فی المو 
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 ترُجمَ: 

)وبرای کسانی که از اطراف میآیند وقتیکه اراده داخل شدن مکه را داشت، جایز نیست که از میقات ها 

ند( برابر اینکه به نیت حج یا عمره ویا تجارت داخل شده باشند ، زیرا همین فاده مقرر ذر احرام بگجز با 

 هکردن میقات میباشد، وهمچنان تقدیم احرام بر میقات به اتفاق جایز است ، به دلیل اینکه رسول الله 

هیچ یکی از میقات جز با احرام نگزرد وکسیکه داخل میقات ها بود برای او جایز است بغیر » فرموده اند:

 62.1احرام داخل مکه شود

 

 الاختیار لتعَّیل المختار:

ةٍ أوَْ عُمْرةٍَ ثمُا عَادَ فإَِنْ جَاوَزهََا الْْفاَقِيُّ بِغَيْرِ إحِْراَمٍ فعََليَهِْ شَاةٌ، فإَِنْ عَادَ فأَحَْرمََ مِنْهُ سَقَطَ » مُ، وَإنِْ أحَْرمََ بحَِجا الدا

عَ فِي الطاوَافِ لمَْ يسَْقُطْ  يقَاتَ ، وَإنِْ جَاوَزَ المِْ إلِيَْهِ مُلبَ ياً سَقَطَ أيَضًْا )سم ز( ، وَلوَْ عَادَ بعَْدَ مَا اسْتلَمََ الحَْجَرَ وَشَرَ

ءَ  .لَا يرُِيدُ دُخُولَ مَكاةَ فلََا شََْ  عَليَْهِ، وَمَنْ كاَنَ دَاخِلَ المِْيقَاتِ فمَِيقَاتهُُ الحِْلُّ

 ترُجمَ: 

اگر اشخاص بیرونی بغیر احرام از میقات عبور نمود بالای او"دم" ذبح گوسفند لازم میشود ، واگر برگشت 

اگر شخصیکه )به نیت حج وعمره آمده  واز میقات احرام بست "دم")ذبح گوسفند(از او ساقط میشود، و

بود و از میقات بدون احرام (برای حج ویا عمره احرام بست وسپس برگشته به تلبیه شروع کرد دم از 

                                                      

 إلِاا لَا يُجَاوِزُ أحََدٌ الوَْقْتَ »أنَا النابِيا صَلىا اللهُ عَليَْهِ وَسَلامَ قاَلَ: :»نیز مرفوعا به لفظ  تشیبه از سعید بن جبیر 

   (15643شماره )611/ص 3ابن ابی شیبة ،المصنف لابن ابی شیبة ،ج« المُْحْرمُِ 

ا)وَلَا -1  ًَ حْرُ  َُ این عبارت دلالت برآن دارد که عبور از مکان های تعین شده  « ..يجَُوزُ ل لْْفَاق ي  أنَْ يَتَجَاوَزهََا إ لاه 

برای کسانی که از ورای این مکان ها داخل سرزمین مکه میشوند جایز نمیباشند ونیت حج وعمره نیز معتبر 

قصد تجارت وکارهای دیگری هم باشد، از این مکانها بدون احرام نمیباشد ،اگر وارد شونده به هر نیتی ولو به م

داخل مکه نشوند، زیرا هرکسی داخل مکه شود ادای عمره بالای او واجب است، وسپس مصنف برای اثبات این 

 حکم از یک حدیث استدلال کرده است . 

فقهاء این  مین قابل دید باشد البتهآفاقی: نسبتی بر افق وافق به جای مرتفعی گفته میشود که از همه ی اطراف ز 

کلمه را بر اماکنی اطلاق کرده اندکه خارج از حرم مکه و خارج مواقیت مکانی حج بوده باشد،کسیکه آفاقی بوده 

و از مواقیت به هرنیتی دیگری اراده داخل شدن مکه را نمایند جمهور فقهاء )حنفی ، مالکی و حنبلی( گفته اند 

یقات جواز ندارد وپس از اینکه وارد مکه شود ادای عمره بر او واجب میباشد و فقهاء شافعی بدون احرام عبور از م

گفته اند اگر آفاقی به غرض حاجت دیگری غیر از اراده حج وعمره داخل مکه شود بدون احرام داخل شدن جایز 

 .115/  7( المجموع 2) 334/  2، وفتح القدير 152/  2حاشية ابن عابدين میباشد:  
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ساقط میشود، واگر بعد از اینکه حجر الاسود را استلام نمود ودر طواف آغاز کرد ]یادش آمدکه از میقات 

و ساقط نمیشود،  واگر شخصی از میقات بدون احرام گذشت بدون احرام عبور کرده است[برگشت دم از ا

درحالیکه اراده دخول مکه را نداشت بالای او چیزی لازم نیست ، و کسیکه داخل میقات ها بود میقات 

   1آن مقام حل )جایکه شامل حرم نیست( میباشد.

 الاختیار لتعَّیل المختار:

. إحِْراَمٍ لحَِاجَتِهِ؛ لِأنَاهُ يتَكََرارُ دُخُولهُُ لحَِوَائِجِهِ فيََخْرجُُ وَمَنْ كاَنَ بِمكَاةَ فوََقتْهُُ فِي الحَْ »  ج  الحَْرمَُ، وَفِي العُْمْرةَِ الحِْلُّ

نَ إِناهُ فِي ذَلكَِ فصََارَ كاَلمَْكي   إذَِا خَرجََ ثمُا دَخَلَ، بِخِلَافِ مَا إذَِا دخََلَ للِحَْج  لِأنَاهُ لَا يتَكََرارُ فَ  ةِ إلِاا لَا يكَُونُ فِي السا

 مَراةً فلََا يخَْرجُُ، وكَذََا لِأدََاءِ العُْمْرةَِ لِأنَاهُ التْزَمََهَا لنِفَْسِهِ.

                                                      

َ  شَاة  » -1  کسانیکه از طریق میقاتها وارد مکه میشوند از دوحالت خالی ..« فَإ نْ جَاوَزهََا الْْفَاق يُّ ب غَيْر  إ حْرَُامٍ فَعَََّيْ

خوهند وارد مکه شوند برای و بهای دور ونزدیک باشند جا نیستند، :کسانی استند که از خارج میقات ها ولو از 

 "آفاقی" گفته شده است.آنها در اصطلاح فقهی 

ات آن زنده گی میکنند که در اصطلاح فقهی به آنها "میقاتی "گفته شده ذکسانی که در عین میقات ها ومحا -

 است.

و کسانی که از ساکنان اصلی میقات ها نباشند بلکه به نسبت کدام ضرورت و یا اجرای و وظیفه و مکلفیت های 

خواسته باشند به اراده حج وعمره وارد حرم وارد شوند در حکم میقاتی بوده و دیگر وارد این مناطق شده باشند و 

 از همان جا احرام بپوشد.

صاحبین و امام زفر است "س" اشاره به امام ابو یوسف "م" اشاره  این حروف مخفف از بیان دیدگاه م ز( ،  )س

 به امام محمد و "ز" اشاره به امام زفر است.

ْ  كَانَ » ََ ..وَ يقَات  لَ الْم   «دَاخ 

 ساکنان داخل میقات از لحاظ محل سکونت دارای سه حالت میباشند: 

 کسانیکه در عین مواضع میقات زنده گی دارند.-أ

 کسانیکه در محاذات میقات ها زنده گی مینمایند. -ب

 کسانیکه در داخل میقات ها )شهر مکه( و نزدیک به حرم زنده گی مینمایند. -ج

م هریک از این ساکنان عین همان مکانی میباشد که در آن سکونت دارند بهتر آن است از دور ترین میقات احرا

نقطه به حرم و از مسجد احرام بپوشند و اگر باشنده قریه بود از قریه واگر بادیه نشین بوده در محلی که پائن 

رهسپار مکه مکرمه گردید گنه کار  شده از همان جا احرام بپوشد و اگر از قریه ومحل سکونت خود بدون احرام

بوده و بر او دم واجب میگردد و فقهاء حنفی گفته اند میقات ساکنان داخل مواقیت تمام منطقه حل است =

میتواند در هر جای که در محدوده حرم شامل نباشد احرام بپوشد و کفاره بر او واجب نمیگردد تا اینکه در 

 217/ص  2ومطالب أولي النهى،ج  242/ ص 3ابن قدامه، المغني،ج  »اشد.محدوده حرم بدون احرام داخل نشده ب

/ص.  2، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،ج  144/ص  2والبدائع ،ج 116/ص  7والمجموع،ج  312/ص  2ونهاية المحتاج،ج 

8.  
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 ترُجمَ:

وکسیکه در مکه زندگی میکرد میقات آن در حج نفس حرم ودر عمره مقام "حل" میباشد این احرام بنسبت 

بنسبت حوایج تکرار میشود ، پس او بخاطر رفع حاجتش بیرون ضرورتش بوده زیرا که داخل شدن به مکه 

میشود ]نه برای عمره وحج[ پس او مثل مکی میباشد ، وقتیکه بیرون شود وپس داخل شود)باشنده های 

ه ند( بخلاف اینکه)میقاتی( در مکردمکه میتوانند مکررا بخاطر ضرورت شان از مکه خارج شوند وباز برگ

شده باشد) در اینصورت اگر بدون احرام داخل شده باشد برگردد( واحرام بپوشد برای ادای حج داخل 

زیرا حج تکرار نمیشود، ودر سال فقط یک بار میباشد ،لذا دراینصورت )دوبار از مکه خارج نمیشود( 

وهمچنان اگر "میقاتی " برای ادای عمره داخل مکه شده باشد )باید بیرون نشود( زیرا که ادای عمره را 

 1ه خود لازم کرده است.ب

 الاختیار لتعَّیل المختار:

 دِيثِ.قاَلَ: )فإَِنْ جَاوَزهََا الْْفاَقِيُّ بِغَيْرِ إحِْراَمٍ فعََليَهِْ شَاةٌ( لِأنَاهُ مَنهِْيٌّ عَنْهُ لمَِا مَرا مِنَ الحَْ 

ةٍ أوَْ  مُ، وَإنِْ أحَْرمََ بِحَجا عُمْرةٍَ ثمُا عَادَ إلِيَْهِ مُلبَ ياً سَقَطَ أيَضًْا( عِندَْ أبَِي حَنِيفَةَ،  )فإَِنْ عَادَ فأَحَْرمََ مِنْهُ سَقَطَ الدا

 .«لَا يسَْقُطُ وَإنِْ لبَاى؛ لِأنَا الجِْناَيةََ قدَْ تقََرارتَْ فلََا ترَتْفَِعُ بِالعَْوْدِ  2.وَعِندَْهُمَا يسَْقُطُ بِمجَُرادِ العَْوْدِ، وَعِندَْ زفُرََ 

                                                      

 َحل احرُام ساکنان َحدوده حرُم: -1 

اینکه متوطن آنجا باشند ویا از جای دیگری به نسبت ضرورتی کسانی که در مکه و محدوه حرم سکونت دارند برابر 

آمده و در آنجا سکونت داشته باشند اگر اراده حج وعمره را نمایند از هر جای که خواسته باشند احرام پوشیده 

ْ  حَ  »میتوانند به دلیل حدیث وارده در مورد میقات ها که در آن آمده است: يْثُ أنَشَْأَ فَمَْ  كَانَ دُونَ ذَل كَ فَم 

كهةَ  ََ   ْ  َ كهةَ  ََ ( 1627رقم)624/ص 5متفق علیه ،صحیح البخاری باب مهل اهل مکه للحج والعمرة .ج«. حَتهى أهَْل 

 (.2222.رقم )113/ص 4ومسلم صحیح مسلم باب مواقیت الحج والعمرة ج

میتوانند حتی باشنده های ترجمه: کسانیکه در جاهای دیگری بودند از هر جای خواسته باشند احرام پوشیده 

 مکه از مکه.

احناف گفته اند: کسانیکه در مکه سکونت دارند یا منازل شان در محدوده حرم مثل ساکنان منا میقات آنها برای 

حج افراد وقران محدوده حرم میباشد واز مسجد محل سکونت و خانه احرام پوشیدن افضل است البته در محدوده 

ه گفتن واجب است اگر ساکنان حرم از خارج منطقه حرم احرام بپوشد برگشت به حرم حرم احرام پوشیدن وتلبی

،  147/ص  2، والبدائع،ج  136/ص  2مرغینانی، الهداية،ج  » لازم است در غیر آن بالایش دم واجب میشود:=

 .8/ص  2وتبيين الحقائق،ج 

از جمله فقهاء وپیشوایان متقدمین مذهب  فقيه إمام بوده، هانفأصاز  شصلازفر بن هذيل بن قيس العنبري .  -2 

هـ(به دنیا آمده است واز فعالان تدوین 112حنفی واز شاگردان ارشد امام ابوحنیفه رحمه الله بوده که در سال)

مذهب حنفی حنفی بوده است آثار صحابه وتابعین را حجت دانسته ودر بسیاری مسایل از دیدگاه امام ابوحنیفه 
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 ترُجمَ: 

)پس اگر آفاقی بغیر احرام از میقات گذشت بر بالای او "شات")ذبح یک گوسفند واجب  :است گفته

 است( زیرا که ]عبور از میقات بغیر احرام[منهی عنه بوده است، چنانکه در حدیثی قبلا گذشت.

ی قاحرام بست "دم")ذبح گوسفند( از او ساقط میشود)این درحالی است آفا( از میقات )  اگر برگشت و و

به نیتی غیر از حج وعمره وارد مکه شده باشد( واگر به حج وعمره احرام میپوشید و)بدون احرام از میقات 

عبور کرد( وسپس به میقات تلبیه گویان برگشت دم از او ساقط میشود( واین در نزد امام ابو حنیفه است 

در نزد بیه گفته باشد یانه( و ودر نزد صحبین )امام ابویوسف ومحمد( بمجرد برگشت دم ساقط میشود)تل

امام زفر دم از او ساقط نمیشود اگرچه تلبیه هم گفته گفته باشد، زیرا که دم به اثر جنایت ثابت شده 

 1است به برگشتن برطرف نمیشود.

                                                      

ضای بصره را ق«ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به»ت کرده است وگفته است:نیز مخالف

] هـ(وفات کرده است:158بعهده داشته و از تدوین کننده گان کتب در عصر اول تدوین بوده است و در سال )

 [ 78/  3؛ والفوائد المضية ؛ والأعلام للزركلي  266؛  263/  1الجواهر المضية 

آفاقی به کسانی گفته میشود که از جاهای دور از میقات میآیند و میقاتی  حکم احرُام آفاقی و َیقاتی:-1 

 کسانی استند که در عین منطق میقات ها زنده گی نمایند.

پوشیدن احرام از میقات برای کسانی که اراده حج وعمره را داشت واجب است و اگر نیت حج وعمره را نداشته -

وبه هدف کار های دیگری داخل مکه شود احرام پوشیدن لازمی میباشد زیرا کسیکه ولو به هرنیتی وارد باشد 

مکه شود ادای عمره در قدم نخست بالای او واجب میگردد پس اگر آفاقی ها که اراده حج وعمره را داشت ویا 

د به اتفاق همه ی فقهاء بالای آن به نیت تجارت وغیره وارد مکه میشد از محل میقات ها بدون احرام عبور نمو 

دم لازم میشود و برگشت به میقات بخاطر پوشیدن احرام نیز واجب میباشد پس اگر برگشت واحرام بست فقهاء 

مالکی ،حنبلی ودر یک قولی از شافعیه و امام ابویوسف و محمد از فقهاء احناف گفته اند دم ساقط میشود و امام 

ت اگر برگشت و تلبیه نیز گفت دم ساقط میشود ، واگر تلبیه نگفته برگشت دم ابوحنیفه رحمه الله گفته اس

ساقط نمیشود ، دلیل آن روایتی است که از ابن عباس رض نقل شده است او در =مورد کسیکه بعد از گذشتن از 

یه این قول ابن عباس رض تلب« لكََ  ارْجِعْ إلَِى المِْيقَاتِ فلَبَ  وَإلِاا فلَاَ حَجا »میقات احرم پوشیده است فرموده است:=

میگرداند و امام زفر رحمه الله از فقهاء حنفی گفته است دم به هیچ صورتی )تلبیه گفته  ضروریرا از میقات 

باشد یا نباشد(ساقط نمیشود زیرا وجوب دم به نسبت جنایت عبور از میقات بغیر احرام است پس این جنایت 

اگر بعد از شروع کردن بعض افعال مثل طواف وغیر آن برای پوشیدن احرام از  بدون اجرای آن برطرف نمیگردد و

 2 کاسانی ، البدائع الصنایع،ج»میقات بر گشت به اتفاق همه ی فقهاء دم بالای او واجب بوده وساقط نمیشود.

 .244/ص  3، والمغني،ج 675/ص  1، ومغني المحتاج،ج 172/ص  1، وجواهر الْكليل،ج 145/ص 

مُ.. )فَإ نْ  َُ سَقَطَ الده نْ  َ مصنف رحمه الله با اعاده این عبارت میخواهد دیدگاه فقهاء حنفی را در « عَادَ فَأحَْرُمََ 

مورد کسیکه بدون احرام از میقات عبور کرده باشد با تفصیل بیان میکند به اینصورت که عبور از میقات بدون 
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

ُوعِ فِي كَمَا إذَِا دَفعََ مِنْ عَرفَاَتٍ قبَلَْ الغُْرُوبِ ثمُا عَادَ بعَْدَهُ. وَلنََ »  ا أنَاهُ اسْتدَْركََ الفَْائتَِ قبَلَْ تقََرُّرِ الجِْناَيةَِ بِالشرُّ

فعِْ مِنْ عَرفَاَتٍ لِأنَا الوَْاجِبَ اسْتِدَامَةُ الوُْقوُفِ وَلمَْ يَ  مُ، بِخِلَافِ الدا ندَْهُمَا سْتدَْركِْهُ، ثمُا عِ أفَعَْالِ الحَْج  فيَسَْقُطُ الدا

ا جَازَ، وَعِندَْهُ تً مِيقَاتِ بِنَفْسِ العَْوْدِ؛ لِأنَا التالبِْيةََ ليَسَْتْ بِشَرطٍْ فِي الِابتِْدَاءِ حَتاى لوَْ مَرا بِهِ مُحْرمًِا سَاكِ أظَهَْرَ حَقا الْ 

هِ بِإِنشَْاءِ التالبِْيةَِ،   «.ياًفكََانَ التادَاركُُ فِي العَْوْدِ مُلبَ  أنَاهُ جَنىَ بِالتاأخِْيرِ عَنِ المِْيقَاتِ، فيَجَِبُ عَليَهِْ قضََاءُ حَق 

 ترُجمَ: 

وسپس بعد از غروب دوباره به عرفات برگشت)این  بیرون شدچنانچه که شخصی قبل از غروب از عرفات 

شود( و دلیل ما )اما ابوحنیفه رحمه الله( این است که آن شخص شیئ فوت  جنایت به برگشت ساقط نمی

جنایت با شروع در افعال حج تدارک کرده است ، پس دم از او ساقط میشود،  شده را قبل از ثابت شدن

بخلاف برگشت از عرفات زیراکه امر واجب دوام دادن وقوف عرفه بوده که آن را درک نکرده است، ودر 

نزد صاحبین حق میقات را بنفس برگشت ادا کرده است ، زیراکه تلبیه در ابتدا شرط نیست ،حتی اینکه 

ی به عرفات به حالت احرام خاموشانه بگذرد جایز میباشد)وقوف ادا میشود( و از نظر امام اگر شخص

ابوحنیفه ]مرور کننده ی میقات بدون احرام[ به تأخیر احرام از میقات مرتکب جنایت شده است ، پس 

  1د.و بر او قضا حق آن با گفتن تلبیه واجب میباشد لذا تدارک آن در عود با گفتن تلبیه عملی میش

                                                      

خص ر شاحرام جنایت بوده طوریکه در فوق توضیح شد به اتفاق همه ی فقهاء بالای آن دم واجب میشود، اما اگ

از مسیر راه برگشته واز میقات احرام پوشید آیا جزای جنایت عبور از میقات بدون احرام از او ساقط میشود یا نه، 

 مصنف رحمه از فقهاء حنفی در این مورد چند نظر ذکر کرده است: 

 اولا امام ابوحنیفه وصاحبین گفته اند که با برگشت به میقات دم از او ساقط میشود. -أ 

 تلبیه گویان بسوی میقات برگشت دم از او ساقط میشود(.سپس امام ابوحنیفه گفته است :اگر -ب

فته باشد اینکه تلبیه گ ریوسف ومحمد( بمجرد برگشت دم ساقط میشودبراب ودر نزد صاحبین )امام ابو -ج

 .نگفته باشد یانه

 تلبیه هم گفته باشد. شود اگرچه وامام زفر گفته است به اعاده احرام دم از او ساقط نمی -د

رَتْ.. »-1  نَايَةَ قَدْ تقََرُه نَه الجْ  عبور از میقات بدون : است او گفته است  رحمه اللهاین جمله دلیل امام زفر « لأ 

شود آنچنانی که شخصی از  احرام جنایت است و این جنایت انجام شده است و جزای آن به برگشت ساقط نمی

 کند. و سپس بر گردد برگشت این جنایت را جبران نمیعرفات قبل از غروب حرکت کند 

َُ اسْتَدْركََ الفَْائ تَ » این جمله دلیل امام ابو حنیفه رحمه الله است او گفته است این شخص امر فوت ..« وَلَنَا أنَه

 شده را با برگشت جبران کرده است.
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         الاختیار لتعَّیل المختار:

عَ فِي الطاوَافِ لمَْ يسَْقُطْ( بِالِات فَاقِ لِأنَاهُ لمَْ يعَُدْ عَلَى حُكْمِ الِابتِْدَاءِ،  1قاَلَ: )وَلوَْ عَادَ بعَْدَ مَا اسْتلَمََ.» الحَْجَرَ وَشَرَ

 وكَذََلكَِ إنِْ عَادَ بعَْدَ الوُْقوُفِ لمَِا بيَاناا.

 الاختیار لتعَّیل المختار: 

اَ وَجَبَ عَليَْهِ الْْحِْراَمُ  ءَ عَليَهِْ( لِأنَاهُ إنِما هُ  لتِعَْظِيمِ مَكاةَ شَرافهََا اللا )وَإنِْ جَاوَزَ المِْيقَاتَ لَا يرُِيدُ دخُُولَ مَكاةَ فلََا شََْ

اجِبِ التاعْظِيمِ، وَإذَِا جَاوَزَ المِْيقَاتَ صَارَ هُوَ وَصَاحِبُ المَْنزْلِِ تعََالَى، وَمَا قبَْلهََا مِنَ القُْرىَ وَالبْسََاتيِِن غَيْرُ وَ 

 سَوَاءً، فلَهَُ دُخُولُ مَكاةَ بِغَيْرِ إحِْراَمٍ لمَِا مَرا.

 ترُجمَ: 

                                                      

يقَات  ب نَفْس  الْعَوْ » نْدَهُاَس أظَهَْرَُ حَقه الْم  ..ثمُه ع  در این جمله دلیل صاحبین بیان کرده شده است آنها گفته اند « د 

بمجرد باز گشت حق میقات ادا میشود وتلبیه در ابتدا عبور از میقات شرط نیست اگر حاجی در حال احرام 

 شود. بدون تلبیه عبور کند جایز بوده و جنایت شمرده نمی

فعِْ مِنْ عَرفَاَتٍ.» واهد دیدگاه امام ابوحنیفه را ترجیح دهد لذا اول ضمن یک مناقشه مصنف میخ.«بِخِلَافِ الدا

از استدلال امام زفر جواب میدهد و میگوید جنایت عبور از میقات وجبران آن بعود به جنایت ترک وقوف عرفات 

گشت با بر که است  آفتابقبل از میعاد تعیین شده قیاس نمیشود زیرا در عرفات واجب دوام وقوف الی غروب 

این واجب بابرگشت وپوشیدن احرام از  در میقات واجب عدم عبور از آن بدون احرام میباشد و دارک نمیشود وت

 میقات جبران میشود.  

از اصطلاحات فقهی بوده که در افعال حج بکار رفته است ، معنای استلام در لغت : اين كلمه يكي   اسْتِلامٌَ  -1 

لمس نمودن چیزی بدست ویا بوسیدن آن است یا از سلام گرفته شده که تحیه مسنونه را گویند، فقهاء این کلمه 

/ص 2ن العرب ،جرا به همین معنای لغوی در یکی از افعال حج در حین طواف استعمال کرده اند.ابن منظور ،لسا

312  . 

ا اسْتَََّمَ..» ََ این عبارت در ادامه شرح عبور از میقات بدون احرام است ، از اینکه احرام « قَالَ: )وَلوَْ عَادَ بعَْدَ 

ورات احرام است که با ترک احرام ظپوشیدن از میقات از واجبات احرام بوده و عبور از میقات بدون احرام از مح

دم لازم میشود اما طوریکه قبلا تذکر گردید این واجب با برگشت و احرام بستن از میقات  از میقات بالای حاجی

جبران میشود و در مورد کیفیت برگشت ومحل برگشت دیدگاه های فقهاء قبلا بیان گردید که آیا با برگشت 

د اما اگر حاجی بع ورات ساقط میشود در این مورد نیز دیدگاه فقهاء حنفی بیان شد ،ظوجوب دم با ارتکاب مح

از طواف و استلام حجر الاسود وحتی بعد از وقوف عرفه از این امر آگاه شد و به میقات برگشت تا از آنجا احرام 

بپوشد به اتفاق همه ی فقهاء وجوب دم ساقط نمیشود اما ترک واجب احرام جبران میشود، زیرا در این اوقات 

که حکم ابتدای حج با احرام از میقات بر آن صدق نمیکند: قسمت از فرایض وواجبات حج عملی شده است 

، وغاية  241، 251/  3.المغني   12/  2و شرح المحلي بحاشيتي القليوبي وعميرة   136/  2الهداية =مرغینانی ،

 .218،  217/  2المنتهى مع شرحه مطالب أولي النهى 
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(حجرالاسود برگشت و به طواف شروع کرد به اتفاق همه ]جزای جنایت دناگر بعد از استلام )لمس نمو  و

میقات بدون احرام [ ساقط نمیشود، زیرا او برحکم ابتدایی برنگشته است و همچنان اگر بعد از عبور از 

 وقوف به میقات برگردد به آنچه که بیان کردیم ]جزای جنایت ساقط نمیشود[.

)واگر شخصی از میقات )بدون احرام(گذشت واراده داخل شدن به مکه را نداشت بالای آن چیزی 

حرام بالای او بجهت تعظیم مکه واجب است که الله متعال این شرف را به آن عطا کرده نمیباشد( زیرا که ا

است، وقبل از آن قریه ها و باغهای که در مسیر مکه قرار دارند واجب تعظیم نیستند ، پس از اینکه از 

ه مک میقات گذشت او صاحب منزل )باشنده های مکه(هردو برابر اند پس او میتواند بغیر احرام داخل

    1شود چنانکه قبلا گذشت.

 ]الاختيار لتعَّيل المختار[

( الاذِي بيَْنَ المِْيقَاتِ وَبيَْنَ الحَْرمَِ لِأنَاهُ أحَْرَ   مَ مِنْ دُوَيرْةَِ أهَْلهِِ.قاَلَ: )وَمَنْ كاَنَ دَاخِلَ المِْيقَاتِ فمَِيقَاتهُُ الحِْلُّ

( لِأنَا النابِيا )وَمَنْ كاَنَ بِمكَاةَ فوََقتْهُُ فِي  لَامُ  -الحَْج  الحَْرمَُ، وَفِي العُْمْرةَِ الحِْلُّ لَاةُ وَالسا حَابهَُ أنَْ أمََرَ أصَْ  -عَليَْهِ الصا

، فإَِذَا أحَْ  2«.يحُْرمُِوا بِالحَْج  مِنْ مَكاةَ  رمََ بِالحَْج  مِنَ الحَْرمَِ يقََعُ نوَْعُ وَلِأنَا أدََاءَ الحَْج  لَا يتَِمُّ إلِاا بِعَرفَةََ وَهِيَ فِي الحِْل 

 سَفَرٍ.

 ترُجمَ: 

کسانی که در داخل میقات زندگی نماید میقات آنها مقام حل میباشد( و)حل( جایی است در میقات و 

طه خانه اش احرام پوشیده است، وکسیکه در مکه بود پس میقات آن در حج نفس محو حرم زیرا که او از 

اصحاب شان را امر کردند که برای ادای حج از »حرم ودر عمره مقام حل میباشد( زیرا که نبی کریم ص 

وبه دلیل اینکه ادای حج جز وقوف عرفه تمام نمیشود و آن )عرفات(در مقام حل قرار « مکه احرام بپوشند

                                                      

 1- ََ يدُ دُخُولَ  يقَاتَ لَا يُرُ  اگر فرد آفاقی از میقات بدون اینکه احرام بپوشد عبور نمود از  «كهةَ..)وَإ نْ جَاوَزَ الْم 

دو حالت خارج نیست این شخص اراده رفتن به مکه را دارد ویا اینکه نمیخواهد داخل مکه شود بلکه بخواطر 

ضرورت کاری وارد منطقه ی میان مکه ومیقات شده است ، در صورت اول یعنی اینکه شخص اراده داخل شدن 

به مکه را داشت اما نیت حج وعمره را نداشت بلکه میخواست بخاطر ضرورت کاری به آنجا برود چنانچه دیدگاه 

فقهاء در این مورد قبلا بیان شد که از نظر جمهور )حنفی ،مالکی وحنبلی ( احرام بستن از میقات واجب است 

فر حاجتی اراده دخول مکه و منطقه حرم را وادای عمره نیز بالای آن شخص لازم میباشد واگر آن شخص در این س

نداشت به اتفاق همه ی فقهاء احرام پوشیدن از میقات و همچنان رفتن به مکه بخاطر ادای عمره بالای او واجب 

 .نیست

 (2121شماره حدیث )235/ص 4مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،باب بیان وجوه الاحرام ،ج -2 
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رد ]وشامل حرم مکه نیست[  پس اگر شخصی به حج از حرم احرام پوشید نوع سفر واقع میشود. )گویا دا

 1اینکه هم اکنون سفر به حج را آغاز کرده است(.

 الختیار لتعَّیل المختار:

                                                      

كَهةَ -1  ْ  كَانَ بِ  ََ َُ فِ  الْحَج  الحَْرُمَُ..)وَ  «فَوَقْتُ

ی :  مکی وحرمی از دو حالت خارج نیست یا اینکه اشخاص با داشتن حانه ومنزل از حکم احرُام َکی وحرَُ

ه حرم میباشند ویا اینکه وطن اصلی شان این جا ها نبوده اما در مکه ویا منطقه حرم دمتوطنین شهر مکه و محدو 

همه ی فقهاء محل احرام ساکنان اصلی این مناطق و کسانی که در این مناطق سکونت سکونت داشته اند به اتفاق 

دارند در ادای حج از هر جای که هستند احرام پوشیده میتوانند ، اما در تفصیل آن در میان فقهاء به شرح ذیل 

 اختلاف نظری وجود دارد:

 که بوده ویا در حرم سکونت داشته باشد مثلدیدگاه فقهاء حنفی این است که کسانی که از متوطنین اصلی م-أ 

کسانی که در منی وجاهای دیگری که شامل محوطه حرم است سکونت داشته باشند ، میقات آنها برای حج افراد 

وحج قران منطقه حرم میباشد و از مسجد الحرام ویا خانه مسکونی اش احرام پوشیدن افضل میباشد و امام 

ده های مکه خاص کرده اند البته پوشیدن احرام از حرم از نظر احناف واجب بوده شافعی این حکم را برای باشن

اگر آنان در وقت حج خارج از حرم بودند برگشت به حرم برای احرام لازم میباشد اگر خارج از منطقه حرم احرام 

، وتبيين  147/ص  2بدائع الصنایع،ج  ، و 136/ص  2مرغینانی الهداية،ج » پوشید بالای آن دم لازم میشود: 

 . 8/ص  2الحقائق،ج 

هْنَا  »در حجة الوداع است: تودلیل آن حَدِيثُ جابر  أمََرنَاَ النابِيُّ صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ لمَاا أحَْللَنْاَ أنَْ نحُْرمَِ إذَِا توََجا

امر کردند بعد اینکه از احرام حلال شده  هگفته است، ما را رسول الله  تجابر «إلَِى مِنًى قاَلَ فأَهَْللَنْاَ مِنْ الْأبَطْحَِ 

بودیم وقتیکه متوجه منا شویم احرام بپوشیم، پس از مقام "ابطح")که در نزدیکی جمرات است( احرام پوشیدیم 

 ( 2121شماره حدیث )235/ص 4:مسلم بن حجاج القشیری ،صحیح مسلم ،باب بیان وجوه الاحرام ،ج

نبی کریم ص ما را امر نمودند وقتیکه ما )به نسبت اقامت در مکه( از احرام حلال شده بودیم )ووقت  ترجمه :

حج فرا رسید( اینکه احرام بپوشیم زمانیکه به منی حرکت کردیم ، وگفته است : پس از مقام ابطح احرام پوشیدیم: 

 .213/  2ختار ، والدر الم 8/  2، وتبيين الحقائق  147/  2 الصنایع، بدائع و »

مالكي در میان حج افراد و حج قران فرق کرده وگفته اند ، میقات باشنده های مکه وحرم همان میقات  ءفقها و -ب

قیت رفته از آنجا احرام اعمره میباشد) ساکنان غیر اصلی اگر اراده حج قران را داشتند باید به یکی از مو 

حنابله موافقت کرده اند، ودر مورد حج افراد و تمتع گفته اند کسانی بپوشند(وشوافع هم در یک قولی به این نظر 

که در زمان فرا رسیدن وقت حج در مکه ویا حرم سکونت داشتند یا ساکنان اصلی اند ویا آفاقی های استند که 

ت سدر مکه و مناطق حرم سکونت دارند ، محل احرام مستوطنین مکه بوده و از مسجدالحرام احرام بستن افضل ا

اگر ساکنان اصلی مکه از مناطق حرم ویا از منطقه "حل" احرام پوشیدند خلاف اولی بوده و فدیه و اعاده احرام  و

به آنها لازم نیست، واگر ساکنان آفاقی بودند ،اگر وقت کافی داشته باشند مستحب آن است که به منطق میقات 

آنها نیز مثل ساکنان اصلی مکه عمل نمایند و نظرشافعی ها رفته از آنجا احرام بپوشند واگر وقت نداشته باشند 

        . 22/  2، والشرح الكبير  251/  2، وشرح الزرقاني  28 - 24/  3مواهب الجليل  ها نیز موافق حنابله بوده است:
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ا العُْمْرةَُ فلَِِنَا النابِيا  لَامُ  -وَأمَا لَاةُ وَالسا وَهُوَ  1.«مَنِ أخََا عَائشَِةَ أنَْ يعَْتمَِرَ بِهَا مِنَ التانعِْيمِ أمََرَ عَبدَْ الراحْ  -عَليَهِْ الصا

نَ أيَ  مَوْضِعٍ شَاءَ مِ وَلِأنَا أدََاءَ العُْمْرةَِ بِمكَاةَ فيََخْرجُُ إلَِى الحِْل  ليِقََعَ نوَْعُ سَفَرٍ أيَضًْا، وَلوَْ أحَْرمََ بِهَا مِنْ ، فِي الحِْل  

  أنَا التانعِْيمَ أفَضَْلُ لمَِا رَوَينْاَ. الحِْل  جَازَ إلِاا 

 ترُجمَ:

یقه عبدالرحمن برادر عایشه صد ه]میقات باشنده های مکه[در عمره "حل" میباشد زیرا اینکه نبی کریم اما 

لیل وبه د را امر نمودند که با او از مقام تنعیم برای عمره )احرام ببندد( وتنعیم در مقام حل قرار دارد. ه

اینکه ادای عمره در مکه میشود پس باید به مقام "حل" بیرون شود تااینکه نوعی از سفر واقع شود ،و اگر 

شخصی برای عمره از هر جای )حل( که خواسته بود احرام بست جایز است مگر احرام بستن از تنعیم به 

  2دلیل )حدیثی که روایت کردیم(بهتر است.

 ]المختار[

أُ أوَْ يغَْتسَِلُ وَهُ  3يحُْرمَِ  وَإذَِا أرَاَدَ أنَْ » وَ أفَضَْلُ، يسُْتحََبُّ لهَُ أنَْ يقَُل مَ أظَفَْارهَُ، وَيقَُصا شَارِبهَُ، وَيحَْلِقَ عَانتَهَُ، ثمُا يتَوََضا

دَ، تهَُ جَازَ، وَيتَطَيَابُ إنِْ وَجَ وَيلَبْسَُ إِزاَراً وَردَِاءً جَدِيدَينِْ أبَيَْضَيْنِ وَهُوَ أفَضَْلُ، وَلوَْ لبَِسَ ثوَْباً وَاحِدًا يسَْتُرُ عَوْرَ 

                                                      

 بیان شده است، امام بخاری و مسلم رحمه با شرح ذیل از لحدیثی را که قضیه احرام وعمره عایشه صدیقه -1 

یم حرکت کرده بود هدر سال حجة الوداع که همه ی مایان با رسول الله » :گفته استلروایت کرده عایشه لعائشة 

حْرمََ بِعُمْرةٍَ مَنْ أَ »فرمودند: هبعض از ما به نیت عمره احرام پوشیده بود وبعضی ها به حج احرام بسته بود رسول الله

هُ قاَلَتْ عَائِشَةُ رضَِيَ اللا  وَلمَْ يهُْدِ فلَيَْحْللِْ وَمَنْ أحَْرمََ بِعُمْرةٍَ وَأهَْدَى فلََا يحَِلُّ حَتاى ينَْحَرَ هَدْيهَُ وَمَنْ أهََلا بِحَجٍّ  هُ فلَيُْتِما حَجا

 يوَْمُ عَرفَةََ وَلمَْ أهُْللِْ إلِاا بِعُمْرةٍَ فأَمََرَنِي رسَُولُ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ أنَْ أنَقُْضَ  عَنْهَا فحَِضْتُ فلَمَْ أزَلَْ حَائضًِا حَتاى كاَنَ 

تِي بعََثَ  اللاهُ  ي رسَُولُ اللاهِ صَلىا مَعِ  رَأسِْي وَأمَْتشَِطَ وَأهُِلا بِحَجٍّ وَأتَرْكَُ العُْمْرةََ قاَلَتْ ففََعَلتُْ ذَلكَِ حَتاى إذَِا قضََيْتُ حَجا

 نْهَا: ي أدَْرَكَنِي الْحَجُّ وَلمَْ أحَْللِْ مِ عَليَهِْ وَسَلامَ عَبْدَ الراحْمَنِ بنَْ أبَِي بكَْرٍ وَأمََرَنِي أنَْ أعَْتمَِرَ مِنْ التانْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِِ الاتِ 

.و صحیح مسلم ،باب بیان وجوه 32/ص 2حج والعمرة ،جمتفق عليه، صحیح البخاری ،باب کیف تهل الحایض بال

 (2121شماره)215/ص 4الاحرام ...،ج

مصنف رحمه الله با استدلال از قضیه احرام عایشه صدیقه رض میخواهد جواز احرام برای ادای عمره را از  -2 

فاقی احرام عمره برای آ  مقام "حل" برای کسانی که در حرم استند ثابت کند به اتفاق همه ی فقهاء میقات مکانی

 ها همان مواقیت حج یا محاذات آن است   

اما اگر کسی که از باشنده های مکه یا حرم باشد ویا از جای دیگری آمده و در منطقه حرم اقامت داشته باشد 

 حدیث اگر اینها اراده عمره را نمایند میتوانند در مناطق حل بیرون شده از آنجا احرام بپوشند ودلیل آن همان

عایشه رض است البته این جواز برای کسانی است از قبل در حرم بودند ویا اینکه بدون اراده عمره بخاطر ضروت 

  224/  7دیگری وارد حرم شدند اگر بخواهند که عمره نمایند یک بار میتوانند نه بصورت مکرر:نووی ،المجموع 

اصل این کلمه از حرمت بمعنای حرام قرار دادن است واحرام حج داخل شدن در حرمات حج ،پوشیدن   :إ حْرَُام   -3 

 .231/ص 3ابن منظور ،لسان العرب ،ج لباس مخصوص ،وتلبیه گفتن برای حج وعمره است:



 پیشنهادات 171 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

هُْ لِي وَتقََبالهُْ مِن ي، وَإنِْ نوََى بِقَ  ي عَقِيبَ لبِْهِ أجَْزأَهَُ، ثمُا يلُبَ  وَيصَُلي  رَكعَْتيَْنِ وَيقَُولُ: اللاهُما إنِي  أرُِيدُ الحَْجا فيَسَر 

 صَلَاتهِِ.

•---------------------------------• 

 جمَ: ترُ 

هرگاه )حاجی( خواست که احرام بپوشد مستحب است که )قبل از پوشیدن احرام( ناخن های خود را قطع 

نماید، و سبیل )بروتهای( خود را کوتاه کند و موي زیر ناف خود را بتراشد ،وسپس وضوء نماید یا غسل 

ی( چادر است بپوشد که )آن کند)البته غسل(کردن بهتر است ، و )دو چادری را( یکی )بجای(ازار و )دیگر 

دو لباس( نو وبه رنگ سفید باشد )البته سفید بودن احرام( بهتر است ، واگر یک لباس تنها را بپوشد که 

عورت را ستر نماید جایز است، و )سپس( اگر خوش بویی نزدش موجود باشد استعمال کند ،و)پس از 

ی من اراده ادای حج را کردم پس )انجام آن را( پوشیدن احرام( دو رکعت نماز بخواند ومیگوید: بار اله

برایم آسان گردان و )آن را( از من قبول کن ، واگر )بدون اینکه الفاظ نیت را به زبان آورده باشد( به قلبش 

 نیت کند جایز میباشد ، وسپس به تعقیب نمازش تلبیه گفتن را شروع نماید. 

 ]الاختيار لتعَّيل المختار[

 فعََّ لم  أراد أن يحرُم[ ]فَصْل  َا يستحب

ظفَُ وَهُوَ المُْتوََارثَُ، وَلِأنَاهُ أنَْ  فصَْلٌ )وَإذِاَ أرَاَدَ أنَْ يحُْرمَِ يسُْتحََبُّ لهَُ أنَْ يقَُل مَ أظَفَْارهَُ، وَيقَُصا شَارِبهَُ، وَيحَْلقَِ عَانتَهَُ(

 للِبْدََنِ فكََانَ أحَْسَنَ.

أُ أوَْ  وَلِأنَا المُْراَدَ مِنْهُ التانظِْيفُ، وَالغُْسْلُ  1اغْتسََلَ، -صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ  -يغَْتسَِلُ وَهُوَ أفَضَْلُ( لِأنَاهُ )ثمُا يتَوََضا

 ا أنَاهُ للِتانظِْيفِ.أبَلْغَُ، وَلوَِ اكْتفََى بِالوُْضُوءِ جَازَ كَمَا فِي الجُْمُعَةِ، وَتغَْتسَِلُ الحَْائضُِ أيَضًْا لمَِا ذكََرنَْ 

                                                      

خُول فِي حُرمَُاتٍ مَخْصُوصَةٍ غَيْرَ أنَاهُ لاَ يتَحََقا » احرام از نظر فقهاء حنفی: قُ شَرعًْا إلِاا بِالن ياةِ مَعَ الذ كرِْ أوَِ هُوَ الدُّ

 213/ص  2ابن عابدین ،رد المحتار،ج  الخُْصُوصِياةِ :

مراد از دخول حرمات ،التزام به اوامر مربوط به بعد احرام است ومراد از خصوصیت سوق هدی وانداختن قلاده 

 در گردن حیوان قربانی میباشد.

احرام عبارت است :»همراه با پوشیدن لباس مخصوص مختصرا چنین تعریف کرده اند ومذاهب دیگر از احرام 

 .316/  2، ونهاية المحتاج للرملي  124/  2از نیت داخل شدن در حرمات حج وعمره میباشد: شرح المنهاج للمحلي 

ت که او گفته اس«لامَ تجََرادَ لْهِْلالَهِِ وَاغْتسََل أنَاهُ رَأىَ النابِيا صَلىا اللاهُ عَلَيهِْ وَسَ  »است: تحدیث زید بن ثابت  -1 

مذی ر سنن ت« :را دیده است که برای احرام پوشیدن لباس های )قبلی شان (را کشیدند وغسل نمودندهرسول الله

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. ( وگفته است:742شماره )366/ص 3باب ماجاء فی الاغتسال عندالاحرام ،ج



 پیشنهادات 181 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 ترُجمَ: 

 )فصل در بیان آنچه که انجام دادن آن برای کسی که احرام بپوشد مستحب است(

هرگاه )حاجی( خواست که احرام بپوشد مستحب است که )قبل از پوشیدن احرام( ناخن های خود فصل: 

را بتراشد ( و )انجام اینها( از را قطع نماید، و سبیل )بروتهای( خود را کوتاه کند و موي زیر ناف خود 

میراث های دینی و)سنت فطری( بوده است ،وزیرا اینکه )عملی نمودن این سنت ها( نظافت وپاکی بدن 

 ،است پس عملی کردن آنها)قبل از احرام( بهتر میباشد

رده )قبل از احرام( غسل ک هزیرا رسول الله یا غسل کند البته غسل کردن بهتر است( )سپس وضوء نماید و

بهتر از وضوء  غسل )وضوء یا غسل(حصول نظافت است و )درحصول نظافت( اند، وزیرا اینکه مراد از

 یدلیله ببنا  میباشد، واگربه وضوء اکتفاء کند جایز است ، چنانکه در نماز جمعه بوده و زن حایضه نیز

اسک نه برای جایز شدن من فت)حصول پاکی استکه ذکر کردیم غسل نماید البته غسل کردن او برای نظا

   1.( حج

 الاختیار لتعَّیل المختار:

                                                      

مستحبات احرام را مصنف در سه مورد برشمرده است عبارت از  «يستحب فعََّ لم  أراد أن يحرُم.َا » -1 

ست ا:قطع ناخن ها ، کوتاه کردن "شارب" بروت وتراشیدن موی زیر ناف " میباشند و اینها سنت های فطرت بود 

اربِِ ، وَتقَْلِيمُ الأظْاَفِرِ ، الفِْطرْةَُ خَمْسٌ : الخِْتاَنُ ، وَالاسِْ  »فرموده است:هدر حدیثی رسول الله  تِحْدَادُ ، وَقصَُّ الشا

( ومسلم صحیح مسلم  336/ ص 12متفق علیه، أخرجه البخاري صحیح البخاری)مع فتح الباري ،ج «:وَنتَفُْ الْبْطِْ =

 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 221/ص  1،ج 

حاجی بعد از پوشیدن لباس احرام تا زمانی که از احرام  وعلت مستحب بودن این سه قبل از احرام این است که

حج ویا عمره حلال نشده ناخن های خود را گرفته وموی بدن خود را ترشیده نمیتواند، بناء بهتر است که قبل از 

احرام این سه سنن فطری را عملی نماید، البته اگر این کار را نکند ویا در حین پوشیدن احرام ضرورتی به قطع 

دن ناخن ها ، کوتاه کردن بروت وتراشیدن موی زیر ناف نباشد بترک آن بالای حاجی چیزی لازم نمیشود، بهمین کر 

   سبب مصنف گفته است این یک کار خوب و نظافت بدن است.



 پیشنهادات 181 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

عَليَهِْ  - الحَْر  وَالبَْردِْ، وَالنابِيُّ  )وَيلَبْسَُ إِزاَراً وَردَِاءً جَدِيدَينِْ أبَيَْضَيْنِ وَهُوَ أفَضَْلُ( لِأنَاهُ لَا بدُا مِنْ سَتْرِ العَْوْرةَِ وَدَفعِْ  

لَامُ  لَاةُ وَالسا لَامُ  -الجَْدِيدَانِ أقَرْبَُ إلَِى الناظاَفةَِ. وَقاَلَ  1اتازَرَ وَارتْدََى عِندَْ إحِْراَمِهِ، -الصا لَاةُ وَالسا : -عَليَْهِ الصا

 المَْقْصُودِ. )وَلوَْ لبَسَِ ثوَْباً وَاحِدًا يسَْتُرُ عَوْرتَهَُ جَازَ( لحُِصُولِ  2« .خَيْرُ ثِياَبِكُمُ البِْيضُ »

 ترُجمَ: 

و )دو چادری را( یکی )بجای(ازار و )دیگری( چادر است بپوشد که )آن دو لباس( نو وبه رنگ سفید باشد 

)البته سفید بودن احرام( بهتر است( زیرا ستر عورت لازمی ودفع گرمی وسردی ضروری میباشد، ونبی 

ونو بودن آن دو بخاطر قرب نظافت است چنانچه  «در وقت احرام ازار و چادر پوشیده اند» علیه السلام 

 واگر یک چادر تنها را بپوشد که عورتش« بهترین لباس شما لباس سفید است» فرموده اند: هرسول الله 

 3را ستر کند جایز است( زیرا مقصد )که ستر عورت است( حاصل شده است .

                                                      

ي صلى انطلق النب»گفته است: تروایت کرده است ، ابن عباس تحدیثی را امام بخاری از عبد الله بن عباس  -1 

عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شَء من الأردية والأزر الله 

/ص 5صحیح البخاری ،کتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر: ج« تلبس إلا المزعفرة

 (1666.شماره )388

قاَلَ قاَلَ رسَُولُ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ البَْسُوا مِنْ ثِياَبِكُمْ البَْياَضَ فإَِناهَا عَنْ ابنِْ عَبااسٍ ..:»حدیث خير ثيابكم  -2 

نوُا فِيهَا مَوْتاَكمُْ : این حدیث را به همین لفظ ) و بان ،ابن ح و ،أحمد ،أبو داود ، والترمذىامام مِنْ خَيْرِ ثِياَبِكُمْ وَكَف 

 شماره،  6/8) سنن ابی داود ( ، وأبو داود2211 شماره )،  1/267روایت کرده اند:أخرجه أحمد )تبيهقى از ابن عباس

،  12/262) صحیح ابن حبان ابن حبان ( قال : حسن صحيح . و116، رقم  3/311)سنن الترمذی ( ، والترمذى 3878

 .3/265) سنن البیهقی ( والبيهقى5623رقم 

أُ أوَْ يَ  -3  ن لفظ عنوان باب سنن بیهقی بوده و به ای« خیر ثیابکم البیض»البته لفظ  غْتسَِلُ وَهُوَ أفَضَْلُ()ثمُا يتَوََضا

 حدیثی وارد نشده است. 

به ترک آن  وبوده سنت هاي احرام را فقهاء در چهار مورد برشمرده اند که در انجام آن ثواب  سنت های احرُام :

 چیزی بالای حاجی لازم نمی شود:

برای محرم که صغیر باشد یا کبیر ،مرد باشد یازن از نظر ایمه اربعه از  غسل کرُدن قبل از احرُام:سنت اول : 

سنت های احرام است ودلیل آن احادیثی است که در این مورد آمده است ، مثل حدیث زید بن ثابت رض  كه 

ت به افعی( گفته اند پیوسقبلا تخريج شده است. البته در مورد وقت این غسل جمهور فقهاء )حنفی، حنبلی وش

احرام بودن این غسل لازمی نیست، اگرکسی به نیت احرام غسل کرد و قبل از پوشیدن احرام بیوضوء شد وسپس 

وضوء نموده احرام پوشید ثواب وفضیلت غسل را نصیب میشود و فقهاء شافعی این غسل را مثل غسل جمعه 

. و نهاية 111/ص 3ع ،ج ئبدایع الصناالعه گفته اند: کاسانی ، دانسته اند پس حکم آن را مثل حکم غسل در روز جم

   42/  2المحتاج 



 پیشنهادات 188 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 الاختیار لتعَّیل المختار:

  1.«لِْحِْراَمِهِ قبَلَْ أنَْ يحُْرمَِ  -صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ  -كُنتُْ أطُيَ بُّ رسَُولَ اللاهِ »قاَلتَْ عَائشَِةُ: )وَيتَطَيَابُ إنِْ وَجَدَ( 

 ترجمه: 

من رسول »گفته است:  لعایشه » )اگر عطر وخوشبویی نزدش موجود باشد استعمال نماید( به دلیل اینکه 

 « از اینکه احرام بپوشد خوش بویی استعمال میکردم را برای احرامش قبل هالله 

 :الاختیار لتعَّیل المختار

دٌ:  عَائشَِةَ  عَنْ لَا يتَطَيَابُ بِماَ يبَقَْى بعَْدَ الْْحِْراَمِ لِأنَاهُ كاَلمُْسْتعَْمِلِ لهَُ بعَْدَ الْْحِْراَمِ. وَجَوَابهُُ مَا رُوِيَ  2.وَقاَلَ مُحَما

  3«.حْراَمِهِ هِ وَسَلامَ  بعَْدَ ثَ لَاثةٍَ مِنْ إِ فكََأنَي  أنَظْرُُ إلَِى وَبِيصِ الط يبِ مِنْ مَفْرقِِ رسَُولِ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَْ »أنَاهَا قاَلتَْ: 

                                                      

اما فقهاء مالکی سنت بودن این غسل را مقید به پیوست بودن آن به احرام نموده گفته اند: غسل احرام باید قبل 

 از احرام و همزمان با پوشیدن احرام بوده باشد.

اگر زن به نیت حج وعمره حرکت کرده بود قبل از احرام بیماری « لمَِا ذكََرنْاَ أنَاهُ للِتانظِْيفِ.وَتغَْتسَِلُ الحَْائِضُ أيَضًْا  »

حیض یا نفاس برای او پیش آمد باید به نیت نظافت غسل کند و احرام بپوشد، وسایر مناسک را غیر از طواف 

غْتسَِل تَ » ورد زن حایضه و نفساء فرمودند:در مهآمده است رسول الله تانجام دهد، در حدیثی به روایت ابن عباس 

اين حدیث را امام ترمذی از ابن عباس «: وَتحُْرمُِ وَتقَْضِِ المَْنَاسِكَ كُلاهَا ، غَيْرَ أنَْ لاَ تطَوُفَ بِالبَْيْتِ حَتاى تطَهُْرَ 

یض من روایت نموده وگفته است :این حدیث حسن وغریب است: سنن ترمذی ،باب ما جاء ماتقضی الحات

 (848شماره حدیث)36/ص 6المناسک،ج

..اين حدیث را امام بخاری و مسلم از عایشه صدیقه: »ل حدیث عَائِشَةُ -1  بهمین لفظ روایت کرده  لكُنْتُ أطُيَ بُّ

صحیح مسلم باب طیب  و (1631شماره حدیث )  628/ص 5صحیح البخاری ،باب الطیب عندالاحرام ..،ج »است:

 (2262شماره)134/ص 4،جالمحرم عندالاحرام 

از خرستا( ) وده است واصلش از قریه ی بنامبني شيبان بش از لحاظ ولاء به قبیله نسبت، محمد بن الحسن بن فرقد-2 

است که پدرش از آنجا به عراق آمده و در شهر "واسط" اقامت کرده است وامام محمد در همین  دمشق،قریه های 

در فقه  إمامهـ( به دنیا آمده است و در کوفه بزرگ شده است، از شاگردان ارشد امام ابو حنیفه و 131جا در سال)

ذهب او با تصنیفاتش فقه م و اصول که با امام ابو یوسف صحبین یاد شده است واز مجتهدین عصرش بوده است

حنفی حفظ و نشر کرده است مدت زمانی در خلافت هارون رشید قضای شهر "رقه" بعهده داده است و با هارون 

) الجامع الكبير( ؛ و) الجامع هـ(وفات کرده است واز تصنیفاتش:181" در سال )ريرشید به خراسان سفر کرده و در "

الجواهر ]" یاد شده است: ظاهر الرواية" که کتاب ها در فقه حنفی بنامدات( الصغير( ؛ و) المبسوط(؛ و ) الزيا

 [ 321/  4 ،الأعلام و زرکلی ،  28/  2المضية 

اصحاب السنن به همین لفظ از عایشه صدیقه  مسلم و این حدیث را امام بخاری و..«فكََأنَي  أنَظْرُُ »لحدیث عایشه-3 

،  11 - 12/ص  6، ومسلم ،ج  137 - 134/ص  2اب الطيب عند الْحرام (،ج روایت کرده اند: صحیح البخاري ) ب ل
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 ترُجمَ: 

وامام محمد رحمه الله گفته است: عطر استعمال نکند بدلیل اینکه )اثر خوش بویی آن (بعد از احرام باقی 

میماند )در اینصورت( مثل کسی است که بعد از احرام )خوش بویی (استعمال کرده باشد ، وجواب )این 

گویا که من » روایت شده است او گفته است: لحمد( حدیثی است که از عایشه صدیقهنظر امام م

 1بعد از سه روز از احرامش میدیدم. هدر دو طرف موهای رسول الله سفیدی )اثر( خوشبویی را 

                                                      

، و الترمذي ) باب ما جاء في  174ص  2ابن ماجه، و 161 - 134/ص  5، و النسائي،ج  165 - 166/ص  2وأبو داود،ج 

 .251/ص  3الطيب عند الْحلال قبل الزيارة (،ج 

 )وَيَتَطَيهبُ إ نْ وَجَدَ(  -1 

استعمال خوش بویی برای شخص محرم استعمال خوش بویی قبل از احرام یا در حین پوشیدن احرام:  دوم:سنت 

از جمله محظورات احرام است اما از نظر جمهور فقهاء)حنفی ،شافعی و حنبلی( در حین آماده شدن برای احرام 

نفی امام محمد رحمهم الله استعمال خوش بویی از سنت های احرام شمرده شده است و امام مالک و از فقهاء ح

استعمال خوش بویی در حین پوشیدن احرام یا قبل از آن را نیز مکروه گفته اند به دلیل اینکه اثر آن تا دیر زمانی 

/ص  1و بداية المجتهد،ج 222/ص 6در احرام وبدن محرم باقی میماند: الاختیار لتعلیل المختار ، الدرالمختار ،ج
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روایت کرده اند که مصنف رحمه  لودلیل سنت بودن آن حدیثی است که امام بخاری ومسلم از عایشه صدیقه

الله برای سنت بودن استعمال خوش بویی قبل از احرام و در حین احرام آن حدیث را آورده است عایشه صدیقه 

را قبل از احرامش خوش بویی استعمال کرده است و مصنف قول جمهور را  هگفته است: که بدن رسول اللهل

بِيصِ إِلَى وَ  كَأنَي  أنَظْرُُ :» داده واز نظر امام محمد باروایت دیگری که از عایشه صدیقه رض که گفته است  حترجی

 حْرمٌِ . الط يبِ فِي مَفَارِقِ رسَُول اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ وَهُوَ مُ 

 لصورت استدلال از این حدیث به رد نظر امام مالک و امام محمد رحمهم الله در این است که عایشه صدیقه

مشاهده کرده است در حالیکه ایشان محرم  هگفته است که اثر خوش بویی را در دو طرف موهای رسول الله 

مانعی ندارد و به این استدلال سنت بودن بودند) بقای اثر خوش بویی که قبل از احرام استعمال شده باشد 

استعمال طیب قبل از احرام و در حین پوشیدن احرام منع کرده نمیشود( اما اینکه سنت استعمال خوش بویی در 

بدن است یا در لباس احرام ، استعمال خوش بویی در بدن از نظر جمهور جایز بوده و بقای اثر آن در بدن بعد از 

اما استعمال خوش بویی در لباس احرام را امام شافعی رحمه الله به قیاس بدن جایز حکم  احرام مانعی ندارد،

کرده وگفته است اگر لباس احرام بافتد یا نسبت ضرورت احرام را بکشد و بوی آن باقی باشد دوباره پوشیدنش 

و در  رام قبل از پوشیدنجایز نمیباشد، و امام ابوحنیفه رحمه الله گفته است: استعمال خوش بویی در لباس اح
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

( لِأنَاهُ وَالمَْمْنوُعُ التاطيَُّبُ قصَْدًا، وَصَارَ كمََا إذَِا حَلقََ أوَْ » لىا اللاهُ صَ  -قلَامَ أظَفَْارهَُ ثمُا أحَْرمََ. قاَلَ: )وَيصَُلي  رَكعَْتيَْنِ

 1صَلىا رَكعَْتيَْنِ بذِِي الحُْليَفَْةِ عِندَْ إحِْراَمِهِ. -عَليَهِْ وَسَلامَ 

ْهُ لِي وَتقَْبالهُْ مِ  ةٌ يأَتِِْ بِهَا فِي أمََاكِنَ مُتبَاَينِةٍَ فِي )وَيقَُولُ: اللاهُما إنِي  أرُِيدُ الحَْجا فيَسَر  دَةٌ مُشِقا  ن ي( لِأنَاهُ أفَعَْالٌ مُتعََد 

 أوَْقاَتٍ مُخْتلَفَِةٍ. فيَسَْألَُ اللاهَ التايسِْيَر عَليَهِْ.

 ترُجمَ: 

 و)خوش بویی غیر قصدی( مثل این است کهدی باشد، صالبته استعمال خوش بویی که ممنوع است قو 

یرا ز وسپس احرام بپوشد ، و اینکه گفته است)دو رکعت نماز میخواند( وناخن هایش را قطع  حلق نماید

   .در وقت احرام پوشیدن شان در ذوالحلیفه دو رکعت نماز خوانده اند هرسول الله 

ه کن( زیرا کواینکه )میگوید، الهی من اراده ادای حج را کردم ام پس آن را برایم آسان گردان  واز من قبول 

)حج( افعال متعدد ومشقت باری است که در اماکن مختلف ودر اوقات مختلف )یکی پی دیگری( میآید 

 .پس )باید( از الله متعال آسانی را سوال نماید

و استعمال خوش بویی که)در احرام( ممنوع است )در صورتی است(که قصدی باشد ، و )باقی ماندن اثر 

تابع است که حکمی ندارد، پس مثل این است که کسی حلق "عانه" نمود وناخن خوش بویی قبل از احرام( 

 هایش را قطع کرد وپس از آن احرام پوشید.

در وقت احرام پوشیدن به ذی الحلیفه دو »  هواینکه گفته است) دو رکعت نماز میخواند( زیرا رسول الله 

  2«رکعت نماز خوانده بودند

                                                      

حین پوشیدن جایز نیست، زیرا این کار بمنزله استعمال خوشبویی در احرام است که از ممنوعات احرام میباشد: 

      .  115/ص 6.  المبدع شرح المقنع ،ج 671/ص  16و نهاية المحتاج ،ج43/ص 5ابن همام ، فتح القدیر،ج

( صحیح مسلم 1636شماره حدیث)611/ص 5صحیح البخاری،جمتفق عليه «حُليَفَْةِ..صَلىا رَكْعَتيَْنِ بِذِي الْ  حدیث ،-1 

 (2231شماره حدیث)123/ص 4باب التلبیه وصفتها ووقتها،ج

 2- )  )وَيصَُلي  رَكعَْتيَْنِ

به اتفاق همه ی فقهاء مذاهب ، برای محرم دورکعت نماز م: ادو رکعت نماز خواندن بعد از احر  سنت سوم:

نابِيُّ كَانَ ال» است او گفته است: بقبل از احرام یکی از سنت های احرام میباشد دلیل آن حدیث ابن عمرخواندن 

 این بود که )قبل از احرام پوشیدن( به ذی هعمل نبی کریم « صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ يرَكَْعَ بِذِي الحُْليَفَْةِ رَكْعَتيَْنِ 

 دند.الحلیفه دو رکعت نماز میخوان
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

ى مُطلْقََ الحَْج  يقََعُ عَنِ إنِْ نوََى بِقَلبِْهِ أجَْزأَهَُ( لحُِصُولِ المَْقْصُودِ وَالْأوَالُ أوَْلَى، وَالْأخَْرسَُ يحَُر كُ لسَِانهَُ، وَلوَْ نوََ )وَ  

لُ  المَْشَاقا العَْظِيمَةَ وَإخِْراَجَ الْأمَْوَالِ إلِاا لِْسِْقَاطِ  الفَْرضِْ ترَجِْيحًا لجَِانبِِهِ وَهُوَ الظااهِرُ مِنْ حَالهِِ؛ لِأنَا العَْاقِلَ لَا يتَحََما

يحِ. عًا إذِْ لَا دَلَالةََ مَعَ التاصْرِ عَ وَقعََ مُتطَوَ   الفَْرضِْ إذَِا كاَنَ عَليَهِْ، وَإنِْ نوََى التاطوَُّ

 راَحِلتَهُُ وَالْأوَالُ أفَضَْلُ.)ثمُا يلُبَ ي عَقِيبَ صَلَاتِهِ( وَإنِْ شَاءَ إذَِا اسْتوََتْ بِهِ 

 ترُجمَ : 

)واگر به قلبش نیت کند جایز میباشد( زیرا مقصود نیت به اراده قلبی حاصل میشود، اما اول )نیت به  

حرکت دهد ، واگر شخصی مطلق حج را  را زبان( اولی وبهتر است ، و گنگ )باید در حین نیت( زبان خود

)بدون تعیین نوع آن( نیت کند ،حج فرضی واقع میشود بجهت اینکه جانب فرضیت راجح میباشد ، و 

ظاهر حال نیت کننده نیز همین است ، زیرا که شخص عقلمند مشقت بزرگ و مصارف اموال را جز به 

مل نمیشود، واگر حج نفلی را نیت کند ،نفلی جهت ساقط کردن فرض )از ذمه خود( که بالای آن باشد متح

  1واقع میشود ، زیرا که دلالت همراه با تصریح )قابل عمل( نمیباشد..

                                                      

اما اگر زمان احرام وقت مکروه باشد این سنت به اتفاق ایمه مذاهب ساقط میشود ، وامام شافعی گفته است اگر 

کسی که احرام میپوشد در حرم باشد باید این دو رکعت را در وقت مکروه نیز بخواند و همچنان به اتفاق ایمه 

 1، وشرح الرسالة  71،  72، والمسلك المتقسط  134/  2ادای نماز فرض از این دورکعت کفایت میکند: فتح القدير 

 .     621/  2، ونهاية المحتاج  11/  2، وشرح المنهاج  62،  31/  2، والشرح الكبير وحاشيته  651/ 

مقصد مصنف تعیین حج یا عمره ویا یکی از انواع حج پیوسته با پوشیدن لباس ..« )وَيقَُولُ: اللاهُما إِني  أرُِيدُ الحَْجا -1 

احرام است زیرا نيت شرط صحت قبولیت هر عمل است و از اینکه حج دارای انواع میباشد، که حکم هرکدام از 

بدائع  میآورد:آغاز افعال آن فرق میکند پس بدون تعیین شروع به افعال حج مشکلی را در اجرای افعال آن ببار 

 .  143/  2الصنائع 

در ء حنفی فقها مقصد این جمله بیان کیفیت تعین به نیت است:« وَلوَْ نوََى مُطلْقََ الحَْج  يقََعُ عَنِ الفَْرضِْ »

 اگر آنچه را که میخواست بعد از احرام و قبل از طواف تعیین» مورد کیفیت تعیین به نیت وعدم تعیین گفته اند

ش معتبر است و اگر تعیین نکرده بود و برای عمره طواف کرد احرامش از عمره محسوب میشود باید نمود تعیین

مناسک عمره را تمام نماید واز احرام فارغ شود وسپس برای حج احرام ببندد در اینصورت آن شخص متمتع 

ف قدوم در حج افراد میباشد و علت حساب شدن این طواف برای عمره این است طواف در عمره رکن بوده و طوا

رکن نبوده بلکه سنت است پس حساب نمودن آن از رکن اولی است و به این فعل عمره تعیین میشود آنچنانی که 

به نیت اولی تعیین میگردد، واگر از ابتدا با نیت تعیین نکرده بود وطوافی هم نکرد تا اینکه وقوف عرفات نمود 

در حین وقوف هم حج افراد را تعیین نکند زیرا عمل او شرعا هدر حکم احرامش از حج افراد شمرده میشود اگرچه 
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 المختارَتن 

يكَ لكََ لبَايْكَ، إنِا الحَْمْدَ وَالن عْمَةَ لكََ وَالمُْلكَْ لَا » يكَ لَ وَالتالبِْيةَُ: لبَايْكَ اللاهُما لبَايْكَ لَا شَرِ ا نوََى وَلبَاى كَ. فإَِذَ  شَرِ

 قِباَءً، وَلَا وَلَا قلَنَسُْوَةً، وَلَا فقََدْ أحَْرمََ، فلَيْتَاقِ الرافثََ وَالفُْسُوقَ وَالجِْدَالَ، وَلَا يلَبْسَُ قمَِيصًا وَلَا سَرَاوِيلَ، وَلَا عِمَامَةً، 

، وَلَا يحَْلقُِ شَيئْاً مِنْ شَعْرِ رأَسِْهِ وَجَسَدِ  يْنِ  1.هِ وَلَا يلَبْسَُ ثوَْباً مُعَصْفَراً وَنحَْوِهِ، وَلَا يغَُط ي رأَسَْهُ وَلَا وَجْهَهُ خُفا

•---------------------------------• 

 ترُجمَ: 

يكَ لكََ  »وتلبیه عبارت از گفتن:  يكَ لكََ لبَايكَْ، إنِا الحَْمْدَ وَالن عْمَةَ لكََ وَالمُْلكَْ لَا شَرِ  «لبَايكَْ اللاهُما لبَايكَْ لَا شَرِ

میباشد ، پس اگر نیت حج را کرد و )بتعقیب آن( تلبیه گفت حقیقتا محرم شده است ، باید از جماع ، 

وپیراهن و تمبان دوخته شده ، لنگی، کلاه ، بالاپوش و خفین فسوق )گناها( و نزاع وجنگ اجتناب نماید ، 

)موزه( را نپوشد ، وچیزی از موی سر و موی جسم خود را نتراشد، و لباس را که زرد و امثال آن رنگ شده 

 باشد نپوشد ، وسر وصورت خود را نپوشاند.     

 ]الاختيار لتعَّيل المختار[

                                                      

، و ابن همام  143/ص  2کاسانی، بدائع الصنائع ،ج »کرده نمیشود پس بر او لازم است حج افراد را تمام نماید:

 . 162/ص  2،فتح القدير،ج 

ال بدون تعیین انجام داده نمیشود  ودیدگاه مالکی ها و امام ابویوسف و محمد این است : که هیچ یک از افع- 

پس اگر شخصی قبل از اینکه احرامش را به یکی از انواع حج مشخص نماید طواف کند، برگشتاندن آن به حج 

افراد واجب است زیرا مطلق گذاشتن نیت فقط حج افراد محسوب شده میتواند و طواف انجام شده قبل از تعیین 

قدوم رکن حج نیست پس قبل از تعیین انجام آن مانعی ندارد و آن طواف طواف قدوم شمرده میشود زیرا طواف 

را طواف عمره شمردن جایز نیست زیرا طواف در عمره رکن است و انجام دادن رکن بدون نیت تعیین جایز 

 .64/ص  3، و الحطاب،ج  24/ص  2الشرح الكبير بحاشيته،ج  »نمیباشد: 

ین به نیت قبل از شروع شرط ادای مناسک بوده پس اگر هر یک از ارکان وفقهاء شافعی و حنبلی گفته اند: تعی -

حج یا عمره قبل از تعیین انجام داده شود جایز نبوده و این فعل شخص به حیث رکن هیچ یک از انواع حج و 

/ص  2، ومطالب أولي النهى،ج  285/ص  3المغني،ج  315/ص  2ونهاية المحتاج،ج » همچنان عمره صحت ندارد:

314. 

کلمه تلبیه یکی از اصطلاحات شرعی وفقهی بوده، در لغت بمعنای مطلق اجابت تقاضای کسی  تعرُیف تَّبیَ: -1 

آمده است و به این معنا این کلمه در حج وغیر آن مثل اجابت دعوت وغیره استعمال میشود و اگر این کلمه در 

آن این است ای پروردگارم به اجابت  میباشد و معنای« لبَايْكَ اللاهُما لبَايْكَ »حج استعمال شود عبارت از گفتن:

 خواست هایم نزد تو آماده ام.: لسان العرب ، وتاج العروس ، ومحيط المحيط ، والمصباح المنير مادة : " لبى " .

ودر اصطلاح تلبیه گفتن همین کلمه به صورت تکراری بعد پوشیدن لباس احرام است که همان معنای لغوی در 

 . 311حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص  به جهت تأکید میباشد:آن رعایت میشود وتکرار 
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يكَ لكََ( وكَسَْرُ إنِا أَ )وَالتالبِْيَةُ: لبَايكَْ اللاهُ  يكَ لكََ لبَايكَْ، إنِا الحَْمْدَ وَالن عْمَةَ لكََ وَالمُْلكَْ لَا شَرِ وَبُ صْ ما لبَايكَْ، لَا شَرِ

لَامُ  -ليَِقَعَ ابتِْدَاءً، وَيرَفْعَُ صَوْتهَُ بِالتالبِْيةَِ. قاَلَ  لَاةُ وَالسا : رفَعُْ  1.«عَجُّ وَالثاجُّ أفَضَْلُ الحَْج  الْ : »-عَليَهِْ الصا فاَلعَْجُّ

ءٍ مِنْ هَذِهِ الكَْلمَِاتِ لِأنَاهَ  باَئحِِ، وَلَا يخُِلُّ بِشََّْ : إسَِالةَُ دَمِ الذا وْتِ بِالتالبِْيةَِ، وَالثاجُّ رُّوَاةِ، وَإنِْ ا مَنقُْولةٌَ بِات فَاقِ الالصا

نوُبِ إلَِى غَيْرِ ذلَكَِ مِماا جَاءَ زاَدَ جَازَ بِأنَْ يقَُولَ: لبَايْكَ وَسَعْدَيكَْ وَالخَْيْرُ كُلُّ  ارَ الذُّ هُ فِي يدََيكَْ لبَايكَْ إلِهََ الخَْلقِْ، غَفا

ياَدَةُ سُناةٌ، وَيكَوُنُ بِتَركْهَِا مُسِيئاً. حَابةَِ وَالتاابِعِيَن وَهِيَ مَراةً شَرطٌْ وَالز   عَنِ الصا

 ترُجمَ:

يكَ  )وتلبیه عبارت از گفتن: يكَ لكََ لبَايكَْ، إنِا الحَْمْدَ وَالن عْمَةَ لكََ وَالمُْلكَْ لَا شَرِ )لبَايكَْ اللاهُما لبَايْكَ، لَا شَرِ

" در)لكََ(میباشد(.و  (درست است تا اینکه مبتداء واقع شود ، وصدای خود را در إنِا الحَْمْدَ کسر )حرف( "إنا

بهترین »موده اند: فر  هبلندکردن صدا در تلبیه: این است که رسول الله وقت گفتن تلبیه بلند نماید، ودلیل

و "عج" بمعنای رفع صوت در تلبیه گفتن است و معنای « حج ،حجی است که در آن "عج وثج" بوده باشد

"ثج" ریختن خون "ذبایح"مال های قربانی میباشد، البته در هیچ یک از این جزویترین خلل)کمی 

ه نمیشود ، زیرا که این کلمات به اتفاق راوی های زیادی نقل شده است ، واگر در آن وزیادتی(وارد کرد

ارَ لبَايْكَ وَسَعْدَيكَْ وَالخَْيْرُ كُلُّهُ فِي يدََيكَْ لبَايكَْ إلِهََ الخَْلقِْ، غَفا  »چیزی افزوده شود جایز است ، به اینکه بگوید:

نوُبِ   از نظر احناف[] از صحابه وتابعین آمده باشد ، و یک بار تلبیه گفتنوغیر از این قبیل از کلماتیکه « الذُّ

   2شرط )حج( وزیاده از یک بار سنت است که به ترک آن )حاجی( گنه کار میشود.

                                                      

:  اين حدیث از )ابن عمر و ابوبکر صدیق، ابن مسعود و عمربن خطاب»حدیث -1  به ( بأفَضَْلُ الحَْج  العَْجُّ وَالثاجُّ

 طرق مختلف روایت شده است:  

( وقال : لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا 2118، رقم  5/225( ، والترمذى )1/121حديث ابن عمر : أخرجه الشافعى )

من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزى المكى وقد تكلم بعض أهل الحديث فى إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه والبيهقى 

( : فيه الضحاك بن 2/31( . قال المناوى )15254، رقم  3/373( . وأخرجه أيضاً : ابن أبى شيبة )8622، رقم  6/332)

 ثمان ، قال أبو زرعة : ليس بقوى ، ووثقه ابن معين .ع

( ، والحاكم 2126، رقم  2/175( وقال : غريب . وابن ماجه )827، رقم  3/181حديث أبى بكر : أخرجه الترمذى )-

 ( وقال : صحيح الْسناد .1455، رقم  1/422)

 «)وَالتالبِْيةَُ: لبَايكَْ اللاهُما لبَايكَْ..-2 

گفتن تلبیه پس از پوشیدن لباس احرام است ، گفتن  حکم تکلیفی تلبیه در حج وعمره:و  احرُام: سنت چهارم

تلبیه از نظر جمهور فقهاء )حنفی ،شافعی وحنبلی( یکی از سنت های حج وعمره بوده است، قطع نظر از حکم 

وشیدن مکرر پس از پ مقارن ساختن آن به نیت که فرض است یا واجب ویا سنت. گفتن تلبیه به صدای بلند و

، والمهذب في  158 ص/ 2 ،جاحرام وحرکت کردن به طرف حرم مکه از سنت های حج وعمره میباشد: ابن عابدين

  .288 ص/ 3 ،ج، والمغني لابن قدامة 212 - 211ص/  1 ،جفقه الْمام الشافعي
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

لَاةِ فيَدَْخُلُ فِي   الرافثََ الْْحِْراَمِ )فلَيْتَاقِ قاَلَ: )فإَِذاَ نوََى وَلبَاى فقََدْ أحَْرمََ( لِأنَاهُ أتََى بِالن ياةِ وَالذ كْرِ كَمَا فِي الصا

[ وَالمُْراَدُ الناهْيُ 117]البقرة:  ﴾ حَج  فلَا رَفثََ وَلا فسُُوقَ وَلا جّدَالَ فيّ الْ  ﴿وَالفُْسُوقَ وَالجِْدَالَ( لقَِوْلهِِ تعََالَى: 

ضَْْةِ الن سَاءِ، وَقِيلَ: عَنْ هَذِهِ الْأشَْياَءِ نقَْلًا وَإجِْمَاعًا ; فاَلرافثَُ: الجِْمَاعُ، وَقِيلَ: دَوَاعِيهِ، وَقِيلَ: ذِكْرُ الجِْمَاعِ بحَِ 

لِ الكَْلَامُ القَْبِيحُ، وَالفُْسُوقُ: المَْعَاصِِ وَهِيَ حَ  راَمٌ وَفِي الْْحِْراَمِ أشََدُّ ; وَالجِْدَالُ: المُْخَاصَمَةُ مَعَ الرافِيقِ وَالجَْماا

 وَغَيْرهِِمَا.

 ترُجمَ: 

وگفته است: )زمانیکه نیت کرد وتلبیه گفت در واقع احرام پوشیده است( زیرا که نیت وذکر را بجا آورده 

داخل نماز میشود( پس به )نیت وتلبیه ( داخل احرام  است، چنانکه که در نماز )با گفتن تکبیر تحریمه

ده الله ( به این فرمو باید از جماع ، فسوق )گناها( و نزاع وجنگ اجتناب نماید میشود، و اینکه گفته است:)

در حجّ آميزش جنسي با زنان و گناه و جدالي » ﴾ فلَا رَفثََ وَلا فسُُوقَ وَلا جّدَالَ فيّ الْحَج   ﴿ متعال است:

نيست. مراد آیت به اعتبار نقل و اجماع نهی از همین اشیاء میباشد ، و "رفث" جماع )آمیزش جنسی( وبه 

قولی داعیه های جماع)افعالی که باعث جماع شود( وبقولی ، سخن گفتن در مورد آمیزش جنسی در 

 حضور زنان ، وبقولی ، سخن زشت و)تحریک کننده غریزه شهوانی(میباشد.

 )گناه ها( است ومعاصی حرام است پس در حال احرام کناهش شدیدتر است.فسوق: معاصی -

    1جدال: خصومت وجنگ بهمراه رفیق )همسفر( وشتربانان وغیر این دو.-

                                                      

مَا مِنْ مُسْلمٍِ يلُبَ ي إلِاا لبَاى عَنْ يَميِنِهِ وَعَنْ شِمَالهِِ مِنْ »میباشد که فرموده اند:  هو دلیل آن این فرموده رسول الله 

( وابن 182/ص  3أخرجه الترمذي سنن الترمذی،ج « : حَجَرٍ أوَْ شَجَرٍ أوَْ مَدَرٍ حَتاى تنَْقَطِعَ الأرْضُْ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُناَ

وقال : صحيح على شرط  651/ص  1، والحاكم المستدرک علی الصحیحین،ج  176 /ص 2ماجه سنن ابن ماجه ،ج 

 الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي.

البته صیغه والفاظ تلبیه که متفق علیه از نظر همه ی فقهاء است همان الفاظی است که صحیحین )امام بخاری 

يكَ لكََ لبَايْكَ . إنِا  :»از  ومسلم (از ابن عمر رض نقل کرده اند و آن الفاظ عبارت است لبَايْكَ اللاهُما لبَايْكَ . لبَايْكَ لاَ شَرِ

يكَ لكََ  ( ، ومسلم بن 628/  3متفق علیه ، محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ) « الحَْمْدَ وَالن عْمَةَ لكََ وَالمُْلكَْ لاَ شَرِ

 ( . 861/  2حجاج ، صحیح مسلم ) 

َُ أتََ  -1  نَه :لأ  در این جمله اشاره به آن است که گفتن تلبیه در حقیقت نیت احرام میباشد چنانچه مصنف   ب الن يهة 

چنانکه که نماز گذار )با گفتن تکبیر تحریمه داخل نماز میشود( یعنی تکبیر تحرمه اظهار  رحمه الله گفته است:

احرام را بیان کرده است که عبارت از: )رفث  نیت در نماز و تلبیه اظهار نیت در احرام است. و سپس محضورات

، قسوق وجدال( است که این سه کلمه از اصطلاحات شرعی است که در قرآن کریم و استعمالات فقهاء در مورد 

محضورات احرام وحج استعمال شده است البته مصنف این سه اصطلاح را شرح نموده است که ضرورتی به تکرار 
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

( لِأنَاهُ قاَلَ: )وَلَا يلَبْسَُ قمَِيصًا وَلَا سَرَاوِيلَ وَلَا عِمَامَةً وَلَا قلَنَسُْوَةً وَلَا قبَاَءً وَلَا » يْنِ لَاةُ وَالسا  - خُفا  -لَامُ عَليَهِْ الصا

فإَنِْ لمَْ يجَِدْ إِزاَراً فتَقََ سَرَاوِيلهَُ فاَتازَرَ بِهِ، وَإنِْ لمَْ يجَِدْ ردَِاءً شَقا قمَِيصَهُ  1.نهََى أنَْ يلَبْسََ المُْحْرمُِ هَذِهِ الْأشَْياَءَ،

؛ لِأنَا هَذِهِ الْأشَْياَءَ تخَْرجُُ عَنْ لبِسِْ المَْخِيطِ وَهُوَ فاَرتْدََى بِهِ، وَإنِْ لمَْ يجَِ  يْنِ أسَْفَلَ الكَْعْبيَْنِ  دْ نعَْليَْنِ يقَْطعَُ الخُْفا

لَامُ  -الاذِي يقَْدِرُ عَليَهِْ وَالتاكْليِفُ بِحَسَبِ الطااقةَِ. وَقدَْ قاَلَ  لَاةُ وَالسا  أنَْ لَا إلِاا »يثِ: فِي آخِرِ الحَْدِ  -عَليَهِْ الصا

يْنِ أسَْفَلَ مِنَ الكَْعْبيَْنِ  يهِْ  2«.يجَِدَ الناعْليَْنِ فيَقَْطعَُ الخُْفا وَإنِْ ألَقَْى عَلَى كَتِفَيْهِ قِباَءً جَازَ، مَا لمَْ يدُْخِلْ يدََيهِْ فِي كمُا

 لِأنَاهُ حَامِلٌ لَا لَابِسٌ.

 ترُجمَ: 

را که رسول ( زی دوخته شده ، لنگی، کلاه ، بالاپوش و خفین )موزه( را نپوشدبان نپیراهن و ت وگفته است:)

البته اگر ازار را نیافت میتواند درز های ،تمبان « نهی کردند اینکه محرم این اشیاء را بپوشد» هالله 

ای چادر ج)دوخته شده را( کنده به جای ازار بپوشد ، واگر چادر را نیافت میتواند پیراهنش را پاره کرده ب

بپوشد ، واگر نعلین را نیافت ساقه های موزه ها را از پاینتر شتالنگ قطع نماید، زیرا )تغییر آوردن در این( 

اشیاء او را از پوشیدن لباس دوخته شده خارج میسازد ، و او قادر به این کار)تغییر آوردن( است 

                                                      

ق وجدال" از امور اخلاقی و محرم شرعی در سایر اوقات بوده پس قرار دادن آن از آن نیست البته حرمت "فسو 

تأکید بر قباحت آن در محضورات احرام بمعنای جواز آن بعد از احرام نیست پس ممنوعیت آن در حال احرام 

با هردو حال احرام است، و "رفث" که عبارت از "جماع" ویا ذکر دواعی جماع در حین احرام است و "رفث " 

صورت نتنها در حج بلکه در حین اجرای همه انواع عبادات مثل : نماز ، روزه ، اعتکاف و غیره میباشد ، اما رفث 

 »در حج اگر بصوره جماع باشد، حج فاسد میشود، زیرا نهی مقتضی فساد است، و قضاء وکفاره را واجب میگرداند:

/  2، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 512/  1، وأسنى المطالب 362/  3، المغني 654/  2ابن همام ، فتح القدير 

 أنَا رَجُلاً سَألََهُ »فرموده است:  هکه در آن  آمده است رسول الله تدلیل آن حدیثی است به روایت ابن عمر  15 - 16

كَ ا نطْلَقِْ أنَتَْ وَأهَْلكَُ مَعَ النااسِ فاَقضُْوا مَا يقَْضُونَ وَحُل فقََال: إِني  وَاقعَْتُ امْرَأتَِِ وَنحَْنُ مُحْرمَِانِ، فقََال: أفَسَْدْتَ حَجا

مْ تجَِدَا فصَُومَا ثَ لاثَةََ أيَاامٍ فِي إذَِا حَلُّوا، فإَِذَا كاَنَ فِي العَْامِ المُْقْبِل فاَحْجُجْ أنَتَْ وَأهَْلكَُ مَعَ النااسِ وَأهَْدِياَ هَدْياً، فإَِنْ لَ 

، وَسَبْعَ   127/ص  3زیلعی رحمه الله این حدیث را آورده و گفته است در )نصب الراية (آورده ج « ةً إذَِا رَجَعْتمُْ. الحَْج 

 وگفته است : " رواه البيهقي وإسناده صحيح "   

 المُْحْرمُِ مَا يلَبَْسُ » پرسید: هآمده است او گفته است مردی از رسول الله  ندر حدیثی به روایت عبد الله بن عمر  -1 

َاوِيلاتَِ، وَلاَ البَْرَ  مِنَ الث ياَبِ؟ فقََال رسَُول اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ: لاَ تلَبَْسُوا القُْمُصَ، وَلاَ العَْمَائمَِ، وَلاَ انِسَ، وَلاَ السرا

، ومسلم أول 122/ص  18ی ، )باب ما لا يلبس المحرم( جمتفق علیه ،اخرجه البخاری ، صحیح البخار « الخِْفَافَ، 

 .2/ص  6الحج،  واللفظ له،ج 

..»حدیث ،-2  ،  ِقسمت از حدیث قبلی است.)«إلِاا أنَْ لَا يجَِدَ الناعْليَْنِ يْنِ ، فلَيَْلبَْسِ الخُْفا الاا أحََدٌ لاَ يجَِدُ الناعْليَْنِ

هُ الزاعْفَراَنُ وَلاَ الوَْرسُْ وَليْقَْطعَْهُمَا أسَْفَل مِنَ الكَْعْبَ  . وَلاَ تلَبَْسُوا مِنَ الث ياَبِ شَيْئاً مَسا  « يْنِ
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در آخر یک حدیث  هل الله وتکلیف)مکلفیت( بحسب توان میباشد ، این در حالی است که رسو 

 «مگر اینکه اگر نعلین نیابد، باید موزه ها را پاینتر از کعبین )شتالنگ( قطع نماید»)طولانی(فرموده اند: 

واگر بر شانه های خود قدیفه ی )و جبه بدون آستین( را اندازد جایز است در حالیکه دست هایش را در 

  1ه این صورت( او حمل کننده آن است نه اینکه پوسیده باشد.آستین های آن داخل نکرده باشد، زیرا که )ب

 الاحتیار لتعَّیل المختار:

 ﴾ وَلا ِحَْلقّوُا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يبَْلغَُ الْهدَْيُ مَحّلَّهُ  ﴿قاَلَ: )وَلَا يحَْلِقُ شَيئْاً مِنْ شَعْرِ رأَسِْهِ وَجَسَدِهِ( لقَِوْلهِِ تعََالَى: »

عَثِ، وَقدَْ قاَلَ 114]البقرة:  لَامُ  -[ وَلِأنَا فِيهِ إِزاَلةَُ الشا لَاةُ وَالسا عِثُ التافِلُ : »-عَليَهِْ الصا عَثُ:  2«.الحَْاجُّ الشا الشا

هْنِ وَالتاغْ  يحِ وَالدُّ كُونِ: االِانتِْشَارُ، وَمُراَدُهُ انتِْشَارُ شَعْرِ الحَْاج  فلََا يجَْمَعُهُ بِالتاسْرِ لراائِحَةُ طِيةَِ وَنحَْوِهِ، وَالتافْلُ بِالسُّ

 الكَْرِيهَةُ، وَالتافِلُ: الاذِي ترَكََ اسْتِعْمَالَ الط يبِ فيَكُْرهَُ راَئحَِتهُُ، وَالمُْحْرمُِ كذََلكَِ.

                                                      

يصًا -1  مصنف رحمه الله میخواهد لباس هایی را که پوشیدن آن در احرام ممنوع است بیان  ...«وَلَا يََّْبَسُ قَم 

د محظوراتیکه بیان شده است متعلق به کند البته محظورات احرام در نوعیت لباس در میان مرد وزن فرق میکن

مطلق لباس دوخته شده ی را گفته میشود که در قسمت بالای بدن و قميص احرام مردان است نه احرام زنان، 

فوق تمبان پوشیده میشود و "سراويل" اين كلمه عجمي است و سراویل وسربال زیر پوشی را گفته میشود که در 

ده میشود البته نوعیت این دو لباس به حسب فرهنگ هر مرده فرق میکند و قسمت پائین بدن وزیر قمیص پوشی

این دو لباس عمدة دوخته شده میباشد =پس هدف از ممنوعیت آن بحیث احرام عام بودن و دوخته شده بودن 

 در پوشناندن سرآن است، و عمامه )لنگی( وقلنسوه )کلاه( از نوع لباس احرام نبوده و نیز به اتفاق همه ی فقهاء =

احرام کلا یا بعضا ناجایز است، فقهاء حنفی وحنبلی گفته اند پوشاندن سر به هر آنچه که سر را بپوشاند در حال 

/  3المغني  222/  2احرام ناجایز است لذا پوشیدن کلاه و لنگی را از محظورات احرام شمرده اند: ورد المحتار 

در حرمت پوشاندن سر ذکر نکرده و فقهاء شافعی گفته اند: گذاشتن البته فقهاء مالکی هیچ قیدی را .  326

چیزی بر سر "تغطیه" شمرده میشود که عادتا در پوشاندن سر از استفاده شود پس حمل طبق وسایل دیگر بر سر 

 "تغطیه" شمرده نمیشود و از نظر احناف اگر حمل یک شیئ بر بالای سر ، سر را بپوشاند "تغطیه" شمرده میشود،

البته استفاده از سایه ، مثل سایه چتری ، سایه دیوار یا چیزی دیگری در حکم "تغطیه" ویا محظورات دیگری احرام 

   نمیباشد، لذا نشستن در خیمه و اطاق ، وسوار شدن در موتر ودیگر وسایل انتقالی در جمع محظورات نیستند.   

عِثُ التافِلُ »حدیث  -2  مذى ، والبيهقى عن ابن عمر أن رجلاً قال يا رسول الله من الحاج ؟ رواه التر «)الحَْاجُّ الشا

( و گفته است : لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا 2118، رقم  5/225) ذیقال... فذكره( أخرجه الترمذى سنن الترم

 . من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزى المكى وقد تكلم بعض أهل الحديث فى إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه

( 2814، رقم  2/147( ، وابن ماجه )15723، رقم  3/632( . وأخرجه أيضًا : ابن أبى شيبة )8622، رقم  6/332والبيهقى )

گفته است)حسن لغیره( ونیز گفته است ابن ماجه این حدیث را با اسناد حسن شيخ الباني ( .2/217، والدارقطنى)

 .1/ص 2روایت کرده است: صحیح الترغیب والترهیب،ج
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هُ( انَ غَسِيلًا لَا تفَُوحُ راَئحَِتهُُ لَا بأَسَْ )وَلَا يغَُط ي رأَسَْ قاَلَ: )وَلَا يلَبْسَُ ثوَْباً مُعَصْفَراً وَنحَْوَهُ( لِأنَاهُ طِيبٌ حَتاى لوَْ كَ»

لَامُ  -لقَِوْلهِِ  لَاةُ وَالسا  1« .إحِْراَمُ الراجُلِ فِي رأَسِْهِ : »-عَليَهِْ الصا

 لوَْجْهِ وَفِي كشَْفِهِ فِتنْةٌَ كاَنَ الراجُلُ بِطرَِيقِ الْأوَْلَى.)وَلَا وَجْهِهِ( بِطرَِيقِ الْأوَْلَى، وَلِأنَاهُ لمَاا حَرمَُ عَلَى المَْرأْةَِ تغَْطِيةَُ ا

 ترُجمَ: 

قوُا وَلا ِحَْلّ  ﴿گفته است:) هیچ چیزی از موی سر وجسمش را نتراشد( به دلیل این فرموده الله متعال: 

و در این )تراشیدن موی سر( برطرف کردن "شعث" است و این در حالی  ﴾ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يبَْلغَُ الْهدَْيُ مَحّلَّهُ 

عِثُ التافِلُ :»فرموده است  هاست که رسول الله  "شعث" انتشار)پراکندگی( موهای حاجی است « الحَْاجُّ الشا

، که این وضعیت به تنظیم کردن ،روغن کردن و پوشانیدن وامثال آن جمع نمیشود، و "تفل" بسکون "فا" 

ی بد و ناخوش آیند است ،کسیکه خوش بویی استعمال کردن را ترک کند بوی بدن او بد میباشد و بو 

گفته است)لباس زرد رنگ شده و امثال آن را نپوشد( زیرا ]لباس رنگ شده با رنگ  محرم اینچنین است،

ورت اینص زعفرانی[ نوعی از خوش بویی است تا آنجا که اگر شسته شده باشد وبوی آن باقی نماند]در

» است: هپوشیدن آن[ باکی ندارد "واینکه گفته است" )سرش را نپوشاند( به دلیل این فرموده رسول الله

"واینکه گفته است")رویش را نپوشاند( زیرا پوشاندن سر به دلیل فرموده « احرام یک مرد در سرش است

اینکه[ چون پوشاندن روی برای زن  ناجایز بود( پوشانیدن روی بطریق اولی ناجایز است، ]ویا هرسول الله

حرام است در حالیکه در کشف روی )چهره زن( فتنه است ، پس پوشاندن روی برای مرد بطریق اولی 

  2. حرام میباشد

 َتن المختار: 

                                                      
حديث ابن عمر : " إحرام المرأة في وجهها ،إحرام الرجل في رأسه " أخرجه الدارقطني والبيهقي موقوفا على ابن عمر .لكنه  -1 

 .67/  5مرفوع ، والبيهقي  216/  2في الدارقطني 

شود، میتراشیدن موی سر وبدن به اتفاق همه ی فقهاء یکی از محظورات احرام است که متعلق به بدن محرم -2 

و علت ممنوعیت آن چنانکه در حدیث که مصنف رحمه ذکر کرده آمده است برطرفی "شعث" پراکندگی موی 

محرم است و این ممانعت تراشیدن ، کوتاه کردن و اصلاح کردن کل موی سر ویا قسمت از آن را شامل میشود 

ه افراد ، تمتع و قران در یوم النحر بودالبته ممنوعیت طوریکه در آیت کریمه آمده است تا انتهای مناسک در حج 

شیدن یا کوتاه کردن موی سر در اوپس از آن حلق وقصر از اسباب حلال شدن از احرام میباشد یعنی حاجی با تر 

یوم النحر از احرام حلال میشود، و "شعث" جولیده حال بودن محرم با ترک استعمال خوشبویی وروغن وباقی 

گذاشتن ناخن ها حاصل میشود لذا همه ی این موارد در جمع محظورات احرام  گذاشتن موی سر ، موی بدن ،

وفيه التصريح بالنسبة لْزالة الشعر من الرأس ، والشرح  223/  2، ورد المحتار  82میباشد : اللباب وشرحه ص 

، ونهاية  135،  136/  1، وشرح المحلي بحاشيته  143،  142/  3بحاشيته ، ومواهب الجليل  46 - 42/  2الكبير 

      326/  2، ومطالب أولي النهى  565/  1، والكافي  655،  656/  2المحتاج 
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هِنُ، وَلَا يقَْتلُُ » ، وَلَا يدَا دُلُّ عَليَْهِ، صَيدَْ البَْر ، وَلَا يشُِيرُ إلِيَْهِ، وَلَا يَ  وَلَا يتَطَيَابُ، وَلَا يغَْسِلُ رأَسَْهُ وَلَا لحِْيتَهَُ بِالخَْطمِْي 

ئبِْ وَالغُْراَبِ  باَبِ وَالحَْياةِ وَالعَْقْربَِ وَالفَْأرْةَِ وَالذ  بَ  وَيجَُوزُ لهَُ قتَلُْ البَْراَغِيثِ وَالبْقَ  وَالذُّ اعِ إذِاَ وَالحِْدَأةَِ وَسَائِرِ الس 

مَكِ وَيجَُوزُ لهَُ ذَبحُْ الِْْبِلِ وَ  صَالتَْ عَليَهِْ، وَلَا  يدِْ، وَلَا يقَْطعَُ شَجَرَ الحَْرمَِ، وَيجَُوزُ لهَُ صَيدُْ السا البْقََرِ يكَْسِرُ بيَضَْ الصا

مَ، وَيسَْتظَِلا  ، وَيجَُوزُ لهَُ أنَْ يغَْتسَِلَ وَيدَْخُلَ الحَْماا جَاجِ وَالبَْط  الْأهَْلِي   بِالبَْيتِْ وَالمِْحْمَلِ، وَيشَُدا فِي وَالغَْنمَِ وَالدا

لوََاتِ، وكَُلامَا عَلَا شَرَفاً أَ  هُ، وَيكُْثِرَ مِنَ التالبِْيةَِ عَقِيبَ الصا يَ رَكبْاً وْ هَبَطَ وَادِياً أوَْ لقَِ وَسَطِهِ الهِْمْياَنَ، وَيقَُاتلَِ عَدُوا

 1.«وَبِالْأسَْحَارِ 

•---------------------------------• 

 ترُجمَ: 

و خوش بویی استفاده نکند ، وسر وریشش را با خطمی نشوید، و] بدنش[را روغن نکند ، و حیوان شکاری » 

را که در خشکه است بقتل نرساند و )شکارچی دیگری را(بسوی آن اشاره نکند ، وبه آن دلالت نکند ، البته 

و حكحك وسایر حیوانات درنده ه و مگس ، مار ، کجدم ،و موش ،گرگ ، زاغ برای او کشتن کیَک ها پش

وقتیکه به او حمله کنند جایز میباشد، وتخم پرنده شکاری را نشکند و درختان حرم را قطع نکند، وبرای 

او شکار ماهی جایز است و همچنان حلال کردن شتر ، گاو و چار پایان دیگر )وهمچنان حلال کردن( مرغ 

غابی اهلی نیز جایز میباشد، وهمچنان برای او )محرم( جایز است اینکه غسل کند وداخل حمام شود و مر 

و در سایه خانه یا پالان شتر سایه حاصل نماید و همچنان جایز است که در کمرش "همیان" کمر بند بسته 

، ویا  دشتی پائین شودبه وبا دشمنش بجنگد، و در عقب نماز ها، هرگاهی که بجایی بالا برود، ویا  کند.

         سبح گاهان، به کثرت تلبیه بگوید.همچنان با سوار ها ملاقات کند، و 

 ]الاختيار لتعَّيل المختار[

هِنُ( لِأنَا فِي ذَلكَِ كلُ  » ، وَلَا يدَا عَثِ.هِ قاَلَ: )وَلَا يتَطَيَابُ، وَلَا يغَْسِلُ رأَسَْهُ وَلَا لحِْيتَهَُ بِالخَْطمِْي   إِزاَلةََ الشا

                                                      

، بفتح مم وکسر مم ، "هودج" چیزی شبیه کجاوه که از چوب ساخته شده وبالای شتر بسته میشود، و از محمل-1 

ا نیز "مَحمِل" گفته شده "حِمل" چیزی بر شتر حمل میکنند  و آرامش از تکلیف وراحت حاصل کردن جسمی ر 

. البته مراد از محمل در این عبارت مصف همان هودج است یعنی حاجی 657/ص 2است: مصباح المنیر ،ج

کمر  که در است میتواند از سایه هودج استفاده کند، و "هِمیان" بمعنای کیسه حفاظت پول به شکل کمربند

 ود را در آن میگذارد.بسته میشود ودر آن جیب میباشد که حاجی نقود پولی خ

فَ العُلوّ والمكان العالِي. وأشْرَفَ المكانَ عَلاه. وأشْرَف عليه اطالعَ عليه مِن فوَْقُ وذلك الموضِع  كَّاس علا شفاَ  : الشرا

مُشْرفٌَ:" شرف بمعناي بلندی و مکان مرتفع ، شرف المکان " قسمت مرتفع آن است ، واشرف علیه " از بالای این 

. و اینکه گفته است 141/ص 1آن اطلاع حاصل کرد ، بر بالای این موضع حضور یافت: مختار الصحاح ،جمکان بر 

      "کلما علا شرفا" یعنی حاجی هرگاه به جای مرتفعی در مکه بلند شد باید بکثرت تلبیه بگوید.
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يْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ  ﴿قاَلَ: )وَلَا يقَْتلُُ صَيدَْ البَْر ، وَلَا يشُِيُر إلِيَهِْ، وَلَا يدَُلُّ عَليَهِْ( لقَِوْلهِِ تعََالَى:  ]المائدة:  ﴾لا ِقَْتلُوُا الصَّ

مَ عَلیَْكُمْ صَیْدُ الْبرَِّ مَا ﴿[ وَلقَِوْلهِِ تعََالَى: 15 اوَحُرِّ أنَا أبَاَ قتَاَدَةَ صَادَ »[ وَلمَِا رُوِيَ: 14]المائدة:  ﴾دُمْتمُْ حُرُما

عَنْ أكَْلِهِ، فقََالَ: " هَلْ  -صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ  -حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ حَلَالٌ وَأصَْحَابهُُ مُحْرمُِونَ، فسََألَوُا رسَُولَ اللاهِ 

لَالةََ فِي مَعْنىَ القَْتلِْ لمَِا فِيهِ مِنْ إزِاَلةَِ الْأمَْنِ  1«.؟ " قاَلوُا: لَا، قاَلَ: " إذًِا فكَُلوُاأشََرْتمُْ، هَلْ دَلَ لتْمُْ  وَلِأنَا الْْشَِارةََ وَالدا

يدِْ فيَتَنَاَوَلهُُ الناصُّ كاَلر دْءِ وَالمُْعِيِن فِي قتَلِْ بنَِي آدَمَ. قاَلَ: وَلَا القَْمْلُ لِأَ  عَثِ.عَنِ الصا  «ناهُ إِزاَلةَُ الشا

 

 ترُجمَ: 

)اینکه گفته است خوش بویی استعمال نکند ، وسر وریشش را به آب مخلوط خطمی نشوید وروغن استعمال 

پراکندگی موها میباشد ]که یکی از خصوصیت های شخص محرم نکند( زیرا در تمام اینها برطرف کردن 

خشکه را نکشد وبه آن اشاره ودلالت نکند( ]دلیل آن [این فرموده است[ واینکه گفته است )حیوانات شکاری 

یْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ ﴿ الله متعال است : هنگامي كه در حالت احرام هستيد) و يا اين كه در » ﴾لا تقَْتلُوُا الصَّ

 .« سرزمين حرم بسر مي بريد ( نخجير مكشيد 

مَ عَلَ ﴿ وبه دلیل این فرموده الله متعال: اوَحُرِّ ولي مادام كه در حال احرام  » ﴾یْكُمْ صَیْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُما

هستيد نخجير خشكزي ) يعني حيواني كه در بيابانها و دشتها و كوهها زندگي مي كند و معمولاً اهلي نمي 

 « گردد ( براي شما حرام است

[ گوره خر وحشی را شکار ته ]انصاری اینکه ابا قتاد»[روایت شده است  هوبه دلیل اینکه ]از رسول الله 

در باره  همحرم بودند پس از رسول الله  هکرده بود "و خوردن گوشت آن حلال بود" واصحاب رسول الله 

فرمودند: آیا شما در شکار آن با وی شرکت کرده اید؟ و آیا  هخوردن گوشت آن سوال کردند ، رسول الله 

کرده اید؟ همه گفتند: نخیر )هیچ یک این دو را کار نکرده ایم( شما )ابا قتاده را( به شکار آن دلالت 

 « فرمودند پس میتوانید گوشت آن را بخورید

وزیرا اینکه اشاره ودلالت در معنای قتل است )شخص اشاره کننده ودلالت کننده در قتل یک زنده جان 

س نص "حدیث" آن را شامل سهیم میباشد( زیرا که در آن صورت امنیت حیوان شکاری از بین میرود ، پ

 میشود مثل همكاري کننده در قتل بنی آدم )انسان (است.

                                                      

م نسایی از طریق محمد بن غیلان از عبد صَادَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ حَلَالٌ: " این حدیث را اما »حدیث ابا قتاده ، -1 

الله بن موهب و از عبدالله بن ابی قتادة از پدرش با متن متفاوت از متنی که مصنف رحمه الله آورده ، روایت 

رحمه (  وشيخ الباني 2777شماره حدیث )217/ص 1کرده است: سنن نسایی ،باب اذا اشار المحرم الی الصید..ج

 .314/ص 4گفته است: صحیح وضعیف سنن نسایی ،جالله این حدیث را صحیح 
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 1و اینکه گفته است )شپش را نکشد( زیرا دور کردن آن بمنزله "شعث")رفع پراکندگی( موها است.

 الاختيار لتعَّيل المختار:

باَبِ » ئبِْ وَالغُْراَبِ وَالحِْدَأةَِ، وَسَائرِِ قاَلَ: )وَيجَُوزُ لهَُ قتَلُْ البَْراَغِيثِ وَالبَْق  وَالذُّ وَالحَْياةِ وَالعَْقْربَِ وَالفَْأرْةَِ وَالذ 

باَبُ فلَِِنَاهَا ليَسَْتْ بِصَيدٍْ وَلَا مُتوََل   ا البَْراَغِيثُ وَالبَْقُّ وَالذُّ باَعِ إذَِا صَالتَْ عَليَهِْ( أمَا ةَ  قتَلْهَُا إِزاَلَ دَةٍ مِنهُْ، فلَيَسَْ الس 

ا الحَْياةُ وَالعَْقْربَُ وَالْ  عَثِ، وَتبَْتدَِئُ بِالْأذََى، وكَذََلكَِ النامْلُ وَالقُْراَدُ لمَِا ذكََرنْاَ، وَأمَا ئبُْ وَالغُْراَبُ الشا  فَأرْةَُ وَالذ 

لَامُ  -وَالحِْدَأةَُ لقَِوْلهِِ  لَاةُ وَالسا تلَنَْ فِي الحِْل  وَالحَْرمَِ: الحِْدَأةَُ وَالحَْياةُ وَالعَْقْربَُ خَمْسٌ مِنَ الفَْوَاسِقِ يقُْ : »-عَليَْهِ الصا

ئبُْ، قاَلوُا: وَهُوَ المُْراَدُ بِالكَْلبِْ  2«.وَالفَْأرْةَُ وَالكَْلبُْ العَْقُورُ  وَفِي بعَْضِ الر وَاياَتِ زاَدَ الغُْراَبَ. وَذكُِرَ فِي رِوَايةٍَ الذ 

 «.عْناَهُ، وَالغُْراَبُ هُوَ الاذِي يأَكُْلُ الجِْيَفَ، وَلِأنَا هَذِهِ الْأشَْياَءَ تبَدَْأُ بِالْأذََىالعَْقُورِ إذِْ هُوَ فِي مَ 

 ترُجمَ: 

ایر و حكحك وسدم ،و موش ،گرگ ، زاغ گژ واینکه گفته است:) برای او کشتن کَیک ها پشه و مگس ، مار ، 

( ]دلیل آن این است[ که کیک ها ، بقه و پشه ، اینها  دحیوانات درنده وقتیکه به او حمله کنند جایز میباش

]چیز های[شکار نیستند و پیداوار شکار نیز نمی باشند و کشتن آنها برطرف کردن پراکندگی هم نیست و 

اینها حشره های هستند که اذیت میرسانند ،و همچنان کشتن مورچه و کرمها به دلیلی که ذکر کردیم 

و اما ]جواز کشتن[ مار ،کجدم ،موش ،گرگ ،زاغ وحکحک بدلیل این فرموده )کشتن شان مانعی ندارد( 

پنج چیز از جمله فواسق )ضرر رساننده( استند که در مناطق » است)که در آن آمده است( هرسول الله 

و در بعض « "حل وحرم" کشته میشوند ، که عبارتند از: حکحک ،مار ،کجدم ،موش وسگ خورنده است

زاغ نیز بر آن افزوده شده است ، ودر یک روایت لفظ "الذئب" گرگ آمده است ، که  روایات این حدیث

مراد از آن در این روایت همان "کلب عقور" میباشد زیرا که گرگ در عین معنای سگ خورنده است 

                                                      

که عبارت است از:  مصنف رحمه الله محظورات احرام را در مورد ذیل بر شمرده است، َحظورات احرُام:-1 

عدم  -عدم جواز روغن چرب کردن بدن -عدم جواز شستن سر وریش با خطمی -عدم جواز استعمال خوش بویی

 ز اشاره ودلالت بر شکار. عدم جوا-جواز شکار حیوانات خشکه 

،  5/228( ، والنسائى )1118، رقم  2/854أخرجه مسلم ) ..«خَمْسٌ مِنَ الفَْوَاسِقِ يقُْتلَنَْ فِي الحِْل  وَالحَْرمَِ  حدیث : -2 

قم ، ر  6/111( ، وابن خزيمة )26725، رقم  4/17( . وأخرجه أيضًا : أحمد )3287، رقم  2/1231( ، وابن ماجه )2882رقم 

( .امام مسلم این حدیث را به دو طریق روایت کرده است که در یک روایت 6523، رقم  7/678( ، وأبو يعلى )2441

الْحَياةُ وَالغُْراَبُ الْأبَقَْعُ  »ودر روایت دیگری آمده است:« الحِْدَأةَُ وَالغُْراَبُ وَالفَْأرْةَُ وَالكَْلبُْ العَْقُورُ  »آمده است:

الكَْلبُْ العَْقُورُ وَالفَْأرْةَُ وَالحُْدَياا » ودر روایت امام احمد رحمه الله آمده است:« وَالفَْأرْةَُ وَالكَْلبُْ العَْقُورُ وَالحُْدَياا 

 وایات وجود ندارد. اما لفظ "الذئب" که مصنف آورده است در هیچ یک از ر « وَالغُْراَبُ وَالعَْقْربَُ 
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،وغراب پرنده است که لاش وجیفه را میخورد ، ]ودلیل دیگر اینکه[ این اشیاء ابتداء اذیت رساننده 

    1شند.میبا

 الاختیار لتعَّیل المختار:

عُ فِي قتَلِْ الخَْمْسِ الفَْوَاسِقِ لِاحْتِمَالِ الْأذََى» ْ باَعُ إذَِا صَالتَْ فلَِِنَاهُ لمَاا أذَِنَ الشرا ا الس  تلِْ مَا ، فلََِنَْ يأَذَْنَ فِي قَ وَأمَا

قَ مِنهُْ الْأذََى كاَنَ أوَْلَى.  تحََقا

يدِْ.)وَلَا يقَْطعَُ شَجَرَ الحَْرمَِ( للِحَْدِيثِ.قاَلَ: )وَلَا  يدِْ( لِأنَاهُ أصَْلُ الصا لِ  2يكَْسِرُ بيَضَْ الصا وَلِأنَاهُ مَحْظوُرٌ عَلَى الحُْلاا

 فاَلمُْحْرمُِ أوَْلَى.

مَكِ( لقَِوْلهِِ تعََالَى:   3. ﴾أحُِلَّ لكَُمْ صَیْدُ الْبحَْرِ  ﴿)وَيجَُوزُ لهَُ صَيدُْ السا

( لِأنَاهَا ليَسَْتْ بِصُيوُدٍ  جَاجِ وَالبْطَ  الْأهَْلِي  الجََةٍ لِْمِْكَانِ أخَْذِهَا مِنْ غَيْرِ مُعَ )وَيجَُوزُ لهَُ ذَبحُْ الِْْبِلِ وَالبْقََرِ وَالغَْنمَِ وَالدا

شَةٍ.  لكَِوْنهَِا غَيْرَ مُتوََح 

 ترُجمَ: 

حمله آور شوند ، بدلیل این است که چون شرع به کشتن  و اما "جواز کشتن" حیوانات درنده در وقتیکه

پنج حیوان موذی بجهت احتمال اذیت شان اجازه داده است البته که کشتن آن حیوانی که اذیت از آن 

 ]حقیقتا[ متحقق میشود اولی وبهتر است.

                                                      

افعال که انجام آن برای حاجی جواز داشته است: مصنف رحمه الله افعال مجاز برای محرم را چنین بر شمرده  -1 

کشتن کیَک، پشه و مگس،  جواز-است، وسپس آنها را از لحاظ سبب جواز به دو دسته تقسیم کرده است : اول

دلیل «)مار ،کجدم ،موش ،گرگ ،زاغ وحکحک -دلیل جواز این بخش اذیت جسمی برای محرم بوده است دوم

در احادیث از حیوانات درنده مثل: شیر، پلنگ جواز کشتن این نوع حیوانات را ضرر و خطر گفته است البته 

جواز کشتن درنده ها در وقتی است که حمله آور شود وسایر درنده ها تذکر نشده لذا مصنف رحمه الله گفت "

زیرا دلیل جواز حیواناتی چون کلب عقور که در احادیث آمده است خطر جانی وضرر جسمی است و خطر در 

 جانب حیوانات درنده بیشتر است.

خاري رحمه در مورد حرمت قطع درختان حرم مکه برای محرم و غیر محرم روایات زیادی وارد شده است امام ب-2 

در روز دوم فتح مکه چنین روایت کرده است رسول الله  هاز بیانات رسول الله  تالله حدیثی را از عمرو بن سعید 

إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الْخر أن يسفك بها دما ولا » فرموده اند: ه

 (1721شماره حدیث )342/ص 4لا يعضد شجر الحرم.ج باب صحیح البخاری ،« يعضد بها شجرة..

فرمودند: بیقین مکه را الله حرام گردانیده است و مردم آن را حرام نکرده اند پس برای کسیکه  هترجمه: رسول الله 

 به الله وروز آخرت ایمان دارد حلال نیست که در مکه خونی را بریزد و در آن درختی را قطع کند.  

 .14المائده آیه :سوره -3 
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نده های یش آن پر و اینکه گفته است: )تخم پرنده های شکاری را نشکند( زیرا که آن )تخم ها( اصل در پیدا

شی استند، وگفته است)درختان حرم را قطع نکند( به دلیل حدیثی است )که در این مورد آمده است( حو 

وزیرا اینکه این کار برای اشخاص "حلال" )غیر محرم( ممنوع میباشد پس ممنوعیت آن بر محرم به طریق 

 اولی است.

برای »د( به دلیل این فرموده الله متعال است: واینکه گفته است: )برای محرم شکار ماهی جایز میباش

 « . شما شکار بحری حلال کرده شده است 

 الاختیار لتعَّیل المختار:

مَ( لِأنَاهُ يحَْتاَجُ إلَِى الِاغْتِسَالِ للِجَْناَبةَِ وَغَيْرِ » رُ وَهُوَ مَ هَا، وَقدَِ اغْتسََلَ عُ قاَلَ: )وَيجَُوزُ لهَُ أنَْ يغَْتسَِلَ وَيدَْخُلَ الحَْماا

 مُحْرمٌِ.

 هُوَ مُحْرمٌِ.نَ الفُْسْطاَطُ وَ قاَلَ: )وَيسَْتظَِلُّ بِالبْيَتِْ وَالمِْحْمَلِ( لِأنَاهُ لَا يصَِلُ إلَِى رأَسِْهِ فلََا يتَغََطاى، وَقدَْ ضُربَِ لعُِثمَْا 

 تاَجُ إلِيَْهِ لحِِفْظِ النافَقَةِ.)وَيشَُدُّ فِي وَسَطِهِ الهِْمْياَنَ( لِأنَاهُ ليَسَْ بِلِبسٍْ وَهُوَ يحَْ 

مَ. هُ( لمَِا تقََدا  )وَيقَُاتِلُ عَدُوا

لوََاتِ، وكَُلامَا عَلَا شَرَفاً أوَْ هَبطََ وَادِياً أوَْ لقَِيَ رَكبْاً أوَْ بِ  ُ )وَيكُْثِرُ مِنَ التالبِْيةَِ عَقِيبَ الصا ثْ ََ ورُ عَنِ الْأسَْحَارِ( هُوَ الْ

حَابةَِ.  الصا

 ترُجمَ: 

واینکه گفته است:)برای او جایز است که غسل کند و داخل حمام شود( زیرا که او )محرم( به غسل جنابت 

 وغیر آن )نظافت بدن(احتیاج دارد وعمر رض غسل کردند در حالیکه محرم بودند.

و سرایت  اواینکه گفته است :)به خانه و پالان شتر خود سایه حاصل کرده میتواند( زیرا اثر سایه به سر

خیمه ی نصب شده بود)که ایشان در زیر سایه خیمه  تنمیکند ، البته سرش را نپوشاند و برای عثمان 

 بودند( در حالیکه محرم بود.

و )اینکه در کمرش همیان بسته میتواند( زیرا که همیان چیز پوشیدنی نیست و )محرم( به غرض محافظت 

 پول مصارفش به آن احتیاج دارد.

 منش جنگیده میتواند( به دلیل آنچه که قبلا بیان شد.)وبا دش

)و در عقیب هر نماز به کثرت تلبیه بگوید ، وهر گاهی که بجایی بلند شود یا به میدانی فرود آید یا افراد 

سوار را ملاقات کند و در سحر برخواستن ( ]در تمام این اوقات بکثرت تلبیه بگوید[ این عمل مأثور است 

 نقل شده است.  که از صحابه 
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 َتن المختار:

َ سْجِدِ، فإَذِاَ عَاينََ البَْيتَْ )فصَْلٌ( وَلَا يضَُُّْهُ ليَْلًا دخََلَ مَكاةَ أوَْ نهََاراً كغََيْرهَِا مِنَ البِْلَادِ، فإَِذَا دَخَلهََا ابتْدََأَ بِالمَْ   كبَرا

لَاةِ وَيقَُب لهُُ إنِِ اسْتطَاَعَ مِنْ غَيْرِ أنَْ يؤُْذِيَ مُسْلمًِا وَهَلالَ، وَابتْدََأَ بِالحَْجَرِ الْأسَْوَدِ  َ، وَيرَفْعَُ يدََيهِْ كاَلصا  ،فاَسْتقَْبلَهَُ وكَبَرا

 أوَْ يسَْتلَمُِهُ أوَْ يشُِيُر إلِيَهِْ إنِْ لمَْ يقَْدِرْ عَلَى الِاسْتِلَامِ.

•---------------------------------• 

اینکه شب یا یا روز داخل مکه شود مثل سایر شهر ها ضرری ندارد، هرگاه داخل مکه شد )فصل(  ترُجمَ:

)از رفتن به مسجد الحرام(ابتدا نماید ووقتیکه بیت الله را به چشم دید تکبیر و تلبیه بگوید و )طواف را(از 

خود  وید ، ودست هایحجر الاسود آغز کند و روبروی آن)حجر الاسود( قرار گرفته وتکبیر )الله اکبر..( بگ

را آنچنانی که در نماز بلند میکند بلند نماید و اگر امکانش بود حجر الاسود را ببوسد بغیر اینکه مسلمانی 

اذیت کند ، یا به آن دست بزند ویا اینکه )با دستانش( بسوی آن اشاره کند اگر قادر به استلام )دست 

 زدن(نباشد.

ََكهةَ[  ]فَصْل  دُخُولُ 

، لِأنَا البَْيتَْ فِيهِ وَلَا يضَُُّْهُ ليَْلًا دَخْلَ مَكاةَ أوَْ نهََاراً كغََيْرهَِا مِنَ البِْلَادِ، فإَِذَا دَخَلهََا ابتْدََأَ بِالمَْسْجِدِ( فصَْلٌ )

وَيسُْتحََبُّ  -صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ  -وَالمَْقْصُودُ زِياَرتَهُُ ; وَيسُْتحََبُّ أنَْ يدَْخُلَ مِنْ باَبِ بنَِي شَيبْةََ اقتِْدَاءً بِفِعْلهِِ 

]آل عمران:  ﴾وَمَنْ دَخَلهَُ كَانَ آمِناا ﴿: -وَقوَْلكَُ الحَْقُّ  -أنَْ يقَُولَ عِندَْ دُخُولهَِا: اللاهُما هَذَا حَرمَُكَ وَمَأمَْنُكَ، قلُتَْ 

افِياً إلِاا أنَْ [ اللاهُما فحََر مْ لحَْمِي وَدَمِي عَلَى الناارِ، وَقِنِي عَذَابكََ يوَْمَ تبَعَْثُ عِباَدكََ، وَيدَْخُلُ المَْسْجِدَ حَ 17

، وَيقَُولُ عِندَْ دُخُولهِِ: بسِْمِ اللاهِ وَعَلَى مِلاةِ رسَُولِ اللاهِ، الحَْمْدُ  تحَْ للِاهِ الاذِي بلَاغَنِي بيَتْهَُ الحَْراَمَ. اللاهُما افْ  يسَْتضَِْا

 لِي أبَوَْابَ رحَْمَتِكَ وَمَغْفِرتَكَِ وَأدَْخِلنِْي فِيهَا، وَأغَْلِقْ عَن ي مَعَاصِيكََ وَجَن بْنِي العَْمَلَ بِهَا. 

َ وَهَلالَ( وَيسُْتحََبُّ  لَامُ،  و قال )فإَِذَا عَاينََ البَْيتَْ كبَرا لَامُ وَمِنكَْ السا أنَْ يقَُولَ: اللاهُ أكَبَْرُ، اللاهُ أكَبَْرُ، اللاهُما أنَتَْ السا

يفًا وَمَهَابةًَ وَتعَْظِ  لَامِ، اللاهُما زدِْ بيَْتكََ هَذَا تشَْرِ لَامِ، وَأدَْخِلنْاَ دَارَ السا وْبتَِي وَأقَِلنْيِ يمًا، اللاهُما تقََبالَ تَ حَي ناَ رَباناَ بِالسا

 عَثْرتَِِ، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئتَِي ياَ حَناانُ ياَ مَناانُ.

 ترُجمَ: 

 )فصل در بیان داخل شدن در َکَ(

)اینکه شب یا یا روز داخل مکه شود مثل سایر شهر ها ضرری ندارد، وهرگاه داخل مکه شد از مسجد 

الحرام است ، البته مقصد )از ابتدا به مسجد(  زیرا که بیت الله در داخل مسجد ؛الحرام شروع کند(

زیارت مسجد الحرام است ، مستحب است اینکه از دروازه بنی شیبه داخل )مسجد الحرام(شود و در این 

است ، ومستحب است اینکه در وقت داخل شدن بگوید: الهی این حرم تو وجای  هاقتدا به عمل رسول الله 



 پیشنهادات 118 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 الهی پس گوشت» ﴾وَمَنْ دَخَلهَُ كَانَ آمِناا ﴿ تو حق است )که فرموده ی( امن تو است که تو گفته ای و قول

 وخونم را بر آتش جهنم حرام گردان ، واز عذابت در وروزیکه بنده هایت برانگیخته میشود نجاتم ده.

ودر مسجد پای برهنه داخل میشود مگر در صورتیکه برهنه بودن پا ضرر وارد کند ، ودر وقت این داخل 

بنام خدا وبر ملت رسول الله ، حمد وثنا برای خدای است که مرا به خانه اش )بیت » میگوید:  شدن

الحرام( رسانید )وسپس بگوید( بار الهی دروازه رحمت ومغفرتت را برایم باز کند ومرا به دروازه رحمت 

 کن. ومغفرتت داخل کن ، و در دروازه معاصی را برایم ببند واز عمل کردن به آن محافظتم

واینکه گفته است :)و وقتیکه بیت الله را به چشم دید تکبیر و تلبیه بگوید( یعنی مستحب است اینکه 

بگوید: الله اکبر الله اکبر، الهی تو سلامتی دهنده ی و از تو سلامتی خواسته میشود ،آفریدگار ما ما را 

ت را عزت وشرف هیبت وعظمت بسلامتی زنده نگاه دار و در خانه سلامتی ات داخل کن.الهی خانه ا

 ببخش الهی توبه ام را قبول کن مرا وخانواده ام را حفاظت کن ، وخطایی هایم را بیامرز ، یا حنان یا منان. 

 الاختيار لتعَّيل المختار: 

ْ( هَكَذَا فعََلَ  لمَاا دخََلَ المَْسْجِدَ. -وَسَلامَ  صَلىا اللاهُ عَليَْهِ  -)وَابتْدَِأْ بِالحَْجَرِ الْأسَْوَدِ فاَسْتقَْبِلهُْ وكَبَر 
1 

لَاةِ( لقَِوْلهِِ  لَامُ  -)وَيرَفْعَُ يدََيهِْ كاَلصا لَاةُ وَالسا وَعَدا مِنهَْا اسْتلَِامَ  2«.لَا ترُفْعَُ الْأيَدِْي إلِاا فِي سَبْعِ مُوَاطِنَ : »-عَليَْهِ الصا

 الحَْجَرِ.

هِ، أوَْ يلُمِْسَهُ شَيْئاً بِيدَِهِ ثمُا يُ )وَيقَُب لهُُ إنِِ اسْتطَاَعَ مِنْ  ب لهَُ قَ غَيْرِ أنَْ يؤُْذِيَ مُسْلِمًا أوَْ يسَْتلَمُِهُ( وَهُوَ أنَْ يلَمِْسَهُ بِكَف 

 أوَْ يحَُاذِيهِ.

                                                      

 رأيت رسول الله صلى اللهامام بخاري ، از سالم بن عبدالله از پدرش حدیثی را روایت کرده و او گفته است:  -1 

را دیدم  هرسول الله « عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع

سود )حجر الاسود( را استلام میکردند و اولا سه طواف از هفت طواف را پهلوان وقتیکه به مکه وارد میشدند، رکن ا

 (1522شماره حدیث)4/27گردش میکردند: صحیح البخاری :باب استلام حجر الاسود ..،ج

عَنِ ابنِْ عَبااسٍ رضَِي اللاهُ تعََالَى عَنْهُمَا، عَنِ النابِي  صَلىا » ..متن کامل حدیث چنین است:لَا ترُفْعَُ الْأيَدِْي»حدیث  -2 

لاةَ وَحِيَن يدَْخُلُ  نظْرُُ إِلَى يَ المَْسْجِدَ الحَْراَمَ فَ  اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ، قاَلَ:لا ترُفْعَُ الأيَدِْي إلِا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ حِيَن يفَْتَتِحُ الصا

فَا، وَحِيَن يقَُومُ عَلَى المَْرْوَةِ، وَحِيَن يقَِفُ مَعَ النااسِ عَشِياةَ عَرفَةََ   حِيَن وبِجَمْعٍ، وَالمَْقامَيْنِ  البَْيْتِ، وَحِيَن يقَُومُ عَلَى الصا

( هيثمى رحمه الله گفته 12272، رقم  385/ص11يرَمِْي الجَْمْرةََ. این حدیث را طبرانى رحمه الله در معجم الکبیر: ج

: رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط باسنادین، وفى الْسناد الأول محمد بن أبى  238/ص3است: مجمع الزوائید،ج 

ليلى وهو سيئ الحفظ وحديثه حسن إن شاء الله وفى الثانى عطاء بن السائب وقد اختلط. یعنی این حدیث باعتبار 

 ضعیف است.  یک سند حسن وباعبار سند دیکر
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تيْاَنُ مِ وَاجِبٌ، وَالتاقْبِيلُ وَالِاسْتِلَامُ سُناةٌ، وَالِْْ )أوَْ يشُِيرُ إلِيَْهِ إنِْ لمَْ يقَْدِرْ عَلَى الِاسْتِلَامِ( لِأنَا التاحَرُّزَ عَنْ أذََى المُْسْلِ  

فلََا  -يٌّ أيَْ قوَِ  -قبَالَ الحَْجَرَ الْأسَْوَدَ وَقاَلَ لعُِمَرَ: " إنِاكَ رجَُلٌ أيَ دٌ  -صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ  -بِالوَْاجِبِ أوَْلَى، وَالنابِيُّ 

ْ تزُاَحِمِ النااسَ    1«.عَلَى الحَْجَرِ، وَلكَِنْ إنِْ وَجَدْتَ فرُجَْةً فاَسْتلَمِْهُ، وَإلِاا فاَسْتقَْبِلهُْ وَهَل لْ وكَبَر 

لَامُ  -وَرُوِيَ " أنَاهُ » لَاةُ وَالسا   2«.طاَفَ عَلَى راَحِلتَِهِ، وَاسْتلَمََ الْأرَْكاَنَ بِمحِْجَنِهِ » -عَليَهِْ الصا

 ترُجمَ: 

 هواینکه گفته است :)از حجر الاسود شروع کن روبروی آن استاده شو و تکبیر بگو ( این چنین رسول الله 

 عمل کرده اند ، وقتیکه داخل مسجد الحرام شدند.

ت ها بلند دس» ه)ودست هایش را مثل اینکه در نماز بلند میکند بلند کند( به دلیل این فرموده رسول الله 

 واز جمله آن استلام حجر )الاسود( را بر شمردند.« هفت موضعکرده نمیشود مگر در 

)وحجر الاسود را میبوسد اگر بدون اذیت مسلمان دیگر توان آن را داشته باشد( و آن)بوسیدن( این است 

که حجر الاسود را با کف دستش لمس کند ویا اینکه چیزی را که در دست دارد به آن تماس بدهد ، 

 که مقابل حجر الاسود استاده شود.وسپس ببوسد ، ویا این

)و یا اینکه بسوی آن اشاره کند اگر به استلام قادر نباشد( زیرا خود داری از اذیت یک مسلمان واجب 

است ، وبوسیدن واستلام )حجر الاسود( سنت میباشد، وانجام دادن واجب بهتر )از انجام سنت( است 

عمر رض گفتند: تو مرد قوی استی پس مردمان را بر "حجر الاسود" را بوسیدند و برای  هونبی کریم 

بوسیدن حجر)الاسود( مزاحمت نکن ،ولیکن اگر موقع را مساعد یافتی استلام کن)به آن دست زده دستت 

 . «را بوسه کن( در غیر آن حجر الاسود را "استقبال"کن )روبروی آن استاده شده (تلبیه وتکبیر بگو

بر سر سواری شان طواف کردند و کناره های حجر الاسود را به » هکه آنحضْت ونیز روایت کرده شده 

 «لام کردند....تشان اس طرف عصای

  

                                                      
( این  261/  3( وهيثمي رحمه الله در: المجمع الزوائید ) 185شماره حدیث ) 28/  1أخرجه أحمد )  قبل الحجر... حدیث -1 

حدیث را آورده وگفته است: " رواه أحمد ، وفيه راو لم يسم ". از این حکم هیثمی رحمه الله بر میآید که این حدیث به 

گفته است : أبَِي يعَْفُورٍ العَْبدِْي  118/ص  5 زیلعی رحمه الله در نصب الرایه باب الاحرام ،جلبته ا اعتبار سند منقطع است.

يْخَ هُوَ عَبدُْ الراحْمَنِ بنُْ ناَفِعِ بنِْ عَبدِْ    الحَْارثِِ.وَاسْمُهُ : وَقدَْانُ قاَلَ ابنُْ عُييَنَْةَ : ذكَرَُوا أنَا هَذَا الشا

ةِ »روایت کرده است: ت را از جابرامام مسلم حدیثی -2  طاَفَ رسَُولُ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ بِالبَْيْتِ فِي حَجا

به بیت الله در حجة الوداع بر سواری طواف کرده و حجر  هرسول الله « الوَْدَاعِ عَلَى رَاحِلتَِهِ يسَْتلَمُِ الحَْجَرَ بِمِحْجَنِهِ 

ن استلام میکردند: صحیح مسلم ،باب جواز الطواف علی البعیر واستلام الحجر الاسود را با خنجر شا

     ( 2236شماره حدیث )345/ص 4بالمحجن،ج
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 المختار:َتن 

، فيَبَدَْأُ مِنَ الحَْجَرِ إلَِى جِهَةِ باَبِ الكَْعْبةَِ، وَقَ » اءَهُ، ردَِ دِ اضْطبَعََ ثمُا يطَوُفُ طوََافَ القُْدُومِ، وَهُوَ سُناةٌ للِْْفاَقِي 

 كُلامَا مَرا بِهِ، لمُِ الحَْجَرَ فيََطوُفُ سَبعَْةَ أشَْوَاطٍ وَراَءَ الحَْطِيمِ، يرَمُْلُ فِي الثالَاثةَِ الْأوَُلِ، ثمُا يَمشَِّْ عَلَى هِينتَِهِ، وَيسَْتَ 

  .راَحِلتَِهِ « وَيخَْتِمُ الطاوَافَ بِالِاسْتِلَامِ 

هْدِكَ، عَ دَ اسْتِلَامِ الحَْجَرِ: اللاهُ أكَبَْرُ اللاهُ أكَبَْرُ، اللاهُما إِيماَناً بِكَ، وَتصَْدِيقًا بِكِتاَبِكَ، وَوَفاَءً بِ وَيسُْتحََبُّ أنَْ يقَُولَ عِنْ »

دًا يكَ لهَُ، وَأشَْهدَُ أنَْ مُحَما  عَبدُْهُ وَرسَُولهُُ ; آمَنتُْ بِاللاهِ وكَفََرتُْ  وَات باَعًا لنِبَِي كَ ; أشَْهَدُ أنَْ لَا إلِهََ إلِاا اللاهُ وَحْدَهُ لَا شَرِ

 1بِالجِْبتِْ وَالطااغُوتِ.

•---------------------------------• 

 ترُجمَ: 

وسپس طواف قدوم را نماید و آن برای کسانی که از دور آمده باشند سنت است ،پس از حجر الاسود واز »

طباع" نماید)دست وشانه راست را برهنه نماید( و هفت بار جهت دروازه کعبه شروع  کند، وچادرش را "ا

از پشت سر حطیم )قسمت دیوار شده پیشروی بیت( گردش نماید ،ودر سه گردش اول "رمل" نماید)پهلوان 

گردش( می کند، وسپس )در چهار دوره دیگر( به هیأت عادی حرکت کند ، ودر هر باری که به حجر 

ومستحب است اینکه در حین ، د ، وطواف را به استلام حجر تمام میکندالاسود گذر نماید استلام نمای

خدا بزرگ است ، خدا بزرگ است ، الهی با ایمان داری بتو وباور به کتابت »استلام حجر الاسود بگوید: 

و وفاداری بعهد وپیمانت و تابعیت پیغمبرت ، گواهی میدهم اینکه اله ومعبودی جز الله واحد نیست ، 

او شریک وهمتایی نمی باشد ، وگواهی میدهم اینکه محمد ص بنده وفرستاده او است ، به الله وبرای 

 . ایمان آوردم ،و از هر معبود باطل وشیطان انکار کردم

  

                                                      

  باین دعا را امام بیهقی در سنن صغیر و طبرانی در، المعجم الاوسط، از عبدالله ابن عمر « اللهم ايمانا بك.. -1 

طبرانی ، 172/ص 2روایت کرده اند: )بیهقی ، السنن الصغیر ،باب دخول مکه ،ج « وَات باَعًا لنَِبِي كَ . »تا قسمت 

گفته است: وروي البيهقي فی السنن 1583/ص 5( ابن حجر در التلخیص الحبیر ،ج338/ص 5المعجم الاوسط ،ج

له وَالله أكَبَْر..". ( من حديث ابن عمر: أنه كان إذا استلم الحجر قال: "بِسْمِ ال6والطبراني في "الأوسط" و"الدعاء" )

 وسنده صحيح.

و سپس گفته است: وروى العقيلي  من حديثه أيضًا: أنه كان إذا أراد أن يستلم يقول: اللهم إيماناً بِكَ، وَتصَدِيقًا 

دي في "المغازي" رواه الواقثم يسَتَلِمُه. و  -صلى الله عليه وسلم  -بِكَتابِكَ، وَات باعًا لسِناةِ نبَِي كَ، ثمَ يصُلي  عَلَى النابِي  

 مرفوعًا.
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 ]الاختيار لتعَّيل المختار[

ى طوََافَ التاحِياةِ )وَهُوَ سُناةٌ  ( قاَلَ قاَلَ: )ثمُا يطَوُفُ طوََافَ القُْدُومِ( وَيسَُما لَامُ  -للِْْفاَقِي  لَاةُ وَالسا مَنْ : »-عَليَْهِ الصا

هِمْ ; وَيقَُولُ  1«.أتََى البَْيتَْ فلَيْحَُي هِ بِالطاوَافِ  وَلفَْظةَُ التاحِياةِ تنُاَفِي الوُْجُوبَ، وَلَا قدُُومَ لِأهَْلِ مَكاةَ فلََا يسَُنُّ فِي حَق 

 لقِْياَمَةِ.يوَْمِ اسُبْحَانَ اللاهِ، وَالحَْمْدُ للِاهِ، وَلَا إلِهََ إلِاا اللاهُ، وَاللاهُ أكَبَْرُ، اللاهُما أعَِذْنِي مِنْ أهَْوَالِ  عِندَْ افتِْتاَحِ الطاوَافِ:

اجُ طرَفَِ الر دَاءِ مِنْ تحَْتِ الِْْبطِِ )فيََبدَْأُ مِنَ الحَْجَرِ إلَِى جِهَةِ باَبِ الكَْعْبةَِ، وَقدَِ اضْطبَعََ ردَِاءَهُ( وَالِاضْطِباَعُ: إخِْرَ 

.  الْأيَْمَنِ وَإلِقَْاؤُهُ عَلَى عَاتقِِهِ الْأيَسَْرِ

رَ كُلامَا مَرا لمُِ الحَْجَ )فيََطوُفُ سَبعَْةَ أشَْوَاطٍ وَراَءَ الحَْطِيمِ، يرَمُْلُ فِي الثالَاثةَِ الْأوَُلِ، ثمُا يَمشَِّْ عَلَى هِينتَِهِ، وَيسَْتَ 

 . -صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ  - 2بِهِ، وَيخَْتِمُ الطاوَافَ بِالِاسْتِلَامِ( هَكَذَا نقُِلَ نسُُكُهُ.

 ترُجمَ: 

و اینکه گفته است: )سپس طواف قدوم را انجام میدهد( این طواف را طواف تهیه نیز نامیده شده است 

ز کسیکه )ا» فرموده است: هت( چون رسول الله و) این طواف برای کسانیکه از اطراف بیایند سنت اس

و استعمال لفظ "تحیه" منافی وجوب « جای دیگری(به بیت الله وارد شد با طواف آن را ادای احترام کند

میباشد)این طواف سنت است نه واجب( وهمچنان بر باشنده های مکه طواف قدوم نیست ،پس ]این 

پاکی مر خدایی را است ، هیچ » وع طواف میگوید : طواف[ در حق آنها سنت نیست ، ودر وقت شر 

 معبودی جز خدا نیست، خدا بزرگ است ، الهی مرا از دشواری های روز قیامت در پناه هم بدار.

واینکه گفته است: )پس از حجر الاسود و از جهت در وازه کعبه شروع میکند و اینکه چادرش را از شانه 

ضطباع: بیرون کردن طرف چادر احرام از زیر بغل راست وانداختن آن انداخته وراست را باز بماند( اچپ 

 بر شانه چپ میباشد. 

گفته است :)پس از آن هفت گردش از عقب حطیم طواف نماید، در سه اول پهلوان گردش نماید، سپس »

بر هیئت عادی حرکت کند و هر باری که عبور کند حجر الاسود را استلام نماید وطواف را به استلام ختم 

   .اینچنین نقل شده است هنماید( مناسک رسول الله 

 

                                                      

به این لفظ در هیچ یک از کتب حدیث وجود نداشته جز اینکه که این لفظ « مَنْ أتََى البَْيْتَ فلَيُْحَي هِ بِالطاوَافِ » -1 

را از فقهاء احناف صاحب هدایة در هدایه و موصلی رحمه الله آورده اند ، زیلعی رحمه در نصب الرایة فی تخریج 

ا. ونيزگفته است: لم أجَِدهُ، زیلعی ،نصب الرایة فی تخریج احادیث الهدایة  احادیث الهدایة گفته است: غَرِيبٌ جِدًّ

 .51/ص 3 ،ج

که امام مسلم روایت کرده است به همین طریقه بیان  تدر حدیث طولانی جابر بن عبدالله  هحج رسول الله  -2 

 ( 2137شماره حدیث)265/ص 4،ج هشده است ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،باب حجة النبی 
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 الاختیار لتعَّیل المختار: 

يَ بِذَلكَِ لِأَ  ، سُم  امِي  يتِْ: ناهُ حُطِمَ مِنَ البَْ وَالحَْطِيمُ: مَوْضِعٌ مَبْنِيٌّ دُونَ البَْيتِْ مِنَ الرُّكْنِ العِْراَقِي  إلَِى الرُّكْنِ الشا

، وَفِيهِ نصُِبَ المِْيزاَبُ، وَهُوَ الحَْجَرُ لِأنَاهُ حُجِرَ مِنَ البْيَتِْ: أيَْ مُ  نِعَ، وَبيَنْهَُ وَبيَْنَ البَْيتِْ فرُجَْةٌ مِنَ أيَُّ كُسِرَ

، فلَوَْ دخََلَ فِيهَا فِي طوََافِهِ لمَْ يجُْزهِِ لِأنَاهُ مِنَ البْيَتِْ. قاَلَ  لَامُ  -الجَْانِبيَْنِ لَاةُ وَالسا مُ مِنَ الحَْطِي: »-عَليَهِْ الصا

لَى الحَْطِيمِ وَحْدَهُ أجَْزأَهَُ لِأنَاهُ تمَا طوََافهُُ، وَالْأوَْلَى أنَْ يعُِيدَهُ عَلَى البْيَتِْ فيَعُِيدُ الطاوَافَ، فإَِنْ أعََادَهُ عَ  1«.البَْيتِْ 

 أيَضًْا ليِؤَُد يهَُ عَلَى الوَْجْهِ الْأحَْسَنِ وَالْأكَمَْلِ وَيخَْرجُُ بِهِ عَنْ خِلَافِ بعَْضِ الفُْقَهَاءِ.

 ترُجمَ: 

و "حطیم" جای است دیوار شده علاوه از بیت از طرف رکن عراقی تا به رکن شامی ، به این نام نامیده 

شده زیرا که )آن قسمت( از بیت جدا کرده شده است یعنی از اصل بیت کسر شده است ، ودر همین 

ت شده اسجهت ناوه بیت نصب شده و این قسمت ممنوعه از است زیرا از)تعمیر اصل بیت( جدا ساخته 

، البته در میان آن )حطیم( ودر میان بیت قسمت باز از دو طرف وجود دارد پس اگر کسی در طواف در 

 »فرموده اند: هآن "فرجه"ها داخل شود جایز نمیباشد زیرا که )این قسمت( از اصل خانه است ، رسول الله 

، واگر در اعاده تنها به حطیم پس )اگر کسی چنین کند( طواف را اعاده نماید « حطیم از بیت میباشد

ز تمام ا اکتفا کند جایز میشود ، زیرا که طوافش را )بر بنای اول( تمام کرده است، البته بهتر آن است که

                                                      

ه امام ک لیم از جمله بیت است حدیثی است از عایشه صدیقهطاینکه ح..« الحَْطِيمُ مِنَ البْيَتِْ حدیث: -1 

تُ رسَُولَ سَألَْ :»به لفظ  لدیگری از محدثین  آن را از عایشه صدیقه  مسلم ، مصنف ابن ابی شیبة و تعداد

روایت کرده اندکه بودن حطیم از جمله « اللهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ عَنِ الحِْجْرِ , فقََالَ: " هُوَ مِنَ البْيَتِْ. 

(  در هیچ یک از کتب نَ البْيَتِْ الحَْطِيمُ مِ بیت را صریحا ثابت میکند اما لفظ که مصنف آورده است )

حدیث که این حدیث را روایت کرده اند نیامده است :مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،باب  جدرالکعبة 

 . 371/ص 2.و مصنف ابن ابي شیبه ،ج173/ص 2وبابها..ج

ی رض ابن عباس که امام بیهقی و حاکم روایت کرده اند آمده است، ی الله عنهدر روایتی دیگری از ابن عباس رضو 

یهقی ،سنن ب« الحجر من البيت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من ورائه » گفته است:  الله عنه

هذا حديث صحيح الْسناد ، ولم يخرجاه.ووافقه »  »و حاکم این حدیث را آورده وگفته است:12/ص5 بیهقی ،ج

 .432/ص 1الذهبی ،باب طاف البیت من ورائه ..ج الذهبی المستدرک علی الصحیحین مع تعلیقات 
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بیت اعاده نماید ،تا اینکه طواف را بصورت بهتر وکامل آن اداء کرده باشد ، و به صورت از اختلاف نظر 

       1بعض از فقها نیز خارج میشود.

 الاختیار لتعَّیل المختار:

حَابَ » ى ةِ: أوَْهَنَتهُْمْ وَالرامَلُ هَزُّ الكَْتِفَيْنِ كاَلتابخَْتُرِ، وَسَببَُهُ إظِهَْارُ الجَْلدَِ للِمُْشْركِيَِن حَيثُْ قاَلوُا عَنِ الصا  حُما

لَامُ  -يثَْربَِ، فقََالَ  لَاةُ وَالسا   2«.أً أظَهَْرَ مِنْ نفَْسِهِ جَلدًَارحَِمَ اللاهُ امْرَ : »-عَليَهِْ الصا

ببَُ وَبقَِيَ الحُْكْمُ إلَِى يوَْمِناَ بِهِ التاوَارثُُ ; وَاسْتِلَامُ الحَْجَرِ أوَالُ الطاوَافِ وآَخِرهُُ  هُمَا سُناةٌ، وَمَا بقَِيَ بيَْنَ وَزاَلَ السا

دٍ أنَاهُ سُناةٌ وَلَا يقَُب لُ بقَِياةَ الْأرَْكاَنِ؛ لِأنَاهُ أدََبٌ ; وَيسُْتحََبُّ أنَْ يسَْتلَمَِ الرُّكْنَ  صَلىا  -اليَْمَانِيا وَلَا يقَُب لهُُ. وَعَنْ مُحَما

كاَنَ يسَْتلَمُِ الحَْجَرَ وَالرُّكْنَ اليَْمَانِيا لَا غَيْرُ. -اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ 
3  

                                                      

که فقهاء انواع طواف را به حسب اختلاف نظر در احکام آن چنین بر شمرده اند ..« )ثمُا يطَوُفُ طوََافَ القُْدُومِ  -1 

طواف نفلی.از -طواف تحیه مسجد الحرام–طواف نذر –طواف عمره  -طواف وداع–طواف زیارت  -طواف قدوم:»

 هفت نوع طواف سه نوع آن شامل اعمال حج میباشد که عبارتند از: جمله این

که طواف قادم ،طواف ورود وطواف تحیه و لقاء نیز نامیده شده است: که برای غیر از ساکنان طواف قدوم: -

مکه مشروع گردیده : و عازمین حج در هر وقتیکه وارد حرم مکه شوند بدون تأخیر باید طواف نمایند طواف قدوم 

 از نظر جمهور فقها )حنفی ،شافعی ،حنبلی ( سنت و از نظر فقهاء مالکی واجب میباشد. 

طواف که همان گردش در اطراف کعبه است از جهت رکن امانی وحجر الاسود شروع شده وبه همین جا ختم 

در  همیشود به اتفاق همه ی فقهاء تعداد مطلوب در ادای طواف فرض واجب وسنت هفت بار گردش میباشد ک

  378/  3. المغني  621/  2نهاية المحتاج  132/  2کاسانی ، البدائع الصنائع  کمتر از آن فرض و واجب اداء نمیشود:

در هیچ یک از کتب حدیث آورده این جمله که مصنف رحمه ..« رحَِمَ اللاهُ امْرأًَ أظَهَْرَ مِنْ نفَْسِهِ جَلدًَا» -2 

ى يثَْربَِ  البته قسمت: یافت نشده بعد از شنیدن این سخن مشرکین  هواینکه رسول الله « أوَْهَنَتهُْمْ حُما

اصحاب را به "پهلوان گردش سه شوط طواف امر کردند" این حدیث را با الفاظ ذیل امام بخاری رحمه الله 

قال ه فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب »گفته است: تاز ابن عباس رض آورده ابن عباس 

المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 

صحیح  «الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الْبقاء عليهم

 .151/ص 13البخاری ،باب عمرة القضاء ..ج

قاَلَ رَأيَْتُ ابنَْ عُمَرَ يسَْتلَمُِ :» آورده است  ت، امام مسلم در سندی از نافع از ابن عمر لحجرُاستيلام احدیث  -3 

باب صحیح مسلم ،« مَ يفَْعَلهُُ الحَْجَرَ بِيَدِهِ ثمُا قبَالَ يدََهُ وَقاَلَ مَا ترَكَْتهُُ مُنْذُ رَأيَتُْ رسَُولَ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلا 

طاَفَ رسَُولُ اللاهِ  :»آورده است  ت. و در سند دیگری بروایت جابر 355/ص 4حباب الرکنین ..فی الطواف ،جاست

ةِ الوَْدَاعِ عَلَى رَاحِلتَِهِ يسَْتلَمُِ الحَْجَرَ بِمِحْجَنِهِ..صحی الطواف  ح مسلم ،باب جوازصَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ بِالبَْيْتِ فِي حَجا

. البته در این دو روایت از استلام رکن یمانی تذکر نشده است و در روایت دیگری که 345/ص 4بعیر .جعلی 

عَنْ ناَفِعٍ عَنِ ابنِْ عُمَرَ أنَا النابِيا صَلىا  »امام احمد رحمه الله در مسند آورده است استلام رکن یمانی نیز آمده است 



 پیشنهادات 814 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

  ترُجمَ: 

، دمیباشمثل حالت خود نمایی ، وسبب آن اظهار چابکی برای مشرکین یدن هردو شانه است و رمل كش

 هاینکه آنها در مورد صحابه گفتند: آنها را تب )وبیماری های( مدینه ضعیف کرده است ، پس رسول الله 

البته این سبب از میان « الله شخصی را مورد رحمتش قرار میدهد که از خود چالاکی نشان دهد»فرمود : 

حکم تا امروز بحیث توارث)میراث یک عصر به عصر دیگر( باقی است، و استلام حجر الاسود در  رفته اما

)شوط(شروع طواف و آخر آن سنت است ،و در )گردش های( در میانی آن ادب میباشد ، و مستحب است 

م و استلا اینکه رکن یمانی را نیز استلام نموده و بوسه کند ، و از امام محمد رحمه )نقل شده است(که )

رکن  فقط» هبوسیدن رکن یمانی( سنت میباشد ، و باقی جهت های دیگر را نمیبوسد ، زیرا رسول الله 

 «.     یمانی را استلام کردند نه ارکان دیگری را 

 الاختیار لتعَّیل المختار:

كِْ، وَالكُْفْرِ، » : اللاهُما إنِي  أعَُوذُ بِكَ مِنَ الشر  ، قِ وَالن فَاقِ، وَسُوءِ الْأخَْلاَ وَيسُْتحََبُّ أنَْ يقَُولَ إذَِا بلَغََ الراكْنَ العِْراَقِيا

ُ بَ  ََ بةًَ لَا أظَْ دٍ شَرْ  عْدَهَا.وَعِندَْ المِْيزاَبِ: اللاهُما اسْقِنِي بكَِأسِْ نبَِي كَ مُحَما

ا مَبْروُراً، وَسَعْياً مَشْكُوراً وَذَنبْاً مَغْفُوراً، وَتِجَارةًَ  : اللاهُما اجْعَلهُْ حَجًّ امِي  ا  لنَْ تبَوُرَ، بِرحَْمَتِكَ يَ وَعِندَْ الرُّكْنِ الشا

 .«نْ عَذَابِ القَْبْرِ وَفِتنْةَِ المَْحْياَ وَالمَْمَاتِ.عَزِيزُ ياَ غَفُورُ. وَعِندَْ الرُّكْنِ اليْمََانِي : اللاهُما إنِي  أعَُوذُ بِكَ مِ 

 ترُجمَ: 

الهی من به تو از شرک ، کفر ، نفاق ، و بد » وهر گاه به رکن عراقی رسید مستحب است اینکه بگوید: »

اخلاقی پناه میبرم ، ودر نزد "ناوه"]توقف کرده[ میگوید: الهی با جام پیغمبرت )از حوض کوثر( جرعه ی 

 نوشان که پس از آن دیگر تشنگی نیست.ب

ودر نزد رکن شامی میگوید: الهی این حجم را حج نیک ومقبول گردان ، و این سعیم را وسیله شکر گذاری 

گردان ، و گناهانم را بیامرز ، و این عملم را معامله تجاری گردان که در آن خساره ی نیست ،برحمتت ای 

 ذات مقتدر و آمزنده.

الهی من از عذاب قبر و "فتنه" )امتحان های( زندگی وپس از مرگ به تو » و در نزد رکن یمانی میگوید: 

 پناه میبرم. 

  

                                                      

 مسند احمد ،من مسند عبدالله بن عمر« دَعُ أنَْ يَسْتلَمَِ الحَْجَرَ وَالرُّكْنَ اليْمََانِي فِي كُل  طوََافٍ اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ كاَنَ لَا يَ 

 .    613/ص 1،ج م



 پیشنهادات 815 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 )َتن المختار(

َ لهَُ مِنَ المَْسْجِدِ، ثمُا يسَْتلَمُِ الحَْجَرَ  فَا  رجُُ إلَِى ، وَيخَْ ثمُا يصَُلي  رَكعَْتيَْنِ فِي مَقَامِ إِبرْاَهِيمَ، أوَْ حَيثُْ تيَسَرا الصا

ُ، وَيرَفْعَُ يدََيهِْ وَيهَُل لُ، وَيصَُلي  عَلَى النابِي   وَيدَْعُو  -يْهِ وَسَلامَ صَلىا اللاهُ عَلَ  -فيََصْعَدُ عَليَهِْ، وَيسَْتقَْبِلُ البْيَتَْ وَيكَُبر 

إِذَا بلَغََ المِْيلَ الْأخَْضََْ سَعَى حَتىَ يجَُاوِزَ المِْيلَ الْْخَرَ، ثمُا يَمشَِّْ بِحَاجَتِهِ ، ثمُا ينَحَْطُّ نحَْوَ المَْرْوَةِ عَلَى هِينتَِهِ، فَ 

فَا وَيخَْتِمُ بِالمَْرْوَ  فَا وَهَذَا شَوْطٌ، يسَْعَى سَبعَْةَ أشَْوَاطٍ يبَدَْأُ بِالصا  ةِ.إلَِى المَْرْوَةِ فيََفْعَلُ كاَلصا

•---------------------------------• 

 جمَ : ترُ 

و سپس دو رکعت نماز در مقام ابراهیم ویا هر جایی که از مسجد الحرام میسر شود میخواند: وپس از  »

آن )یکبار دیگر (حجر الاسود را استلام میکند و به سوی صفا بیرون میشود و بر "تپه" صفا بالا میشود ، 

درود  هالله تلبیه میگوید، وبه رسولروی بسوی بیت میکند و تکبیر میگوید ، ودستانش را بلند میکند و 

میفرستد و به رفع حاجاتش دعا میکند، وسپس در همین لحظه بطرف مروه پائین میشود هرگاه به مقام 

"میل اخضْ" )نشانه سبز( رسید پهلوان گردش میکند تا اینکه از میان نشانه سبز رنگ دیگر بگذرد ، سپس 

ه میرسد ، ودر مروه ]عمل را انجام میدهد[که در صفا انجام به حالت عادی حرکت میکند تا اینکه به مرو 

است هفت بار ]در میان صفا ومروه( رفت آمد میکند که  داده است ،البته این یک "شوط" )یک بار سعی (

 هر باری از صفا شروع کرده و به مروه ختم میکند. 

 ]الاختيار لتعَّيل المختار[ 

َ لهَُ مِنَ المَْسْجِدِ( وَهِيَ وَاجِبةٌَ، قاَلَ  قاَلَ: )ثمُا يصَُلي  رَكعَْتيَْنِ  لَاةُ عَليَهِْ الصا  -فِي مَقَامِ إِبرْاَهِيمَ أوَْ حَيثُْ تيَسَرا

لَامُ  مَ إِبِْرَاهِیوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقاَمِ  ﴿، وَقِيلَ فِي تفَْسِيرِ قوَْله تعََالَى: 1«.ليِصَُل  الطاائفُِ لكُِلِ أسُْبوُعٍ رَكعَْتيَْنِ : »-وَالسا

                                                      

به این لفظ در هیچ یک از کتب حدیث نبوده امام زیلعی ..« ليُِصَل  الطاائِفُ لكُِلِ أسُْبوُعٍ رَكعَْتيَْنِ »حدیث: -1 

لَامُ : } وَليُْصَل   الرایة آورده و گفته است:رحمه الله در نصب  الحَْدِيثُ الخَْامِسُ وَالعِْشْرُونَ : قاَلَ عَليَهِْ السا

/ص 5الطاائِفُ لكُِل  أسُْبوُعٍ رَكعَْتيَْنِ { قلُتْ : غَرِيبٌ .نصب الرایة فی تخریج احادیث الهدایة ،باب الاحرام ، ج

ف آورده وبر وجوب رکعتین بعد طواف استدلال کرده است  دانسته . البته از ظاهر این حدیث که مصن132

میشود، که این دو رکعت بعد هریک از اشواط خوانده شود و حادیثی که خواندن دو رکعت بعد از طواف 

بعد از تمام شدن هفت بار  هبعد از تمام طواف را ثابت میکند كه رسول الله هآمده فقط فعل رسول الله

( 685 - 686/ 3م ابراهیم دورکعت نماز خواندند. أخرج البخاري صحیح البخاری ، )طواف در عقب مقا

عًا ثم فطاف بالبيت سب -صلى الله عليه وسلم  -من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: قدَِمَ رسول الله 

 ( من طريق نافع عن ابن عمر نحوه.  122/ 2صلّى خلف المقام ركعتين. ومسلم صحيح مسلم )



 پیشنهادات 816 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 [ إنِاهُ رَكعَْتيَِ الطاوَافِ، وَيقَُولُ عَقِيبهَُمَا: اللاهُما هَذَا مَقَامُ العَْائذِِ بِكَ مِنَ الناارِ، فاَغْفِرْ لِي 125]البقرة:  ﴾مُصَل اى

 ذُنوُبِي إنِاكَ أنَتَْ الغَْفُورُ الراحِيمُ.

 ترُجمَ : 

اینکه گفته است : )و سپس دو رکعت نماز در مقام ابراهیم ویا هر جایی که از مسجد الحرام میسر شود  و

باید طواف کننده برای هر » فرموده است:  همیخواند( و "خواندن" این دو رکعت واجب است ، رسول الله 

 }:گفته شده است و همچنان در تفسیر این فرموده الله متعال « هفت طوافی دو رکعت نماز بخواند

قَامِ إِبرْاَهِيمَ مُصَلىًّ {  از مقام ابراهيم نمازگاهي براي خود برگيريد ) و در جائي كه ابراهيم  »وَاتاخِذُواْ مِن ما

 براي ساختن كعبه بالاي سنگي مي ايستاد ، بايستيد و به نماز و نيايش بپردازيد ( 

رکعت میگوید: الهی این جای پاه برنده به تو از آتش  که آن دو رکعت پس ا زطواف است ، وبعد از این دو

 جهنم است ، پس بر من گناهانم را بیامرز یقینا تو آمرزنده و مهربانی.

 الاختیار لتعَّیل المختار:

لَامُ  -)ثمُا يسَْتلَمُِ الحَْجَرَ( لِأنَاهُ  لَاةُ وَالسا . -عَليَهِْ الصا اسْتلَمََهُ بعَْدَ الراكعَْتيَْنِ
1 

فَا( مِنْ أيَ  باَبٍ شَاءَ، وَالْأوَْلَى أنَْ يخَْرجَُ مِنْ باَبِ بنَِي مَخْزوُمٍ ات باَعًا لِ  اللاهُ  صَلىا  -لنابِي  قاَلَ: )وَيخَْرجُُ إلَِى الصا

ى اليْوَْمَ باَبَ الصا  -عَليَهِْ وَسَلامَ  فَا، وَهُوَ الاذِي يسَُما  فَا.وَلِأنَاهُ أقَرْبَُ إلَِى الصا

                                                      

ناَ البَْيتَْ حَتاى إذَِا أتَيَْ :»گفته است  تچنین روایت کرده است ، جابر تحدیثي را امام بیهقی از جابر بن عبدالله  -1 

مَ إِلَى مَقَامِ إِبرْاَهِيمَ فقََرَأَ  ]البقرة:  لهىًإبّْرَاهّيمَ مُصَ  وَاَِّخّذُوا مّنْ مَقَامّ  ﴿مَعَهُ"اسْتلَمََ الرُّكْنَ فرَمََلَ ثَ لَاثاً وَمَشَّْ أرَْبعًَا، ثمُا تقََدا

كَانَ يقَْرَأُ   صَلىا اللهُ عَليَهِْ وَسَلامَ،[ فجََعَلَ المَْقَامَ بيَْنهَُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قاَلَ: وكَاَنَ أبَِي يقَُولُ: وَلَا أعَْلمَُ ذكََرهَُ إلِاا عَنِ النابِي  125

باَبِ إِلَى قاَلَ: ثمُا خَرَجَ مِنَ الْ  الكَْافِرُونَ ثمُا رَجَعَ إِلَى البَْيْتِ فاَسْتلَمََ الرُّكْنَ.فِي الراكْعَتيَْنِ بـ قلُْ هُوَ اللاهُ أحََدٌ وَقلُْ ياَ أيَُّهَا 

فَا تا آنکه با رسول الله ص به بیت آمدم ، رکن را استلام کردند و)در طواف( سه آن را رمل وچهار را بصورت « » الصا

ند و آیه } وَاتاخِذُوا ..{ را تلاوت کردند و در دو رکعت )که مقام عادی گردش نمودند و سپس به مقام ابراهیم آمد

ابراهم( خواندند }قل هو الله احد.. وقل یا ایها الکافرون..{ را تلاوت کردند و پس از آن به بیت بر گشته رکن )حجر 

ر،باب السنن الصغی الاسود رکن یمانی (را استلام نمودند و سپس از )همین در وازه ( به صفا بیرون شدند.بیهقی

شيخ .1222/ص 2،ج ه( وسنن ابن ماجه ،باب حجة رسول الله 1462شماره حدیث)171/ص 2الخروج الی الصفا، ج 

 . 76/ص 7رحمه الله این حدیث را صحیح گفته است: صحیح وضعیف سنن ابن ماجه ،جالباني 



 پیشنهادات 817 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

ُ، وَيرَفْعَُ يدََيهِْ وَيهَُل لُ، وَيصَُلي  عَلَى النابِي   وَيدَْعُو  -ليَْهِ وَسَلامَ صَلىا اللاهُ عَ  -)فيََصْعَدُ عَليَهِْ، وَيسَْتقَْبِلُ البْيَتَْ وَيكَُبر 

مَانِ وَلِأنَا الدُّ  - 1صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ. -بِحَاجَتِهِ( هَكَذَا فعََلَ  لَاةِ أقَرْبَُ إلَِى الْْجَِابةَِ فيَُقَدا عَاءَ عَقِيبَ الثاناَءِ وَالصا

 عَليَهِْ. 

  ترُجمَ :

بعد از )خواندن(دو رکعت حجر الاسود را استلام  هو) پس از آن حجر الاسود را استلام میکند( زیرا رسول الله

 «کرده اند

.( از هر در وازه ی که خواسته باشد ، البته بهتر آن و اینکه گفته است: )و به سوی صفا بیرون میشود.

از دروازه بنی مخزوم خارج شود، زیرا اینکه این دروازه بر صفا نزدیک  هاست که بجهت اتباع نبی کریم 

 است و آن دروازه ایست که امروزه باب الصفا نامیده میشود.

انش را بلند بیت میکند و تکبیر میگوید، ودستواینکه گفته است: )و بر "تپه" صفا بالا میشود ، روی بسوی 

چنین کرده این هدرود میفرستد وبر حاجتش دعا میکند( رسول الله همیکند و تلبیه میگوید بر رسول الله

ود( ( به اجابت نزدیک است پس )ثنا ودر هبودند ، وزیرا اینکه دعا در عقب ثنا وستایش و درود )بررسول الله 

    2میشود.بر دعا مقدم کرده 

                                                      

آمده است  تانچه در حدیث جابر و تآکید ایشان به انجام آن است چن هسعی به حیث رکن حج عمل رسول  -1 

فَا وَالمَْرْوَةِ وَقاَل : اسْعَوْا فإَِنا :» هِ بيَْنَ الصا عْيَ أنَا النابِيا صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ سَعَى فِي حَج  نبی « »اللاهَ كَتبََ عَلَيكُْمُ السا

عی کنید زیرا که الله سبحان سعی بین صفا و در حج شان در میان صفا ومروه سعی نمودند و فرمودند: س هکریم 

شماره 265/ص 4ج همروه را بر شما فرض کرده است: قشیری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم باب حجة النبی 

 (.2137حدیث)

اسْتِلامٌَ " معناي استلام در لغت لمس نمودن چیزی به دست ویا بوسیدن به دهن است ولفظ استلام یا از لمس  -2 

که شامل لمس به دست و یا دهن انجام میشود ویا از "سلام" گرفته شده که بمعنای تحیه است : گرفته شده 

و یا اینکه از سلام بمعنای سنگ ویا چیزی سخت است که فقهاء در استعمالات شان در 17/ص 2لسان العرب ،ج

میگیرد: النظم  حین سخن از طواف همین معنا را اراده کرده اند زیرا که در آن لمس حجرالاسود صورت

 .221/ص 1المستعذب،ج

جمهور فقهاء برسنت بودن استلام حجر الاسود و رکن یمانی به دست و با دهن در صورت امکان اتفاق نظر نموده 

أنَا رسَُول اللاهِ »روایت کرده است و در آن حدیث آمده است:  تاند ودلیل آن حدیثی است که از عبدالله بن عمر

أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر ) صحيح « يْهِ وَسَلامَ كاَنَ لَا يسَْتَلمُِ إلاا الحَْجَرَ وَالرُّكْنَ اليْمََانِيا صَلىا اللاهُ عَلَ 

 . 126/  2مسلم 

البته استلام به بوسیدن مثل استلام به دست بوده فقهاء مالکی گفته اند، استلام به دست بعد از عجز از استلام 

در وقتیکه هر دو متعذر باشد استلام به شیئ دیگری مثل عصا چوب و غیره از مسافه دور و به بوسیدن است و 

در وقت تعذر اینهمه با اشاره صورت گرفته میتواند در مورد استلام به اشاره در حدیثی به روایت ابن عباس رض 
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

لَى المَْروَْةِ خَرَ، ثمُا يَمشَِّْ إِ )ثمُا ينَحَْطُّ نحَْوَ المَْروَْةَ عَلَى هِينتَِهِ، فإَِذَا بلَغََ المِْيلَ الْأخَْضََْ سَعَى حَتاى يجَُاوِزَ المِْيلَ الْْ 

فَا( هَكَذَا فعََلَ  لاَ  -فيََفْعَلُ كاَلصا لَامُ.عَليَْهِ الصا  ةُ وَالسا

 )وَهَذَا شَوْطٌ، يسَْعَى سَبعَْةَ أشَْوَاطٍ( كَمَا وَصَفْناَ.

فَا إلَِى المَْروَْةِ شَوْطٌ، وَالعَْوْدُ مِنَ المَْرْوَ  فَا وَيخَْتِمُ بِالمَْرْوَةِ( فاَلمَْشَُّْ مِنَ الصا فَا آخَرُ. وَ )يبَدَْأُ بِالصا ذكَرََ ةِ إلَِى الصا

فَا وَالخَْتمُْ بِهِ، وَالْأوَالُ أصََحُّ لِأنَا  الطاحَاوِيُّ أنَا  هُ المَْنْقُولُ العَْوْدَ ليَسَْ بِشَوْطٍ، وَيشُْتَرطَُ البْدََاءَةُ فِي كلُ  شَوْطٍ بِالصا

لَاةِ، اتِ الِات صَالُ كاَلطاوَافِ وَرَكعََاالمُْتوََارثَُ، وَلئِلَاا يتَخََلالَ بيَْنَ كلُ  شَوْطيَْنِ مَا لَا يعُْتدَُّ بِهِ وَالْأصَْلُ فِي العِْباَدَ  تِ الصا

فَا وَالمَْرْوَةِ وَاجِبٌ، لقَِوْلهِِ  عْيُ بيَْنَ الصا لَامُ  -ثمُا السا لَاةُ وَالسا عْيُ فاَسْعَوْا: »-عَليَهِْ الصا  1. «كتُبَِ عَليَكُْمُ السا

 ترُجمَ : 

ه پائین میشود هرگاه به مقام "میل اخضْ" )نشانه واینکه گفته است: )وسپس در همین لحظه بطرف مرو 

سبز رنگ( رسید پهلوان گردش میکند تا اینکه از میان نشانه سبز رنگ دیگر بگذرد سپس به حالت عادی 

حرکت میکند تا اینکه به مروه میرسد، ودر مروه ]عمل را انجام میدهد[که در صفا انجام داده است ( 

 ل کرده اند. همین گونه عمهچون رسول الله »

 )این یک "شوط" )یک بار سعی (است آنچنانی که طریقه آن را ذکر کرده ایم]عمل میکند[

)از صفا شروع کرده و به مروه ختم میکند( البته رفتن از صفا بسوی مروه یک "شوط" )یکبار سعی محسوب 

میشود( وبرگشت از مروه به صفا "شوط" دیگری ، وامام طحاوی گفته است که برگشت "شوط" شمرده 

                                                      

َ طاَفَ النابِيُّ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ عَلَى بعَِيرٍ »آمده است :  فتح  أخرجه البخاري " )«  كُلامَا أتََى الرُّكنَْ أشََارَ إليَهِْ وَكَبرا

 ط السلفية ( . 674/  3الباري 

و جمهور فقهاء گفته اند استلام  حجر الاسود پس از خواندن دو رکعت نماز در مقام ابراهم علیه السلام بجهت 

، ومغني  625/  1، و حاشیة العدوي على الكفاية  141/  2برگشت به حجر الاسود نیز سنت گفته اند: ابن عابدين 

 .     687/  1المحتاج 

روایت کرده است او گفته است : رَأيَتُْ رسَُولَ اللاهِ صَلىا اللاهُ  لحديثي را امام احمد از " حَبِيبةََ بِنْتِ أبَِي تجَْراَةَ"-1 

فَا وَالمَْرْوَةِ وَالنااسُ بيَْنَ يدََيهِْ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ يسَْعَى حَتاى  عْيِ عَليَهِْ وَسَلامَ يطَوُفُ بَيْنَ الصا ةِ السا  أرََى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدا

عْيَ يدَُورُ بِهِ إزِاَرُ  را دیدم که در میان صفا و مروه طواف  هرسول الله « هُ وَهُوَ يقَُولُ اسْعَوْا فَإِنا اللاهَ كَتَبَ عَليَكُْمْ السا

میکردند، و مردم زیادی پیش روی شان بودند و ایشان از عقب آنها و ایشان به سرعت حرکت میکردند تا اینکه از 

میزد تا اینکه من زانو هایشان را میدیدم و میگفتند: بین صفا و مروه شدت حرکت شان ازار شان به ایشان دور 

زیلعی رحمه الله تمام راوی های آن را معرفی نموده وسپس « سعی کنید به تحقیق الله سعی را به فرض کرده است

إن الله كتب رحمه الله گفته است: اسعوا فو شيخ الباني .167/ص 5گفته است: إسْناَدُهُ صَحِيحٌ" نصب الرایة ،ج

 . 228/ص 1عليكم السعي رواه أحمد وابن ماجه  ) صحيح ( مختصر ارواء الغلیل ،ج
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ته رجیح داده گفنمیشود ، و شروع از صفا در هر شوط وختم آن نیز به صفا میباشد ،]مصنف قول اول را ت

است[ اول صحیح است زیرا همین گونه نقل شده و میراث شرعی است ، و اینکه در میان هر دو "شوط" 

خلط نشود ،چون از آن خود داری نمیشود ، و همچنان اصل در عبادات اتصال )بهم پیوستن(است، مثل 

ت ،)دلیل آن(این فرموده طواف ورکعات نماز ، وسپس )باید دانست( که سعی بین صفا ومروه واجب اس

   1سعی )بین صفا ومروه( برشما لازم شده است پس سعی نمائید(.» است که فرمودند: هرسول الله 

    

 ختیار لتعَّیل المختار:الا 

فَ بهِِمَافلَا جُناَحَ عَلیَْ  ﴿وَأنَاهُ خَبَرُ آحَادٍ فلََا يوُجِبُ الرُّكْنِياةَ فقَُلنْاَ بِالوُْجُوبِ، وقوَْله تعََالَى: » ]البقرة:  ﴾هِ أنَْ یطََّوَّ

ياَرةَِ لِأنَا السا 158 عْيِ حَتاى يأَتَِِْ بهِِ عَقِيبَ طوََافَ الز  اَ عْيَ وَاجِ [ ينَْفِي الرُّكْنِياةَ أيَضًْا وَالْأفَضَْلُ ترَكُْ السا بٌ، وَإنِما

عَ مَراةً وَاحِدَةً، وَطوََافُ القُْدُومِ سُناةٌ، وَلَا يجُْعَلُ الوَْاجِبُ تبَعًَا لِ  اَ رخُ صَ فِي ذَلكَِ؛ شُرِ ناةِ، وَإنِما  لِأنَا يوَْمَ الناحْرِ »لسُّ

عْيِ ; وَيسُْتحََبُّ أنَْ يقَُولَ عِنْ  غُ للِسا اَ لَا يتَفََرا بحِْ وَالرامْيِ وَغَيْرهِِ، فرَُبما فَا: بِاسْمِ دَ خُرُوجِهِ إلَِى اليوَْمُ اشْتِغَالٍ بِالذا صا

لَاةُ عَلَى  اللاهُما افتْحَْ لِي أبَوَْابَ رحَْمَتِكَ، وَأدَْخِلنِْي فِيهَا ; وَيقَُولَ  -صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ  - رسَُولِ اللاهِ اللاهِ، وَالصا

يكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ، فَا: اللاهُ أكَبَْرُ، اللاهُ أكَبَْرُ، لَا إلِهََ إلِاا اللاهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِ وَ وَلهَُ الحَْمْدُ، يحُْيِي وَيُميِتُ، وَهُ  عَلَى الصا

ءٍ قدَِيرٍ، لَا إلِهََ إلِاا اللاهُ، وَلَا نعَْبدُُ إلِاا إِ  ينَ وَلوَْ حَيٌّ لَا يَموُتُ، بِيدَِهِ الخَْيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُل  شََْ  يااهُ، مُخْلصِِيَن لهَُ الد 

 ،هُ هُ، أهَْلُ التاكْبيِرِ وَالتاحْمِيدِ وَالتاهْليِلِ، لَا إلِهََ إلِاا اللاهُ وَحْدَهُ، أنَجَْزَ وَعْدَهُ، وَنصََرَ عَبدَْ كَرهَِ الكَْافِرُونَ، لَا إلِهََ إلِاا اللا 

فَا قاَ ْ لِي اليْسُْرَىلَ وَهَزمََ الْأحَْزاَبَ وَحْدَهُ، فلَهَُ المُْلكُْ، وَلهَُ الحَْمْدُ. وَيسَْألَُ حَوَائِجَهُ ; فإَِذَا نزَلََ مِنَ الصا ، : اللاهمُا يسَر 

عْيِ: ربَ  اغْفِرْ وَارحَْمْ، وَتجََا ، إنِاكَ وَزْ عَماا تعَْلمَُ وَجَن بنِْي العُْسْرَى، وَاغْفِرْ لِي فِي الْْخِرةَِ وَالْأوُلَى ; وَيقَُولُ فِي السا

   .انَ اللاهِ، وَالحَْمْدُ للِاهِ، وَلَا إلِهََ إلِاا اللاهُ، وَاللاهُ أكَبَْرُ أنَتَْ الْأعََزُّ الْأكَرْمَُ، وَيسَْتكَْثِرُ مِنْ قوَْلِ: سُبحَْ 

 ترُجمَ: 

 )البته این حدیث بدلیل اینکه خبر واحد است رکنیت را واجب نمیگرداند پس نفس وجوب حکم میکنیم،

فَ بهّّمَا ﴿ و این فرموده الله متعال: نیز رکنیت را نفی میکند ،وبهتر آن است که  ﴾فلَا جُناَحَ عَليَْهّ أنَْ يطََّوَّ

سعی باقی گذاشته شود ، تا اینکه پس از طواف زیارت انجام شود ، زیرا که این سعی واجب است ،واین 

                                                      

سعی بین صفا ومروه مثل طواف هفت بار میباشد که از صفا شروع شده و به مروه ختم میشود و دیدگاه فقهاء  -1 

ا وحنبلی( سعی بین صفدر مورد رکنیت و وجوب سعی مثل طواف میباشد یعنی جمهور فقهاء)شافعی ،مالکی 

ومروه را رکن حج و فقهاء حنفی از واجبات حج گفته اند بنا براین از نظر فقهاء حنفی واجب به اجرای اکثر )چهار 

، والمجموع ،ج  36/ص  2والشرح الكبير،ج  671، 136/ص  2کاسانی ، البدائع الصنایع ،ج  »بار سعی( ادا میشود: 

 .388/ص  3،ج  ، والمغني75 - 73و 72 - 71/ص  8
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طواف یک بار مشروع شده است ، وطواف قدوم سنت است ، واجب تابع سنت گردانده نمیشود، البته 

رخصت داده شده است، زیرا یوم النحر ، روز مصروف شدن به ذبح )نسک وهدی( وسنگ انداختن به 

آمدن ر جمرات وغیر اینها است، و بسا اوقات به برای سعی فارغ شده نمیتواند، و مستحب است اینکه در ب

الهی در وازه رحمتت را برای م بگشای ، ومرا به آن )در ، هبه نام خدا ودرود بر رسول الله »به صفا بگوید: 

 وازه رحمت( داخل کن ؛

هیچ اله ومعبودی جز الله واحد نیست، او یکه « الله اکبر ، الله اکبر»و چون به صفا ]رسید[ میگوید: 

پاد شاهی و حمد ثنا خاص برای او است، او زنده گی میبخشد و  ویگانه است ، شریکی برای او نیست ، و

می میراند، او همیشه زنده است گاهی نمی میرد ، تما خیر وخوبی به قبضه واختیار او است ، و او برهمه 

چیز قادر وتوانا است ، وجز او چیزی را نمیپرستیم ، خاص کننده برای او همه انواع عبادت را ،اگرچه 

ا نپسندند، هیچ اله ومعبودی جز الله نیست، او اهل بزرگی ،ثنا وستایش، والوهیت است ، هیچ کافران آن ر 

است، و گروهای  ده و بنده اش را یاری رسانیدهالهی ومعبودی جز الله واحد نیست، وعده اش را وفا كر 

 )دشمنی کننده( را به تنهایی شکست داده است، برای او است پادشاهی و ستایش.

الهی برایم آسانی هایی بیاور ، واز » جات خود را میخواهد, وهرگاهی از صفا فرود آمد میگوید: و سپس حا

 دشواری ها محافظتم کن ، و در آخرت و دنیا مرا بیامرز.

و در حالت سعی میگوید: پروردگارم مرا بیامرز وبمن رحم کن ،و از من هر آنچه را خودت میدانی در گذر 

 .را بکثرت بگوید .ه : سُبحَْانَ اللاهِ، وَالحَْمْدُ للِاهِ، وَلَا إلِهََ إلِاا اللاهُ، وَاللاهُ أكَبَْرُ ،تو غالب وباعزتی، البت

 َتن المختار:

وِْيةَِ إلَِى مِنىً فيََبِيتُ بِ » َ الفَْجْرَ  ىهَا حَتا ثمُا يقُِيمُ بِمكَاةَ حَراَمًا يطَوُفُ باِلبَْيتِْ مَا شَاءَ، ثُّمَ يخَْرُجُ غَدَاةَ الترا يصَُلي 

أَ أوَِ اغْتسََلَ، فإَِنْ صَلىا مَعَ الِْْ  مْسُ توََضا هُ إلَِى عَرفَاَتٍ، فإَِذَا زاَلتَِ الشا العَْصْرَ مَامِ صَلىا الظُّهْرَ وَ يوَْمَ عَرفَةََ، ثُّمَ يتَوََجا

 «صَلىا كُلا وَاحِدَةٍ فِي وَقتِْهَا )سم(  بِأذََانٍ وَإِقاَمَتيَْنِ فِي وَقتِْ الظُّهْرِ وَإنِْ صَلىا وَحْدَهُ 

•---------------------------------• 

 ترُجمَ : 

وسپس به مکه به حالت احرام اقامت میکند ،هرچه خواسته باشد طواف میکند ،وپس از آن صبح "یوم 

ترویه" بسوی منا بیرون میشود ، و در آن )منی( شب را سپری میکند تا اینکه نماز صبح یوم عرفه را 

ند ،اگر ل میکمیخواند ، وسپس رهسپار عرفات میشود ،پس از اینکه آفتاب زوال کرد وضوء میکند یا غس

با امام نماز بخواند نماز ظهر وعصر را به یک آذان ودو اقامت در وقت نماز ظهر در همین جا )عرفات( 

 میخواند، واگر این دو نماز را به تنهایی بخواند هر کدام را در وقتش میخواند. . 
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

، قاَلَ: )ثمُا يقُِيمُ بِمكَاةَ حَراَمًا » لَاةِ، وُخُصُوصًا للِْْفاَقِي  يطَوُفُ بِالبْيَتِْ مَا شَاءَ( لِأنَاهُ عِباَدَةٌ وَهُوَ أفَضَْلُ مِنَ الصا

، وَلَا يسَْعَى بعَْدَهُ لمَِا بيَاناا.  وَيصَُلي  لكُِل  طوََافٍ رَكعَْتيَْنِ

وِْيةَِ( وَهُوَ ثاَمِنُ ذِي  ةِ.قاَلَ: )ثمُا يخَْرجُُ غَدَاةَ الترا  الحِْجا

 )إلَِى مِنىً( فيََنْزلُِ بِقُربِْ مَسْجِدِ الخَْيفِْ.

َ الفَْجْرَ يوَْمَ عَرفَةََ( فيَُصَلي  بِمِنًى الظُّهْرَ وَالعَْصْرَ وَالمَْغْربَِ وَالعِْشَ  رَ، هَكَذَا فعََلَ اءَ وَالفَْجْ )فيَبَِيتُ بِهَا حَتاى يصَُلي 

لَامُ  -دٍ جِبْرِيلُ بِإِبرْاَهِيمَ وَمُحَما  لَاةُ وَالسا  2صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ. -وَهُوَ المَْنْقُولُ مَنْ نسُُكِ رسَُولِ اللاهِ  -1.عَليَهِْمْ الصا

لوََاتِ بِهَا جَازَ؛ لِأنَاهُ لَا نسُُكَ بِمِ  - اءَ نىً هَذَا اليْوَْمَ، وَقدَْ أسََ وَهَذِهِ البْيَتْوُتةَُ سُناةٌ، وَلوَْ باَتَ بِمكَاةَ وَصَلىا هَذِهِ الصا

ناةَ ; وَيقَُولُ عِندَْ نزُوُلهِِ بِمِنًى: اللاهُما هَذِهِ مِنًى، وَهِيَ مِماا مَنَنتَْ بِهَا عَليَْ  نْ ناَ مِنَ المَْناَسِكِ، فاَمْنُ لمُِخَالفََتِهِ السُّ

الحِِيَن.  عَلَيا بِماَ مَننَتَْ بِهِ عَلَى عِباَدِكَ الصا

 مَ: ترُج

اینکه گفته است: )وسپس به مکه به حالت احرام اقامت میکند ،هرچه خواسته باشد طواف میکند( زیرا 

)طواف(عبادت است و )از نماز نفلی( افضل میباشد ، بخصوص برای آفاقی)کسانی که از اطراف آمده اند( 

 یکند.از طواف)نفلی( سعی نموبرای هر طوافی دو رکعت نماز میخواند ،البته به دلیل که بیان کردیم بعد 

واینکه گفته است: )وپس از آن صبح "یوم ترویه"( و آن روز هشتم ذوالحجه است )بسوی منا بیرون 

میشود(پس به نزدیکی مسجد خیف )اگر میسر باشد( پاین میشود ، و در آن )منی( شب را سپری میکند 

عصر ، مغرب ،عشا و فجر را میخواند ،به همین  تا اینکه نماز صبح یوم عرفه را میخواند( در منا نماز ظهر،

طریقه جبریل به ابراهیم ومحمد علیهم الصلات والسلام عملی کرده است ، و به هیمین طریقه مناسک 

 نقل شده است. هرسول الله 

                                                      

دٍ  :»هدف مصنف رحمه الله از این که گفته است  -1  لَاةُ  -هَكَذَا فعََلَ جِبْرِيلُ بِإِبرْاَهِيمَ وَمُحَما عَليَهِْمْ الصا

لَامُ.. بیان ترتیب پنج وقت نماز است زیرا جبریل علیه السلام وقتیکه حکم فرضیت پنج وقت نماز « وَالسا

ین اوقات نماز ها از نماز ظهر شروع کرده تا نماز صبح در روز اول در اول وقت را آورد بغرض آموختن وتعی

ودر روز دوم در آخر وقت امامت کرد به همین مناسبت حرکت به طرف منا در یوم ترویه )روز هشتم( 

بعد از نماز صبح شروع میشود ، پس نماز ظهر ،عصر ، مغرب ، عشاء و نماز صبح روزه نهم را در منا 

 ند وبعد از نماز صبح رهسپار عرفات میشود.  میخوا

هُوا إلَِى مِنًى فأَهََلُّوا بِالحَْج  وَرَكِبَ رسَُولُ اللاهِ صَلىا اللاهُ » آمده است: تدرحدیث جابر  -2  وِْيةَِ توََجا فلَمَاا كَانَ يوَْمُ الترا

شماره 265/ص 4، ج هصحیح مسلم باب حجة النبی «عَليَهِْ وَسَلامَ فصََلىا بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالمَْغْربَِ وَالعِْشَاءَ وَالفَْجْرَ..

 (.2137حدیث)
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البته این شب سپری کردن سنت است ،واگر کسی شب )یوم ترویه(را بمکه سپری کند و این نماز ها را 

واند جایز است ، زیرا در منی در همین روز کدام مناسکی نیست ، البته به نسبت مخالفت در آنجا بخ

سنت کار خوبی نکرده است ، و در وقت پاین شدن بمنی میگوید: الهی این منا است واین مقام از جاهایی 

ذاز گ است که تو به آن برای ما با این مناسک منت گذاشته ای پس برمن )با قبولیت این مناسک(منت

        1آنچنانی بر بنده ها نیکوکارت منت گذاشته ای.

 ختیار لتعَّیل المختار:الا 

هُ إلَِى عَرفَاَتٍ( اقتِْدَاءً  لَامُ  -بِفِعْلهِِ  -قاَلَ: )ثمُا يتَوََجا لَاةُ وَالسا وَلِأنَاهُ يحَْتاَجُ إلَِى أدََاءِ فرَضِْ الوُْقوُفِ بِهَا  2.-عَليَهِْ الصا

 ا اليْوَْمِ وَينَْزلُِ بِهَا حَيثُْ شَاءَ.فِي هَذَ 

أَ وَاغْتسََلَ( لِأنَاهُ يوَْمُ جَمْعٍ فيَسُْتحََبُّ لهَُ الغُْسْلُ، وَقِيلَ: هُوَ سُناةٌ. مْسُ توََضا  )فإَِنْ زاَلتَِ الشا

                                                      

وِْيةَِ )إلَِى مِنًى.. -1  نًى : «)ثمُا يخَْرُجُ غَدَاةَ الترا به کسر میم و تنوین ،نام برای مکان وساحه است که در فاصله یک  َ 

فرسخ از مکه مکرمه قرار دارد اصل لفظ منی از امن گرفته شده و این مکان به همین مناسبت منی نام گذاری 

است زیرا مکان امن وسکون میباشد و یا منا از منی به معنای "اهراق ")ریزانیدن خون( و این مکان جای برای شده 

ریختاندن خون قربانی میباشد این مکان در میان وادی محسر و جمره عقبه موقعیت داشته و دره ی است که 

است خارج از این محوطه را منا نامیده  طول آن دو میل و عرضش کمتر از آن است اطراف آن را کوها احاطه کرده

ابن  -.121/ص 8و المجموع ، ج322هـ(مجمع البلدان دار الملایین بیروت. ،ص 1618یاقوت الحموی ،ط)نمیشود: 

 .173/  2همام، فتح القدير 

ز ا روز هشتم ذوالحجه که یوم ترویه نامیده میشود و نخستین روز آغاز مراسم حج میباشد در این روز حجاج بعد

طلوع آفتاب از مکه بیرون شده وارد منا میشوند یک شب و یک روز را با ادای پنج وقت نماز در آنجا سپری میکنند 

/ص 8نووی ،المجموع،ج سپری کردن روز هشتم باشب عرفه در منا به اتفاق همه فقهاء از سنت های حج میباشد:

132. 

روه ،ابراهیم نخعی، وعطاء رحمهم الله به این نظر اند که جمهور فقهاء )شافعی ، مالکی وحنبلی( و از تابعین ع

سپری نمودن ایام تشریق با شبهای آن در منا از واجبات حج میباشد اگر کسی یکی ویا دو شب آن را ترک کند 

 .133/ص 8بالای او فدیه و اگر کل آن را ترک کند بالای او دم لازم میشود: نووی ،المجموع،ج

د در یوم ترویه )روز هشتم( بع هرعایت ترتیب است که رسول  همقصد مصنف از فعل رسول « .. هاقتداء بفعله -2 

از نماز صبح به منی رفته روز "هشتم " و شب روز نهم را در منی سپری نمودند که پنج وقت نماز را در آنجا البته 

در اوقات آن ادا کردند وسپس بعد از نماز صبح و قتیکه آفتاب نزدیک به طلوع کردن بود روانه عرفات شدند، 

هُوا إلَِى مِنًى فَأهََلُّوا بِالحَْج  وَرَكِبَ رسَُولُ اللاهِ صَلىا  »ده است:آم تچنانچه در حدیثی جابر  وِْيةَِ توََجا فلَمَاا كَانَ يوَْمُ الترا

مْسُ...حَتاى اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ فصََلىا بِهَا الظُّهْرَ وَالعَْصْرَ وَالمَْغْربَِ وَالعِْشَاءَ وَالفَْجْرَ ثمُا مَكَثَ قلَِيلًا   «طلَعََتْ الشا

 (  2137شماره حدیث)265/ص 4قشیری مسلم بن حجاج صحیح مسلم باب حجة الوداع ،ج
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 - وَقتِْ الظُّهْرِ( فقََدْ توََاترََ الناقْلُ عَنْ رسَُولِ اللاهِ )فإَِنْ صَلىا مَعَ الْْمَِامِ صَلىا الظاهْرَ وَالعَْصْرَ بِأذََانٍ وَإِقاَمَتيَْنِ فِي 

،. -صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ  بِالجَْمْعِ بيَْنهَُمَا. وَرَوَى جَابِرٌ بِأذََانٍ وَإِقاَمَتيَْنِ
وَهُوَ أنَْ يؤَُذ نَ وَيقُِيمَ للِظُّهْرِ ثمُا يقُِيمَ  1

عُ فَ للِعَْصْرِ لِأنَاهَا  اَ ظنَُّوا أنَاهُ يتَطَوَا عُونَ مَعَ الْْمَِامِ، لَا يشَْرَ تؤُدَاى فِي غَيْرِ وَقتْهَِا فيَقُِيمَ إعِْلَامًا لهَمُْ؛ لِأنَاهُ لوَْ لمَْ يقُِمْ رُبما

غَ ، إلَِى  مَتْ ليِتُفََرا اَ قدُ  لَاتيَْنِ لِأنَا العَْصْرَ إنِما عُ بيَْنَ الصا عُ بيَنْهَُمَا يخُِلُّ بِهِ. وَلَا يتَطَوَا  الوُْقوُفِ، فاَلتاطوَُّ

 ترُجمَ : 

اجی است، زیرا ح هاینکه گفته است: )وسپس رهسپار عرفات میشود ( دلیل آن اقتدا به عمل رسول الله 

بنسبت ادای فریضه وقوف به عرفات به رفتن به عرفات در همین روز ضرورت دارد ، ودر هرجای عرفات 

 که خواسته باشد پائین شود.

واینکه گفته است: )،پس از اینکه آفتاب زوال کرد وضوء میکند یا غسل میکند( زیرا این روز ، روز تجمع 

 نکه غسل نماید، و گفته شده است که این غسل سنت است.است ،پس برای حاجی مستحب است ای

و اینکه گفته است: )اگر با امام نماز بخواند نماز ظهر وعصر را به یک آذان ودو اقامت در وقت نماز ظهر 

 هدر همین جا )عرفات( میخواند در این مورد )جمع بین دو نماز ظهر وعصر ( دلایل نقلی از رسول الله 

خوانده میشود، و آن اینکه «روایت کرده است که به یک آذان و دو اقامت تجابر »، بتواتر آمده است 

برای نماز ظهر آذان میگوید، وسپس برای ادای نماز عصر فقط اقامت میگوید ، زیرا که نماز عصر در غیر 

 نوقتش اداء کرده میشود ، پس برای اعلان آن اقامت میگوید؛ زیرا اگر اقامت گفته نشود گاهی گما

میکنند که ]شاید امام[ نماز نفلی میخواند ، پس بهمراه امام شریک نمیشوند، و در میان این دو)ظهر 

وعصر( نماز نفل خوانده نمیشود ، زیرا که "نماز عصر" به این خاطر ]از وقت آن[مقدم کرده شده تا اینکه 

 .  2.خود را برای وقوف فارغ کرده باشد، و نفل خواندن به آن خلل وارد میکند

                                                      

بیان  به ترتیب و تفصیل آن هکه در آن صفت حج رسول الله  تحدیث طولانی معروف به حدیث جابر بن عبدالله-1 

فصََلىا الظُّهْرَ ثمُا أقَاَمَ فصََلىا الْعَصْرَ وَلمَْ يصَُل  بيَْنَهُمَا  ثمُا أذَانَ ثمُا أقَاَمَ » شده است در قسمت آن حدیث آمده است:

سپس  و=خطبه طولانی دادند تا اینکه وقت نماز ظهر داخل شد آذان داده شد  هیعنی بعد اینکه رسول الله « شَيْئاً

میان  عصر را خواندند البته در اقامت گفته شد پس نماز ظهر را خواندند و به تعقیب آن اقامت گفته شد پس نماز

شماره 265/ص 4"نماز ظهر و عصر "نماز دیگری نخواندند: صحیح مسلم ،کتاب الحج باب حجة النبی ص ،ج

 ( 2137حدیث)

هُ إلَِى عَرفَاَتٍ( تعريف عرفات:  -2  عرفات و عرفه از تعریف به معنای شهرت ،نام مکان است عَرُفََات: قاَلَ: )ثمُا يَتوََجا

 .212مصباح المنیر،ص  کی از ارکان حج که توقف است در آنجا عملی میشود:که ی

:در نهایت حدود مزدلفه جای است به نام وادی عُرنَهَ که در تنگه دو کوه و مقابل بستان ابن عامر حدود عرُفات

 ازابتدای این مکان از همین جا شروع میشود وادی فراخی است که قسمت مشخص آن محل وقوف حجاج ویکی 
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

دٌ: يجَْمَعُ بيَنْهَُمَا »  ازهَُ المُْنْفَردُِ؛ لِأنَا جَوَ قاَلَ: )وَإنِْ صَلىا وَحْدَهُ صَلىا كُلا وَاحِدَةٍ فِي وَقتِْهَا( وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَما

غَ للِوُْقوُفِ وَيَمْتدَُّ وَقتْهُُ وَالكُْلُّ فِي ذلَِ   كَ سَوَاءٌ.ليَِتفََرا

يمَا وَردََ لكَِنْ خَالفَْناَهُ فِ  وَلِأبَِي حَنِيفَةَ أنَا تقَْدِيمَ العَْصْرِ عَلَى خِلَافِ الْأصَْلِ؛ لِأنَا الْأصَْلَ أدََاءُ كُل  صَلَاةٍ فِي وَقتِْهَا،

، وَالْْحِْراَمُ بِالحَْج  قبَْ  لَاتيَْنِ عُ، وَهُوَ الْْمَِامُ فِي الصا ْ  لَ الزاوَالِ، وَفِيمَا عَدَاهُ بقَِيَ عَلَى الْأصَْلِ.بِهِ الشرا

 ترُجمَ: 

واینکه گفته است: )واگر این دو نماز را به تنهایی بخواند هر کدام را در وقتش میخواند.( و امام ابویوسف 

مع ج منفرد نیز در میان این دو نماز )ظهر وعصر( جمع میکند ، زیرا جواز» و محمد رحمهم الله گفته اند: 

 بخاطر فارغ شدن برای وقوف است، ووقت آن طولانی میباشد ، وهمه)آفاقی ومکی( در آن برابر است.

و دلیل امام ابوحنیفه رحمه الله این است که تقدیم عصر خلاف اصل )فرضیت (آن است ؛ زیرا اصل ادای 

کردیم و آن )خواندن این هر یک از نماز ها در وقت آن است لکن )در دو مورد( از اصل ورود شرع مخالفت 

دو نماز( بهمراه امام ، واحرام به حج قبل از زوال است ، در غیر آن )در صورت انفرادی ( حکم بر اصل آن 

 1باقی خواهد ماند.

                                                      

ارکان حج میباشد که هم اکنون محل وقوف علامه گذاری شده است در وسط عرفات تپه به نام جبل رحمت قرار 

دارد که اطراف آن مکان خاص وقوف عرفه میباشد، البته تمام این وادی محل وقوف نبوده حجاج باید از آن اطلاع 

 محل وقوف نبوده و آن مکان ها عبارتند از:حاصل نمایند ودر وادی عرفات جاهای به نام های خاص استند که 

که از طرف مزدلفه پیوست به عرفات ودر میان میان نشانه های قرار دارد که حدود عرفات را  :وادی عرُنَ-أ

 مشخص کرده است قرار دارد.

 .وادی نمره-ب

مسجدی که قبلا به نام مسجد ابراهیم و الحال به نام مسجد نمره یاد میشود که این مکانها محل وقوف  -ج

 .132/ص 8نووی ،المجموع،جنمیباشند: 

البته تمام جاي که بنام نمره یاد میشود محل ممنوعه وقوف نیست بلکه قسمت خاص آن محل ممنوعه بوده که 

ل نمره بنا شده و در زمانه های بعدی توسعه یافته است که در داخل علامه گذاری شده است و مسجد در مح

مسجد محل که وقوف در آن جواز نداشته علامه گذاری شده است که کدام قسمت آن محل وقوف است وکدام 

 آن محل وقوف نیست.

صورت جماعت مصنف رحمه الله یک اختلاف دیدگاه درون مذبی را در مورد جمع در میان نماز ظهر وعصر در -1 

 با امام ودر صورت به تنهایی خواندن آن نماز ها در عرفات بیان کرده است.
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 َتن المختار:

لَاةُ وَالسا  -نبَِي هِ ثمُا يقَِفُ راَكِباً راَفِعًا يدََيهِْ بسَْطاً يحَْمَدُ اللاهَ، وَيثُنِْي عَليَْهِ، وَيصَُلي  عَلَى »  وَيسَْألَُ  -لَامُ عَليَْهِ الصا

مْسِ إلَِى طلُوُعِ ا لفَْجْرِ الثاانِي مِنَ حَوَائِجَهُ، وَعَرفَاَتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلِاا بطَنَْ عُرنْةََ، وَوَقتُْ الوُْقوُفِ مِنْ زوََالِ الشا

، فيَطَوُفُ وَيسَْعَى وَيتَحََلالُ مِنَ الْْحِْراَمِ وَيقَْضِِ الحَْجا  الغَْدِ، فمََنْ فاَتهَُ الوُْقوُفُ فقََدْ فاَتهَُ   «الحَْجُّ

•---------------------------------• 

 ترُجمَ: 

سپس برسر سواری خود توقف میکند ، ودست هایش را بلند میکند ، ثنا وستایش الله متعال را میگوید ، 

وبر پیغمبر ص درود میفرستد ، و حاجات خود را میخواهد ،وتمام جاهای عرفات موقف است مگر )جای 

اب تا طلوع فجر بنام( بطن عرنه ،)که وقوف در آنجا درست نمیباشد( و وقت وقوف "عرفه" از زوال آفت

دوم)صبح صادق( از صبح آن روز) دهم( است، پس کسیکه وقوف عرفه از او فوت شود حقیقتا حج از او 

 فوت شده است، طواف میکند ، وسعی می نماید و از احرام حلال میشود اما حج را قضا میآورد. 

 ]الاختيار لتعَّيل المختار[

لَاةُ وَ  -يدََيهِْ بسَْطاً يحَْمَدُ اللاهَ، وَيثُنِْي عَليَْهِ، وَيصَُلي  عَلَى نبَِي هِ قاَلَ: )ثمُا يقَِفُ راَكِباً راَفِعًا  لَامُ عَليَْهِ الصا  -السا

هَ عَقِيبَ صَلَاةِ العَْصْرِ مَعَ الْْمَِامِ فيَقَِفَ بِالمَْوْقِفِ مُسْتَ  لةَِ قرَِيباً مِنْ بْ قْبِلَ القِْ وَيسَْألَُ حَوَائِجَهُ( وَالْأفَضَْلُ أنَْ يتَوََجا

راَحَ عَقِيبَ صَلَاةِ العَْصْرِ إلَِى المَْوْقِفِ وَوَقفََ عَلَى راَحِلتَِهِ مُسْتقَْبلَِ  -صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ  -جَبَلِ الراحْمَةِ؛ لِأنَاهُ 

القِْبْلةَِ يدَْعُو باَسِطاً يدََيهِْ كاَلمُْسْتطَعِْمِ المِْسْكِيِن،.
لَاةَ عَلَى النابِي  رَوَ  1 مُ الثاناَءَ وَالحَْمْدَ وَالصا  -اهُ ابنُْ عَبااسٍ، وَيقَُد 

                                                      

دو نماز )ظهر وعصر( از سنت های مناسک حج است در میان همه ی فقهاء اتفاق  البته در مورد اينكه جمع بين

ی از قبیل رخصت هانظر وجود دارد برخی از شافعیه گفته اند که این جمع از مناسک مسنونه حج نبوده بلکه 

سفر است لذا آنها شروط سفر را لازمی دانسته اند، وفقهاء برای این جمع تقدیم ظهر وداخل شدن وقت نماز ظهر 

و جماعت با امام را شرط قرار داده اند وسپس امام ابوحنیفه رحمه الله جماعت را آنهم با امام عرفات شرط دانسته 

محل تقررش به تنهایی بخواند ویا جماعت نماز ظهر فوت شود پس باید و گفته است اگر کسی نماز ظهر را در 

/  1الفتاوى الهندية دانسته است:  عنماز عصر را در وقت آن اداء نماید و فتاوای هندیه قول امام ابو حنیفه را راح

، ومغني 232/  2ائق ، وتبيين الحق611/  2، وكشاف القناع 344/  3، والمغني 176/  2، وانظر ابن عابدين 221ـ  228

  . 614/  1المحتاج 

دعا بعرفة يداه إلى صدره كالمستطعم المسكين . . " أخرجه البيهقي  صلي الله علیه وسلم حديث : " أن رسول الله -1 

( من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .زیلعی رحمه الله در مورد این حدیث  117/  5في السنن الكبرى ) 

 { ، قلُْت  المِْسْكِينِ رُوِيَ أنَا } النابِيا صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ كاَنَ يدَْعُو يوَْمَ عَرفَةََ مَادًّا يدََيهِْ ، كاَلمُْسْتطَْعِمِ  » گفته است:

لَامُ يدَْعُ  كِيِن و بِعَرفَةََ يدََاهُ إلَى صَدْرهِِ ، كَالمُْسْتطَعِْمِ المِْسْ : أخَْرَجَهُ البَْيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ ابنِْ عَبااسٍ : } رَأيَتْه عَليَهِْ السا
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مَ، وَإنِْ وَقفََ قاَئِِاً أوَْ قاَعِدًا جَازَ، وَالْأوَالُ أفَضَْلُ، وَيلُبَ ي فِي المَْوْقِفِ سَاعَةً بعَْدَ  -صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ   كمََا تقََدا

لَامُ  -؛ لِأنَاهُ سَاعَةٍ  لَاةُ وَالسا مَا زاَلَ يلُبَ ي حَتاى أتََى جَمْرةََ العَْقَبةَِ. -عَليَْهِ الصا
1 

 ترُجمَ: 

اینکه گفته است: ) سپس برسر سواری خود توقف میکند ، ودست هایش را بلند میکند ، ثنا وستایش الله 

خود را میخواهد.( و بهتر آن است که بعد از  متعال را میگوید ، وبر پیغمبر ص درود میفرستد، و حاجات

نماز عصر ]با امام میخواند[ همراه با امام )در همان جایی که نماز خوانده است(وقوف نماید ، پس در 

از به تعقیب خواندن نمهزیرا رسول الله »موقف رو بسوی قبله در نزدیکی جبل رحمت توقف می نماید، 

ری شان رو به قبله توقف کردند، دست هایش را بلند نموده همچو عصر به موقف رفته و بر بالای سوا

 روایت کرده است. تمسکینی که طلب طعام میکند دعا میکردند. که این حدیث را ابن عباس

را )بر دعای حوایج خود( مقدم میکند آنچنانی که در جاهای دیگر  هالبته حمد ثنا ودرود به رسول الله 

اده یا نشسته وقوف نماید جایز میباشد ، البته اول )استاده وقوف نمودن( مقدم کرده است ، و اگر است

که به )سنگ پیهم تلبیه میگفتند تا این هبهتر است ،ودر موقف لحظه بلحظه تلبیه میگوید ، زیرا رسول الله 

 انداختن( جمره عقبه می آمدند.     

                                                      

ثنَاَ عُباَدَةَ ثنَاَ ابنُْ  ثنَاَ يحَْيَى بنُْ حَبِيبِ بنِْ عَرَبِيٍّ حَدا بْدِ اللاهِ جُرَيجٍْ عَنْ الْحُسَيْنِ بنِْ عَ { ، وَرَوَاهُ البْزَاارُ فِي " مُسْنَدِهِ " حَدا

،  ، مَادًّا يدََيهِْ ،عَنْ ابنِْ عَبااسٍ عَنْ الفَْضْلِ ، قاَلَ : } رَأيَْت رسَُولَ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ وَاقِفًا بِعَرفَةََ عَنْ عِكْرمَِةَ 

 ذَا الطارِيقَ انتْهََى .كاَلمُْسْتطَْعِمِ { ، أوَْ كَلِمَةً نحَْوَهَا ، قاَلَ : وَلَا نعَْلمَُ لهَُ طرَِيقًا عَنْ الفَْضْلِ إلاا هَ 

دِينِي  ، يٍن ، وَالناسَائِيُّ ، وَابنِْ المَْ وَرَوَاهُ ابنُْ عَدِيٍّ فِي " الكَْامِلِ " وَأعََلاهُ بِحُسَيْنِ بنِْ عَبْدِ اللاهِ ، وَأسَْندََ تضَْعِيفَهُ عَنْ ابنِْ مَعِ 

بنِْ عُبَيْدِ اللاهِ بنِْ العَْبااسِ بنِْ عَبْدِ المُْطالِبِ الهَْاشِمِيُّ مَدِينِيٌّ ، يكَُناى أبَاَ عَبْدِ اللاهِ قاَلَ ابنُْ عَدِيٍّ : هُوَ حُسَيْنُ بنُْ عَبْدِ اللاهِ 

نْ يكُْتَ  هُ ، فإَِني  لمَْ أجَِدْ لهَُ بُ حَدِيثُ ، يرَْوِي عَنْ عِكْرمَِةَ ، وَعَنْهُ ابنُْ إسِْحَاقَ ، وَابنُْ جُرَيجٍْ ، وَغَيْرهُُمَا ، ثمُا قاَلَ : وَهُوَ مِما

. از این تفصیل زیلعی 46/ص3زیلعی ،نصب الرایة فی تخریج احادیث الهدایة ،ج : "حَدِيثاً مُنْكَراً جَاوَزَ المِْقْدَارَ 

رحمه الله بر میآید که او در مورد سند بیهقی رحمه سکوت اختیار کرده و سند "بزار" را ضعیف دانسته و سند 

 الله را صحیح حکم کرده است.ابن عدی رحمه 

بن  أن أسامة :»گفته است  تچنین روایت کرده اند: ابن عباس  تامام بخاري و مسلم حدیثی را از ابن عباس  -1 

زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى 

ید رض از ترجمه: اسامه بن ز« منى قال فكلاهما قالا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة

وار بوده وفضل از مزدلفه تا به منی در عقب ایشان سوار بوده است ،هر س هعرفات تا به منی در عقب رسول الله 

پیهم تلبیه میگفتند تا اینکه جمره عقبه را سنگ انداختند)پس از رمی جمره عقبه  هدو آنها گفته اند که نبی کریم 

/ص 4الجمرة، ج یمتفق علیه ،صحیح البخاری ،باب التلبیة والتکبیرغداة النحر حین یرم:" تلبیه را قطع کردند( 

 (  2267شماره حدیث )381/ص 4و مسلم صحیح مسلم باب استحباب ادامة الحاج التلبیة ..،ج67ا
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 الاختیار لتعَّیل المختار: 

لَامُ  -مَوْقِفٌ إلِاا بطَنَْ عُرنْةََ( لقَِوْلهِِ  قاَلَ: )وَعَرفَاَتٌ كُلُّهَا»  لَاةُ وَالسا نْ عَرفَاَتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارتْفَِعُوا عَ : »-عَليَهِْ الصا

 1« .بطَنِْ عُرنْةََ 

مْسِ إلَِى طلُوُعِ الفَْجْرِ الثاانِي مِنَ الغَْدِ( لِأنَاهُ  لَامُ عَ  -)وَوَقتُْ الوُْقوُفِ مِنْ زوََالِ الشا لَاةُ وَالسا عْدَ وَقفََ بَ  -ليَْهِ الصا

لَامُ  -وَقاَلَ  2الزاوَالِ. لَاةُ وَالسا   3«.الحَْجُّ عَرفَةَُ : »-عَليَهِْ الصا

 ترُجمَ: 

واینکه گفته است: )تمام جاهای عرفات موقف است مگر )جای بنام( بطن عرنه( به دلیل این فرموده رسول 

تمام جا های عرفات موقف است و از بطن عرنه "بلند شوید" )بگذرید ودر »  است که فرموده است: هالله 

 آن توقف نکنید( 

واینکه گفته است: )وقت وقوف "عرفه" از زوال آفتاب تا طلوع فجر دوم)صبح صادق( از صبح آن روز) 

 »فرموده است: هبعد از زوال "آفتاب " وقوف نموده است ، و نیز رسول الله  هدهم( است، زیرا رسول الله 

 «حج همان عرفه است

 الاختیار لتعَّیل المختار:

، فلَْ » هُ، وَمَنْ فاَتهَُ عَرفَةَُ بِليَلٍْ فقََدْ فاَتهَُ الحَْجُّ يهِْ الحَْجُّ مِنْ يحُِلا بِعُمْرةٍَ وَعَلَ فمََنْ وَقفََ بِهَا ليَْلًا أوَْ نهََاراً فقََدْ تمَا حَجُّ

لَامُ  - قاَبِلٍ " وَإنِْ وَقفََ سَاعَةً بعَْدَ الزاوَالِ ثمُا أفَاَضَ أجََزأْهَُ، لقَِوْلهِِ  لَاةُ وَالسا  مَنْ وَقفََ سَاعَةً بِعَرفَةََ : »-عَليَْهِ الصا

                                                      

،  1/433أخرجه الحاكم ) تعن جبیر بن مطعم ،وابن عباس « حدیث "عَرفَةَُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارتْفَِعُوا عَنْ بطَنِْ عُرنَةََ..-1 

( 1814، رقم  1/211( . وأخرجه أيضًا : أحمد )1266، رقم  5/115م . والبيهقى )( وقال : صحيح على شرط مسل1417رقم 

( .وشيخ الباني رحمه الله آن را صحيح گفته است :صحیح وضعیف جامع الصغیر 2814، رقم  6/256، ابن خزيمة )

 .  122/ص 14،ج

ن وادی عرفات خطبه دادند و بعد بعد از اینکه در بط هآمده است که رسول الله  ت در حدیث جابر بن عبدالله-2 

أتََى المَْوْقِفَ فجََعَلَ بَطنَْ ناَقتَِهِ القَْصْوَاءِ إلَِى »..از زوال به یک اذان ودو اقامت نماز ظهر و مغرب را خواندند:

خَراَتِ وَجَعَلَ حَبلَْ المُْشَاةِ بَيْنَ يدََيهِْ وَاسْتقَْبلََ القِْبْلةََ فلَمَْ يزَلَْ وَاقِفًا مْسُ... الصا کتاب  سلم صحیح م« حَتاى غَرَبتَْ الشا

 ( 2137شماره حدیث)265/ص 4الحج باب حجة النبی ص ،ج

رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذى ..«)الحج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه  حدیث:-3 

عن عبد الرحمن بن يعمر الديلمى(أخرجه أحمد والنسائى ، وابن ماجه ، والحاكم ، والبيهقى  -وقال حسن صحيح  –

( 3266، رقم  5/246( ، والنسائى )881، رقم  3/237( ، والترمذى )1161، رقم  2/114( ، وأبو داود )18714، رقم  6/321)

، رقم  5/173( وقال الحاكم : صحيح . والبيهقى )3122، رقم  2/325( ، والحاكم )3215، رقم  2/1223، وابن ماجه )

( 2/262( ، والدارقطنى )13483، رقم  3/224( ، وابن أبى شيبة )1321، رقم  185( . وأخرجه أيضًا : الطيالسَ )ص 1513

 ( .2751، رقم  2/168، والديلمى )



 پیشنهادات 818 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

هُ  مْسِ وَاجِبٌ، لقَِوْلهِِ  1«.مِنْ ليَلٍْ أوَْ نهََارٍ فقََدْ تمَا حَجُّ عَليَهِْ  -وَلِأنَا الرُّكْنَ أصَْلُ الوُْقوُفِ وَامْتِدَادُهُ إلَِى غُرُوبِ الشا

لَامُ  لَاةُ وَالسا أمََرَ  2.«امْكُثوُا عَلَى مَشَاعِركِمُْ فإَِناكُمْ عَلَى إِرثٍْ مِنْ إرِثِْ أبَِيكمُْ إِبرْاَهِيمَ صَلوََاتُ اللاهِ عَليَْه: »-الصا

 بِالمُْكْثِ وَأنَاهُ للِوُْجُوبِ.

پس کسیکه در ساعات شب وروز در آن وقوف نماید حجش تمام شده است ،وکسیکه وقوف »ترُجمَ: 

وز دهم( از او فوت شود، حج از او فوت شده است ،باید با عمره اش]از احرام[ حلال شود، عرفات تا شب )ر 

                                                      

ت اس ت این حدیث معروف به حدیث صحابی به نام عروه بن مضْس طایی..« مَنْ وَقَفَ سَاعَةً بِعَرفَةََ »حدیث -1 

سنن و مسانید آن را روایت کرده اند او بعد از بیان داستان ورودش به سرزمین عرفات و حضور که تمام اصحاب 

رَأيَْتُ رسَُولَ اللاهِ صَلىا اللهُ عَليَهِْ وَسَلامَ وَاقِفًا بِالمُْزدَْلفَِةِ،.... فقََالَ: "مَنْ صَلىا مَعَنَا » یافتن در مزدلفه گفته است:

هُ"صَلَاتنَاَ هَذِهِ هَا هُنَ  ه را در حال ک هرسول الله « ا، ثمُا أقَاَمَ مَعَنَا وَقدَْ وَقفََ قبَلَْ ذَلكَِ بِعَرفَةََ ليَلًْا أوَْ نهََارًا، فقََدْ تمَا حَجُّ

در مزدلفه  استاده بودند دیدم ]و قصه خود را که من از مسیر کوهستانی به ناوقتی آمدم و به سرزمین عرفات 

کسیکه این نماز )مغرب وعشا(را با در اینجا بخواند و بهمراه ما اینجا وقوف نماید وقبل از عبور کردم ..فرمودند: 

این ساعات از روز وشب را در عرفه توقف کرده باشد حج او تمام شده است: ] نسايي، سنن النسایی ،باب فی من 

/ص 5ن لم یدرک عرفة ،ج( سنن ابوداود ،باب م2181شماره حدیث )51/ص 12لم یدرک صلاة الصبح بمزدلفة ،ج

( طبرانی ، المعجم 15411( ومسند احمد، من مسند عروه بن مضْس ..،شماره حدیث)1445شماره حدیث )37

 (13826شمره حدیث)88/ص 12الکبری، ج

( وزیلعی ،رحمه الله در)نصب الراية( 2/255دیث را ابن حجر رحمه الله در: التلخیص ))التلخيص الحبير(()و اين ح

 رَوَاهُ أحَْمَدُ وَالطابَراَنِيُّ فِي  ح گفته اند وهیثمی رحمه الله در مورد رجال سند مسند احمد گفته است :(صحی3/73)

حِيحِ.مجمع الزوائد ،ج  .256/ص 3الكَْبِيرِ بِنَحْوِهِ وَرجَِالُ أحَْمَدَ رجَِالُ الصا

ز کتابهایی که این حدیث را روایت البته متنی را که مصنف رحمه الله آورده است با هیمن الفاظ در هیچ یک ا

 کرده اند نیامده است. 

از این حدیث بر میآید که موضع خاص ، کیفیت خاص و زمان خاص برای وقوف عرفه متعین نبوده بلکه در هر 

نقطه سرزمین عرفات و به هر کیفیتی ودر هر ساعتی از یوم عرفه تا ساعات از شب توقف صورت بگیرد وقوف 

 وحج صحیح میشود.عرفه تمام شده 

این حدیث را امام ابوداود و امام نسایی ..« امْكُثوُا عَلَى مَشَاعِركِمُْ فإَِناكُمْ عَلَى إرِثٍْ مِنْ إِرثِْ أبَِيكُمْ »حدیث:  -2 

وا عَلَى إلِيَْكُمْ يقَُولُ لكَُمْ قِفُ أمََا إِني  رسَُولُ رسَُولِ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ ».. رحمهم الله از یزید بن شیبان به لفظ 

/ص 5سنن ابی داود ، باب موضوع الوقوف بعرفة ،ج« مَشَاعِركُِمْ فإَِناكُمْ عَلَى إرِثٍْ مِنْ إِرثِْ أبَِيكُمْ إِبرْاَهِيمَ علیه السلام

( البته 2146)شماره حدیث 25/ص 12( وسنن النسایی ،باب رفع الیدین فی الدعاء بعرفة ،ج1431شماره حدیث )274

طوریکه مشاهده میشود در متن روایت امام ابوداود و نسایی لفظ "امکثوا" نبوده بلکه بجای آن لفظ"قفوا علی 

 مشاعرکم" آمده است.

رحمه الله سند امام ابوداود و امام نسایی هردو را صحیح گفته است : البانی ،صحیح وضعیف سنن شيخ الباني 

 . 84/ص 7یف سنن النسایی،جو صحیح وضع611/ص 6ابی داود،ج



 پیشنهادات 811 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

و بر ذمه او در سال پیش رو)قضای( میباشد، " واگر ساعتی بعد از زوال وقوف کند وسپس حرکت نماید 

 بکسیکه ساعتی از ش»کف فرموده است:  هوقوف عرفات جایز میشود، به دلیل این فرموده روس الله 

 «.وروز به عرفه توقف کند حقیقتا حجش تمام شده است

وزیرا اینکه رکن اصلی حج وقوف)عرفه( است، و ادامه دادن آن تا غروب آفتاب واجب میباشد، به دلیل -

بر این مشاعر تان )عرفه( لحظه ی مکث نمائید ، زیرا شما » که فرموده است: هاین فرموده رسول الله 

یم )صلوات الله علیه ( استیتید. این حدیث به مکث امر کرده و این )اصطلاح( میراث بر پدر تان ابراه

 برای وجوب است.         

 الاختیار لتعَّیل المختار:

( وَيَ حْراَمِ، قاَلَ: )فمََنْ فاَتهَُ الوُْقوُفُ( فِي هَذَا الوَْقتِْ، )فقََدْ فاَتهَُ الحَْجُّ فيَطَوُفُ وَيسَْعَى، وَيتَحََلالُ مِنَ الِْْ  قْضِِ الحَْجا

 1لمَِا رَوَينْاَ.

عَاءِ فِيهِ، فيَنَبْغَِي أنَْ تجَْتهَِ  عَاءِ، وَتدَْعُوَ دَ فِيهِ بِالدُّ وَاعْلمَْ أنَا الْأحََادِيثَ كَثيِرةٌَ فِي فضَِيلةَِ يوَْمِ عَرفَةََ وَإجَِابةَِ الدُّ

فْظِ فاَقرْأَِ المَْكْتوُبَ ; وَيسُْتحََبُّ أنَْ يقَْرأََ عَقِيبَ صَلَاتِهِ الفَْاتحَِةَ بِكُل  دُعَاءٍ تحَْفَظهُُ، وَإنِْ لمَْ تقَْدِرْ عَلَى الحِْ 

 وَالْْخِْلَاصَ عَشْرَ مَرااتٍ. 

 ترُجمَ : 

و گفته است: )کسیکه وقوف عرفه از او فوت شود( یعنی در همین وقت معین )حج از او فوت شده است، 

طواف میکند ، وسعی می نماید و از احرام حلال میشود اما حج را قضا میآورد( به دلیل اینکه روایت کرده 

 ایم. 

 ه واجابت دعا در آن روزوسپس مصنف رحمه الله میگوید: باید دانست که احادیث در فضیلت روز عرف

زیاد است ، لذا مناسب است )حاجی ( در دعا کردن هرچه بیشتر تلاش نماید و هر دعایی]مسنونی[ را که 

                                                      

هُ » »هدف مصنف حدیث:..« لمَِا رَوَيْنَا -1  ج باشد که قبلا تخری« مَنْ وَقفََ سَاعَةً بِعَرفَةََ مِنْ ليَلٍْ أوَْ نهََارٍ فقََدْ تمَا حَجُّ

جْدٍ نْ أهَْلِ نَ أنَا ناَسًا مِ » چنین نقل کرده است: تبه روایت عبدالرحمن بن یعمر را شده است  و امام ترمذی حدیثی

لوُعِ عَرفَةَُ مَنْ جَاءَ لَيْلةََ جَمْعٍ قبَلَْ طُ  أتَوَْا رسَُولَ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ وَهُوَ بِعَرفَةََ فَسَألَوُهُ فأَمََرَ مُنَادِياً فنَاَدَى الحَْجُّ 

شماره 631/ص 3ن ادرک الامام بجمع فقد ادرک الحج ،جء فیمماجامذی ،باب سنن التر « الفَْجْرِ فقََدْ أدَْركََ الحَْجا 

ه وغیر آنها ب ه(و امام ترمذی بعد از نقل این حدیث گفته است اکثر اهل علم از اصحاب نبی کریم 816حدیث)

مقتضای حدیث عبدالرحمن بن یعمر عمل نموده وگفته اند کسیکه قبل از طلوع فجر)یوم النحر( در عرفات وقوف 

حج از او فوت شده است و اگر بعد از طلوع فجر به عرفات بیاید وقوف شمرده نشده "وَيجَْعَلهَُا ننماید حقیقتا 

 عُمْرةًَ وَعَليَهِْ الحَْجُّ مِنْ قاَبِلٍ" .



 پیشنهادات 881 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

بیاد داشته باشد بنماید ، واگر قادر به حفظ دعا ها نبود از روی نوشته )یا کتاب( دعا ها را بخواند؛ و 

 وسوره اخلاص را "ده" بار بخواند.  مستحب است اینکه در عقب نماز هایش سوره فاتحه 

 الاختیار لتعَّیل المختار:

يكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ، وَلهَُ الحَْمْدُ، يحُْيِي وَيُميِتُ، وَهُوَ »  حَيٌّ لَا يَموُتُ، بِيدَِهِ وَيقَُولَ: لَا إلِهََ إلِاا اللاهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِ

ءٍ قدَِيرٍ  ةَ إلِاا الخَْيْرُ وَهُوَ عَلَى كلُ  شََْ اللاهِ بِ ، سُبْحَانَ اللاهِ، وَالحَْمْدُ للِاهِ، وَلَا إلِهََ إلِاا اللاهُ، وَاللاهُ أكَبَْرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قوُا

مَاوَاتِ، ضَ  رجََاتِ، ياَ مُنْزلَِ البَْرَكاَتِ، ياَ فاَطِرَ الْأرَضَِيَن وَالسا تْ لكََ الْأصَْوَاتُ بِ العَْلِي  العَْظِيمِ، ياَ رفَِيعَ الدا صُنوُفِ جا

نيْاَ، أسَْأَ  لمَِا  لكَُ أنَْ توَُف قَنِياللُّغَاتِ، تسَْألَكَُ الحَْاجَاتِ، وَحَاجَتِي أنَْ ترَحَْمَنِي فِي دَارِ البْلََاءِ إذَِا نسَِينَِي أهَْلُ الدُّ

كَ  ، وَتعُِيننَِي عَلَى طاَعَتِكَ، وَأدََاءِ حَق  ، وَقضََاءِ المَْناَسِكِ الاتِي أرََيتْهََا خَلِيلكََ إِبرْاَهِيمَ، وَدَلَ لتَْ عَليَهْاَ افتَْرضَْتَ عَلَيا

عٍ إلِيَكَْ إجَِابةٌَ، وَلكُِل  مِسْكِيٍن لدََيكَْ رأَفْةٌَ، وَقدَْ جِئتُْ  دًا حَبِيبكََ ; اللاهُما لكُِل  مُتضََْ  سْكِيناً كَ مُتضََْ عًا إلِيَكَْ، مِ مُحَما

: -وَأنَتَْ لَا تخُْلِفُ المِْيعَادَ  -دَيكَْ، فاَقضِْ حَاجَتِي، وَاغْفِرْ ذُنوُبِي، وَلَا تجَْعَلنِْي مِنْ أخَْيبَِ وَفدِْكَ، وَقدَْ قلُتَْ لَ 

نَ الناارِ، وَلوَِالدِِيا [ وَقدَْ دَعَوْتكَُ مُتضََْ عًا سَائِلًا، فأَجَِبْ دُعَائِي وَأعَْتِقْنِي مِ 42{ ]غافر: ادْعُونيّ أسَْتجَّبْ لكَُمْ }

 وَلجَِمِيعِ المُْسْلمِِيَن وَالمُْسْلمَِاتِ بِرحَْمَتِكَ ياَ أرَحَْمَ الرااحِمِيَن.

 ترُجمَ : 

نیست، او یکه ویگانه است شریکی او نیست وخاص برای او پاد  سبحانهیچ معبودی جز الله »و میگوید: 

شاهی  وثنا وستایش است ، او زنده گی میبخشد و میمیراند، و او همیشه زنده است و نمی میمیرد ،تمام 

خیر به قبضه واختیار او است ، و او بر هر چیز قادر و توانا است ، الله پاکی ومنزه بوده و تمام ستایش 

ت ، والله بزرگ است ،و هیچ پناه گاه و طاقت باز دانده جز به الله که عالی مرتبه وبا عظمت برای او اس

باشد، ای ذات بلند کننده درجات ، ای ذات فرود آورنده خیر وبرکات ،ای ذات به وجود آورنده  است نمی

، ات شان را خواستندصدا ها با زبانهای مختلف برای تو فریاد کشیدند، و از تو حاجزمین ها و آسمان ها، 

و حاجت این است که مرا در دار امتحان وبلاها مورد ترحمت قرار دهی آنگاه که اهل دنیا همه مرا از یاد 

برده اند ،از تو میطلبم که مرا بر ادای آنچه که برمن فرض کرده ی توفیقم ببخش ، وبر طاعت وبندگی و 

لسلام مقرر کرده ای، وبر حبیبت محمد ص را ادای حقت و انجام مناسکی که خلیلت ابراهیم علیه ا

به)ادای(آن حکم نموده ای همکاری ام کند، الهی برای هر تضْع وعاجزی کننده بسوی تو وعده اجابت 

داده ی وبرای نا توانی در نزد تو رحمت وترحمی است ، حقیقتا با تضْع وعاجزی نزدت آمده ام و جاجت 

اهانم را بیامرز؟ و مرا از نامرادان لشکریانت نگردان ، بتحقیق تو مند تو ام ،حاجتم را بر آورده کن؟ گن

اد مرا به فري{ »ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ  اینهمه را گفته ای وتو وعده هایت را خلاف نمیکنی ، وفرموده ای:}

 خوانيد تا بپذيرم. 
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ت کن ، و مرا از آتش جهنم بتحقیق تو را عاجزانه فریاد کردم واز تو خواستم ، پس خواست هایم را اجاب

آزادم گردان و )این همه را ( برای والدینم وبرای تمام مرادان وزنان مسلمان ]خواهانم[ برحمتت متوسل 

 میشوم ای ذات با رحم ترین ترحم کننده گان.     

 َتن المختار:

مْسُ أفَاَضَ مَعَ الْْمَِامِ إلَِى المُْزدَْلفَِةِ، وَيَ » ءِ، وَلَا فإِذَا غَرَبتَِ الشا أخُْذُ الجِْمَارَ مِنَ الطارِيقِ سَبعِْيَن حَصَاةً كاَلبْاَقِلاا

 يصَُلي  المَْغْربَِ حَتاى يأَتَِِْ المُْزدَْلفَِةَ فيَُصَل يهَا مَعَ العِْشَاءَ بِأذَاَنٍ وَإِقاَمَةٍ،

•---------------------------------• 

  ترُجمَ:

روانه ميشود ،و هفتاد سنگ ریزه ها را که به اندازه وقتیکه آفتاب غروب کرد همراه امام بسوی مزدلفه 

"باقلا" باشد از مسیر مذلفه باخود میگیرد ، و نماز مغرب را )در مسیر راه( نمی خواند، )تأخیر میکند( تا 

یک اذان ویک اقامت )در مزدلفه( اینکه به مزدلفه برسد، سپس نماز مغرب را همراه با نماز "عشاء" به 

     1میخواند.

                                                      

..)یکی از اصطلاحات شرعی است (این کلمه در اصل از فوض وفیض در جریان آب و سخاوت مندی أفَاَضَ  -1 

افاض اناءه: وقتى است كه ظرفش را از آب پركند تا اينكه  الله گفته است:استعمال شده است اصفهانی رحمه 

 سرريز شود.

 (.از اين معنى است.52سوره  اعراف آیه:) ﴾أنَْ أفَیِضُوا عَلیَْنا مِنَ الْماءِ  ﴿افضته: آب بر او ريختم، در آيه: 

: سينه   اش از راز لبريز شد.و در معنویات نیز بکار رفته است چنانکه گویند:"فاض صدره بالسّرّ

رجل فياّض: مرد سخى و بخشنده، و بطور استعاره از اين معنى ميگويند افاضوا فى الحديث، وقتى كه در سخنى 

كُمْ فيّما أفَضَْتمُْ فيّهّ  ﴿ :خوض و دقت شود، در آيات سوره احقاف ) ﴾هُوَ أعَْلمَُ بمِا تفُیِضُونَ فیِهِ  ﴿ :/ نور(و آیه16) ﴾لَمَسَّ

 .8آیه: 

 ﴾رَفات  فإَ ِْا أَفضَْتمُْ مِنْ عَ  ﴿ بمعنای سرازیر شدن دسته جمعی مثل سرازیر شدن آب نیز بکار رفته است در آیات : و

 .118سوره بقره آیه : )

 (.111سوره بقره آیت: ) ﴾ثمَُّ أَفیِضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ  ﴿

جارى شدن آب زياد.]اصفهانی ، مفردات الفاظ  يعنى با انبوه فراوانى از آنجا دور شديد كه تشبيهى است به

 .212/ص 1.القاموس الفقهي ،ج1741/ص 1القرآن،ج

اَسرَ - )اصطلاح فقهى( که در فقه در باب مناسك حج آمده است، كه يكى از مناسك رمى جمرات سه گانه ..« الْج 

آتش در داده شده ، سنگریزه است ونام این مکان نیز جمره یا جمرات مسمی شده است، "جمار" از جمر بمعنای 

و محل تجمع سنگ ریزه ها بوده است، و مواضع رمی در حج جمرات نامیده شده زیرا این مواضع محل تجمع 

 .166/ص 6سنگریزه ها است ویاهم سنگریزه ها در آن مواضع انداخته میشوند: ابن منظور ،لسان العرب ،ج
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

مْسُ أفَاَضَ مَعَ الْْمَِامِ إلَِى المُْزدَْلفَِةِ( لقَِوْلهِِ » لَامُ  -قاَلَ: )فإَِذَا غَرَبتَِ الشا لَاةُ وَالسا ْ : »-عَليَْهِ الصا كِ إنِا أهَْلَ الشر 

مْسُ عَلَى رءُُوسِ الجِْباَلِ مِثلَْ عَمَائمِِ الر جَالِ، وَأنَاَ أدَْفعَُ بعَْدَ غُرُوبِ كاَنوُا يدَْفعَُونَ مِنْ عَرفََ  ةَ إذَِا صَارتَِ الشا

مْسِ مُخَالفََةً لهَُمْ   .مِ فِي ذَلكَِ اليْوَْ  -صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ  -وَيَمشَِّْ عَلَى هِينتَِهِ، كذََا فعََلَ رسَُولُ اللاهِ  1«.الشا

كِينةَِ »وَقاَلَ:  وَيسُْتحََبُّ أنَْ يقَُولَ عِندَْ غُرُوبِهَا قبَْلَ الْْفِاَضَةِ: اللاهُما لَا تجَْعَلهُْ آخِرَ  2«.ياَ أيَُّهَا النااسُ عَليَكُْمْ باِلسا

ا لِحًا مَرحُْومًا مُسْتجََاباً دُعَائِي، مَغْفُوراً ذُنوُبِي يَ العَْهْدِ بِهَذَا المَْوْقِفِ، وَارْزقُنِْيهِ مَا أبَقَْيْتنَِي، وَاجْعَلنِْي اليْوَْمَ مُفْ 

 أرَحَْمَ الرااحِمِيَن.

 ترُجمَ : 

ن فرموده ( به دلیل ایروانه ميشودواینکه گفته است: )وقتیکه آفتاب غروب کرد همراه امام بسوی مزدلفه 

بتحقیق اهل شرک از عرفه رد میشدند وقتیکه آفتاب مثل دستار »است )که فرموده است(  هرسول الله

 «های مردان بر سر کوها میبود، و من به جهت مخلفت آنان از عرفات بعد از غرب آفتاب رد میشوم 

 »در همین روز عمل کرده است، ونیر فرموده است: هودر همین وقت حرکت میکند، اینچنین رسول الله 

ی مردم آرامش را بر خود لازم بدارید، و مستحب است اینکه در وقت غروب آفتاب قبل حرکت کردن ا

                                                      

الجِْمَارَ" و سپس گفته است:" سَبْعِيَن حَصَاةً" اشاره به آن است که  وَيأَخُْذُ  لذا مصنف رحمه الله اولا گفته است:"

 "جمار" همان "حصاة" یعنی سنگریزه ها است.

كِْ كاَنوُا يَدْفعَُونَ مِنْ عَرفَةََ  حدیث :-1  این حدیث را هیچ یک از اصحاب سنن و مسانيد روایت نکرده ..«إنِا أهَْلَ الشر 

كِْ وَالْأوَْثاَنِ كَانوُا يدَْفعَُونَ مِنْ عَرفَةََ إذَِا صَارتَِ » »که به این لفظ آورده است: اند، ازرقی رحمه در اخبار م إنِا أهَْلَ الشر 

مْسُ عَلَى رُؤُوسِ الجِْباَلِ كَأنَاهَا عَمَائِمُ الر جَالِ فِي وُجُوهِهِمْ، وَيَدْفعَُونَ مِنْ مُزدَْلفَِةَ إذَِا طلََ  مْسُ عَ الشا لَى رُؤُوسِ عَتِ الشا

مْسُ 112الجِْباَلِ كأَنَاهَا عَمَائمُِ الر جَالِ فِي وُجُوهِهِمْ، وَإنِاا لَا ندَْفعَُ ]ص: ازرقی ، اخبار مکه « [ مِنْ عَرفَةََ حَتاى تغَْربَُ الشا

بن  ر. وهمچنان طبرانی رحمه الله به لفظ اندکی متفاوت از صحابی بنام مسو 171/ص 1باب حج اهل الجاهلیة ..ج

. زیلعی ،رحمه الله  گفته است این حدیث به اعتبار 22/26المعجم الكبير،  رویت کرده است: طبرانی ، تمخرمه 

دِ بنِْ قيَْسٍ"  عَنْ المِْسْوَرِ بنِْ مَخْرمََةَ" زیر   اسند مرسل است زیرا در سند آن ابن آمده است عن ابنِْ جُرَيجٍْ عَنْ مُحَما

حدیث روایت کرده است و  ته ر حدیث شنیده واز ابوهری لتابعی است از عایشه که محمد بن قیص بن مخرمه 

همچنان گفته است فکر میکنم روایت ابن جریج از او نیز منقطع است زیرا ابن جریج از عبدالله بن کثیر حدیث 

 .  172/ص 5روایت کرده است ممکن است کدام راوی دیگری حذف شده باشد:نصب الرایة باب الاحرام،ج

كِينَةِ..»حدیث:  -2  رده روایت ک تاین حدیث را امام احمد و امام نسایی از ابن عباس « ياَ أيَُّهَا النااسُ عَليَكُْمْ بِالسا

(  وسنن 2286شماره حدیث )114/ص 5اند : مسند احمد بن حنبل ،بدایة مسند عبدالله ابن عباس رض جزء ،

رحمه الله در مورد روایت امام احمد ( هيثمي 2148ره حدیث )شما32/ص 12النسایی ،باب فرض الوقوف بعرفة ،ج

را شیخ و روايت امام نسايي .254/ص 3گفته است : رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. هیثمی مجمع الزوائید،ج

  .12/ص 7البانی صحیح گفته است :صحیح وضعیف سنن النسایی ،ج



 پیشنهادات 883 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

الهی این )سفرم را به زیارت خانه ات( و به این موقف )عرفات( آخری نگردان و تا »)بسوی مزدلفه(بگوید: 

 ، ومورد رحمتت قرارماینکه مرا باقی گذاشته ای )این موقف(را نصیبم گردام و مرا امروز کامیاب گردان

 بده، ودعا هایم را مستجاب گردان ، و گناهانم را بیامرز ، ای ذات با رحم ترین رحم کننده گان.

 المختار: الاختيار لتعَّيل 

رَ الْْمَِامُ عَنْ غُرُوبِ ال»  مَ عَليَهِْ إلِاا إذَِا تأَخَا مْسِ، فيَدَْفعَُ النااسُ قبَلْهَُ وَينَْبغَِي أنَْ يدَْفعََ مَعَ الْْمَِامِ، وَلَا يتَقََدا شا

 تْ عَائشَِةُ ; وَينَبْغَِيلدُِخُولِ الوَْقتِْ، وَلوَْ مَكثََ بعَْدَ الغُْرُوبِ وَإِفاَضَةِ الْْمَِامِ قلَيِلًا خَوْفَ الزاحْمَةِ جَازَ، هَكَذَا فعََلَ 

َ غَفوُرٌ  ثمَُّ  ﴿أنَْ يكُْثِرَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ. قاَلَ اللاهُ تعََالَى:  َ إِنَِّ اللََّّ أفَیِضُوا مِنْ حَیْثُ أفَاَضَ النَّاسُ وَاسْتغَْفرُِوا اللََّّ

 [ 111]البقرة:  ﴾رَحِیمٌ 

ءِ وَلَا يصَُلي  المَْغْربَِ حَتاى يأَتَِِْ ا» يصَُل يهَا مَعَ فَ لمُْزدَْلفَِةَ قاَلَ: )وَيأَخُْذُ الجِْمَارَ مِنَ الطارِيقِ سَبعِْيَن حَصَاةً كاَلبْاَقِلاا

ا تأَخِْيُر المَْغْربِِ فلَِحَدِيثِ أسَُامَةَ بنِْ زَيدٍْ قاَلَ:  للاهُ صَلىا ا -كُنتُْ ردَِيفَ رسَُولِ اللاهِ »العِْشَاءِ بِأذََانٍ وَإِقاَمَةٍ( أمَا

عْبِ وَقَ  -عَليَْهِ وَسَلامَ  ، ضََ حَاجَتهَُ وَلمَْ يسُْبِغِ الوُْضُوءَ، فقََلتُْ ياَ رسَُولَ اللاهِ مِنْ عَرفَاَتٍ إلَِى المُْزدَْلفَِةِ، فنَزَلََ بِالش 

لَاةُ أمََامَكَ  لَاةُ ليَسَْتْ هُناَ الصا لَاةَ، فقََالَ: " الصا   1«.الصا

 ترُجمَ : 

و شايسته است كه )از عرفات( همراه با امام رد شود ، و بر او پیشی نگیرد مگر اینکه امام حرکت را از 

غروب آفتاب به تأخیر اندازد، )در اینصورت( مردم میتوانند قبل از امام حرکت کنند ، زیرا وقت حرکت 

دکی توقف کند جایز داخل شده است ، واگر بعد از غروب و روانه شدن امام بنسبت خوف ازدحام ان

میباشد ، عایشه صدیقه رض همچنین کرده است ، و شایسته وبهتر است که )در مسیر راه( بکثرت استغفار 

َ غَفوُرٌ  ﴿بگوید، به دلیل این فرموده الله متعال:  َ إِنَِّ اللََّّ ثمَُّ أفَیِضُوا مِنْ حَیْثُ أفَاَضَ النَّاسُ وَاسْتغَْفرُِوا اللََّّ

  ﴾رَحِیمٌ 

از همان جا كه مردم روان مي شوند ) و از مكان واحدي به نام عرفات به سوي سرزمين مِنا مي سپس »

كوچند ( روان شويد ، و از خداوند آمرزش ) گناهان و كجرويهاي پيشين خود را ( بخواهيد ) و بدانيد كه ( 

 يرد ( .بي گمان خداوند آمرزنده و مهربان است ) و توبه و بازگشت بندگان مخلص را مي پذ

                                                      

هُ دَفعََ رسَُولُ اللاهِ صَلىا اللا »للاهِ.." این حدیث را امام مسلم به الفاظ كُنْتُ ردَِيفَ رسَُولِ ا»" تحدیث اسامه بن زید -1 

أَ وَلمَْ يسُْبِغْ الوُْضُوءَ فقَُ  عْبِ نزَلََ فبَاَلَ ثمُا توََضا لَاةَ قاَلَ الصا عَليَهِْ وَسَلامَ مِنْ عَرفَةََ حَتاى إذَِا كَانَ بِالش   «لَاةُ أمََامَكَ..لتُْ لهَُ الصا

كُنْتُ ردَِيفَ رسَُولِ اللاهِ" نبوده، صحیح مسلم ،باب "»از اسامه بن زید رض روایت کرده است البته لفظ اولی آن 

 (    2254شماره حدیث )311/ص 4الافاضة من عرفات الی المزدلفة ..،ج
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فته است: )و هفتاد سنگ ریزه ها را که به اندازه "باقلا" باشد از مسیر مذلفه باخود میگیرد ، گو اينكه » 

)تأخیر میکند( تا اینکه به مزدلفه برسد، سپس نماز مغرب را و نماز مغرب را )در مسیر راه( نمی خواند،

 . میخواندهمراه با نماز "عشاء" به یک اذان ویک اقامت )در مزدلفه( 

ی من در مسیر عرفات بسو "» اما تأخیر مغرب به دلیل این حدیث اسامه بن زید رض است: او گفته است 

آب روی ،پائین شدند و قضای حاجت نمودند و وضوء بودم ، پس ایشان در  همزدلفه پشت سر رسول الله

تو  نیست بلکه نماز در پیشروینگرفتند ، من گفتم ای رسول خدا وقت نماز است ؟ فرمودند : " نماز ایجا 

 است.

 الاختیار لتعَّیل المختار:

ا الجَْمْعُ بيَنْهَُمَا بِأذََانٍ وَإِقاَمَةٍ فلَرِِوَايةَِ جَابِرٍ " أنَا النابِيا  وَلِأنَا العِْشَاءَ  1فعََلَ كذََلكَِ ". -صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ  -وَأمَا

 عَ.مَ ةَ إلَِى الْْعِْلَامِ بِوَقتِْهَا بِخِلَافِ العَْصْرِ يوَْمَ عَرفَةََ، وَلَا يتَطَاوَعُ بيَْنهَُمَا لِأنَاهُ يقَْطعَُ الجُْ فِي وَقتِْهَا فلََا حَاجَ 

ءٍ آخَرَ أعََادَ الْْقِاَمَةَ؛ لِأنَاهُ انقَْطعََ حُكْمُ الْْقِاَمَةِ الْأوُلَى، وَلَ » عَ أوَِ اشْتغََلَ بِشََّْ قِ وْ صَلىا المَْغْربَِ فِي الطارِيفإَِنْ تطَوَا

مَ مِنْ  هَا فِي وَقتِْهَا. وَلنَاَ مَا تقََدا يهَا مَا حَدِيثِ أسَُامَةَ، وَيقَْضِ  أوَْ بِعَرفَةََ لمَْ يجُْزهِِ. وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: يجُْزِيهِ لِأنَاهُ صَلاا

ضَاءَ؛ لِأنَاهُ فاَتَ وَقتُْ الجَْمْعِ، وَينَْبغَِي أنَْ ينَزْلَِ بِقُربِْ الجَْبَلِ الاذِي عَليَهِْ لمَْ يطَلْعُِ الفَْجْرُ، فإَِذَا طلَعََ الفَْجْرُ فلََا قَ 

لَامُ  -المِْيقَدَةُ لِأنَاهُ  لَاةُ وَالسا  وَقفََ هُناَكَ. -عَليَهِْ الصا

 ترُجمَ: 

و ا)است  تسبت روایت جابرواما جمع در در میان دو نماز)مغرب وعشاء( به یک آذان ویک اقامت ، به ن»

همین گونه عمل کرده اند، و همچنان نماز عشاء در وقتش است پس حاجتی  هنبی کریم ( گفته است که

                                                      

اءَ فصََلىا بِهَا المَْغْربَِ وَالعِْشَ  حَتاى أتََى المُْزدَْلفَِةَ »که امام مسلم روایت کرده آمده است:  تدر قسمت حدیث جابر-1 

ا به مزدلفه آمدند پس در آن نماز مغرب و عش هتا اینکه رسول الله« بِأذََانٍ وَاحِدٍ وَإقِاَمَتيَْنِ وَلمَْ يسَُب حْ بيَْنَهُمَا شَيْئاً..

،باب حجة النبی ص  را به یک آذان ودو اقامت خواندند ودر میان آن دو نماز دیگری نخوانده اند.صحیح مسلم

 . 265/ص 4..ج

بیان شده است لفظ "  هطوریکه مشاهده میشود در حدیث جابر رض که در آن قصه طولانی صفت حج رسول الله 

بِأذََانٍ وَاحِدٍ وَإقِاَمَتيَْنِ " آمده است، فقط امام ابو داود قسمت از آن حدیث را از جعفر بن محمد از پدرش محمد 

هَذَا الحَْدِيثُ أسَْنَدَهُ حَاتمُِ بنُْ إسِْمَعِيلَ فِي الحَْدِيثِ الطاوِيلِ وَوَافقََ حَاتِمَ بنَْ إسِْمَعِيلَ عَلَى :»نقل کرده و گفته است

دُ بنُْ عَلِيٍّ الجُْعْفِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبَِيهِ عَنْ جَابِرٍ إلِاا أنَاهُ قاَلَ فَصَلىا المَْغْ  سنن  «عَتمََةَ بِأذََانٍ وَإقِاَمَةٍ ربَِ وَالْ إسِْناَدِهِ مُحَما

. از این اظهار نظر امام ابوداد دانسته میشود که در روایت جابر 251/ص 5ابی داود ،باب صفة حج النبی ص ..ج

که امام مسلم و اصحاب سنن روایت کرده اند جز مخالفت یکتن از راوی ها در جمع مغرب و عشاء در مزدلفه  ت

 "لفظ" بِأذََانٍ وَإقِاَمَةٍ" نآمده است.   
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به اعلان ندارد) لذا همین یک آذان واقامت کافی است ( بخلاف عصر روز عرفه )زیرا که در وقتش نیست( 

 زیرا نفل جمع )در میان دو فرض(را قطع میکند. ودر میان این دو نماز )مغرب وعشاء( نماز نفل نمیخواند

واگر نماز )سنت ونفل(بخواند ویا به چیزی دیگری مصروف شود اقامت را اعاده کند، زیرا که او حکم 

اقامه اولی را قطع کرده است ، واگر نماز مغرب را در مسیر راه ویا در عرفات بخواند جایز نمیباشد ، و 

 ته است: که جایز میشود ، زیرا که آن نماز را در وقتش خوانده است.امام ابو یوسف رحمه الله گف

میباشد که قبلا گذشته است، و )اگر شخصی نماز مغرب را خوانده  تو دلیل ما حدیث اسامه بن زید 

باشد( قبل از اینکه فجر طلوع نکرده باشد قضا بیاورد ، و اگر فجر طلوع کرد قضاء نیست زیرا وقت جمع 

برسر آن جای آتش روشن کردن ، و شایسته است که در نزدیکی کوهی پائین شود كه  فوت شده است

 در همین جا توقف کرده اند. ه)زمان جاهلیت( است زیرا رسول الله 

 َتن المختار:

ٍ  وَيبَِيتُ بِهَا، ثمُا يصَُلي  الفَْجْرَ بِغَلسٍَ، ثمُا يقَِفُ بِالمَْشْعَرِ الحَْراَمِ وَالمُْزدَْلفَِةُ »  : ; ثمُا كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلِاا وَادِي مُحَسر 

مْسِ، فيَبَتْدَِئُ بِجَمْرةَِ العَْقَبةَِ يرَمِْيهَا بسَِبْعِ حَصَياَتٍ مِنْ بطَْ  هُ إلَِى مِنًى قبَلَْ طلُوُعِ الشا ُ مَعَ نِ الوَْ يتَوََجا ادِي، يكُبَر 

 كُل  حَصَاةٍ.

•---------------------------------• 

 ترُجمَ: 

ودر مزدلف شب را سپری میکند، وسپس به تاریکی نماز فجر را میخواند، وسپس )به مشعر الحرام رفته »

لحظاتی(در آن توقف میکند، و تمام جا های مزدلفه موقف است مگر )جایی بنام( وادی محسر)که در آنجا 

)ورهسپار جمرات شده( ابتداء به توقف جایز نمیباشد( وسپس قبل از طلوع آفتاب متوجه منا میشود، 

جمره عقبه از بطن وادی آغاز میکند ، وهفت سنگ ریزه میاندازد وبا انداختن هر سنگ ریزه ی تکبیر)الله 

   1اکبر( میگوید.

                                                      

از دو کلمه "مشعر وحرام" والمشَْعَرُ المعَْلمَُ " مشعر بمعنای نشانه وعلامه است و مركب ..« بِالمَْشْعَرِ الحَْراَمِ  -1 

حج شعائر ال رکیب آن با کلمه"حرام" جای که قابل تقدس وحرمت بوده یا جایکه باید حرمت گذاشته شود،ت

" { . هو مُزدَْلفَِةُ فاذكروا الله عند المَشْعَرّ الحراممناسكه" شعایر حج مناسک آن است و واین فر موده الله متعال:} 

یاد الله مشخص شده است: ابن منظور ،لسان مراد از آن مزدلفه است زیرا که این مکان برای عبادت و

 .612/ص 6العرب،ج

و مزدلفه: زلفة وزلفی در لغت به معنای قرب )نزدیکی و نزدیک شدن( و به معنای سهم و حصه، و مزدلفه که نام 

مکان خاص میباشد از همین لفظ گرفته شده و به نسبت نزدیکی اش به عرفات به این نام یاد شده است ویا زلف 
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

لَاةُ  -ابنُْ مَسْعُودٍ عَنِ النابِي  قاَلَ: )ثمُا يصَُلي  الفَْجْرَ بِغَلسٍَ( كذََا رَوَى  )وَيبَِيتُ بِهَا( وَهِيَ سُناةٌ. لَامُ عَليَهِْ الصا  وَالسا

عَاءِ. -1. غَ للِوُْقوُفِ وَالدُّ  وَليِتَفََرا

عَاءِ كَمَا مَرا بِعَرفَةََ ; وَيسُْتحََبُّ أنَْ يقَُ  هَا: اللاهمُا بِ ولَ إذَِا نزَلََ )ثمُا يقَِفُ بِالمَْشْعَرِ الحَْراَمِ( وَيدَْعُو وَيجَْتهَِدُ فِي الدُّ

نْ سَألَكََ فأَعَْطيَتْهَُ وَ   دَعَاكَ فأَجََبْتهَُ، وَتوَكَالَ هَذِهِ مُزدَْلفَِةُ وَجَمْعٌ، أسَْألَكَُ أنَْ ترَْزقُنَِي جَوَامِعَ الخَْيْرِ، وَاجْعَلنِْي مِما

 .عَليَْكَ فكََفَيتْهَُ، وآَمَنَ بِكَ فهََدَيتْهَُ 

 ترُجمَ:

 ( واین شب سپری کردن در مزدلفه سنت است.شب را سپری میکندودر مزدلفه گفته است )

ت کرده روایهاز نبی کریم  ت( و همچنان ابن مسعودوسپس به تاریکی نماز فجر را میخواندوگفته است: )

 وباید خود را برای وقوف ودعا فارغ نماید. ،است

ید ر دعا ها بیشتر تلاش مینما( ودعا میکند ودوسپس به مشعر الحرام رفته لحظاتی در آن توقف میکند)

یعنی: آن چنانکه در بحث عرفات گذشت ، و وقتیکه به مزدلفه فرود آمد مستحب است اینکه بگوید: 

وجای جمع شدن )بنده های تو(است ، از تو میخواهم اینکه رسیدن به تمام امور خیر را  هالهی این مزدلف»

خواست کردند و تو خواست های شان را برایشان داده نصیبم کن؟ ومرا از جمع کسانی بگردان که از تو در 

                                                      

فتح "زا " به معنای جمع بوده گفته میشود "ازلفت الشیئ ای جمعته" و طبق این معنا نام گذاری این به 

 .231/ص 1مصباح المنیر ،ج  مکان)مزدلفه( به این نام به نسبت جمع شدن حجاج در آن است:

وها ودره های و در اصطلاح مزدلفه نام برای مکان خاصی است که در میان وادی محسر و عرفات قرار دارد و ک

 .128/ص 8نووی ،المجموع ،را شامل میشود که در طرف راست وچپ آن وادی قرار دارند: 

وبه اعتبار موقعیت مزدلفه در میان عرفات و منا قرار داشته واز حیث اجرای مناسک حج بعد از وقوف عرفات 

دارد این مکان در جوار تپه کوچکی میباشد و مشعر الحرام که نام برای مکان خاص میباشد در مزدلفه موقعیت 

 است که نام اولی آن قزح بوده و بعدا مشعر نامیده شده ویکی از شعایر دینی و محل قبول دعا وطاعات میباشد:

  .621/ص 2تفسیر قرطبی ،ج

 است آورده تامام بخاری رحمه الله حدیثی را به نقل از عبدالله ابن مسعود ..« كذََا رَوَى ابنُْ مَسْعُودٍ  -1 

:  »گفته است: تابن مسعود مَعَ جَ مَا رأَيَتُْ النابِيا صَلىا اللهُ عَليَْهِ وَسَلامَ صَلىا صَلاةًَ بِغَيْرِ مِيقَاتهَِا، إلِاا صَلاتَيَْنِ

وانده غیر وقت آن خ گاهی ندیده ام که نمازی را درهنبی کریم »بيَْنَ المغَْربِِ وَالعِشَاءِ، وَصَلىا الفَجْرَ قبَلَْ مِيقَاتِهَا " 

باشند مگر دو نماز را که در میان "مغرب وعشاء" )در وقت نماز عشاء( جمع نمودند]که همان جمع در میان مغرب 

 وعشاء در مزدلفه است[ و نماز فجر را قبل از وقت آن )در مزدلفه خواندند(

  (1482شماره )223/ص 2صحیح البخاری ،باب مَتىَ يُصَلي  الفَجْرَ بِجَمْعٍ.)بمزدلفة( ج
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ی ،ودعا کردند وتو دعا هایشان را قبول کرده ای، وبرتو توکل کردند وتو بحمایت آنه کافی بوده ای، وبه 

 «.تو ایمان آورده اند وتو ایشان هدایت کرده ای

 الاختيار لتعَّيل المختار:

لَاتيَْنِ يقَُولُ: اللاهُما حَر مْ لحَْمِي وَشَعْريِ وَدَمِي وَعَظمِْي وَجَمِيعَ جَوَارحِِي عَلَى الناارِ ياَ أرَحَْمَ  وَإذَِا فرََغَ مِنَ الصا

تحََبُّ ذِهِ اللايْلةَِ ; وَيسُْ الرااحِمِيَن، وَيسَْألَُ اللاهَ تعََالَى إرِضَْاءَ الخُْصُومِ؛ فإَِنا اللاهَ تعََالَى وَعَدَ ذلَكَِ لمَِنْ طلَبَهَُ فِي هَ 

َ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴿أنَْ يقَِفَ بعَْدَ صَلَاةِ الفَْجْرِ مَعَ الْْمَِامِ وَيدَْعُو، قاَلَ اللاهُ تعََالَى: [ 118رة: ]البق ﴾فاَ ْْكُرُوا اللََّّ

َ، وَيهَُل لَ، وَيلُبَ يَ وَيقَُولَ: اللاهُما أنَتَْ خَيْرُ مَطْ  لوُبٍ، وَخَيْرُ مَرْغُوبٍ إلِيَهِْ، إلِهَِي لكُِل  وَفدٍْ جَائزِةٌَ وَيسُْتحََبُّ أنَْ يكَُبر 

عَ عَلَى الهُْدَى تِي، وَتجَْمَ وَقِرىً، فاَجْعَلِ اللاهُما جَائِزتَِِ وَقِراَيَ فِي هَذَا المَْقَامِ أنَْ تتَقََبالَ توَْبتَِي، وَتتَجََاوَزَ عَنْ خَطِيئَ 

ي، اللاهُما ارحَْمْنِي، وَأجَِرْنِي مِنَ الناارِ، وَأوَْسِعْ عَلَيا الر زقَْ الحَْلَالَ، اللاهُما  أمَْرِي، وَتجَْعَلَ اليَْقِينَ  نيْاَ هَم   لاَ  مِنَ الدُّ

 يَن.تجَْعَلهُْ آخِرَ العَْهْدِ بِهَذَا المَْوْقِفِ، وَارْزقُنِْيهِ أبَدًَا مَا أحَْييَتْنَِي بِرحَْمَتِكَ ياَ أرَحَْمَ الرااحِمِ 

 ترُجمَ: 

الهی گوشت ، خون ، مو ، استخوان ها و تمام » وهرگاه از ادای دو نماز)مغرب وعشاء( فارغ شود میگوید: 

 با رحم ترین رحم کننده گان.جوارحم را )از مساس کردن (آتش جهنم حرام گردان اي 

برطرفی دشمنی ها را  طرفی دشمنی ها را سوال میکند، زیرا الله متعال در همین شبو از الله متعال بر 

 برای کسیکه از او سوال کند وعده داده است.

و مستحب است اینکه بعد از نماز فجر همراه با امام توقف نماید ودعا کند، چنانکه الله متعال فرموده 

َ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ   ﴿است:  ام ياد نزد مشعرالحر  خدا را ) با تهليل و تكبير و تلبيه ( در»  ﴾  فاَ ْْكُرُوا اللََّّ

 كنيد.

 و همچنان مستحب است اینکه تکبیر)الله اکبر( وتهلیل )لااله الا الله( و تلبیه )اللهم لبیک..(بگوید.

الهی تو بهترین هر آنچه هستی که طلب کرده شوی ، وبهترین هرآنچه هستی که به تو رغبت »و میگوید: 

و مراجعه نمایند( جایزه و مهمان نوازی است، پس ای کرده شود ، الهی برای هر وفد وجماعه )که نزد ت

خدای من جایزه و مهمانی مرا در این مقام چنین بگردان که توبه ام را قبول کن ، واز خطایی هایم در گذر 

، و تمام امورم را بر هدایت گردان ، و از دنیا یقین )باورمندی کامل( را خواست نهایی من گردان ، والهی 

، ومرا از آتش جهنم حفاظت کن، وبرمن رزق حلال را وسعت ببخش ، والهی حضورم در این بر من رحم کن 

موقف را بار آخر نگردان ، )واین موقف را ( تا مادام که مرا زنده داشته ای نصیبم کن ، ای ذات با رحم 

 ترین ترحم کننده گان.

 



 پیشنهادات 888 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 ختیار لتعَّیل المختار:الا 

ٍ لقَِوْلهِِ )وَالمُْزدَْلفَِةُ كُلُّهَا  لَامُ  -مُوْقِفٌ إلِاا وَادِي مُحَسر  لَاةُ وَالسا المُْزدَْلفَِةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلِاا وَادِي : »-عَليَهِْ الصا

 ٍ  1« .مُحَسر 

مْسِ( كذََا فعََلَ  هُ إلَِى مِنًى قبَْلَ طلُوُعِ الشا كِينةَِ، فَ  - صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ  -قاَلَ: )ثمُا يتَوََجا إِذَا بلَغََ وَيَمشَِّْ باِلسا

عَ مِقْدَارَ رمَْيةَِ حَجَرٍ مَاشِياً كاَنَ أوَْ راَكِباً، هَكذََا فعََلهَُ  ٍ أسَْرَ لَامُ  -بطَنَْ مُحَسر  لَاةُ وَالسا  .-عَليَهِْ الصا

ُ مَعَ كلُ  حَصَاةٍ )يبَْتدَِئُ بِجَمْرةَِ العَْقَبةَِ يرَمِْيهَ )ف( إذَِا وَصَلَ إلَِى مِنىً.   ا بِسَبعِْ حَصَياَتٍ مِنْ بطَنِْ الوَْادِي يكُبَر 

 ترُجمَ:

» : ه( به دلیل این فرموده رسول الله تمام جا های مزدلفه موقف است مگر )جایی بنام( وادی محسر و )

 تمام جاهای مزدلفه موقف است مگر وادی محسر.

 .همچنین عمل کرده است همتوجه منا میشود( زیرا رسول اللهسپس قبل از طلوع آفتاب  و وگفته است : )

)در مسیر حرکت بسوی منا( به آرامش و آهستگی راه میرود ، هرگاه به "بطن محسر"رسید ، به اندازه 

 2.همچنین کرده است هانداختن یک سنگ را که پیاده باشد یا سوار؛ به سرعت راه میرود زیرا رسول الله 

  

                                                      

ن کرده چنی تاين حدیث را امام مالک بهمین لفظ موقوفا از عبدالله بن زبیر ..«المُْزدَْلفَِةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ  حدیث : -1 

. أنَاهُ كَانَ يقَُولُ: اعْلمَُوا أنَا عَرفَةََ كُلاهَا مَوْقِفٌ، إلِاا بطَنَْ عُرنَةََ، وَأنَا المُْزدَْلفَِةَ كُلا  »است: ٍ  او»هَا مَوْقِفٌ، إلِاا بطَنَْ مُحَسر 

بود که میگفت: بدانید که تمام جاهای عرفه موقف است مگر "بطن عرنة" و مزدلفه تمام جاهایش موقف است 

آن را صحیح گفته:  الله کریا رحمهز . شیخ 522/ص 1مگر "بطن محسر" مالک بن انس ،موطأ روایة یحی اللیثی ،ج

.و اصفهانی، 785/ص 2، ماصح من آثار الصحابة في الفقه ،باب مکان الوقوف بعرفة والمزدلفة ،جکریا بن غلام قادر ز 

   از صحابی به نام حماسه الخطمی مرفوعا روایت کرده است.212/ص 4رحمه الله در معرفة الصحابة ،ج

 دارند: )شب سپری کردن در مزدلفه( فقهاء در مورد حکم وقوف مزدلفه نظریات مختلفیحكم مبيت -2 

از تابعین علقمه، شعبی ،حسن بصری رحمهم الله واز فقهاء مذاهب امام شافعی رحمه الله گفته اند: شب 

گذشتاندن در مزدلفه فرض ویا رکن حج است که حج بدون آن صحت ندارد و حکم آن مثل حکم وقوف به عرفه 

و این «اتهَُ المَْبِيتُ بِالمُْزدَْلفَِةِ فقََدْ فاَتهَُ الحَْجُّ مَنْ فَ »است،و آنها از حدیثی استدلال کرده اند که در آن آمده است:

  .( آورده وگفته است: ليس بثابت ولا معروف " ولم يعزه إلى أي مصدر 152/  8حدیث را امام نووی در المجموع ) 

د وب نمیشو و جمهور فقهاء گفته اند که وقوف مزدلفه از واجبات حج بوده و مثل وقوف عرفه از ارکان حج محس

پس اگر وقوف عرفه از حاجی به هردلیلی فوت شود بالای او دم لازم شده و حجش صحیح میباشد:کاسانی ، بدائع 

 . 611/  1، ومغني المحتاج  11/  3، وروضة الطالبين  152،  136/  8، والمجموع للنووي  135/  2الصنائع 



 پیشنهادات 881 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 َتن المختار:

ُ أوَْ يحَْلقُِ »  هُ كُلُّ  وَهُوَ أفَضَْلُ، وَحَلا لَ وَلَا يقَِفْ عِندَْهَا وَيقَْطعَُ التالبِْيَةَ مَعَ أوَالِ حَصَاةٍ، ثمُا يذَْبحَُ إنِْ شَاءَ، ثمُا يقَُصر 

ياَرةَِ مِنْ يوَْ  ءً إلِاا الن سَاءَ، ثمُا يَمشَِّْ إلَِى مَكاةَ فيََطوُفُ طوََافَ الز  مِهِ أوَْ مِنْ غَدِهِ أوَْ بعَْدَهُ، وَهُوَ رُكْنٌ إنِْ ترَكََهُ أوَْ شََْ

عْيَ مَلَ فِيهَا وَلَا سَ أرَْبعََةَ أشَْوَاطٍ مِنْهُ بقَِيَ مُحْرمًِا حَتاى يطَوُفهََا. وَصِفَتهُُ أنَْ يطَوُفَ بِالبَْيتِْ سَبعَْةَ أشَْوَاطٍ لَا رَ 

للِقُْدُومِ رمََلَ وَسَعَى، وَحَلا لهَُ الن سَاءُ، فإَِذاَ كاَنَ اليْوَْمُ الثاانِي مِنْ أيَاامِ الناحْرِ رمََى  بعَْدَهَا، وَإنِْ لمَْ يكَُنْ طاَفَ 

 عْبةَِ.الجِْمَارَ الثالَاثَ بعَْدَ الزاوَالِ يرَمِْيهَا بِسَبْعِ حَصَياَتٍ ثمُا يقَِفُ عِندَْهَا مَعَ النااسِ مُسْتقَْبِلَ الكَْ 

•---------------------------------• 

 ترُجمَ : 

ودر نزد جمره عقبه استاد نمیشود ، وتلبیه را با انداختن اولین سنگ ریزه قطع میکند ، وسپس اگر خواسته 

باشد ]به مذبحه رفته[ گوسفندی را ذبح میکند ، وپس از آن موی سر خود را کوتاه یا تراش میکند و حلق 

چیز ها )که قبلا حرام بود( حلال میشود مگر )همبستری(با  ماز آن برای او تما)تراشیدن ( بهتر است، پس 

خانمش ، وسپس در هین روز ، یا فردا و یا روز بعد آن به مکه میرود و طواف زیارت را انجام میدهد، و 

)طواف زیارت (رکن )از فرایض حج(است، پس اگر آن را کاملا ویا چهار "شوط" )گردش(آن را ترک کند 

شخص" محرم باقی میماند تا اینکه طواف نکند، و صفت آن این است که به خانه کعبه هفت بار طواف "

میکند که در آن "رمل" )پهلوان گردش( وسعی )صفا ومروه( بعد از آن نیست، واگر طواف قدوم را نکرده 

میشود ، و اینکه روز باشد رمل و سعی هر دو را مینماید، و)پس از آن( برای او )همبستری(زنان نیز حلال 

دوم از ایام نحر شد بعد از زوال هر سه جمرات را سنگ میاندازد، هر کدام را هفت سنگریزه میاندازد، 

   1وسپس در نزد جمرات با همه مردمان رو به طرف کعبه استاده میشود..

 

 

    

                                                      

 یب ذیل اند:افعال حج که در روز دهم انجام داده میشوند به ترت-1 

 رمی)سنگ انداختن( جمره عقبه وتوقف تلبیه با انداختن اولین سنگ به جمره عقبه.-

 رفتن به مذبحه و ذبح قربانی .-

 حلق وقصر )تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر(تحلل از احرام بدون مقاربت با زنان.-

صفا ومروه اگر در طواف قدوم سعی  رفتن به حرم و انجام دادن طواف زیارت یا طواف صدر، بدون سعی بین  -

 نموده باشد.

 تحلل کامل وبرگشت به منا. -



 پیشنهادات 831 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 ]الاختيار لتعَّيل المختار[

ماا أتََى لَ  -صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ  -أنَا النابِيا »التالبِْيَةَ مَعَ أوَالِ حَصَاةٍ( لمَِا رَوَى جَابِرٌ )وَلَا يقَِفُ عِندَْهَا، وَيقَْطعَُ 

ءٍ حَتاى رمََى جَمْرةََ العَْقَبَةِ بسَِبْعِ حَصَياَتٍ، وَقطَعََ التالبِْيَةَ عِندَْ أوَالِ  َ مَعَ  ةٍ رمََاهَا،حَصَا مِنًى لمَْ يعَُر جْ إلَِى شََْ وكَبَرا

  1«.كُل  حَصَاةٍ، ثمُا نحََرَ، ثمُا حَلقََ رأَسَْهُ، ثمُا أتََى مَكاةَ فطَاَفَ بِالبْيَتِْ 

رىَ حَيثُْ يَ  يقَِفُ وَيرَمِْي مِنْ بطَنِْ الوَْادِي مِنْ أسَْفَلَ إلَِى أعَْلَى، وَيجَْعَلُ مِنًى عَنْ يَميِنِهِ، وَالكَْعْبةََ عَنْ يسََارهِِ، وَ 

لَامُ  -مَوْضِعَ الحَْصَاةِ، هَكَذَا نقُِلَ عَنهُْ  لَاةُ وَالسا لاَ  -قاَلَ »وَهُوَ مِثلُْ حَصََ الخَْذْفِ.  -عَليَهِْ الصا لَاةُ وَالسا مُ عَليَْهِ الصا

، فجََعَلَ يقََ للِفَْضْلِ بنِْ العَْبااسِ غَدَاةَ يوَْمِ الناحْرِ: " ائتِْنِي بسَِبعِْ حَصَياَتٍ مِثْ  - ل بهُنُا لَ حَصََ الخَْذْفِ " فأَتَاَهُ بِهِنا

 2«.وَيقَُولُ: " بِمِثلْهِِنا بِمِثلْهِِنا لَا تغَْلوُا

 ترُجمَ: 

)ودر نزد جمره عقبه استاد نمیشود ، وتلبیه را با انداختن اولین سنگ ریزه قطع میکند( بدلیل اینکه جابر 

وقتیکه به منا آمدند به هیچ چیزی دیگر توجه نکردند مگر اینکه جمره  هنبی کریم:» روایت کرده است  ت

عقبه را هفت سنگریزه انداختند، و تلبیه را با انداختن سنگریزه اولی قطع کردند، و با انداختن هر سنگریزه 

 "الله اکبر" گفتند، وسپس نحر نمودند)هدی خود را ذبح کردند( وسپس سر شان را تراشیدند ، وسپس به

 مکه رفته و بیت الله را طواف کردند.

                                                      

حديث : " لما أتى إلى منى لم يعرج إلى شَء حتى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات . . . " به اين لفظ که مصنف -1 

فته است: " وهو آورده است در هیچ یک از کتب حدیث نیامده است، ابن حجر رحمه الله این الفاظ را آورده وگ

. و زیلعی 26/  2مستفاد من الأحاديث المتقدم ذكرها . منها حديث جابر الطويل، ولم أره هكذا صريحا ) الدراية 

قلُتْ : هُوَ مَفْهُومُ مَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ  »نسبت داده است و گفته است: ترحمه الله این الفاظ را به حدیث جابر 

. البته روایت متفق علیه در این مورد 115/ص 5تخریج احادیث الهدایة، باب الاحرام ،جالطاوِيلِ..نصب الرایة فی 

أنَا النابِيا صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ لمَْ يزَلَ يلَُب ي حَتاى رمََى جَمْرةََ :»است که بلفظ مختصری  تحدیث فضل بن عباس

 131/  2( ، و صحیح مسلم )  511/  3ه اند:" صحیح البخاری ، ) العَْقَبةَِ : " که امام بخاری ومسلم روایت کرد

لَامُ  -قاَلَ حدیث: -2  لَاةُ وَالسا للِفَْضْلِ بنِْ العَْبااسِ غَدَاةَ يوَْمِ الناحْرِ: " ائتِْنِي بِسَبْعِ حَصَياَتٍ مِثلَْ حَصََ  -عَليَْهِ الصا

کرده است در هیچ یک از کتب  تآن را به فضل بن عباس  به این الفاظ که مصنف رحمه الله نسبت« الخَْذْفِ..

حدیث وجود نداشته و علماء تخریج وزوائد نیز در مورد این الفاظ چیزی نگفته اند ،البته روایات صحیح و متعددی 

در مورد تعداد سنگریزه ها و اندازه آن که در مورد رمی جمرات آمده است امام ترمذی حدیثی را از جابر بن 

سنن :»آورده است « رَأيَتُْ رسَُولَ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ يرَمِْي الجِْمَارَ بِمِثلِْ حَصََ الخَْذْفِ » له به لفظ:عبدال

 وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 652/ص3الترمذی ،باب ما جاء ان الجمار التی یرمی بها ..ج

ُ مَعَ كُل  حَصَاةٍ  »ل از جابر رض آورده آمده است:و در حدیث طویلی که امام مسلم به نق فرَمََاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يكَُبر 

  .265/ص 4صحیح مسلم ،باب حجة النبی ص ،ج« مِنْهَا مِثلِْ حَصََ الخَْذْفِ..
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و از بطن وادی )وسط دشت( از پائین به بالا سنگ میاندازد و منا را از طرف راست و کعبه را از طرف 

ه نقل شد هچپش قرار میدهد ، ودر هر جایی که سنگ ریزه ها باشد توقف میکند، همچنین از رسول الله 

اس برای فضل بن عب همیباشد، )دلیل آن این است که( رسول اللهریزه های گل است و )سنگریزه ها( مثل 

در صبح یوم النحر گفتند : " برایم هفت سنگریزه ی بیاور که مثل ریزه های گل باشد ، پس آنها را آوردند 

      آنها با دستان شان میگرداند و میگفتند: " بمثل اینها و بمثل آنها از حد نگذرید.  هو رسول الله

 ار لتعَّیل المختار:الاختی

باابةَِ، وَيضََعَ إِبهَْامَهُ عَليَهَْا ثمُا يرَمِْي بِهَا. وَاخْتلََ » هَا، فُوا فِي مِقْدَارِ وَالخَْذْفُ: أنَْ يضََعَ الحَْصَاةَ عَلَى رأَسِْ السا

ءِ، وَلوَْ رمََى بِحَجَرٍ أكَبَْرَ أوَْ أصَْغَرَ جَازَ  لحُِصُولِ الرامْيِ، وَيقَُولُ عِندَْ الرامْيِ: بِسْمِ اللاهِ، وَاللاهُ  وَالمُْخْتاَرُ قدَْرُ البْاَقِلاا

يْطاَنِ وَحِزْبِهِ ; وَيجَُوزُ الرامْيُ بكُِل  مَا كاَنَ مِنْ جِنسِْ الْأرَضِْ، وَلَا يجَُوزُ بِماَ  ليَسَْ مِنْ جِنسِْهَا، وَمِنْ  أكَبَْرُ، رَغْمًا للِشا

هُ، فقََدْ جَاءَ فِي اأيَ  مَوْضِعٍ أخََذَهُ  ثِ: لحَْدِيجَازَ إلِاا الحَْصَاةَ المَْرمِْيا بِهَا فإَِناهُ يكُْرهَُ لِأنَاهاَ حَصََ مَنْ لمَْ يقُْبلَْ حَجُّ

هُ رفُِعَ حَصَاهُ » رمََى جَازَ، وَعَدَدُ حَصََ  وَلِأنَاهُ رمََى بِهِ مَراةً فأَشَْبهََ المَْاءَ المُْسْتعَْمَلَ، وكَيَفَْمَا  1«.وَمَنْ قبُِلَ حَجُّ

ينَ الجِْمَارِ سَبعُْونَ: جَمْرةَُ العَْقَبةَِ يوَْمَ الناحْرِ سَبعَْةٌ، وَثَ لَاثةٌَ أيَاامَ مِنىً كلُا يوَْمٍ ثَ لَاثُ جَمَراَ  ; تٍ بإِحِْدَى وَعِشْرِ

 وَقدَِ اسْتحََبا بعَْضُهُمْ غَسْلَ الحَْصََ ليِكَُونَ طاَهِراً بِيَقِيٍن.

 ترُجمَ: 

وخذف: این است که سنگریزه را بر سر انگشت "سبابه" بگذارد و اگشت "ابهام" را بر بالای آن نهاده »

سپس "با انگشت سبابه" باندازد و در مورد اندازه سنگریزه اختلاف کرده اند و قول مختار آن است که 

ول رمی" نماید بنسبت حص"وردتر از آن باندازه )دانه(باقلاء بوده باشد ، و اگر به سنگ کلانتر از آن ویا خ

 مقصد رمی، جایز میشود.

                                                      

هُ رفُِعَ حَصَاهُ..» حدیث:-1  وَأخَْرَجَهُ ابنُْ عَدِيٍّ فِي "  :»در مورد این لفظ زیلعی رحمه گفته است « وَمَنْ قبُِلَ حَجُّ

ی صالكَْامِلِ " عَنْ عَبْدِ اللاهِ بنِْ خِراَشٍ عَنْ وَاسِطِ بنِْ الحَْارثِِ عَنْ ناَفِعٍ بِهِ.وسپس گفته است در سند این حدیث شخ

ةُ حَدِيثِهِ لَا يتُاَبعَُ عَليَهِْ »بنام "واسط" بوده که ابن عدی در مورد او گفته است: احادیث  الرایة فی تخریجنصب «عَاما

 .114/ص 5الهدایة،باب الاحرام ،ج

و فاکهی رحمه الله در "اخبار مکه" به سند خودش ازابی الطفیل رحمه الله آورده است او گفته است از ابن عباس 

الطارِيقَ؟ قاَلَ: إنِاهُ مَا تقََبالَ اللهُ عَزا وَجَلا  مَا باَلُ هَذِهِ الجِْمَارِ ترُمَْى فِي الجَْاهِلِياةِ وَالْْسِْلَامِ كَيفَْ لَا تسَُدُّ :»پرسیدم  ت

حالت این سنگریزه ها که از دور جاهلیت واسلام انداخته شدند چگونه است، که راه » مِنَ امْرِئٍ إلِاا رفَعََ حَصَاهُ " 

او را  نگریزه هایگفت: الله عزوجل حج کسی را قبول نمیکند مگر اینکه س ترا مسدود نکرده است؟ ابن عباس 

  .272/ص 6برمیدارد.فاکهی ،اخبار مکه ، باب ذکر مسجد الخیف..،ج
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واین برای رد میل و خواست شیطان و گروه بنام خدا و "الله اکبر" » و در وقت سنگ انداختن میگوید: 

است, ورمی به هر آنچه که از جنس زمین باشد جایز میباشد ، و به چیزی که از جنس زمین نباشد جایز 

( جایز است مگر سنگریزه های که به آن یک بار رمی یجای که آن را بگیرد )از مزدلف ومننیست ، واز هر 

انجام شده باشد، و استفاده سنگریزه های استعمال شده مکروه است زیرا آن سنگریزه های کسانی است 

ل و وکسیکه حجش قب» فرمودند(  هکه حج شان قبول نشده است ، چون در حدیثی آمده است: )رسول الله 

 «شود سنگریزه هایش برداشته میشود

 و همچنان این سنگ ریزه ها یکبار استفاده شده اند پس شبیه آب مستعمل میباشد.

به هرکیفیتی که سنگ اندازد جایز است ، و کل عدد سنگریزه ها هفتاد "عدد" میباشد، برای جمره  و

بر هر روز که در آن سه جمره  یام منبرای سه روز ای عقبه که در یوم النحر است هفت سنگریزه است ، و

است بیست یک "عدد" میباشد ، وبرخی از علماء شستن سنگ ریزه ها را تا اینکه بیقینی پاک باشد 

 مستحب گفته اند.

 الاختيار لاتعَّيل المختار: 

 .قاَلَ: )ثمُا يذَْبحَُ إنِْ شَاءَ( لِأنَاهُ مُسَافِرٌ وَهُوَ مُفْردٌِ وَلَا وُجُوبَ عَليَهِْ 

ُ أوَْ يحَْلقَِ وَهُوَ أفَضَْلُ( قاَلَ  لَامُ  -)ثمُا يقَُصر  لَاةُ وَالسا إنِا أوَالَ نسُُكِناَ فِي يوَْمِناَ هَذَا أنَْ نرَمِْيَ، ثمُا نذَْبحََ، : »-عَليَهِْ الصا

بحِْ. 1«.ثمُا نحَْلقَِ  رُ عَنِ الذا  وَلِأنَا الحَْلقَْ مِنْ مَحْظوُراَتِ الْْحِْراَمِ فيَؤُخَا

لَامُ  -الحَْلقُْ أفَضَْلُ لقَِوْلهِِ  وَ  لَاةُ وَالسا ينَ، فقََالَ: : »-عَليَهِْ الصا ِ يغَْفِرُ اللاهُ للِمُْحَل قِيَن " قِيلَ: ياَ رسَُولَ اللاهِ، وَللِمُْقَصر 

ينَ " يغَْفِرُ  ِ وَإنِْ لمَْ يكَُنْ عَلَى رأَسِْهِ شَعْرٌ أجَْرَى المُْوسََ عَلَى  2«.اللاهُ للِمُْحَل قِيَن "، قاَلهََا ثَ لَاثاً، ثمُا قاَلَ: " وَللِمُْقَصر 

ناةُ حَ  وْمِ ; وَالسُّ وْمِ عِندَْ العَْجْزِ عَنِ الصا كَ فقََدْ لقُْ الجَْمِيعِ فإَِنْ نقََصَ مِنْ ذَلِ رأَسِْهِ تشَْبِيهًا بِالحَْلقِْ كاَلتاشْبِيهِ بِالصا

بعُِ، وَنظَِيرهُُ مَسْحُ الراأسِْ فِي الوُْضُوءِ فِي الِاخْ  ناةِ، وَلَا يجَُوزُ أقَلَُّ مِنَ الرُّ لَائِلِ.أسََاءَ لمُِخَالفََةِ السُّ  تِلَافِ وَالدا

 ترُجمَ: 

گوسفندی را ذبح میکند( زیرا او)حاجی که از  وگفته است: )وسپس اگر خواسته باشد ]به مذبحه رفته[

 جای دور آمده باشد( مسافر است، ودر حالیکه حج افراد نماید )ذبح( بر بالای او واجب نیست.

                                                      

این حدیث را امام بخاری به نقل از براء بن عازب آورده است: ..« إنِا أوَالَ نسُُكِناَ فِي يوَْمِناَ هَذَا أنَْ نرَمِْيَ » حدیث:-1 

 ( 123شماره حدیث)67/ص 6صحیح البخاری ،باب استقبال الناس..ج

شماره 211/ص 4ق والتقصیر عندالاحلال،جل، صحیح البخاری ،باب الحيغَْفِرُ اللاهُ للِمُْحَل قِيَن "،متفق عليه حدیث: -2 

  .631/ص 4( ومسلم، صحیح المسلم باب تفضیل الحق علی التقصیر،ج1413حدیث)
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وگفته است: )وپس از آن موی سر خود را کوتاه یا تراش میکند و حلق بهتر است( دلیل آن این است که 

بیقین اولین نسک )قربانی( ما در همین روز مان این است که رمی جمره نمائیم » فرموده اند:  هرسول الله 

 ، وپس از آن ذبح میکنیم وپس از آن "حلق "می نمائیم.

( از محضورات)امور ممنوعه( احرام است پس از ذبح قربانی به تأخیر انداخته  یدن سرو همچنان حلق)تراش

 میشود.

" خداوند حلق کننده گان را بیامرزد» که فرموده است: هدلیل این فرموده رسول الله  حلق بهتر است : به و

گفته شد ای رسول خدا وبرای مقصرین)کوتاه کننده ها( فرمودند: " برای محلقین "تراش کننده ها" و این 

 سخن سه بار تکرار کردند، وسپس فرمودند: " وبرای کوتاه کننده ها.

د بجهت مشابهت به حلق تیغ را بر سرش میکشد، مثل تشبه به روزه دار در و اگر بر سرش مویی نباش

وقت عجز از روزه گرفتن؛ وسنت تراشیدن تمام سر است اگر از آن )تراشیدن تمام سر( چیزی کم نماید 

بجهت مخالفت سنت کار خوبی نکرده است، البته تراشیدن کمتر از یک چهارم سر جایز نمی باشد ، و از 

 آن مسح کردن سر در وضوء با اختلاف دلایل آن است.  نمونه های

 الاختیار لتعَّیل المختار: 

عْرَ » ألَمَْ  ﴿. قاَلَ اللاهُ تعََالَى:وَالتاقْصِيُر: أنَْ يأَخُْذَ مِنْ رءُُوسِ شَعْرهِِ وَأقَلَُّهُ مِقْدَارُ الْأنُْملُةَِ، وَيسُْتحََبُّ أنَْ يدَْفِنَ الشا

[ وَيسُْتحََبُّ أنَْ يقَُولَ عِندَْ الحَْلقِْ: 24]المرسلات:  ﴾أحَْیاَءا وَأمَْوَاتاا ﴿[ 25]المرسلات:  ﴾كِفاَتاانجَْعَلِ الأرَْضَ 

 اللاهُما هَذِهِ ناَصِيتَِي بِيدَِكَ، فاَجْعَلْ لِي بكُِل  شَعْرةٍَ نوُراً يوَْمَ القِْياَمَةِ ياَ أرَحَْمَ الرااحِمِيَن.

ءٍ إلِاا الن سَاءَ( لقَِوْلهِِ )وَحَلا لهَُ كُلُّ  لَامُ  -شََْ لَاةُ وَالسا ءٍ إلِاا الن سَاءَ »فِيهِ:  -عَليَْهِ الصا  1« .حَلا لهَُ كُلُّ شََْ

 ترُجمَ: 

و کوتاه کردن موی سر این است: که قدری از سر موهایش را بگیرد، که کمترین آن به قدر سر انگشتان 

موهای )قطع شده(را دفن نماید ،که دلیل آن این فرموده الله متعال )دست( است، و مستحب است اینکه 

آيا ما زمين را گردآورنده ) مردمان در حال حيات بر { » ، أحَْیاَء وَأمَْوَاتاا ألَمَْ نجَْعَلِ الْأرَْضَ كِفاَتاا  است :}

 ممات ؟هم در حال حيات و هم در حال  روي خود ، و در حال ممات در دل خود ( نساخته ايم ؟

                                                      

ءٍ إلِاا الن سَاءَ".»حدیث: -1  شماره 231/ص5،ج لابوداود،باب فی رمی الجمار ،عن عایشةابوداود،سنن  حَلا لهَُ كلُُّ شََْ

، رحمه الله آن را ( شيخ الباني2717) شماره حدیث 645/ص 4 (و سنن الدار قطنی،باب الموقیت ،ج1488حدیث )

 .678/ص  6 ج صحیح وضعیف سنن ابو داود ، صحیح گفته است،
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الهی این پیشانی من است که به قبضه تو است » و مستحب است اینکه در وقت تراشیدن )سر( بگوید: 

، پس برایم در عوض هر تار مویی در روز قیامت نور وروشنایی نصیب کن ای ذات مهربان و مهربانتر از 

 همه.

 الاختيار لتعَّيل المختار:

تِ سَبعَْةَ أشَْوَاطٍ لَا رمََلَ فِيهَا وَلَا سَعْيَ بعَْدَهَا، وَإنِْ لمَْ يكَُنْ طاَفَ للِقُْدُومِ رمََلَ قال:)وَصِفَتهُُ: أنَْ يطَوُفَ بِالبْيَْ 

ى أيَضًْا طوََافَ الْْفِاَضَةِ، وَالْأفَضَْلُ أنَْ يطَوُفهَُ أوَالَ أيَاامِ النا  لَاةُ هِ العَليَْ  -حْرِ؛ لِأنَاهُ وَسَعَى وَحَلا لهَُ الن سَاءُ( وَيسَُما صا

لَامُ  ياَرةَِ ثمُا عَادَ إلَِى مِنىً فصََلىا  -وَالسا  1هَا الظُّهْرَ، بِ لمَاا رمََى جَمْرةََ العَْقَبةَِ ذَبحََ وَحَلقََ وَمَشََ إلَِى مَكاةَ، فطَاَفَ للِز 

[ ، ثمُا قاَلَ: 28]الحج:  ﴾ مِنْهَا وَأطَْعِمُوا الْباَئسَِ الْفقَیِرَ فكَُلوُا ﴿وَقتُْ الطاوَافِ أيَاامَ الناحْرِ. قاَلَ اللاهُ تعََالَى:  وَ 

فوُا باِلْبیَْتِ الْعَتیِقِ ﴿ رَ الحَْلقَْ 21]الحج:  ﴾ وَلْیطََّوَّ رهَُ عَنهَْا لزَمَِهُ شَاةٌ، وكَذََا إذَِا أخَا [ جَعَلَ وَقتْهَُمَا وَاحِدًا، فلَوَْ أخَا

رَ الرامْيَ   . عَنهَْا أوَْ أخَا

 ترُجمَ: 

گفته است:) و صفت آن این است که به خانه کعبه هفت بار طواف میکند که در آن "رمل" )پهلوان  و

اگر طواف قدوم را نکرده باشد رمل و سعی هر دو را  گردش( وسعی )صفا ومروه( بعد از آن نیست، و

در روز اول ایام نحر طواف مینماید( و این طواف را طواف افاضه نیز نامیده میشود ، بهتر آن است که 

وقتیکه جمره عقبه را سنگ انداختند )پس از آن( ذبح کردند و حلق  ه)افاضه( را نماید ، زیرا رسول الله 

 برگشته و در آنجا نماز ظهر را خواندند. یسپس به من نمودند و به مکه رفته طواف زیارت را انجام دادند و

 رَ فكَُلوُا مّنْهاَ وَأطَْعّمُوا الْباَئسَّ الْفقَيّ﴿البته وقت این طواف ایام نحر است چنانکه الله متعال فرموده است: 

﴾  

 پس ) از ذبح حيوانات ، اي حجّاج ( خودتان از ) گوشت ( آنها بخوريد و بينوايان مستمند را نيز بخورانيد.»

                                                      

هدایای خود را ذبح کردند وپس از آن حلق نمودند  بعد از رمی جمره عقبه به مذبحه رفته هاينكه رسول الله -1 

ی اداء کردند ، در حدیث یوپس از آن به مکه رفته طواف زیارت را انجام دادند و پس منا برگشته نماز ظهر را در من

بهمین ترتیب نقل کرده است در  تهمین ترتیب آمده و حدیثی دیگری را ابن حبان رحمه الله از انس  تجابر

ياَرةَِ، ثمُا أفَاَضَ، »یث آمده است:قسمت آن حد طاَفَ فَ  أنَاهُ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ رمََى جَمْرةََ العَْقَبةَِ، وَنحََرَ، ثمُا تطَيَابَ للِز 

ياَرةَِ، ثمُا رَجَعَ إلَِى مِنًى، فصََلىا الظُّهْرَ بِهَا وَالْعَصْرَ وَالمَْغْرِ   «بَ وَالعِْشَاءَ..بِالبَْيْتِ طوََافَ الز 

جمره عقبه را سنگ انداختن ،وقربانی خود را ذبح کردند، وسپس برای طواف زیارت آماده شدند،  هرسول الله 

وسپس پائین شدند و در بیت الله طواف زیارت را انجام دادند، وسپس)در هیمن روز( به منا برگشته و نماز ظهر 

(شيخ الباني این 3873حدیث)شماره 115/ص 1،عصر، مغرب وعشاء را در آنجا اداء نمودند. صحیح ابن حبان ،ج

 .74/ص 4،ج  حدیث را صحیح گفته است ،التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان
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فوُا بِ  ﴿سپس فرموده است:  و و خانه قديمي و گرامي ) خدا ، كعبه ( را طواف »﴾ الْبیَْتِ الْعَتیِقِ وَلْیطََّوَّ

 نمايند.

که )در این آیت( وقت هردو )ذبح وطواف را( یکی قرار داده است ، پس اگر از این وقت تأخیر کند )بالای 

او دم( ذبح گوسفند لازم میشود و همچنان هرگاه حلق را یا رمی را از )طواف زیارت( تأخیر کند]بالای او 

 دم لازم میشود[.          

 الاختیار لتعَّیل المختار: 

دٌ: لَا يلَزْمَُهُ لِأنَاهُ اسْتدَْركََ مَا فاَتهَُ ; وَلهَُ حَدِيثُ ابنِْ مَسْعُودٍ: قاَلَ أبَُ  وَ  مَ نسُُكاً عَلَى نسُُ »و يوُسُفَ وَمُحَما كٍ مَنْ قدَا

فكََذَا مَا هُوَ مُؤقَاتٌ بِالزامَانِ وَهُوَ وَلِأنَا مَا هُوَ مُؤَقاتٌ بِالمَْكَانِ وَهُوَ الْْحِْراَمُ يجَِبُ بِتأَخِْيرهِِ عَنهُْ دَمٌ،  1«.فعَْليَهِْ دَمٌ 

فوُا ﴿رُكْنٌ لِأنَاهُ المُْراَدُ بِقَوْلهِِ تعََالَى:   [ فكَاَنَ فرَضًْا.21]الحج:  ﴾وَلْیطََّوَّ

 ترُجمَ: 

و امام ابو یوسف و محمد رحمهم الله گفته است: بر بالای او )به تآخیر طواف زیارت( چیزی لازم نمیشود، 

 زیرا که او امر فوت شده را دو باره دریافته است. 

کسیکه مناسکی را بر مناسک » )که فرموده است(  تدلیل آن )قول اول( حدیث عبد الله ابن مسعود  و

 دیگری مقدم کند بر بالای دم است.

                                                      

مَ نسُُكًا عَلَى نسُُكٍ فعَْليَْهِ دَمٌ » »حدیث:-1   این حدیث را امام بیهقی در معرفت الْثار والسنن،كتاب«.مَنْ قَدا

، و همچنان ابن ابی شیبه در مصنف روایت کرده است موقوفا تبه نقل از ابن مسعود  -18ص 84الاضاحی جزء ،

رهَُ، فلَيُْهْرقِْ لذَِلكَِ دَمًا»حدیثی را به لفظ  ت.از ابن عباس 653/ص  6،ج هِ، أوَْ أخَا مَ شَيْئاً مِنْ حَج   آورده است« مَنْ قَدا

نُّسَخِ، كَذَا هُوَ فِي غَالبِِ الرا ثابت میکند،زیلعی رحمه الله گفته است: قلُتْ: هَ  تکه عین حکم حدیث ابن مسعود 

در مصنف ابن ابی شیبه را ذکرده است، وسپس گفته تروایت ابن عباس  بعداو « وَيوُجَدُ فِي بعَْضِهَا ابنُْ عَبااسٍ..

مَ » چنین نقل کرده است: هاست ابن عباس حدیث مرفوعی را از رسول الله  ءٍ، قُد  رَ وَ أنَاهُ مَا سُئِلَ يوَْمئِذٍ عَنْ شََْ لَا أخُ 

در مورد افعال حج که تقدیم وتأخیر کرده شود سوال کرده شدند مگر اینکه گفته « مِنْ أمَْرِ الحَْج  إلاا قاَلَ: لَا حَرَجَ،

اند باکی ندارد، لذا معنای حدیث مرفوع از نظر ابن عباس اباحت تقدیم تأخیر نبوده بلکه معنای آن این است 

یم وتأخیر کردند بر مبنای بی خبری آنان از حکم تقدیم وتأخیر بوده است پس اجازه کسانی که افعال حج را تقد

آنها به نسبت عذر شان بوده است و اینکه برای آنها گفتند:"لاحرج" تعلیمی مناسک شان بوده است نه بمعنای 

ر رحمه الله در . وهمچنان ابن حج121/ص 3اجازه تقدیم وتأخیر مناسک: زیلعی ،نصب الرایه ،باب الجنایت ،ج

لم أجَِدهُ عَن ابنْ مَسْعُود  :»گفته است -61/ص 2الدرایة فی تخریج احادیث الهدایة ،باب الجنایات فی الاحرام ،ج 

اَ هُوَ عَن ابنْ عَبااس      .  توَإنِما
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و همچنان هر امر که موقت به مکان باشد که آن احرام است که به تأخیر آن دم لازم میشود پس امری که 

ش موقت به زمان که "رکن" )طواف زیارت( است زیرا )همین طواف( مراد الله متعال در این فرموده ا

فوُا..{ پس )طواف زیارت به دلیل این آیت( فرض میباشد.  :} لَيَْطاوا

 الختیار لتعَّیل الختار:

ا إذَِا ترَكََهُ فلَمَِا بيَا  ا إذِاَ قال: )فإَِنْ ترَكََهُ أوَْ أرَْبعََةَ أشَْوَاطٍ مِنْهُ بقَِيَ مُحْرمًِا حَتاى يطَوُفهََا(. أمَا ركََ تَ ناا أنَاهُ رُكْنٌ. وَأمَا

، فكََأنَاهُ لمَْ يطَفُْ أصَْلًا، )وَلَا رمََلَ فِيهِ  تَى وَلَا سَعْيَ بعَْدَهُ إنِْ كاَنَ أَ  أرَْبعََةَ أشَْوَاطٍ فهَُوَ الْأكَثَْرُ، وَللِِْكَثَْرِ حُكْمُ الكُْل 

 يكَنُْ فعََلهَُمَا أتََى بِهِمَا فِي هَذَا الطاوَافِ، وَقدَْ بيَانااهُ.بِهِمَا فِي طوََافِ القُْدُومِ( لِأنَاهمَُا شُرعَِا مَراةً وَاحِدَةً، وَإنِْ لمَْ 

 ترُجمَ:

پس اگر آن را کاملا ویا چهار "شوط" )گردش(آن را ترک کند "شخص" محرم باقی میماند اینکه گفته است: )

 (  تا اینکه طواف نکند

فرض( است ، واما در صورتیکه چهار اما در صورت ترک به دلیل اینکه بیان کرده ایم این طواف رکن )

"شوط" گردش آن را ترک کند، زیرا چهار شوط )طواف( اکثر آن است و اکثر حکم کل را دارد گویا اینکه 

 اصلا طواف نکرده است.

) "رمل" )پهلوان گردش( وسعی )صفا ومروه( بعد از آن نیست و اگر این دو )رمل وسعی را( در طواف قدوم 

سعی هر دو را مینماید ( زیرا این دو )رمل وسعی( یک بار مشروع گردیده است و اگر نکرده باشد رمل و 

 )رمل و سعی را( در طواف قدوم نکرده باشد( در طواف زیارت انجام میدهد که دلیل آن را قبلا بیان کردیم.

 الختیار لتعَّیل المختار:

لَاةُ  -)وَحَلا لهَُ الن سَاءُ( لقَِوْلهِِ  لَامُ عَليَهِْ الصا وَلِأنَاهُ أتََى بِماَ عَليَهِْ مِنْ  1«.إذَِا طفُْتمُْ بِالبْيَتِْ حَللَنَْ لكَُمْ : »-وَالسا

امَ غَيْرِ عُذْرٍ أعََادَ مَا دَ فرَاَئضِِ الحَْج  الاتِي عَقَدَ لهََا الْْحِْراَمَ، وَيطَوُفُ عَلَى قدََمَيهِْ حَتاى لوَْ طاَفَ راَكِباً أوَْ مَحْمُولًا لِ 

ءَ عَليَهِْ وَمَا رُوِيَ بِمكَاةَ ; وَإنِْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ إعَِادَةٍ فعََليَهِْ  لاَ  -أنَاهُ »دَمٌ، وَإنِْ كاَنَ بِعُذْرٍ فلََا شََْ لَاةُ وَالسا مُ عَليَْهِ الصا

 نْ مِ  مَحْمُولٌ عَلَى العُْذْرِ حَالةََ الكِْبَرِ. وكَذََا التاياَمُنُ وَاجِبٌ، وَهُوَ أنَْ يأَخُْذَ فِي الطاوَافِ عَنْ يَميِنِهِ  2«.طاَفَ راَكِباً -

                                                      

به این لفظ حدیثی در هیچ یک از کتب حدیث وجود نداشته و علماء ..« إذَِا طفُْتمُْ بِالبَْيتِْ حَللَنَْ لكَمُْ »-1 

تخریج وزوائید نیز چنین لفظی را نیاورده اند، البته حلال شدن زنان بعد از طواف زیارت در روایات دیگری 

قالت : إذا رمى حل له »مثل حدیث عایشه صدیقه رض که ابن ابی شیبه در مصنف، روایت کرده است 

 النساء ، حتى يطوف بالبيت فإذا طاف بالبيت حل له النساء.  كل شئ إلا

ةِ » آمده است: تدر حدیثی بروایت امام مسلم از جابر -2  طاَفَ رسَُولُ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ بِالبَْيْتِ فِي حَجا

در حجة الوداع بیت الله را سوار بر سواری شان طواف  هالله رسول « الوَْدَاعِ عَلَى رَاحِلتَِهِ يسَْتلَمُِ الحَْجَرَ بِمِحْجَنِهِ 
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ياَرةَِ باَبِ الكَْعْبَةِ حَتاى لوَْ طاَفَ مَنكْوُسًا أوَْ أكَثَْرهَُ أعََادَ مَا دَامَ بِمكَاةَ، فإَنِْ لمَْ يعُِدْ فعََليَهِْ دَمٌ   عَادَ ، فإَِذاَ طاَفَ للِز 

 1.- اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ صَلىا  -إلَِى مِنًى فبَاَتَ بِهَا ليَاَليِهَا، وَالمَْبِيتُ بِهَا سُناةٌ لفِِعْلِ النابِي  

 ترُجمَ:

اند:  که فرموده ه)پس از آن( برای او )همبستری(زنان نیز حلال میشود ( به دلیل این فرموده رسول الله  )و

 وقتیکه به بیت طواف کردید زنان به شما حلال میشود.» 

 انجام داده است.است، ه و زیرا اینکه تمام فرایض حج که بر بالای او بوده وبرای آن احرام بست

و پای پیاده طواف میکند و اگر بدون کدام عذری سوار ویا بر شانه های دیگری برداشته شده طواف کند 

 طوافش را تا زمانیکه در مکه است اعاده کند.

 اگر بدون اعاده از مکه بیرون شود بر بالای او دم لازم میشود. و

واری بر سر س هکه رسول الله »و حدیثی که روایت کرده شده: اگر عذر داشته باشد چیزی بر او نیست،  و

 بنسبت حالت کلان سالی ایشان بر عذر حمل میشود.« طواف کرده است

و همچنان "تیامن" از طرف راست شروع کردن طواف واجب است ، و صورت آن این است که از جانب 

ت دیگری( طواف کرده باشد ویا راستش از طرف در وازه کعبه شروع کند حتی اگر بر عکس )از قسم

اکثریت )شوط ها( اینگونه کرده باشد تا زمانیکه در مکه است باید اعاده کند ، واگر اعاده نکند بر او دم 

 لازم میشود.

و وقتیکه طواف زیارت را انجام داد به منا برگشته و شب های )مبیت(منا را تمام میکند و )سپری کردن 

 سنت است.     هاین شب ها در منا( به دلیل عمل رسول الله 

 : الاختیار لتعَّیل المختار

ى يوَْمَ القَْر  لِأنَاهُمْ يقَِرُّونَ فِيهِ بِمِنىً.)فإَِذَا كاَنَ اليْوَْمُ الثاانِي مِنْ أيَاامِ الناحْرِ( وَهُوَ حَادِي عَشَرَ ا هْرِ وَيسَُما  لشا

 )رمََى الجِْمَارَ الثالَاثَ بعَْدَ الزاوَالِ( يبَْتدَِئُ بِالاتِي تلَِي مَسْجِدَ الخَْيفِْ.

رُ اللاهَ بَةِ( يرَفْعَُ يدََيهِْ حِذَاءَ مَنكِْبيَْهِ بسَْطاً يذَْكُ)يرَمِْيهَا بسَِبْعِ حَصَياَتٍ ثمُا يقَِفُ عِندَْهَا مَعَ النااسِ مُسْتقَْبِلَ الكَْعْ 

ُ، وَيصَُلي  عَلَى النابِي    تِهِ.وَيدَْعُو اللاهَ بِحَاجَ  -صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ  -تعََالَى وَيثُنِْي عَليَهِْ، وَيهََل لُ، وَيكُبَر 

                                                      

/ص 4کردند، وحجر الاسود را با خنجر شان استلام میکردند.صحیح مسلم ،باب جواز الطواف علی بعیر وغیره،ج

 (  2236شماره حدیث: )345

بعد از رمی جمره عقبه ،ذبح وحلق به مکه رفته طواف  هدلیل آن حدیثی است که قبلا بیان شد که رسول الله -1 

 زیارت را انجام دادند و سپس در همان روز قبل از ظهر بمنی برگشتند وشب را در منی سپری نمودند.  
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ا مَبْروُراً، وَذَنبْاً مَغْفُوراً، اللاهُما إلِيَكَْ أفَضْْتُ، وَمِنْ عَذَابِكَ أشَْفَقْتُ،وَعَنْ أبَِي يوُسُفَ أنَاهُ يقَُ   ولُ: اللاهُما اجْعَلهُْ حَجًّ

تِِ وَأعَْطِنيِ عْوَ بْ دَ وَإلِيَْكَ رغَِبتُْ، وَمِنكَْ رهَِبتُْ، فاَقبْلَْ نسُُكِي وَعَظ مْ أجَْريِ وَارحَْمْ تضََُّْعِي وَاقبْلَْ توَْبتَِي وَاسْتجَِ 

وْ لمَْ يقَِفْ فُ عِندَْهَا، وَلَ سُؤْلِي، ثمُا يأَتِِْ الجَْمْرةََ الوُْسْطىَ فيَفَْعَلُ كذََلكَِ، ثمُا يأَتِِْ جَمْرةََ العَْقَبَةِ فيََرمِْيهَا وَلَا يقَِ 

عَاءِ. ءَ عَليَهِْ لِأنَاهُ للِدُّ  عِندَْ الجَْمْرتَيَْنِ لَا شََْ

 ترُجمَ : 

( و آن روز یازدهم ماه)ذوالحجه(است که آن را یوم "القر")روز قرار گرفتن( دون روز دوم ایام نحر بود و)

 نامیده شده زیرا که حجاج در این روز در منی قرار میگیرند.

)جمرات سه گانه را بعد از زوال آفتاب سنگ میاندازد( از جمره که نزدیک مسجد خیف است شروع 

 میکند.

)در این روز هر یک از جمرات را هفت سنگریزه میاندازد وسپس در نزد جمره با مردمان دیگررو به طرف 

قبله استاده میشود ( دستانش را بصورت باز برابر شانه هایش برمیدارد،ذکر الله را میکندو حمد وثنایش 

واهد، و از خدامند حاجتش را میخ درود میفرستد، هرا میگوید، لااله الله و الله اکبر میگوید وبر نبی کریم 

و از امام ابویوسف نقل شده که او میگفت: الهی این حجم را حج مقبول گردان ،الهی بسوی تو فرود آمدم 

،واز عذابت ترسیدم، وبه سوی تو رغبت کردم و از تو ترسیدم ،پس حجم را قبول کن و اجرم را بزرگ نما، 

 گردان، و دعایم اجابت کن، وسوال هایم عطا کن. وعاجزی ام مرحمت کن ، وتوبه ام را قبول

 سپس به جمره وسطی میرود، و همچنان عمل میکند، وسپس به جمره عقبه رفته و آن را سنگ می اندازد، و

 البته در نزد آن توقف نمیکند، واگر در نزد دو جمره دیگر توقف نکند هیچ چیزی بالای او نیست.   

 َتن المختار:

مَكاةَ فِي  فَرَ إلَِى مِيهَا فِي اليْوَْمِ الثاالثِِ مِنَ الناحْرِ بعَْدَ الزاوَالِ، وكَذََلكَِ فِي اليْوَْمِ الراابِعِ إنِْ أقَاَمَ، وَإنِْ نَ وكَذََلكَِ يرَْ 

وَلوَْ سَاعَةً، ثمُا يدَْخُلُ مَكاةَ وَيقُِيمُ بِهَا، 1طحَِ .اليْوَْمِ الثاالثِِ سَقَطَ عَنهُْ رمَْيُ اليْوَْمِ الراابِعِ، فإَِذَا نفََرَ إلَِى مَكاةَ نزَلََ بِالْأبَْ 

دَرِ، وَهُوَ سَبعَْةُ أشَْوَاطٍ لَا رمََلَ فِيهَا وَلَا سَعْيَ، وَ  ، فإَِذَا أرَاَدَ العَْوْدَ إلَِى أهَْلِهِ طاَفَ طوََافَ الصا هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْْفاَقِي 

 بِنفَْسِهِ وَيشَْرَبُ إنِْ قدََرَ،ثمُا يأَتِِْ زمَْزمََ يسَْتقَِي 

•---------------------------------• 

                                                      

"بطح" افتیدن برو است و"بطحا" بمعنای سنگریزه های خود ویا محل تجمع سنگریزه ها معناي لغوي ابطح .." -1 

 ر سیل که به اثر سرا زیر شدن سیل سنگها جمع شوند،وزمینی که هیچ چیزی در آن نه روید،وبطحا" وادی ومسی

رودخانه فراخ و زمين هموار را نیز بطحا گفته شده است، پس "ابطح" دامنه دو کوه که مسیل جمرات به آن منتهی 

 . 612/ص 2میشود: ابن منظور،لسان العرب،ج
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 ترُجمَ: 

و همچنان در روز سوم از ایام نحر بعد از زوال جمرات را سنگ میاندازد، و همچنان اگر درروز چهارم)در  »

روز چهارم منا(اقامت داشت )نیز جمرات را رمی نماید( واگر در روز سوم به مکه رفت سنگ انداختن 

اید(، نم ساقط میشود، واگر که به مکه رفت در مقام "ابطح" ولو لحظاتی هم باشد پائین شده )توقف می

وسپس داخل مکه میشود و در آنجا اقامت میکند ، هرگاه اراده برگشت به اهل )ووطنش( را نماید طواف 

ر اطراف کعبه(میباشد که در صدر)طواف وداع( را ادا مینماید، و آن )طواف نیز( هفت "شوط")گردش د

آن رمل)پهلوان گردش( وسعی بین صفا ومروه نیست، و این طواف به اطرافی ها واجب میباشد، وسپس به 

   وبراي خود طلب نوشیدنی میکند و هر اندازه ی بتواند مینوشد.چاه زمزم رفته 

 ]الاختيار لتعَّيل المختار[

 مِ الثاالثِِ مِنْ أيَاامِ الناحْرِ بعَْدَ الزاوَالِ( كَمَا وَصَفْناَ.قاَلَ: )وكَذََلكَِ يرَمِْيهَا فِي اليْوَْ 

عَاءِ مَ  رْوِيٌّ فِي حَدِيثِ جَابرٍِ )وكَذََلكَِ فِي اليْوَْمِ الراابِعِ إنِْ أقَاَمَ( وَجَمِيعُ مَا ذكََرنْاَ مِنْ صِفَةِ الرامْيِ وَالوُْقوُفِ وَالدُّ

 هُ عَليَهِْ وَسَلامَ.صَلىا اللا  -عَنِ النابِي  

ءَ عَليَهِْ  لَ ﴿لقَِوْلهِِ تعََالَى:  قاَلَ: )وَإنِْ نفََرَ إلَِى مَكاةَ فِي اليْوَْمِ الثاالثِِ سَقَطَ عَنهُْ رمَْيُ اليْوَْمِ الراابِعِ( وَلَا شََْ فمََنْ تعََجَّ

[ وَالْأفَضَْلُ أنَْ يقَِفَ حَتاى يرَمِْيَ اليْوَْمَ الراابِعَ لِأنَاهُ أتَمَا لنِسُُكِهِ، فلَوَْ رمََاهَا 223]البقرة:  ﴾ فيِ یوَْمَیْنِ فلَا إِثِْمَ عَلیَْهِ 

 فِي اليْوَْمِ الراابِعِ قبَْلَ الزاوَالِ جَازَ.

 ترُجمَ: 

زد( آنچنانی که )عدد گفته است: )و همچنان در روز سوم از ایام نحر بعد از زوال جمرات را سنگ میاندا

 سنگریزه ها وکیفیت(رمی بیان کرده ایم.

)و همچنان اگر درروز چهارم در  "منا" اقامت داشت )نیز جمرات را رمی نماید( و تمام آنچه که از بیان 

ه روایت کرد هاز نبی کریم  تکیفیت "رمی جمرات" ، وقوف منا ودعا که ذکر نموده ایم در حدیث جابر 

 شده است.

ته است: )واگر در روز سوم به مکه رفت سنگ انداختن روز چهارم ساقط میشود( وهیچ چیزی بر او و گف

لَ فيّ يوَْمَيْنّ فلَا إثّْمَ عَليَْهّ  ﴿نیست به دلیل این فرموده الله متعال:  دت سه و اگر كسي ) عبا» ﴾ فمََنْ ِعََجَّ

 نمايد ، گناهي بر او نيست . روزه را در دو روز اوّل اياّم التشريق انجام دهد و ( شتاب
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و بهتر آن است که در منا استاد شود تا اینکه روز چهارم را نیز سنگ اندازد زیرا )رمی روز چهارم( تمامیت 

 1مناسک میباشد،و اگر در روز چهارم قبل از زوال جمرات را سنگ اندازد جایز میشود.

 الاختیار لتعَّیل المختار:  

، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَقاَلَا: لَا يجَُوزُ لِأَ   2.-رضَِيَ اللاهُ عَنهُْ  -نا وَقتْهَُ بعَْدَ الزاوَالِ كَمَا فِي اليْوَْمَيْنِ الْأوَاليَْنِ

للاهُ رضَِيَ ا -بنِْ عَبااسٍ ا وَلِأبَِي حَنِيفَةَ أنَاهُ لمَاا جَازَ ترَكُْ الرامْيِ أصَْلًا فلََِنَْ يجَُوزَ تقَْدِيمُهُ أوَْلَى، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ 

 .-عَنهُْمَا 

بِ وَهُوَ سُناةٌ؛ لِأنَاهُ  لَامُ  -قاَلَ: )فإَِذَا نفََرَ إلَِى مَكاةَ نزَلََ باِلْأبَطْحَِ وَلوَْ سَاعَةً( وَهُوَ المُْحَصا لَاةُ وَالسا نزَلََ بهِِ  -عَليَْهِ الصا

 .ضِيَ اللاهُ عَنهُْ رَ  -وَهُوَ نسُُكٌ، كذََا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ 

 ترُجمَ: 

و صاحبین )امام ابو یوسف ومحمد رحمه الله( گفته اند: قبل از زوال سنگ انداختن جمرات جایز نیست 

 زیرا وقت آن بعد از زوال است، چنانکه در دو روز اول است، و این نظر از عمر رض نیز روایت شده است.

ودلیل امام ابو حنیفه این است: هرگاه ترک رمی جایز میباشد پس تقدیم آن به )زوال( به طریق اولی جایز 

 راویت شده است. تخواهد بود، و این نظر از ابن عباس 

 و اینکه گفته است: )واگر که به مکه رفت در مقام "ابطح" ولو لحظاتی هم باشد پائین شده )توقف مینماید(

توقف در آنجا سنت است،  کهو ابطح " ]که معنای آن میدان هموار است [" جای بنام "محصب" میباشد، 

در آن مقام پائین شده است ، و این توقف )در مقام ابطح( از جمع مناسک حج بوده است،  هزیرا رسول الله 

    3روایت شده است)که در این مقام توقف کرده اند(. تهمچنین از عمر 

                                                      

به  هاست که در آن تمام اوصاف حج رسول الله  تاشاره به حدیث جابر ..« فَةِ الرامْيِ وَجَمِيعُ مَا ذكَرَنْاَ مِنْ صِ  -1 

ترتیب بیان شده است، در آن حدیث در مورد کیفیت رمی جمرات، دعا ها بعد از رمی هر جمره و اقات رمی و 

 .265-266/ص 4ج هتوضیح شده است: صحیح مسلم ،باب حجة النبی  ه ایام رمی جمرات نیز عمل رسول
اول )یوم النحر( قبل از زوال ودر روز های دیگر بعد از زوال بوده است حدیثی را  جمره عقبه در روزاينكه رمي -2

 كاَنَ النابِيُّ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ يرَمِْي »چنین نقل کرده است: تامام ترمذی رحمه الله به نقل از جابربن عبدالله 

مْسِ يوَْمَ النا  ا بعَْدَ ذَلكَِ فَبَعْدَ زَوَالِ الشا چنین بود که در یوم النحر )روز دهم( در  هعمل رسول الله « » حْرِ ضُحًى وَأمَا

چاشت روز )جمره عقبه(را سنگ میانداختند، و اما در روز های بعد از آن بعد از زوال آفتاب )رمی( مینمودند: 

( وگفته 818شماره حدیث)665/ص 3،ج یجاء فی رمی یوم النحر ضحابوعیسی الترمذی، سنن الترمذی، باب ما

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.  است :

نابِيا أنَا ال» روایت کرده است، او گفته است: تحدیثی را طبرانی رحمه الله از ابی جحیفة واز پدرش جحیفه  -3 

أَ، ثمُا رَكَزَ عَنَزةًَ فَ  صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ نزَلََ بِالأبَطَْحِ، فخََرَجْتُ فِيمَنْ يَنْظرُُ إلِيَْهِ فرََأيَْتُهُ قدَْ جَاءَ بِوَضُوءٍ  صَلىا بِأصَْحَابِهِ فتَوََضا

مْسُ.رَكْعَتَيْنِ حِيَن زاَلَ  [ در مقام ابطح پائین شدند، من در جمع ی]در روز برگشت از من هنبی کریم « »تِ الشا
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 یار لتعَّیل المختار:الاخت

دَقةَِ وَ  لَاةِ وَالصا هِ تعََالَى، الت لَاوَةِ وَذِكْرِ اللا )ثمُا يدَْخُلُ مَكاةَ وَيقُِيمُ بِهَا( وَيكُثِْرُ فِيهاَ مِنْ أفَعَْالِ الخَْيْرِ كاَلطاوَافِ وَالصا

عْرِ وَحَدِيثَ الفُْحْشِ وَمَا لَا  ، وَيجَْتنَِبُ إنِشَْادَ الش  لَى أنَا الحَْسَنةََ فِيهِ تضَُاعَفُ إِ »يعَْنِيهِ، ففَِي الحَْدِيثِ النابوَِي 

ي ئةَُ  وَلهَِذَا كَرهَِ أبَوُ حَنِيفَةَ المُْجَاوَرةََ خَوْفاً مِنَ الوُْقوُعِ فِيمَا لَا يجَُوزُ فيَتَضََاعَفُ عَليَهِْ  1« .مِائةَِ ألَفٍْ وكَذََلكَِ السا

نْ يثَِقُ مِنْ نفَْسِهِ وَيَمْلكُِهَا عَماا لَا ينَْبغَِي مِنَ الْأفَعَْالِ وَالْأَ العِْقَابُ بِتضََ  ي ئاَتِ حَتاى لوَْ كاَنَ مِما قوَْالِ، اعُفِ السا

 فاَلمُْجَاوَرةَُ أفَضَْلُ بِالْْجِْمَاعِ.

 ترُجمَ : 

آن مثل طواف ، نماز ، صدقه،  )وسپس داخل مکه میشود و در آنجا اقامت میکند( و افعال واعمال خیر را در

تلاوت قرآن کریم و ذکر الله متعال را بکثرت انجام میدهد، و از سرودن شعر ، سخنان فحش و کار های 

عمل نیک در آن )حرم مکه باعتبار اجر » بیهوده خود داری میکند ، و در حدیث نبوی ص آمده است: 

 مل زشت)گناه آن چند برابر محاسبه میشود(وثواب( چند برابر، تا یکصد هزار میباشد و همچنان ع

لذا امام ابو حنیفه رحمه الله مجاورت حرم مکه را بنسبت خوف واقع شدن در اعمال ناجایز منع کرده 

است ، تا اینکه عقاب و جزای آن چند برابر سیئآت )در جا های دیگر( شود، و اگر مجاورت کننده کسی 

ر مورد واقع شدن در افعال زشت و سخن های گناه نفسش کنترول باشد که بر نفس خود اعتماد داشته و د

 نماید، پس به اتفاق همه مجاورت )در حرم مکه ( افضل میباشد.

 

 الاختیار لتعَّیل المختار:

ى طوََافَ الوَْدَاعِ لِأنَاهُ يصَْ  دَرِ( وَيسَُما  دُرُ عَنِ البَْيتِْ وَيوَُد عُهُ.قاَلَ: )فإَِذَا أرَاَدَ العَْوْدَ إلَِى أهَْلِهِ طاَفَ طوََافَ الصا

 )وَهُوَ سَبعَْةُ أشَْوَاطٍ لَا رمََلَ فِيهَا وَلَا سَعْيَ( لمَِا بيَاناا.

                                                      

نظارت میکردند، بیرون شدم پس ایشان را دیدم که آب وضوء به ایشان آوردند پس وضوء  هکسانی که رسول الله 

وقتیکه آفتاب زوال نصب کردند و به اصحاب شان دو رکعت در  کردند، وسپس عصا چوب را ]پیش روی شان [

.و حاکم نیز این حدیث را روایت کرده و گفته است 611/ص 15کرده بود، خواندند. طبرانی ، المعجم الکبیر،جزء 

 .311/ص 1صحيح على شرطهما جميعا " حاکم ".المستدرک علی الصحیحین مع تعلیقات الذهبی ،ج "

ي ئةَُ أنَا الحَْسَنةََ فِيهِ تضَُاعَفُ إلَِى مِائةَِ » -1  لا اصل له ، در هیچ یک از کتب حدیث یافت ..«  ألَفٍْ وكَذََلكَِ السا

 نشد.
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( لقَِوْلهِِ  لَامُ  -)وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْْفاَقِي  لَاةُ وَالسا  1«.وَافَ الطا مَنْ حَجا هَذَا البَْيتَْ فلَيْكَُنْ آخِرُ عَهدِْهِ بِهِ : »-عَليَهِْ الصا

 بِخِلَافِ المَْكي   فإَِناهُ لَا يصَْدُرُ عَنْهُ وَلَا يوَُد عُهُ.

 ترُجمَ:

اینکه گفته است: )هرگاه اراده برگشت به اهل )ووطنش( را نماید طواف صدر را ادا مینماید( واین طواف 

ده و با آن "وداع" )خدا را طواف وداع )خدا حافظی( نامیده شده است ، زیرا حاجی به بیت الله وارد ش

 حافظی( مینماید.

)و آن )طواف نیز( هفت "شوط")گردش در اطراف کعبه(میباشد که در آن رمل وسعی بین صفا ومروه 

 نیست( به دلیلی که قبلا بیان کرده ایم.

ه کسیک» که فرموده است: ه)و این طواف به اطرافی ها واجب میباشد( به دلیل این فرموده رسول الله 

 )ادای مناسک( در این خانه را کند باید که آخری تعهدش با طواف بوده باشد. قصد

 الاختیار لتعَّیل المختار:

لَامُ  -)ثمُا يأَتِِْ زمَْزمََ يسَْتقَِي بِنَفْسِهِ وَيشَْرَبُ إنِْ قدََرَ( فهَُوَ أفَضَْلُ لمَِا رُوِيَ أنَاهُ  لَاةُ وَالسا أتََى زمَْزمََ » -عَليَهِْ الصا

لوِْ عَليَهِْ وَ   2«.نزََعَ بِنَفْسِهِ دَلوًْا فشََربَِ ثمُا أفَرَْغَ مَاءَ الدا

بِْ ثَ لَاثَ مَرااتٍ، وَينَظْرَُ إلَِى البَْيتِْ فِي كلُ  مَراةٍ وَيقَُولُ: بِسْمِ  سَ فِي الشرُّ حَمْدُ للِاهِ، اللاهِ، وَالْ  وَيسُْتحََبُّ أنَْ يتَنَفَا

لَاةُ عَلَى رَ   مِنْ كلُ  فَاءً سُولِ اللاهِ ; وَيقَُولُ فِي المَْراةِ الْأخَِيرةَِ: اللاهُما إنِي  أسَْألَكَُ رِزقْاً وَاسِعًا، وَعِلمًْا ناَفِعًا، وَشِ وَالصا

َ لهَُ.دَاءٍ وَسِقَمٍ، ياَ أرَحَْمَ الرااحِمِيَن ; ثمُا يَمسَْحُ بِهِ وَجْهَهُ وَرأَسَْهُ، وَيصَُبُّ عَليَْهِ إنِْ تيََ   سرا

                                                      

اين حدیث را با تفاوت در لفظ امام ترمذی رحمه الله از ابن عمر"مَنْ ..« مَنْ حَجا هَذَا البَْيتَْ »حدیث:" -1 

 بافَ  باِلبَْيتِْ الطاوَ حَجا هَذَا البَْيتَْ، فلَيْكَُنْ آخِرُ عَهدِْهِ بِالبْيَتِْ الطاوَافَ "مَنْ حَجا هَذَا البَْيتَْ، فلَيْكَُنْ آخِرُ عَهْدِهِ 

مَنْ حَجا البَيتَْ فلَيْكَُنْ آخِرُ عَهْدِهِ باِلبَيتِْ إلِاا الحُياضَ، » »روایت کرده است در لفظ ترمذی آمده است:

صَ لهَُنا رسَُولُ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ  سنن الترمذی ، باب ما جاء فی المرءة تحیض بعد الافاضة « وَرخَا

 .دِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَ  وگفته است: (166شماره حدیث)271/ص 3،ج

مَنْ حَجا هَذَا الْبَيْتَ , فلَيْكَُنْ آخِرُ عَهْدِهِ الطاوَافَ بِالبَْيْتِ إلِاا الحُْياضَ  »به لفظ: بوامام طحاوی رحمه الله از ابن عمر

      .235/ص 2شرح معانی الْثار،ج« , رَخاصَ لهَُنا رسَُولُ اللهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ 

البته این لفظ که مصنف آورده است در هیچ یک از کتب حدیث وجود « أتََى زمَْزمََ وَنزََعَ بِنفَْسِهِ دَلوًْا..» حدیث :-2 

باس ع نداشته و اینکه رسول الله ص پس از طواف از آب زمزم نوشیدند حدیثی را ابن عوانه و طبرانی به نقل از ابن

ئِمٌ اأنَا رسَُولَ اللاهِ صَلىا اللهُ عَليَْهِ وَسَلامَ أتََى زمَْزمََ، فاَسْتَسْقَى، فأَتَيَْتهُُ بِمَاءٍ، فشََربَِ، وَهُوَ قَ »چنین روایت کرده اند:   ت

( و الطرانی ، المعجم الاوسط 3271شماره حدیث)311/ص 2مستخرج ابن عوانة، باب فی الافاضة الی البیت..ج« 

 (1182شماره حدیث)61ص /2،ج
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 ترُجمَ : 

ار بهتر (و این کوبراي خود طلب نوشیدنی میکند و هر اندازه ی بتواند می نوشد)وسپس به چاه زمزم رفته 

به چاه زمزم آمدند و خود شان )با دستان شان( »  هاست، به دلیل اینکه روایت شده است که رسول الله 

 دلوی را کشیدند و نوشیدند و سپس آب )باقی مانده( دلو را بر بدن شان ریختند.

 و البته مستحب است که در نوشیدن آب زمزم سه بار نفس بگیرد ، و در هر بار به بیت الله نظر کرده و

 ود بر رسول الله. ودر بار اخیر میگوید: الهی من از تو رزق وبگوید: بنام الله و ثنا وستیش برای الله ، ودر 

افر ، و علم نافع و شفاء از تمام درد ها و تکالیف را سوال میکنم، ای با رحم ترین ترحم کننده ها, وسپس 

 دست های خود را بر سر ورویش می مالد و )آب زمزم را اگر میسر باشد بر خود میریزد.    

 َتن المختار:

هُ الْأيَْمنََ عَليَْهِ وَيتَشََباثُ يأَتِِْ باَبَ الكَْعْبةَِ وَيقَُب لُ العَْتبَةََ، ثمُا يأَتِِْ المُْلتْزَمََ، فيَُلصِْقُ بطَنْهَُ بِالبْيَتِْ وَيضََعُ خَدا  ثمُا » 

عَاءِ وَيبَكِْي وَيرَجِْعُ القَْهْقَرىَ حَ  تاى يخَْرجَُ مِنَ المَْسْجِدِ، وَإذِاَ لمَْ يدَْخُلِ المُْحْرمُِ بِأسَْتاَرِ الكَْعْبةَِ، وَيجَْتهَِدُ فِي الدُّ

هَ إلَِى عَرفَةََ وَوَقفََ بهِاَ سَقَطَ عَنْهُ طوََافُ القُْدُومِ، وَمَنِ اجْتاَزَ بِعَرفَةََ ناَئِِاً أوَْ   بِهَا مُغْمًى عَليَْهِ أوَْ لَا يعَْلمَُ مَكاةَ وَتوََجا

رمُْلُ وَلَا وَلَا تَ فِ. وَالمَْرأْةَُ كاَلراجُلِ، إلِاا أنَاهَا تكَْشِفُ وَجْهَهَا دُونَ رأَسِْهَا، وَلَا ترَفْعَُ صَوْتهََا بِالتالبِْيةَِ، أجَْزأَهَُ عَنِ الوُْقوُ 

ُ وَلَا تحَْلقُِ، وَتلَبْسَُ المَْخِيطَ وَلَا تسَْتلَمُِ الحَْجَرَ،  رجَِالٌ، وَلوَْ حَاضَتْ عِندَْ الْْحِْراَمِ إذَِا كاَنَ هُناَكَ  تسَْعَى، وَتقَُصر 

ياَرةَِ عَادَتْ وَلَا  ءَ عَليَهَْا لطِوََافِ اغْتسََلتَْ وَأحَْرمََتْ، إلِاا أنَاهَا لَا تطَوُفُ، وَإنِْ حَاضَتْ بعَْدَ الوُْقوُفِ وَطوََافِ الز  شََْ

دَرِ.  الصا

•---------------------------------• 

 ترُجمَ : 

و آستانه باب را میبوسد ، و سپس به "ملتزم" آمده و بطن خود را به خانه می سپس به دروازه کعبه آمده »

چسپاند و رخسار راستش را به ملتزم میگذارد ، وبه پوش کعبه چنگ میزند ، وبه دعا تلاش میکند و گریه 

 میکند و پس از آن به عقب خود میرود تا اینکه از مسجد خارج میشود.

رگاه محرم وارد حرم مکه نشده متوجه عرفات شده باشد و وقوف عرفات نماید طواف قدوم ا زاو ساقط و ه

میشود، و کسیکه در حالت خواب یا بیهوشی از عرفات عبور داده شد ، و یا اینکه اصلا عرفات را معرفت 

ن چهره خود را باز نداشت ، وقوف او جایز میشود، و زن)در همه احکام حج( مثل مرد است، مگر اینکه ز 

داشته وسرش را میپوشاند، و صدای خود را در تلبیه گفتن بلند نمیکند ، و رمل "پهلوان گردش" نمیکند 

و دوش نمینماید، وموی سرش را کوتاه میکند و حلق نمی نماید، و لباس دوخته شده را میپوشد، و حجر 

ر حین احرام حایضه شد غسل کرده و احرام الاسود را استلام نمیکند، اگر آنجا مردها باشند، و اگر د
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بپوشد، مگر اینکه طواف نمیکند، و اگر بعد از وقوف عرفه و طواف زیارت حایضه شد، به همین حالت بر 

       1گشته و به نسبت ترک طواف صدر چیزی به او نیست .

 ]الاختيار لتعَّيل المختار[

عِ.)ثمُا يأَتِِْ باَبَ الكَْعْبةَِ وَيقَُب لُ الْ   عَتبََةَ( لمَِا فِيهِ مِنْ زِياَدَةِ التاضَُّْ

 )ثمُا يأَتِِْ المُْلتْزَمََ( وَهُوَ بيَْنَ البْاَبِ وَالحَْجَرِ الْأسَْوَدِ.

هُ الْأيَْمنََ عَليَهِْ وَيتَشََباثُ بِأسَْتاَرِ الكَْعْبَةِ( كاَلمُْتعََل قِ  وْبِ مَوْلَاهُ يسَْتغَِيثهُُ بِطرَفَِ ثَ  )فيَُلصِْقُ بطَنْهَُ بِالبْيَتِْ وَيضََعُ خَدا

 فِي أمَْرٍ عَظِيمٍ.

عَاءِ جَاءَ بِهِ الْأثَرَُ. عَاءِ( فإَِناهُ مَوْضِعُ إجَِابةَِ الدُّ  )وَيجَْتهَِدُ فِي الدُّ

 )وَيبَكِْي( أوَْ يتَبَاَكََ فإَِناهُ مِنْ عَلَامَاتِ القَْبوُلِ.

جَ مِنَ المَْسْجِدِ( ليِكَُونَ نظَرَهُُ إلَِى الكَْعْبَةِ ; وَيسُْتحََبُّ أنَْ يقَُولَ عِندَْ الوَْدَاعِ: اللاهُما )وَيرَجِْعُ القَْهْقَرىَ حَتاى يخَْرُ 

لحَْمْدُ ناً، اهُ كاَنَ آمِ هَذَا بيَْتكَُ الاذِي جَعَلتْهَُ مُباَرَكاً وَهُدًى للِعَْالمِِيَن فِيهِ آياَتٌ بيَ ناَتٌ مَقَامُ إِبرْاَهِيمَ وَمَنْ دخََلَ 

خِرَ لكَِ، فتَقََبالهُْ مِناا، وَلَا تجَْعَلهُْ آ للِاهِ الاذِي هَدَاناَ لهَِذَا وَمَا كُناا لنِهَْتدَِيَ لوَْلَا أنَْ هَدَاناَ اللاهُ، اللاهمُا فكََمَا هَدَيتْنَاَ لذَِ 

 هِ حَتاى ترَضََْ عَن ي بِرحَْمَتِكَ ياَ أرَحَْمَ الرااحِمِيَن.العَْهْدِ مِنْ بيَتِْكَ الحَْراَمِ، وَارْزقُنِْي العَْوْدَ إلِيَْ 

 ترُجمَ: 

 ( زیرا در این اظهار عجز بیشتر است.بوسد و آستانه باب را می)سپس به دروازه کعبه آمده 

 ( و ملتزم جایی در میان دروازه بیت و حجر الاسود است.و سپس به "ملتزم" میآید)

                                                      

: به فتحه های متوالی، قسمت پایانی چیزی البته این کلمه به دروازه خانه اطلاق شده است که  قسمت العَْتبَةََ  -1 

پایانی دروازه )تهدری(را گفته میشود و در عربی به آن "اسکفة" نیز گفته شده است ،عتبة البیت ،مؤخرة بابه" 

 .574/ص 1خانه است :ابن منظور، لسان العرب ،ج عتبه بیت قسمت پایانی دروازه

ز لزوم بمعنای ثبوت ،دوام ومتعهد دشدن،ووجوب ودر آغوش گرفتن چیزی به کار رفته است و قسمت االمُْلتْزَمََ: "

در میانی دروازه کعبه وحجر الاسود را "ملتزم" نامیده شده است زیرا که حجاج در آغوش گرفته وخود را به دیوار 

 .246/ص 8سپانند و بترک معاصی والتزام به اوامر الهی متعهد میشوند: فیومی، المصباح المنیر ،جآن میچ

 -اجْتِياَزاً ، گذرکردن از یک مکان "اجتاز" از جايى به جاى ديگر رفت. و آيه:} وَ جاوَزنْا بِبَنِي إسِْرائِيلَ البَْحْرَ{ اجْتاَزَ: "

نى يع -جاز الشَّّ ء يعنى وسط و ميانه راه. -جوز الطرّيق -ا گذرانديم. / اعراف( يعنى بنى اسرائيل را از دري38

آنچيز گذشت، گويى كه بآسانى از وسطش گذشته كه عبارت از بسهولت و آسانى واردشدن است.ابن منظور ،لسان 

  .324/ص 5العرب،ج



 پیشنهادات 845 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 (چسپاند و رخسار راستش را به ملتزم میگذارد وبه پوش کعبه چنگ میزند و بطن خود را به خانه می)

درست مثل غلامی که به یک طرف کالای مولای خود آویزان باشد ، و ودر یک امر مهم طلب فریادرسی 

 نماید.

 ( زیرا همین جای اجابت دعا است که در موردش آثاری )زیادی( آمده است.به دعا تلاش میکند و)

 ( و یا )حد اقل( هیأت گریه را اختیار نماید، زیرا این وضعیت از علامات قبولیت دعا است.یکندو گریه م)

( تا اینکه نظر ورویش به طرف کعبه و پس از آن به عقب خود میرود تا اینکه از مسجد خارج میشود.)

 با برکتالهی این خانه تو است آنکه تو آن »باشد، و مستحب است که در وقت خدا حافظی بگوید: 

گردانده ای و محل هدایت برای تمام عالمیان قرار داده ای، که در آن نشانه های واضهی وجود داشته 

)که از جمله( مقام ابراهیم علیه السلام است و کسی به داخل شود در امن میباشد، تمام ستایش مر الله 

نمی یافیم اگر الله ما را راهنمایی نمی  را است ذاتیکه ما را به اینهمه راه نموده ای در حالیکه ما راهی را

کرد ، پس آنچنانی که ما را به اینهمه راهنمودی ، از ما قبول نما ، و این دیدار را آخری دیدار از خانه ات 

نگردان ، ودوباره برگشتن به سوی آن را نصیبم گردان ، تا آنکه به مهربانی ات از من راضی شوی ، برحمتت 

 یا ارحم الراحمین.

 لاختیار لتعَّیل المختار:ا

هَ إلَِى عَرفَةََ وَوَقفََ بِهَا( عَلَى الوَْجْهِ الاذِي بيَانا » اهُ. )سَقَطَ عَنْهُ طوََافُ قاَلَ: )وَإذَِا لمَْ يدَْخُلِ المُْحْرمُِ مَكاةَ وَتوََجا

 ْ ، فيَجَِبُ عَليَهِْ الْْتِ عَ فِي أفَعَْالِ الحَْج  تِْيبِ، وَلَا دَمَ عَليَهِْ لِأنَاهُ سُ القُْدُومِ( لِأنَاهُ شُرِ ناةٌ ياَنُ بِسَائرِِ أفَعَْالهِِ عَلَى وَجْهِ الترا

ءٌ.  فلََا يجَِبُ بِتَركْهَِا شََْ

رُّكْنِ وَهُوَ الوُْقوُفُ، دِ القاَلَ: )وَمَنِ اجْتاَزَ بِعَرفَةََ ناَئِِاً أوَْ مُغْمًى عَليَهِْ أوَْ لَا يعَْلمَُ بِهَا أجَْزأَهَُ عَنِ الوُْقوُفِ( لوُِجُو 

لَامُ  -وَلِْطِلَْاقِ قوَْلهِِ  لَاةُ وَالسا هُ : »-عَليَهِْ الصا  1«.مَنْ وَقفََ بِعَرفَةََ فقََدْ تمَا حَجُّ

هُمَا.  قاَلَ: )وَالمَْرأْةَُ كاَلراجُلِ( لِأنَا الناصا يعَُمُّ

                                                      

هُ »حدیث: -1  قال رسَُولُ اللاهِ صَلىا اللاهُ :»مرفوعا به لفظ  تطبرانی ،از ابن عباس ..« مَنْ وَقفََ بِعَرفَةََ فقََدْ تمَا حَجُّ

.روایت کرده است،طبرانی ،المعجم الک /ص 1بیر،جعَليَهِْ وَسَلامَ:مَنْ أدَْركََ عَرفَةََ قبَْلَ طلُوُعِ الفَْجْرِ فقََدْ أدَْركََ الحَْجا

623. 

:» ولُ يقَُ  -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ سَمِعْتُ رسَُولَ اللاهِ  :»، بلفظ تو حمیدی، از عبد الرحمن بن یعمر الدیلمی 

شماره 233/ص 2روایت کرده است: مسند حمید،ج..«الحَْجُّ عَرفَاَتٌ، مَنْ أدَْركََ عَرفَةََ قَبْلَ الفَْجْرِ فقََدْ أدَْركََ الحَْجا 

 (  161حدیث )

: هذا حديث صحيح و لم يخرجاه "وامام ذهبی در مورد آن حاکم در مورد حدیث عبدالرحمن دیلمی گفته است

 . 325/ص 2سکوت اختیار کرده است: المستدرک علی الصحیحین مع تعلیقات الذهبی،ج
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لَامُ  -قَوْلهِِ )إلِاا أنَاهَا تكَْشِفُ وَجْهَهَا دُونَ رأَسِْهَا( لِ  لَاةُ وَالسا  1«.إحِْراَمُ المَْرأْةَِ فِي وَجْهِهاَ: »-عَليَهِْ الصا

 ترُجمَ: 

به  ( بناو هرگاه محرم وارد حرم مکه نشده متوجه عرفات شده باشد و وقوف عرفات نمایدو گفته است)

 وجهی که بیان کرده ایم.

در جمع دیگر افعال حج مشروع شده است ، پس  ( زیرا که طواف قدومطواف قدوم ا زاو ساقط میشود،)

واجب است که سایر افعال به ترتیب عمل نماید ، البته بالای او دم لازم نمیشود، زیرا که طواف قدوم 

 سنت است ،پس به ترک آن چیزی واجب نمیگردد. 

را  اصلا عرفاتو کسیکه در حالت خواب یا بیهوشی از عرفات عبور داده شد و یا اینکه و گفته است: )

( به نسبت وجود رکن حج که وقوف عرفه است، و به نسبت مطلق معرفت نداشت، وقوف او جایز میشود،

کسیکه به عرفات وقوف نماید حقیقتا حجش تمام شده » که فرموده است: هذکر شدن قول رسول الله 

 است.

شده عام بوده شامل مرد وزن ( زیرا که نص وارد و زن)در همه احکام حج( مثل مرد استو گفته است: )

 هردو میگردد.

موده "که فر  ه( به دلیل این فرموده رسول الله مگر اینکه زن چهره خود را باز داشته وسرش را میپوشاند)

 «.احرام زن در چهره اش است» است". 

 الاختيار لتعَّيل المختار: 

 تنْةَِ.)وَلَا ترَفْعَُ صَوْتهََا بِالتالبِْيةَِ( خَوْفاً مِنَ الفِْ 

تْرِ، وَفِي ذَلكَِ احْتِمَالُ الكْشَْفِ.  )وَلَا ترَمُْلُ وَلَا تسَْعَى( لِأنَا مَبْنىَ أمَْرهَِا عَلَى السا

ُ وَلَا تحَْلقُِ( لِأنَاهُ  لَامُ  -)وَتقَُصر  لَاةُ وَالسا  نهََى الن سَاءَ عَنِ الحَْلقِْ وَأمََرهَُنا بِالتاقْصِيرِ. -عَليَهِْ الصا

 وَتلَبْسَُ المَْخِيطَ( لِأنَا فِي ترَكْهِِ خَوْفُ كشَْفِ العَْوْرةَِ.)

تِهِمْ.  )وَلَا تسَْتلَمُِ الحَْجَرَ ، إذَِا كاَنَ هُناَكَ رجَِالٌ( لِأنَاهَا مَمْنوُعَةٌ عَنْ مُمَاسا

  الراجُلِ.قاَلَ: )وَلوَْ حَاضَتْ عِندَْ الْْحِْراَمِ اغْتسََلتَْ وَأحَْرمََتْ( لمَِا مَرا فِي 

 )إلِاا أنَاهَا لَا تطَوُفُ( لِأنَا الطاوَافَ فِي المَْسْجِدِ وَهِيَ مَمْنوُعَةٌ مِنْ دُخُولِ المَْسْجِدِ.

                                                      

. و سنن 67/ص 5بيهقي من حدیث ابن عمر،السنن الکبری ،جاخرجه ال.« إحِْراَمُ المَْرْأةَِ فِي وَجْهِهَا» حدیث:"-1 

آن را صحیح گفته است ، السلسلة شيخ الباني (2716شماره حدیث)62/ص 7،جالدار قطنی،باب المواقیت 

 .621/ص 4الصحیحه ،ج
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دَرِ( لِأنَاهُ  ءَ عَليَهَْا لطِوََافِ الصا ياَرةَِ عَادَتْ وَلَا شََْ لَامُ عَليَهِْ ال -)وَإنِْ حَاضَتْ بعَْدَ الوُْقوُفِ وَطوََافِ الز  لَاةُ وَالسا  - صا

دَرِ. صَ للِحُْياضِ فِي طوََافِ الصا  1رخَا

 ترُجمَ: 

 ( از خوف واقع شدن در فتنه.و صدای خود را در تلبیه گفتن بلند نمیکند)

( زیرا مبنای احکام زنان بر ستر است ، و در )رمل وسعی( و رمل "پهلوان گردش" نمیکند و دوش نمینماید)

 میباشد.احتمال کشف عورت 

( زیرا رسول الله ص زنان را از حلق )تراشیدن موها(منع موی سرش را کوتاه میکند و حلق نمی نماید و)

 کرده وبه کوتاه کردن امر کرده است.

 ( زیرا در ترک لباس دوخته شده خوف کشف عورت است.و لباس دوخته شده را میپوشد)

 ( زیرا زنان از تماس با مردان منع شده اند.باشند،و حجر الاسود را استلام نمیکند، اگر آنجا مردها )

( چنانکه در )بیان احکام(مرد ها و اگر در حین احرام حایضه شد غسل کرده و احرام بپوشد،گفته است: )

 گذشت.

( زیرا طواف در مسجد الحرام انجام میشود، و زن )در حال حیض( مگر اینکه طواف نمیکندگفته است: )

 ع شده است.از داخل شدن مسجد من

و اگر بعد از وقوف عرفه و طواف زیارت حایضه شد، به همین حالت بر گشته و به نسبت ترک طواف )

 ]برای زنان( در طواف صدر رخصت داده است.  ه( زیرا رسول الله صدر چیزی به او نیست.

 َتن المختار:

 : نةَِ، وَتكُْرهَُ العُْمْرةَُ سُناةٌ، وَهِيَ: الْْحِْراَمُ، وَالطاوَافُ، فَصْل  ، وَهِيَ جَائزِةٌَ فِي جَمِيعِ السا ُ عْيُ، ثمُا يحَْلِقُ أوَْ يقَُصر  وَالسا

يقِ، وَيقَْطعَُ التالبِْيةََ فِي أوَالِ الطاوَافِ.  يوَْمَيْ عَرفَةََ وَالناحْرِ وَأيَاامَ التاشْرِ

•---------------------------------• 

احرام، طواف ، سعی "در میان صفا ومروه " وپس از آن حلق)تراشیدن  ،وآن  است،ترجمه :)فصل(عمره سنت 

موی سر( ویا "قصر" )کوتاه کردن موی سر( است، و عمره در تمام ایام سال جایز میباشد،و در روزهای 

 عرفه، یوم النحر وایام تشریق مکروه میباشد، و تلبیه )عمره را( در اولین طواف قطع میکند. 

                                                      

صَ  »بلفظ: باخرج الطحاوی عن ابن عمر -1  مَنْ حَجا هَذَا البَْيْتَ , فلَْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ الطاوَافَ بِالبَْيْتِ إلِاا الحُْياضَ , رَخا

  .235/ص 2شرح معانی الْثار،ج« اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ لهَُنا رسَُولُ اللهِ صَلىا 

 «رخُ صَ للِحَْائضِِ أنَْ تنَْفِرَ إذَِا حَاضَتْ »نقل کرده او گفته است: توامام بخاري رحمه حدیثی را از ابن عباس 

 برای زن حایض به بیرون شدن )ازمکه بدن طواف صدر(رخصت داده شده است.     
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 ]الاختيار لتعَّيل المختار[

 ]فَصْل  العُْمْرُةَُ[

، لقَِوْلهِِ  لَامُ  -) الَعُمرةَُ سُناةٌ( وَينَبْغَِي أنَْ يأَتَِِْ بِهَا عَقِيبَ الفَْراَغِ مِنْ أفَعَْالِ الحَْج  لَاةُ وَالسا تاَبِعُوا بيَْنَ »:-عَليَْهِ الصا

نوُبَ كَمَا ينَْفِي الكِْيُر خَبثََ الحَْدِيدِ  الحَْج  وَالعُْمْرةَِ، فإَِناهُ يزَِيدُ فِي  عَليَهِْ  -وَقاَلَ  1«.العُْمْرِ وَالر زقِْ، وَينَفِْياَنِ الذُّ

لَامُ  لَاةُ وَالسا عٌ : »-الصا تْماَمِ، وَأنَاهُ نصٌَّ فِي البْاَبِ، وَالْْيةَُ مَحْمُولةٌَ عَلَى وُجُوبِ الِْْ  2«.الحَْجُّ جِهَادٌ وَالعُْمْرةَُ تطَوَُّ

ةَ فِيهَا عَلَى الْ  ُوعِ، وَلَا حُجا ُوعِ، وَنحَْنُ نقَُولُ بِوُجُوبِ الْْتِْماَمِ بعَْدَ الشرُّ  وُجُوبِ ابتِْدَاءً.وَذَلكَِ يكَُونُ بعَْدَ الشرُّ

 ترُجمَ: 

)فصل در بیان عمره ( بهتر است حاجی عمره را به تعقیب فراغت از افعال حج انجام دهد ، به دلیل این 

در میان حج و عمره بپیوندید، زیرا عمره در عمر ورزق شما » "که فرموده است" هفرموده رسول الله 

 یبرد.میافزاید و گناهان را از بین میبرد ، چنانکه کوره آهنگر چرک آهن را از بین م

 « حج جهاد و عمره عمل ثوابی است» فرموده است:  هنیز رسول الله  و-

این حدیث در باب عمره نص صریح بوده و آیت ]قرآن کریم[ بر وجوب اتمام حمل میشود و اتمام بعد از 

شروع میباشد، و لذا ما )احناف( میگویم که بعد از شروع تمام کردن عمره واجب است، و در مورد وجوب 

 دایی دلیلی وجود ندارد.ابت

  

                                                      

فته روایت کرده وگتاین حدیث را بهمین لفظ امام ترمذی از ابن مسعود..« بيَْنَ الحَْج  وَالْعُمْرةَِ  تاَبِعُوا»حدیث: -1 

.و 328/ص 3است: حَدِيثُ ابنِْ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ" سنن الترمذی،باب ماجاء فی ثواب الحج واعمرة،ج

شماره 668/ص 8فضل الحج والعمرة،ج امام نسایی از ابن عباس رض نقل کرده است: سنن نسایی باب

 .45/ص 1( وروايت نسایی را شیخ البانی صحیح گفته است: صحیح وضعیف سنن النسایی ،ج2583حدیث)

عٌ..»حدیث: -2  ابن ماجه از طلحة بن عبيد الله . ابن أبى داود در دیث را )اين ح «الحَْجُّ جِهَادٌ وَالعُْمْرةَُ تطَوَُّ

. و امام شافعى ، و بيهقى از أبى صالح ماهان، الحنفى مرسلاً(روایت تبرانى از ابن عباس . وط لالمصاحف از ميمونة

 کرده اند:

( : هذا إسناد ضعيف 3/111( بوصيرى گفته است )2181، رقم  2/115حديث طلحة بن عبيد الله : أخرجه ابن ماجه )

 ( 4723، رقم  7/17. وأخرجه طبرانى فى الأوسط )

(.روایت کرده است،  وهيثمى در مجمع 12252، رقم  11/662) در المعجم الاوسططبرانى وحديث ابن عباس را 

ه زیلعی رحم( : فيه محمد بن الفضل بن عطية ، وهو كذاب . و قال الذهبى فى المهذب : متروك .و 3/225الزوائید )

الیکه روایت کرده در حالله گفته است:این حدیث مرسل است زیراکه شخص به نام ماهان حنفی بدون ذکر تابعی 

  . 628/ص 5ماهان شخص ضعیف است:زیلعی ،نصب الرایه فی تخریج احادیث هدایة ،ج
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

( للِتاحْليِلِ، هَكَذَا فعََلهَُ  ُ عْيُ، ثمُا يحَْلِقُ أوَْ يقَُصر  فِي  -صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ  -قاَلَ: )وَهِيَ الْْحِْراَمُ وَالطاوَافُ وَالسا

ةِ الوَْدَاعِ  نةَِ( لِأنَاهَا غَيْرُ مُؤَقاتةٍَ بِوَقتٍْ. 1.حَجا  )وَهِيَ جَائِزةٌَ فِي جَمِيعِ السا

يقِ( مَنقُْولٌ عَنْ عَائشَِةَ، وَالظااهِرُ أنَاهُ سَمَاعٌ مِنَ   عَليَهِْ صَلىا اللاهُ  - النابِي  )وَتكُْرهَُ يوَْمَيْ عَرفَةََ وَالناحْرِ وَأيَاامَ التاشْرِ

اَ اشْتغََلَ عَنهَْ  - 2وَسَلامَ. ، فلَوَِ اشْتغََلَ بِالعُْمْرةَِ رُبما ، وَلوَْ أدَااهَا ا فتَفَُوتُ وَلِأنَا عَليَهِْ فِي هَذِهِ الْأيَاامِ باَقِيَ أفَعَْالِ الحَْج 

عِ فِي الْأوَْقاَتِ الخَْمْسَةِ المَْكْرُوهَةِ   .فِيهَا جَازَ مَعَ الكَْراَهَةِ كصََلَاةِ التاطوَُّ

لَامُ  -)وَيقَْطعَُ التالبِْيَةَ فِي أوَالِ الطاوَافِ( لِأنَاهُ  لَاةُ وَالسا قطَعََهَا لمَاا اسْتلَمََ الحَْجَرَ، . -عَليَهِْ الصا
 وَاللاهُ أعَْلمَُ.3

                                                      

ر بعد از طواف وسعی د همیگوید: رسول الله  تکه تفصیل حجة الوداع بیان شده است جابر  تدر حدیث جابر -1 

لوَْ أنَي  اسْتقَْبَلتُْ مِنْ أمَْرِي مَا اسْتَدْبرَتُْ لمَْ أسَُقْ الهَْدْيَ وَجَعَلتْهَُا عُمْرةًَ فمََنْ كَانَ مِنكُْمْ » میان صفا و مروه فرمودند: 

نجام نمیدادم بر نمیگشتم ،هدی را سوق نداده اگر من امرم را از قبل ا« ليَْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فلَيَْحِلا وَليَْجْعَلهَْا عُمْرةًَ..

ام و)طواف وسعیم را( به عمره تبدیل میکردم ! )وسپس فرمودند( کسی از شما که با او هدی نباشد باید حلال شود 

 .  266/ص 4و )طواف وسعیش را( به عمره تبدیل نماید.مسلم بن حجاج ، صحیح مسلم ، باب حجة النبی ص ،ج

خرجنا مع رسول الله »گفته است: لروایت کرده عایشه لخاری رحمه الله از عایشه صدیقه حدیثی را امام ب-2 

صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة 

عمرة ب=بحج وكنت ممن أهل  فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل

فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضِ عمرتك وانقضِ رأسك وامتشطي 

 .ةوأهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمر 

فتند برای ما گ هکه مهتاب ماه ذوالحجه را دیده بودیم رسول الله بیرون شدیم درحالی هترجمه: مایان بارسول الله 

کسی از شما دوست دارد اینکه برای حج احرام بپوشد باید بپوشد وکسیکه دوست دارد اینکه به عمره احرام 

ز فرمودند: اعرض کردم ! هبپوشد باید بپوشد روز عرفه بمن فرارسید در حالیکه من حایضه بودم پس به رسول الله 

نیت عمره ات بگذر وموهایت را باز کن و شانه بزن و به حج احرام بپوش..محمد بن اسماعیل ، صحیح البخاری 

 ( 1458شماره حدیث )254/ص 4،ج غیر ها ،باب العمرة لیلة الحسبة و

 از این حدیث بر میآید که بعد از فرا رسیدن یوم عرفه عمره جواز ندارد.   

عَنِ ابنِْ عَبااسٍ، عَنِ النابِي  صَلىا اللهُ »چنین آورده است:  ترحمه الله به نقل ابن عباسحدیثي را امام ابو داود -3 

ر شخص عمره کننده تلبیه میگوید تا اینکه )در گردش اول(حج« يلُبَ ي المُْعْتمَِرُ حَتاى يسَْتلَمَِ الحَْجَرَ »عَليَهِْ وَسَلامَ قاَلَ: 

ر وقت استلام حجر الاسود باید تلبیه را قطع کند( سجستانی، ابوداود ،سنن الاسود را استلام نماید)یعنی د

مرفوعا روایت کرده  ت. واین حدیث را ابن ابی شیبه نیز از ابن عباس 143/ص 2ابوداود،باب متی یقطع التلبیة ،ج

 .361/ص 8است ،ابن ابی شیبه ، مصنف ابن ابی شیبه ،ج

اعْتمََرَ النابِيُّ صلى الله عليه وسلم » به این لفظ روایت کرده است: بن عمرد رحمه الله حدیثی را از ابو امام احم

 («  4485) 182/ص2مسندأحمد من مسند ابن عمر رض:ج « ثَ لاثََ عُمَرٍ، كلُُّ ذَلكَِ لاَ يقَْطعَُ التالْبِيةََ حَتاى يسَْتلَمَِ الحَْجَرَ.
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گفته است: )و آن : احرام، طواف ، سعی "در میان صفا ومروه " وپس از آن حلق)تراشیدن موی  ترُجمَ :

یا "قصر" )کوتاه کردن موی سر( است البته "حلق وقصر" برای حلال شدن از احرام عمره است ،و سر( و

 در حجة الوداع همینگونه عمل کرده اند. هرسول الله 

 )و عمره در تمام ایام سال جایز میباشد( زیرا ]مشروعیت[عمره غیر موقت به وقت خاص بوده است.

، نقل شده است لتشریق عمره مکروه است ( همچنان از عایشه صدیقه)و در روزهای عرفه، یوم النحر وایام 

باشد، و زیرا اینکه در این ایام  هبر مبنای سماع او از رسول الله  لو ظاهر آن این است که آن قول عایشه

باقی افعال حج ادا میشود، پس اگر حاجی به عمره )در این ایام( مشغول شود بسا اوقات بیشتر به آن 

ه و افعال حج از او فوت میشود، البته اگر در این ایام عمره ادا کند همراه با کراهت جایز مصروف شد

 بوده است ، مثل نماز نفل در اوقات پنج گانه مکروهه.

)تلبیه عمره( را وقتیکه حجر الاسود را  ه)و تلبیه ی )عمره را( در اولین طواف قطع میکند.( زیرا رسول الله

 ، والله اعلم. استلام نمود قطع کردند

 َتن المختار

 )بَابُ التهمَتُّع (

، وَيطَوُفَ وَيسَْعَى، وَيحَْلقَِ  َ وَقدَْ حَ وَهُوَ أفَضَْلُ مِنَ الْْفِرْاَدِ. وَصِفَتهُُ: أنَْ يحُْرمَِ بِعُمْرةٍَ فِي أشَْهُرِ الحَْج  ، ثمُا  أوَْ يقَُصر  لا

وِْيةَِ، وَقَ  بلْهَُ أفَضَْلُ، وَيفَْعَلَ كاَلمُْفْردِِ، وَيرَمُْلَ وَيسَْعَى، وَعَليَهِْ دَمُ التامَتُّعِ، فإَِنْ لمَْ يجَِدْ صَامَ يحُْرمَِ بِالحَْج  يوَْمَ الترا

، فإَِنْ لمَْ يَ   أفَعَْالِ ثَ لَاثةََ أيَاامٍ آخِرهَُا يوَْمُ عَرفَةََ، وَلوَْ صَامَهَا قبَلَْ ذَلكَِ وَهُوَ مُحْرمٌِ جَازَ، وَسَبعَْةً إذَِا فرََغَ مِنْ  صُمِ الحَْج 

مُ )ف(   الثالَاثةََ لمَْ يجُْزهِِ إلِاا الدا

•---------------------------------• 

  ترُجمَ :

: و تمتع بهتر از از حج افراد است، و صفت آن این است که "حاجی" در ماهای حج به ادای [باب تمتع]

یا قصر مینماید ، حقیقتا از احرام حلال شده است، و عمره احرام بپوشد، و طواف وسعی نماید، و حلق 

پس از آن در یوم ترویه برای حج احرام بپوشد، واحرام پوشیدن قبل از یوم ترویه بهتر است، و مثل افراد 

حج تمتع لازم است، و اگر آن را نیافت  )قربانی(عمل میکند، و رمل و سعی می نماید وبر آن ریختاندن خون

ه بگیرد که روز آخر آن یوم عرفه بوده باشد، و اگر قبل از آن در حالیکه محرم باشد روزه سه روز روزه روز 
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بگیرد جایز است ، وهفت روز را بعد از اینکه از افعال حج فارغ شود)روزه بگیرد( پس اگر سه روز را روزه 

      1نگرفت جز "دم" قربانی بالای او چیزی دیگری نیست.

 ر[]الاختيار لتعَّيل المختا

 ]بَابُ التهمَتُّع [ 

يْرِ مِ أفَعَْالِ العُْمْرةَِ مِنْ غَ وَهُوَ الجَْمْعُ بيَْنَ أفَعَْالِ العُْمْرةَِ وَالحَْج  فِي أشَْهُرِ الحَْج  فِي سَنةٍَ وَاحِدَةٍ بِإِحْراَمَيْنِ بِتقَْدِي

لَ أشَْهُرِ الحَْج  وَأتََى بِأفَعَْالِ العُْمْرةَِ فِي أشَْهُرِ الحَْج  كاَنَ مَتمََت عًا، أنَْ يلُمِا بِأهَْلِهِ إلِمَْامًا صَحِيحًا، حَتاى لوَْ أحَْرمََ قبَْ 

حِيحُ   أنَْ يعَُودَ إلَِى أهَْلِهِ بعَْدَ  وَلوَْ طاَفَ طوََافَ العُْمْرةَِ قبَْلَ أشَْهُرِ الحَْج  أوَْ أكَثَْرهَُ لمَْ يكَُنْ مُتمََت عًا، وَالِْْلمَْامُ الصا

 أفَعَْالِ العُْمْرةَِ حَلَالًا.

رةَِ، وَجْهُ لحَْج  وَالمُْتمََت عَ للِعُْمْ )وَهُوَ أفَضَْلُ مِنَ الْْفِرْاَدِ( وَعَنْ أبَِي حَنِيفَةَ أنَا الْْفِرْاَدَ أفَضَْلُ؛ لِأنَا المُْفْردَِ يقََعُ سَفَرهُُ لِ 

عْيِ الظااهِرِ أنَا سَفَرَ المُْتمََت عِ يقََعُ للِحَْ  لِ بيَْنَ السا ج  أيَضًْا، وَتخََلُّلَ العُْمْرةَِ بيَْنهَُمَا لَا يَمنَْعُ وُقوُعَهُ للِحَْج  كتَخََلُّلِ التانفَُّ

عَالَى، وَلَا مُ شُكْراً للِاهِ تَ هِ الدا وَالجُْمُعَةِ، وَلِأنَا المُْتمََت عَ يجَْمَعُ بيَْنَ نسُُكَيْنِ مِنْ غَيْرِ أنَْ يلُمِا بأِهَْلِهِ حَلَالًا، وَيجَِبُ فِي

 كذََلكَِ المُْفْردُِ.

 

                                                      

انتفاع وبهره جستن و "متاع" هر شیئ را گفته میشود که از آن تمتع ،مصدر باب تفعل بوده در لغت به معنای -1 

 نفع حاصل شود ولفظ "متعه " به ضم میم و سکون "تا " از تمتع گرفته شده نام برای متعه حج و متعه نکاح میباشد:

 .212/ص 3ابن منظور ،لسان العرب ،ج 

اختلاف الفاظ تعریف های نموده اند در کل و در اصطلاح، فقهای هر مذهب از متعه حج یا حج تمتع به حسب 

 هدف همه ی فقهاء ادای عمره و حج در یک سال به دو احرام و دو تحلل میباشد:

 این نوع حج را به دو وجه تمتع نامیده شده است:

 به نسبت بهره مندی از دو حج )عمره وحج فرضی( در یک سال و به یک سفر.-1

و بهره مندی از محذورات احرام مثل استفاده زنان استعمال خوش بویی به نسبت وقفه در میان عمره و حج -2

 .646/ص 3وغیره که برای حاجی جایز نیست: ابن قدامه،المغنی ،ج 

 َشَّوعیت حج تمتع بَ حیث یک نوع َستقل:

نانچه الله چ ؛مشروع میباشد ه تمتع به حیث یک نوع مستقل حج به نص صریحی از کتاب الله وسنت رسول الله

 [114]سوره بقره آیه: ﴾ فمََنْ تَمَتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إِلَِى الْحَجِّ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ  ﴿ متعال فرموده است :

كسي از عمره بهره مند گردد سپس حجّ را آغاز كند ، آنچه از قرباني ميسّر (») و به حجّ و عمره رفتيد و نخست 

 ه فقراي آنجا مي دهد( .شد ) ذبح مي كند و ب

 از این آیت مشروعیت یکجا انجام دادن حج وعمره ثابت میشود. =
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 )باب در بیان حج تمتع( ترُجمَ:

و تمتع عبارت از جمع نمودن در میان افعال عمره و حج در ماهای حج در یک سال با دو احرام بصورت 

به صورت صحيح اهلش بر گردد ، حتی اگر قبل از ماهای حج احرام تقدیم افعال عمره است، غیر از اینکه 

پوشید و افعال عمره را در ماهای حج انجام داد متمتع بوده است، و اگر کل طواف عمره را و یا اکثر آن 

را قبل از ما های حج انجام داد متمتع شمره نمی شود و "المام" صحیح آن است که بعد از ادای افعال 

 رام(حلال شده و به خانه بر گردد.)در اینصورت متمتع شمرده نمیشود( عمره )از اح

( و از امام ابوحنیفه رحمه الله روایت شده است که حج افراد بهتر است، و تمتع بهتر از از حج افراد است)

 زیرا که )نیت(سفر حاجی مفرد فقط برای حج واقع میشود و )نیت( سفر متمتع )ابتداء( برای عمره است.

ورت ظاهری آن است که )نیت(سفر متمتع برای حج نیز واقع میشود، و در میان آمدن عمره مانع وقوع وص

آن )سفر(برای حج نمی شود، درست مثل در میان واقع شدن افضلیت سعی )رفتن بسوی مسجد( و نماز 

انه بر گشته جمعه، و زیرا اینکه حاجی متمع در میان دو مناسک از غیر اینکه از احرام حلال شده به خ

باشد جمع کرده است، و همچنان در تمتع ریختادن خون )هدی( برای رضای الله متعال واجب است و 

          1حاجی مفرد اینچنین نیست.

                                                      

چنانکه از تعریف حج تمتع بر میآید تمتع با رعایت شروط وضواط خاصی صحت داشته اگر  شوط حج تمتع:-1 

 آن شروط رعایت نشود حج تمتع شمرده نمیشود، فقهاء شروط حج تمتع را قرار ذیل بر شمرده اند: 

 تقدیم عمره بر حج با حلال شدن از احرام عمره.-أ

رج از ماهای حج انجام شده باشد حاجی متنتع شمرده عمره در ماهای حج انجام شده باشد اگر عمره خا-ب

 نمیشود.

حج وعمره هردو در یک سال انجام شده باشد اگر شخصی در ماهای حج در سال عمره نماید و به وطن خود بر -ج

 گردد ودر سال بعدی حج نماید و عمره سال گذشته را در نظر گرفته نیت حج تمتع نماید متمتع شمرده نمیشود.

فر در میان عمره وحج، به اینصورت که شخص عمره کننده بعد از فراغت از افعال عمره در مکه بماند عدم س-د

 و به شهر خود بر نگردد اگر متمتع بعد از ادای افعال عمره به شهر خود بر گشت نیت تمتع باطل میگردد.

عمره نیت حج را نماید قارن حلال شدن از عمره قبل از احرام بستن به حج اگر بدون حلال شدن از احرام -هـ

 شمرده میشود نه متمتع.

فرد متمتع از حاضرین مسجد الحرام وساکنان حرم نباشد ،چنانچه الله متعال بعد از ذکر حج تمتع فرموده  و

 [114سوره بقره /{ ] َْلكَِ لِمَنْ لمَْ یَكُنْ أهَْلهُُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ است: 

 2زيلعي،تبیین الحقایق،ج  ،اگر یکی این دو را فاسد نماید حج تمتع شمرده نمیشود: عدم افساد عمره وحج–ز 

 516/ص  1، و شربینی مغني المحتاج،ج  228/ص  1و نووی، المهذب،ج 65/ص 
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 الاختیار لتعَّیل المختار:

، وَيطَوُفَ وَيسَْعَى( كَمَا بيَاناا.  )وَصِفَتهُُ: أنَْ يحُْرمَِ بِعُمْرةٍَ فِي أشَْهُرِ الحَْج 

( فهَذَِهِ أفَعَْالُ العُْمْرةَِ عَلَى مَا بيَاناا. ، وَقدَْ حَلا َ  )وَيحَْلقَِ أوَْ يقَُصر 

وِْيةَِ. وَقبَلْهَُ أفَضَْلُ( يعَْنِي مِنَ الحَْرمَِ لِأنَاهُ فِي مَعْنىَ المَْكي     .)ثمُا يحُْرمُِ بِالحَْج  يوَْمَ الترا

ياَرةَِ.)وَيفَْعَلُ كاَلمُْفْردِِ( فِي طوََ   افِ الز 

 )وَيرَمُْلُ وَيسَْعَى( لِأنَاهُ أوَالُ طوََافٍ أتََى بِهِ.

 [ .114: ]البقرة ﴾ فمََنْ تمََتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إِلِىَ الْحَجِّ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴿)وَعَليَهِْ دَمُ التامَتُّعِ( لقَِوْلهِِ تعََالَى: 

عَة  فمََنْ لمَْ یجَِدْ فصَِیاَمُ ثلَاثةَِ أیََّام  فيِ الْحَجِّ وَسَبْ ﴿ثَ لَاثةََ أيَاامٍ آخِرهَُا يوَْمُ عَرفَةََ( لقَِوْلهِِ تعََالَى: )فإَِنْ لمَْ يجَِدْ صَامَ 

.114]البقرة:  ﴾ إِ َِْا رَجَعْتمُْ   [ وَالمُْراَدُ وَقتُْ الحَْج 

.)وَلوَْ صَامَهَا قبَلَْ ذلَكَِ وَهُوَ مُحْرمٌِ جَازَ( لِأَ   ناهَا فِي وَقتِْ الحَْج 

 ترُجمَ :

)و صفت"طریقه" آن این است که "حاجی" در ماهای حج به ادای عمره احرام می پوشد، و طواف وسعی 

 نماید( وطواف وسعی آنچنانی است که بیان کرده ایم.

قه به طری )و حلق یا قصر مینماید حقیقتا از احرام حلال شده است( پس این مثل همان افعال عمره است

 که بیان کرده ایم.

)پس از آن در یوم ترویه برای حج احرام می پوشد، واحرام پوشیدن قبل از یوم ترویه بهتر است( یعنی از 

 حرم "مکه وجایکه سکونت دارد" زیرا حالا او معنا مکی است.

 کند[.)و مثل حج افراد عمل میکند( یعنی در طواف زیارت ]وبقه افعال مثل حاجی مفرد عمل می

 )و رمل و سعی می نماید( زیرا این اولین طوافی است که انجام میدهد.

 باِلْعُمْرَةِ فمََن تمََتَّعَ  ﴿حج تمتع لازم است( به دلیل این فرموده الله متعال:  )قربانی()وبر آن ریختاندن خون

د سپس حجّ را آغاز كند ، آنچه از قرباني كسي از عمره بهره مند گرد»  ﴾ إِلِىَ الْحَجِّ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ 

 («ميسّر شد ) ذبح مي كند و به فقراي آنجا مي دهد 

(. به دلیل این فرموده که روز آخر آن یوم عرفه بوده باشد)و اگر آن "هدی" را نیافت سه روز روزه بگیرد، 

هاي و كسي كه ) قرباني يا ب»  ﴾ الْحَجِّ وَسَبْعَة  إِ َِْا رَجَعْتمُْ فمََنْ لمَْ یجَِدْ فصَِیاَمُ ثلَاثةَِ أیََّام  فيِ  ﴿ الله متعال:

قرباني را ( نيابد ، سه روز در ) اياّم ( حجّ ، و هفت روز هنگامي كه بازگشت ) به خانه و كاشانه خود ، بايد 

 روزه بگيرد (.
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 1است. )و اگر قبل از آن در حالیکه محرم باشد روزه بگیرد جایز است( زیرا در وقت حج

 الاختیار لتعَّیل المختار:

يقِ؛ لِأنَاهُ المُْراَدُ مِنْ قوَْ  ( يعَْنِي بعَْدَ أيَاامِ التاشْرِ  له تعََالَى:قاَلَ: )وَسَبعَْةٌ إذَِا فرََغَ مِنْ أفَعَْالِ الحَْج 

: المُْراَدُ إذَِا رجََعْتمُْ مِنْ أفَعَْالِ الحَْج  فقََدْ صَامَ [ لِأنَاهُ سَببٌَ للِرُّجُوعِ إلَِى الْأهَْلِ. وَقيِلَ 114}إذَِا رجََعْتمُْ{ ]البقرة: 

ببَِ فيَجَُوزُ. وَلوَْ قدََرَ عَلَى الهَْدْيِ قبَْلَ صَوْمِ الثالَاثةَِ أوَْ بعَْدَهُ قبَلَْ يوَْمِ الناحْرِ لَ  لَ صَوْمُهُ؛ زمَِهُ الهَْدْيُ وَبطََ بعَْدَ السا

بعَْةِ لَا هَدْيَ عَ لِأنَاهُ قدََرَ عَلَى الْأَ  يهِْ لَ صْلِ قبَْلَ حُصُولِ المَْقْصُودِ بِالبْدََلِ، وَإنِْ قدََرَ عَليَْهِ بعَْدَ الحَْلقِْ قبَْلَ صَوْمِ السا

 لحُِصُولِ المَْقْصُودِ بِالبْدََلِ.

 ترُجمَ:

یق زیرا ایام تشروهفت روز را بعد از اینکه از افعال حج فارغ شودروزه بگیرد( یعنی بعد از  وگفته است:)

 ایان یافتن ایام تشریق[ سبب برگشتپمراد از این فرموده الله متعال: }إذَِا رجََعْتمُْ{ همین است، زیرا که ]

به اهل و خانه اش است، ودر قولی گفته شده است: مراد از " إذِاَ رجََعْتمُْ " برگشت از افعال حج است پس 

شد، واگر قبل از روزه گرفتن سه روز ویا بعد از آن وقبل از یوم بعد از سبب روزه گرفته است که جایز میبا

النحر بر هدی)قربانی( قادر شد "هدی" قربانی بر او لازم وروزه اش باطل میشود، زیرا که او قبل از حصول 

                                                      

جمهور فقهاء )حنفی ، مالکی و حنابله( گفته اند که وقت مختار برای روزه سه روز آن است که در میان احرام  -1 

برای حج )قبل از یوم ترویه الی یوم عرفه( است که روز آخری آن یوم عرفه باشد و بنابر این تقدیم احرام از یوم 

بناء تأخیر آن الی آخر وقتش به امید اینکه باشد ترویه مستحب بوده است زیرا که روزه در بدل هدی بوده =

توانمندی قربانی پیدا کند مستحب میباشد، و از نظر فقهاء شافعی مستحب آن است که روزه گرفتن سه روز قبل 

،  423/  3، البناية على الهداية عيني» از یوم عرفه بوده باشد، زیرا روزه گرفتن در روز عرفه مستحسن نیست:

 .     677،  674/  3والمغني لابن قدامة  517،  514/  1، ومغني المحتاج  633/  1دواني والفواكه ال

البته مقدم کردن سه روز روزه ویک روز آن بر احرام حج از نظر مالکی ها وشافعی ها ودر یک قولی از امام زفر 

عبادت بدنی است پس تقدیم  جایز نبوده زیرا سبب وجوب آن در آیت قرآن کریم حج بوده و هچنان روزه سه روز

آن بر وقت وجوب آن مثل سایر روزه های واجب جایز نمیباشد ، وهمچنان روزه بدل از قربانی است و قربانی قبل 

از وقتش جایز نیست پس بدل آن باید بدل آن هم قبل از وقت جایز نباشد، واز نظر فقهاء حنفی طوریکه مصنف 

ز نظر حنابله تقدیم سه روز روزه بر احرام حج قبل از یوم ترویه جایز است رحمه الله تذکر داده است و همچنان ا

ودلیل آنها این است که نیت حج همراه با احرام عمره بوده است پس روزه گرفتن در صورت عجز از قربانی بعد 

َ  از عمره جایز است و احرام عمره بمنزله احرام حج است ، اما اینکه در آیت قرآن کریم گفته شده } ةِ فصَِيَامُ ثَ لاثَ

أيَاامٍ فِي الحَْج  { مراد از آن وقت حج یا مهای حج است، اما تقدیم روزه بر احرام عمره به اتفاق همه ی فقها جایز 

  677/  3، والمغني لابن قدامة  633/  1، والفواكه الدواني  422،  421/  3مراجع قبلی ، البناية على الهداية » نیست:
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مقصد به بدل بر اصل توانایی پیدا کرده است ، واگر بعد از حلق )تراشیدن سر( و قبل روزه گرفتن هفت 

    1قربانی قادر شده قربانی بر او لازم نیست، زیرا که مقصود به بدل آن )در وقتش( حاصل شده است. روز بر

 الاختیار لتعَّیل المختار: 

مُ( كذََا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابنِْهِ وَابنِْ عَبااسٍ  لَا تقُْضََ ، وَ -عَنهْمُْ  رضَِيَ اللاهُ  -قاَلَ: )فإَنِْ لمَْ يصَُمِ الثالَاثةََ لمَْ يجُْزهِِ إلِاا الدا

فلََا  حْرِ لِأنَاهَا وَجَبتَْ كاَمِلةًَ،لِأنَاهَا بدََلٌ وَلَا بدََلَ للِبْدََلِ، وَلِأنَا الْأبَدَْالَ لَا تنُْصَبُ قِياَسًا، وَلَا يجَُوزُ صَوْمُهَا أيَاامَ النا 

بعَْةَ؛ لِأنَا العَْشْرَ وَجَبتَْ بدََلًا عَنِ التاحَلُّلِ، وَقدَْ فاَتَ بِفَوَاتِ تتَأَدَاى بِالنااقصِِ، وَإذَِا لمَْ يصَُمِ الثالَاثةََ لَ  مْ يصَُمِ السا

 .تحََلُّلهِِ قبَلَْ الهَْدْيِ البْعَْضِ فيَجَِبُ الهَْدْيُ، فإَِنْ لمَْ يقَْدِرْ عَلَى الهَْدْيِ تحََلالَ وَعَليَْهِ دَمَانِ: دَمُ التامَتُّعِ، وَدَمٌ لِ 

 ترُجمَ: 

)پس اگر سه روز را روزه نگرفت جز "دم" قربانی بالای او چیزی دیگری نیست( همچنان از عمر و فرزندش 

 عبدالله ابن عمر و ابن عباس رض روایت شده است.

و )سه روز روزه را( قضا نمیآورد، زیرا که بدل است و برای بدل ، بدل دیگری نیست، و همچنان یک بدل 

جاگزین نمیشود، و روزه سه روز در ایام نحر جایز نیست، زیرا به صورت کامل واجب بجای دیگری قیاسا 

شده است ، پس به )بدل(ناقص ادا نمیشود، وقتیکه سه روز را روزه گرفته نتواند هفت روز را نیز روزه 

 ت بهنمیگیرد ، زیرا که همین ده روز "روزه " در بدل حلال شدن از احرام واجب شده است، که این بدلی

فوت شدن بعض آن فوت شده است ، پس )فقط اصل( که هدی است واجب میباشد، پس اگر توان هدی 

را نداشت خود را از احرام حلال میکند، وبعدا بالای او دو "دم" )ذبح دو گوسفند( لازم میباشد، که یکی 

 آن همان دم تمتع و دیگری "دم" حلال شدن قبل از هدی )قربانی(است.     

  

                                                      

..)وَسَبْعَ -1  از نظر جمهور فقهاء )حنفی ، مالکی وحنبلی ودر یک قولی از شوافع( روزه « ةٌ إذَِا فرََغَ مِنْ أفَعَْالِ الحَْج 

گرفتن هفت روز بعد از فراغت از افعال حج جایز است زیرا که مراد از رجوع فراغت از از حج است چون فراغت 

عینی  از سبب مثل اداء بعد از رسیدن به نزد اهل است:از افعال سبب برگشت به اهل فامل است پس اداء بعد =

  677/  3، والمغني ،  633/  1، والفواكه الدواني  423،  422/  3، البناية على الهداية 

ه  روایت شد بو اگر هفت روز را بعد از بازگشت به اهل وخانه اش روزه بگیرد به دلیل حدیثی که از ابن عمر 

فمََنْ لمَْ يجَِدْ هَدْياً فلَيْصَُمْ ثَ لاثَةََ أيَاامٍ » فرموده اند:  هآمده است رسول الله  تافضل است زیرا در حدیثی ابن عمر 

زد نکسیکه هدی را نیافت پس باید سه روز در ایام حج وهفت روز وقتیکه به «". فِي الحَْج  وَسَبْعَةً إذَِا رَجَعَ إِلَى أهَْلِهِ 

 2( ، ومسلم صحیح مسلم،ج  531/ص  3اهلش برگشت روزه بگیرد:متفق علیه أخرجه البخاري صحیح البخاری، ج 

 . 821/ص 
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 َتن المختار: 

أحَْرمََ بِالعُْمْرةَِ وَسَاقَ وَفعََلَ مَا ذكََرنْاَ وَهُوَ أفَضَْلُ، وَلَا يتَحََلالُ مِنْ عُمْرتَهِِ، وَيحُْرمُِ  1.وَإنِْ شَاءَ أنَْ يسَُوقَ الهَْدْيَ »

، فإَِذَا حَلقََ يوَْمَ الناحْرِ حَلا مِنَ الْْحِْراَمَيْنِ وَذَبحََ دَمَ  التامَتُّعِ، وَليَسَْ لِأهَْلِ مَكاةَ وَمَنْ كاَنَ دَاخِلَ المِْيقَاتِ بِالحَْج 

طلُْ تُّعُهُ، وَإنِْ سَاقَ لمَْ يبَْ تَمتُّْعٌ وَلَا قِراَنٌ، وَإنِْ عَادَ المُْتمََت عُ إلَِى أهَْلهِِ بعَْدَ العُْمْرةَِ وَلمَْ يكَُنْ سَاقَ الهَْدْيَ بطَلََ تَمَ 

 )م( .

•---------------------------------• 

  ترُجمَ:

و اگر خواست که "هدی" را سوق دهد به عمره احرام می پوشد ، و هدی را میفرستد، و همان افعالی را 

که ذکر کرده ایم انجام میدهد، و این حج افضل است. و از عمره اش حلال نمی شود )در حال احرام باقی 

ر در یوم النحر سرش را تراشید از دو احرام حلال شده می ماند( و برای حج نیت احرام میکند، پس اگ

است ، و "دم" تمتع را ذبح میکند، و برای اهل مکه و کسانیکه در داخل میقات ها زندگی میکنند حج 

تمتع و قران نیست، و اگر شخص متمتع بعد از ادای عمره به اهل وخانه اش برگشت، در حالیکه هدی)مال 

 تمتعش اش باطل شده است، و اگر هدی را فرستاده بود تمتعش باطل نمی شود.   قربانی(را نفرستاده بود، 

 ]الاختيار لتعَّيل المختار[

لَامُ  -قاَلَ: )وَإنِْ شَاءَ أنَْ يسَُوقَ الهْدَْيَ أحَْرمََ بِالعُْمْرةَِ وَسَاقَ وَفعََلَ مَا ذكََرنْاَ وَهُوَ أفَضَْلُ( لِأنَاهُ  لَاةُ وَالسا  - عَليَهِْ الصا

ةِ، فإَِنْ سَاقَ بدََنةًَ قلَادَهَا بِمَزاَدَةٍ أوَْ  لَاةُ عَليَْهِ ال -نعَْلٍ؛ لِأنَاهُ  فعََلَ كذََلكَِ،وَلمَِا فِيهِ مِنَ المُْسَارَعَةِ وَزِياَدَةِ المَْشَقا صا

لَامُ  سَنٌ عِندَْهُمَا. وَصِفَتهُُ: أنَْ يشَُقا سَناَمَهَا مِنَ الجَْانبِِ وَالْْشِْعَارُ مَكْروُهٌ عِندَْ أبَِي حَنِيفَةَ حَ  2قلَادَ هَدَاياَهُ،. -وَالسا

                                                      

هَدْيٌ ." به سکون "دال" وتخفیف "یاء" ویا به بکسر "دال"وتشدید "یاء" دو لغت مشهور بوده که اول آن اصطلاح -1 

ه نیت قربانی به حرم فرستاده شود، که شامل معنای اکرام شرعی وفقهی بوده که بمعنای حیوان مخصوص شده ب

 . 115/ص 12واعزاز میباشد، وبه معنای سیرت و سنت نیز آمده است ." فیومی ، المصباح المنیر ،ج

فقهاء در مورد حیوان قربانی در حج سه لفظ را بکار برده اند، که عبارتند از: هَدی، دم و اضحیه. که اصطلاح =

"هدی" در حیوانات چون گاو ، شتر و گوسفند استعمال شده است که حاجی یان متمتع وقارن از قبل به حرم 

حال احرام بالای حاجی بکار رفته است، میفرستند، و اصطلاح "دم" در جزا های لازم بر ارتکاب محظورات در 

واصطلاح "أضحیه" عام بوده تمام حیوانات را که در حرم و جا های دیگر بنام قربانی ذبح میشوند این اصطلاح 

 .      241 - 248/ص  8،ونووی، المجموع،ج  261/ص  2استعمال میشود." ابن عابدین ،الحاشیه علی الدرالمختار ،ج 

الَ ليَْسَ كمََا قَ » گفته است: لچنین روایت کرده اند عایشه لبخاری و مسلم از عایشه صدیقه حدیثی را امام -2 

مَ بِيَدِهِ سَلا سُولُ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَ ابنُْ عَبااسٍ أنَاَ فتَلَتُْ قلََائِدَ هَدْيِ رسَُولِ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ بِيَدَيا ثمُا قلَادَهَا رَ 

ءٌ أحََلاهُ اللاهُ  چنان نیست » « لهَُ حَتاى نحُِرَ الهَْدْيُ ثمُا بعََثَ بِهَا مَعَ أبَِي فلَمَْ يحَْرمُْ عَلَى رسَُولِ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ شََْ

ان آن را با دستان ش هرسول الله را با دستانم تابیدم و  هگفته است، من قلاده های هدی رسول الله  ت که ابن عباس
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لَامُ  -الْأيَْمَنِ، لهَُمَا مَا رُوِيَ أنَاهُ  لَاةُ وَالسا حَابةَِ. -عَليَهِْ الصا وَلِأبَِي حَنِيفَةَ أنَاهُ مُثلْةٌَ  1فعََلَ كذََلكَِ، وكَذََا رُوِيَ عَنِ الصا

اَ كَرهَِ أبَوُ حَنِيفَةَ الْْشِْعَارَ إذَِا جَاوَزَ الحَْدا فِي الجُْرْحِ، وَفِعْ  فيَكَُونُ مَنسُْوخًا عَليَهِْ  - لهُُ لتِأَخِْيرِ المُْحَر مِ ; وَقِيلَ: إنِما

لَامُ  لَاةُ وَالسا ا اليْوَْمَ فلََا.كاَنَ لِأنَا المُْشْركِيَِن كاَنوُا لَا يَمتْنَِعُونَ عَنِ التاعَرُّضِ لهَُ إلِاا بِا -الصا  لْْشِْعَارِ، أمَا

 ترُجمَ: 

)و اگر خواست که "هدی" را سوق دهد به عمره احرام می پوشد ، و هدی را میفرستد، و همان افعالی را 

 همچنان عمل کرده است. هکه ذکر کرده ایم انجام میدهد، و این حج افضل است( زیرا رسول الله 

ارچه پیادت مشقت است، پس اگر "بدنه" شتری را فرستاد آن را با و به اینکه در این نوع سرعت عمل وز

 .هدایای خود را قلاده کرده بودند هقلاده میکند، زیرا رسول الله های چرم و نعل پاره ها 

 و "اشعار" )علامه گذاشتن( در نزد امام ابی حنیفه رحمه الله مکروه و در نزد صاحبین پسندیده است.

 است که قسمت کوهان شتر را از جانب راست شق نماید.و طریقه "اشِعار" این 

همین گونه عمل کرده  هروایت شده است : که رسول الله  هدلیل صاحبین حدیثی است که از رسول الله 

 است. و از صحابه نیز روایت شده است.

نسوخ م و امام ابو حنیفه رحمه الله گفته است: این عمل مثله است پس بنسبت تأخیر حکم تحریم مثله

میباشد، و گفته شده که امام ابوحنیفه رحمه الله نوع اشعاری را مکروه گفته است که در جراحت از حد 

بخاطری بود که مشرکان از تعرض به هدایا امتناع نمی ورزیدند مگر  هگذشته باشد و عمل رسول الله 

 اشعار نیست.  اینکه اشعار شده میبود ، اما امروز این ضرورت وجود ندارد پس نیازی به

  

                                                      

/ص 4قلاده کرده وسپس آن را توسط پدرم فرستادند." متفق علیه ،صحیح البخاری ،باب من اشعر وقلد..ج

شماره 613/ص 4( ومسلم ،صحیح مسلم ،باب استحباب بعث الهدی الی الحرم ..ج1581شماره حدیث)151

 (2362حدیث)

میگوید که او ریسمان های "قلاده" هدی رسول  لزیرا عایشه صدیقه از این حدیث قلاده وسوق هدی ثابت میشود

 با دستان شان قلاده را در گردن هدایا بستند وسپس آن را فرستادند.  هرا آماده کرده و رسول الله  هالله 

هُ أنَا النابِيا صَلىا اللا »عنه گفته است :  تروایت کرده است ، ابن عباس  تحدیثی را امام مسلم از ابن عباس  -1 

مَ ، وَقلَادَ عَليَهِْ وَسَلامَ صَلىا الظُّهْرَ بِذِي الحُْلَيفَْةِ ، ثمُا دَعَا بِنَاقتَِهِ فأَشَْعَرهََا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأيْْمَ  « هَا نعَْليَْنِ نِ ، وَسَلتََ الدا

دند، وسپس شتر قربانی شان را طلب کردند طرف راست کوهان آن شق کردند، نماز ظهر را در ذالحلیفة خوان» 

/ص  2وخون آن را با تمام کوهان آن مالیدند، و با دو نعل پاره آن را قلاده کردند: أخَْرَجَهُ مُسْلمِ ، صحیح مسلم ،ج 

112 - . ) 
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 الاختیار لتعَّیل المختار:  

لَامُ  -قاَلَ: )وَلَا يتَحََلالُ مِنْ عُمْرتَهِِ( لقَِوْلهِِ  لَاةُ وَالسا مَنْ لمَْ يسَُقِ الهَْدْيَ فلَيْحَِلا وَليَْجْعَلهَْا عُمْرةًَ، وَمَنْ : »-عَليَهِْ الصا

 1.-رضَِيَ اللاهُ عَنهْاَ  -تهُْ حَفْصَةُ رَوَ « سَاقَ فلََا يحَِلا حَتاى ينَحَْرَ مَعَناَ

مَ. ( كَمَا تقََدا  قاَلَ: )وَيحُْرمُِ بِالحَْج 

( لِأنَاهُ مُحَل لٌ فيَتَحََلالُ بِهِ عَنهُْمَا.  )فإَِذَا حَلقََ يوَْمَ الناحْرِ حَلا مِنَ الْْحِْراَمَيْنِ

. )وَليَسَْ لِأهَْلِ مَكاةَ وَمَنْ كاَنَ دَاخِلَ المِْيقَاتِ تَمتَُّعٌ وَلَا قِراَنٌ  لكَِ لمَِنْ  َْ  ﴿( لقَِوْلهِِ تعََالَى: )وَذَبحََ دَمَ التامَتُّعِ( لمَِا مَرا

ُّ 114]البقرة:  ﴾لمَْ یكَُنْ أَهْلهُُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  إلَِى الكُْوفةَِ وَقرَنََ صَحا وَلَا يكَُونُ لهَُ  [ وَلوَْ خَرَجَ المَْكي 

هُ مِنْ وَطنَِهِ.  تَمتَُّعٌ؛ لِأنَاهُ إذَِا تحََلالَ مِنَ العُْمْرةَِ صَارَ مَك يًّا، فيَكَُونُ حَجُّ

 ترُجمَ : 

اده کسیکه "هدی" را نفرست»  هوگفته است : )و از عمره اش حلال نمی شود( به دلیل این فرموده رسول الله 

باشد باید از احرام حلال شود و )طواف وسعی خود را( عمره قرار دهد ، وکسیکه "هدی "را فرستاده باشد 

 پس خود را از احرام حلال نسازد تا اینکه با ما )هدی خود را( ذبح نکند.

 .و گفته است: )و برای حج نیت احرام میکند( چنانکه "طریقه" آن گذشته است

گفته است: )پس اگر در یوم النحر سرش را تراشید از دو احرام حلال شده است ( زیرا "حلق" حلال  و

 کننده پس با همین یک "حلق" از هردو )حج وعمره( حلال میشود.

 )و "دم" تمتع را ذبح میکند( به دلیل که قبلا گذشته است.

ند حج تمتع و قران نیست( به دلیل این )و برای اهل مکه و کسانیکه در داخل میقات ها زندگی میکن

از آن كسي است كه خانواده او { »  َْلكَِ لمَِنْ لمَْ یكَُنْ أهَْلهُُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فرموده الله متعال:} 

 اهل مسجدالحرام ) يعني ساكنان مكّه و دوروبر آن ( نباشد .

نماید صحیح میباشد البته برای حج تمتع نیست)با این  گر مکی به کوفه برود و)از آنجا آمده (حج قرانو ا

طریقه حج تمتع برای او صحیح نمیشود( زیرا که او هرگاه از عمره حلال شود مکی میباشد پس حجش از 

 وطنش است.

 الاختیار لتعَّیل المختار:

نْ سَاقَ الهَْدْيَ بطَلََ تَمتَُّعُهُ( لِأنَاهُ ألَمَا بِأهَْلِهِ إلِمَْامًا صَحِيحًا قاَلَ: )وَإنِْ عَادَ المُْتمََت عُ إلَِى أهَْلِهِ بعَْدَ العُْمْرةَِ وَلمَْ يكَُ 

فَرِ الْأوَالِ.  فاَنقَْطعََ حُكْمُ السا

                                                      

حدیث را به لفظ متفاوتی صحیحین ين و ا.7/ص 5بیهقی ، سنن بیهقی ،ج..«مَنْ لمَْ يَسُقِ الهَْدْيَ »حدیث: -1 

 روایت کرده اند.   تو جابر بن عبدالله   ل،)بخاری ومسلم( از عایشه صدیقه
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دٌ: يبَْطلُُ أيَضًْا لِأنَاهُ أتََى بِالحَْج  وَالعُْمْرةَِ فِي سَفْرتَيَْنِ حَ  مْ يصَِحا يقَةً، وَلهَُمَا أنَاهُ لَ قِ )وَإنِْ سَاقَ لمَْ يبَطْلُْ( وَقاَلَ مُحَما

فَرِ الْأوَالِ باَقِياً، وَصَارَ كأَنَاهُ بِمكَاةَ فقََدْ أتََى بِهِ   .مَا فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ حُكْمًا إلِمَْامُهُ لبَِقَاءِ إحِْراَمِهِ، فكََانَ حُكمُْ السا

 ترُجمَ : 

وخانه اش برگشت، در حالیکه هدی)مال گفته است: )و اگر شخص متمتع بعد از ادای عمره به اهل 

قربانی(را نفرستاده بود، تمتعش اش باطل شده است( زیرا که بصورت صحیح به اهل خانه اش برگشته 

 است لذا حکم سفر اول قطع شده است.

)و اگر هدی را فرستاده بود تمتعش باطل نمی شود. ( و امام محمد رحمه الله گفته است: در اینصورت 

اطل میشود، زیرا که در حقیقت حج و عمره را در دو سفر جدا گانه انجام داده است، )وبا این نیز تمتع ب

 صورت تمتع صحت ندارد(.

و دلیل "طرفین" این است که )در صورت سوق هدی برگشت به خانه بعد از عمره( بنسبت بقای احرام 

ه آن است که گویا در مکه بوده "المام" صحیح نیست ، پس حکم سفر اول باقی بوده است ، لذا به منزل

 است، بمنزله آن است که حکما هر دو)حج وعمره( را در یک سفر اداء کرده است.         

 َتن المختار:

 ) رَُان   )بَابُ القْ 

 وَيقَُولُ: اللاهُما إنِي  أرُِيدُ الحَْجا  وَهُوَ أفَضَْلُ مِنَ التامَتُّعِ )ف( . وَصِفَتهُُ: أنَْ يهُِلا بِالحَْج  وَالعُْمْرةَِ مَعًا مِنَ المِْيقَاتِ ;

عُ فِي  هُْمَا لِي وَتقََبالهُْمَا مِن ي، فإَِذَا دَخَلَ مَكاةَ طاَفَ للِعُْمْرةَِ وَسَعَى، ثمُا يشَْرَ طوُفُ  أفَعَْالِ الحَْج  فيََ وَالعُْمْرةََ فيََسر 

مَ الناحْرِ ذَبحََ دَمَ القِْراَنِ، فإَِنْ لمَْ يجَِدْ صَامَ كاَلمُْتمََت عِ، وَإذَِا لمَْ يدَْخُلِ القَْارنُِ للِقُْدُومِ، فإَِذَا رمََى جَمْرةََ العَْقَبةَِ يوَْ 

هَ إلَِى عَرفَاَتٍ بطَلََ قِراَنهُُ، وَسَقَطَ عَنهُْ دَمُ القِْراَنِ. مَكاةَ وَتوََجا
1 

•---------------------------------• 

                                                      

کلمه قران به کسر "ق " از قرن به معنای یکجا نمودن یک شیئ با شیئ دیگر "قرن الشخص لفلان القران: -1 

"قِراَن" در عربی ریسمانی را گفته میشود که "زمانی که اشیای را به در خواست او یکجا جمع نماید واصل 

( هـ ق 1622هـ[ ط ،) 315ابی الحسین، ابی زکریا احمد بن فارس، ]ت  ابن فارس ، دو شتر توسط آن با هم بسته شود:

 .54/ص 5،مع تحقیق عبدالسلام محمد هارون ،مطبعة مصطفی البابی مصر الطبعة الثانیة.،ج َعجم َقایس الَّغة

که عبارت از جمع نمودن فقهی بوده که فقهاء این کلمه را در یک نوع از انواع حج بکار برده اند  قران ".اصطلاح

عمره وحج در یک سفر و یا شخصی به نیت عمره در ما های حج احرام بست و سپس قبل از طواف حج را به آن 

وحج بدون تحلل )حلال شدن از  شامل نمود، این نیت واراده او را قران گفته شده است، البته در حج قران عمره

 افعال عمره واحرام جدید( اداء میشود و همین معنای قران )یکجا نمودن حج وعمره (است.
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 ترُجمَ : 

و صورت وطریقه آن این است: که "حاجی" از میقات  ،بیان حج قران ( و آن بهتر از حج تمتع است)باب در 

برای حج و عمره هردو احرام بسته و تلبیه میگوید، و میگوید: الهی من اراده حج و عمره را دارم پس آن 

عمره طواف وسعی صفا  دو را برایم آسان گردان ،و آن دو را از من قبول کن ، و اینکه داخل مکه شد برای

و مروه میکند ، و به تعقیب آن در انجام افعال حج شروع مینماید، پس برای قدوم )طواف زیارت( نیز 

طواف مینماید، هرگاه در یوم النحر جمره عقبه را سنگ انداخت، دم قران را ذبح میکند، و اگر توان ذبح 

ارن بدون اینکه وارد مکه شود به عرفات رفت حیوان را نداشت مثل متمتع روزه میگیرد، و اگر حاجی ق

 حج قران باطل میشود، و دم قران نیز ساقط میگردد.      

 ]الاختيار لتعَّيل المختار[

 ] رَُان   ]بَابُ القْ 

لاَ  -مَتُّعِ( لقَِوْلهِِ وَهُوَ أفَضَْلُ مِنَ التا  وَهُوَ الجَْمْعُ بيَْنَ العُْمْرةَِ وَالحَْج  بِإِحْراَمٍ وَاحِدٍ فِي سَفْرةٍَ وَاحِدَةٍ.) ةُ عَليَهِْ الصا

لَامُ  ةٍ بِ أتَاَنِي آتٍ مِنْ رَبي  وَأنَاَ بِالعَْقِيقِ، فقََالَ: صَل  فِي هَذَا الوَْادِي المُْباَركَِ رَكعَْتيَْنِ وَقلُْ: لبَايكَْ : »-وَالسا حَجا

لاَ  -وَقاَلَ  1«.وَعُمْرةٍَ مَعًا لَاةُ وَالسا ةٍ وَعُمْرةٍَ مَعًا: »-مُ عَليَْهِ الصا دٍ، أهَِلُّوا بِحَجا وَلِأنَاهُ أشََقُّ لكَِوْنِهِ أدَْوَمَ  2«.ياَ آلَ مُحَما

. عَ إلَِى العِْباَدَةِ وَفِيهِ جَمْعٌ بيَْنَ النُّسُكيَْنِ  إحِْراَمًا وَأسَْرَ

                                                      

 باین حدیث را بهمین لفظ با تفاوتی اندکی امام بخاری از عبدالله ابن عمر ..« أتَاَنِي آتٍ مِنْ رَبي  » حدیث :-1 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت روایت کرده است در لفظ امام بخاری رحمه الله آمده است : 

شماره 167/ص 8صحیح البخاری ،ج« من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة

 (2141حدیث)

ةٍ » حدیث:-2  دٍ، أهَِلُّوا بِحَجا به این لفظ در هیچ یک از کتب حدیث نیامده است، اين لفظ را « ..ياَ آلَ مُحَما

وایت چنین ر  لاوی رحمه الله بنقل از ام سلمهحبا تفاوت تقدیم وتأخیر وبجای "واو" با حرف "فی" امام ط

ةٍ"، کرده است:" عَنْ أمُ  سَلمََةَ سَمِعْت رسَُولَ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ يقَُولُ: "أهَِ  دٍ بِعُمْرةٍَ فِي حَجا لُّوا ياَ آلَ مُحَما

این  -264/ص 5. و زیلعی رحمه در نصب الرایة فی تخریج احادیث الهدایة ،ج - 371/ص 1الطاحَاوِيُّ ،ج 

لفظ را با ذکر سند آن آورده البته مورد حکم به صحت وضعف آن سکوت اختیار کرده است.   البته در 

خود به نیت قران احرام پوشیده وتلبیه گفته اند احادیث زیادی وارد شده است:  همورد اینکه رسول الله 

گفته است: سَمِعْت } رسَُولَ اللاهِ صَلىا اللاهُ  تروایت کرده ، انس  تاز جمله حدیثی را امام مسلم از انس 

اً {. صحیح مسلم ،باب فی الفراد والقران.. جعَليَْهِ وَسَلامَ يلُبَ ي بِالحَْج  وَالعُْمْرةَِ ، يقَُولُ : لبَايْكَ عُ  /ص 4مْرةًَ وَحَجا

أهََلا النابِيُّ صَلىا اللاهُ »گفته است:  تروایت کرده انس  توامام احمد ،به نقل از انس  (2146شماره حدیث)286

ةٍ وَعُمْرةٍَ. مسند احمد، من مسند انس بن مالک   .678/ص 25جزء  تعَليَهِْ وَسَلامَ بِحَجا
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 ترُجمَ : 

 ]باب در بیان حج قرُان[

 عمره و حج به یک احرام در یک سفر است.و حج قران عبارت از جمع کردن در میان »

ود کسیکه آمدنی ب: » -)و آن بهتر از حج تمتع است( به دلیل این فرموده رسول الله ص که فرموده است 

)جبریل علیه السلام( نزد من که در وادی عقیق بودم آمد ، پس برایم گفت: در این وادی با برکت دو 

 »فرمودند:  هونیز رسول الله « ی ادای حج وعمره هردو حاضرمبه خدمتت برا»رکعت نماز بخوان وبگو: 

 « .ای خاندان محمد ، به حج وعمره هردو تلبیه بگوئید

و زیرا اینکه )حج قران( بنسبت دوام دار بودن احرام سخت ودشوار است، و حاجی ]به انجام [ عبادت 

 بیشتر شتافته است، و در آن جمع در میان دو مناسک میباشد.  

 ختیار لتعَّیل المختار:الا 

جا ولُ: اللاهمُا إنِي  أرُِيدُ الحَْ )وَصِفَتهُُ: أنَْ يهُِلا بِالحَْج  وَالعُْمْرةَِ مَعًا مِنَ المِْيقَاتِ( لِأنَا القِْراَنَ ينُبِْئُ عَنِ الجَْمْعِ )وَيقَُ 

هُْمَا لِي وَتقََبالهُْمَا مِن ي( لمَِا تقََدا  ةً عَلَى عُمْرةٍَ قبَلَْ أنَْ يطَوُفَ لهََا أرَْبعََةَ أشَْوَاطٍ وَالعُْمْرةََ فيَسَر  مَ، وكَذََا إذِاَ أدَْخَلَ حَجا

قِ الجَْمْعِ.  لتِحََقُّ

 قاَلَ: )فإَِذَا دخََلَ مَكاةَ طاَفَ للِعُْمْرةَِ وَسَعَى( عَلَى مَا بيَانااهُ.

عُ فِي أفَعَْالِ الحَْج  فيَطَوُفُ للِقُْدُومِ( لقَِوْلهِِ تعََالَى:  [ جَعَلَ 114ة: ]البقر  ﴾ فمََنْ تمََتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إِلِىَ الْحَجِّ ﴿)ثمُا يشَْرَ

تِْيبُ إنِْ فاَتَ فِي الْْحِْراَمِ لمَْ يفَُتْ فِي حَق  الْأَ  ناا فِي فعَْالِ، فيَأَتِِْ بِأفَعَْالِ الحَْج  كمََا بيَا الحَْجا نهَِايةًَ للِعُْمْرةَِ، وَالترا

، وَيحَْلِقُ يوَْمَ النا   حْرِ كاَلمُْفْردِِ.المُْفْردِِ، وَلَا يحَْلقُِ بعَْدَ أفَعَْالِ العُْمْرةَِ لِأنَاهُ جِناَيةٌَ عَلَى إحِْراَمِ الحَْج 

 ترُجمَ : 

قات برای حج و عمره هردو احرام بسته و تلبیه وطریقه آن این است: که "حاجی" از میصفت  )و

 میگوید(زیرا معنای قران در بردارنده مفهوم جمع است.

 )و میگوید: الهی من اراده حج و عمره را دارم پس آن دو را برایم آسان گردان ،و آن دو را از من قبول کن( 

قبل از اینکه چهار گردش طواف به دلیلی که قبلا گذشته است، و همچنان هر گاه "نیت"حج را در عمره 

 کرده باشد داخل کرد )قارن شمرده میشود( زیرا جمع متحقق میشود.

 )و اینکه داخل مکه شد برای عمره طواف وسعی صفا و مروه میکند( بنا به دلیلی که قبلا بیان کرده ایم. 

مْرَةِ فمََن تمََتَّعَ باِلْعُ ﴿عال:)و به تعقیب آن در انجام افعال حج شروع مینماید(به دلیل این فرموده الله مت

 كسي از عمره بهره مند گردد سپس حجّ را آغاز كند..»  ﴾ ..إِلِىَ الْحَجِّ 
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حج را در پایان عمره قرار دهد، و اگر ترتیب در احرام فوت شد در حق افعال دیگر فوت نمیشود، پس 

البته بعد از افعال عمره سر خود را نمی افعال حج را آنچنانی که در افراد بیان کرده ایم انجام میدهد ، 

تراشد، زیرا که )در صورت نیت قران( در حق احرام حج جنایت شمرده میشود، و در یوم النحر مثل حاجی 

    1مفرد حلق می نماید.

 الاختیار لتعَّیل المختار:

                                                      

 ت:واجماع ثابت اس ه قران به حیث یک نوع حج به دلیل از کتاب الله ، سنت رسول الله َشَّوعیت حج قرُان: -1 

ّ فإَنّْ أحُْصّرِْمُْ فمََا  ﴿ دلیل مشروعیت حج از قرآن کریم این فرموده الله متعال است : واْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِّله وَأَِمُّّ

و حجّ و عمره را به تمام و كمال خالصانه براي خدا انجام دهيد، و [ » »114]سوره بقره آیه : ﴾ اسْتيَْسَرَ مّنَ الْهدَْيّ 

اگر ) از برگزاري بعضِ از مناسك ، به وسيله دشمن يا بيماري و غيره ( بازداشته شديد ، هر آنچه از قرباني فراهم 

 در آئيد ( شود ) همچون شتر و گاو و گوسفند ، ذبح كنيد و آن گاه از احرام به

د یعنی حج وعمره هر دو را اداء نمائی« أداؤهما والْتيان بهما»ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیت گفته است: 

 .536/ص 1و یا هردو را یکجا انجام دهید. ابن کثیر ،الجامع لاحکام القرآن ،ج

 دلیل مشروعیت حج قران از سنت :

ة  » آمده است او گفته است: لدر روایتی به نقل از عایشه َ  وَسََّهمَ عَامَ حَجه َُ عَََّيْ َ  صَلىه الَّه عَ رَسُول الَّه ََ خَرَُجْنَا 

ْ  أهََل ب الْحَج  ، وَأَ  ََ نها   َ ةٍ وَعُمْرُةٍَ ، وَ ْ  أهََل ب حَجه ََ نها   َ ْ  أهََل ب عُمْرُةٍَ ، وَ ََ نها  َ  صَلىه الالوَْدَاع  ، فَم  َُ هَل رَسُول الَّه َّه

َُّّوا حَتهى كَانَ  ْ  أهََل ب الحَْج  أوَْ جَمَعَ الْحَجه وَالعُْمْرُةََ لَمْ يحَ  ََ ا  هَ َ  وَسََّهمَ ب الحَْج  ، فَأَ  «يوَْمُ النهحْرُ   عَََّيْ

 ترُجمَ: 

 هدر سال حجة الوداع بیرون شدیم بعض از ما به عمره احرام پوشیده و برخی به حج وعمر  ههمراه بارسول الله »

به حج )افراد( احرام پوشیده بودند پس کسانی که به حج احرام پوشیده  ههردو وبرخی فقط به حج ،رسول الله 

بودند ویا حج وعمره را جمع نموده بودند خود را حلال نکردند تا اینکه یوم نحر )روز دهم ذوالحجه( فرا نرسیده 

.ومسلم ،باب بیان وجوب 645/ص 5لافراد..جمتفق علیه ،اخرجه البخاری باب التمتع ،والقران وا بود."

 .215/ص 4الاحرام...ج

 همه را بر قرار گذاشتند وهیچ یکی را رد نه کردند این خود مشروعیت حج قران را ثابت میکند. هرسول الله 

ازِ الْفِرْاَدِ وَالتامَتُّعِ وَقدَِ انعَْقَدَ الْجِْمَاعُ بعَْدَ هَذَا عَلَى جَوَ » امام نووی رحمه الله در شرح این حدیث گفته است: 

 . 141/ص  8وَالقِْراَنِ مِنْ غَيْرِ كرَاَهَةٍ : نووی ،شرح مسلم ،ج 

البته بعد از اینکه فقهاء در مورد مشروعیت سه نوع حج )افراد ، تمتع وقران( اتفاق نظر نموده اند در مورد  

 اینکه کدام یکی از این انواع حج افضل است اختلاف نظر داشته اند: 
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فإَِنْ لمَْ يجَِدْ صَامَ كاَلمُْتمََت عِ( وَقدَْ بيَانااهُ، وَإنِْ طاَفَ القَْارنُِ )فإَِذَا رمََى جَمْرةََ العَْقَبةَِ يوَْمَ الناحْرِ ذَبحََ دَمَ القِْراَنِ، 

ناةَ، وَلَا شََْ  ومِ ءَ عَليَهِْ لِأنَا طوََافَ القُْدُ طوََافيَْنِ وَسَعَى سَعْييَْنِ أجَْزأَهَُ؛ لِأنَاهُ أدَاى مَا عَليَهِْ وَقدَْ أسََاءَ لمُِخَالفََتِهِ السُّ

عْيِ بِالِاشْتِغَالِ بِعَمَلٍ آخَ سُنا  عْيِ أوَْلَى، وَتأَخِْيُر السا مُهُ عَلَى السا مَ، رَ لَا يُ ةٌ، وَترَكْهُُ لَا يوُجِبُ شَيْئاً، فتَقََدُّ وجِبُ الدا

 فكََذَا الِاشْتِغَالُ بِالطاوَافِ.

ند،و اگر توان ذبح حیوان )هرگاه در یوم النحر جمره عقبه را سنگ انداخت، دم قران را ذبح میکترُجمَ: 

را نداشت مثل متمتع روزه میگیرد،( دلیل آن را بیان کرده ایم، و اگر حاجی قارن دو طواف و دو سعی 

نمود جایز میشود، زیرا که ذمه واری اش اداء کرده است البته به نسبت مخالفت سنت کار خوبی نکرده 

سنت است ، وترک آن چیزی را واجب نمیکند،  است، و بر بالای او چیزی نمباشد، زیرا که طواف قدوم

پس مقدم کردن آن بر سعی بتر است، و تأخیر سعی به نسبت اشتغال ومصروفیتی دم را واجب نمیکند، 

 و همچنان اشتغال به طواف ]هیچ چیزی را واجب نمیکند[.

 الاختیار لتعَّیل المختار:

هَ إلَِى عَرفَاَتٍ وَوَقفََ بِهَا بطَلََ قِراَنهُُ( لِأنَاهُ عَجَزَ عَنْ تقَْدِيمِ أفَعَْالِ العُْمْرةَِ قاَلَ: )وَإذَِا لمَْ يدَْخُلِ القَْارِنُ مَكاةَ  وَتوََجا

هِ حَتاى يقَِفَ هُوَ الْأصََحُّ عِندَْ أبَِي حَنِ  صَلي  مُ يفَةَ بِخِلَافِ كَمَا هُوَ المَْشْرُوعُ فِي القِْراَنِ، وَلَا يصَِيُر راَفِضًا بِالتاوَجُّ

عْيِ بعَْدَ الظُّهْرِ، وَ  عْيِ لِأنَاهُ مَأمُْورٌ ثمُا بِالسا هِ هَهُناَ هُوَ مَنهِْيٌّ عَنِ التاوَ الظُّهْرِ يوَْمَ الجُْمُعَةِ حَيثُْ تبَطْلُُ بِمُجَرادِ السا جُّ

 إلَِى عَرفَةََ قبَلَْ أدََاءِ العُْمْرةَِ فاَفتَْرقَاَ.

 مُ القِْراَنِ( لِأنَاهُ لمَْ يوَُفاقْ لِأدََاءِ وَعَليَْهِ دَمٌ لرِفَضِْهَا، وَعَليَهِْ قضََاءُ العُْمْرةَِ.قاَلَ: )وَسَقَطَ عَنْهُ دَ 

 ترُجمَ: 

حج قران باطل  ووقوف نمود  گفته است: )و اگر حاجی قارن بدون اینکه وارد مکه شود به عرفات رفت

 میشود، و دم قران نیز ساقط میگردد( 

ز افعال عمره عاجز مانده است، چنانکه در قران مشروع شده است. البته به نسبت مجرد زیرا که او ا

توجه ترک کننده شمرده نمیشود تا اینکه وقوف عرفات نماید، واین قول صحیح در نزد امام ابوحنیفه 

رحمه الله است، بخلاف کسیکه نماز ظهر را در روز جمعه بخواند]وسپس به طرف مسجد جامع حرکت 

[ بمجرد "سعی" )رفتن بسوی مسجد جامع( نماز ظهر او باطل میشود، زیرا که او در این روز به خواندن کند

نماز جمعه مأمور است و سپس به سعی )رفتن به طرف مسجد جامع( بعد از ظهر، و در) حج قران( از توجه 

ا قیاس آن به سعی به عرفات قبل از ادای افعال عمره نهی شده است پس هردو از هم فرق میکند. ]لذ

  جمعه درست نیست[.

 گفته است: )واز او دم قران ساقط میشود( زیرا که او موفق به ادای آن نشده است.       
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 1.نیستو براو بنسبت ترک آن )قران (دم لازم است و قضای عمره بر او نیز لازم 

 

                                                      

وشد یپالبته حج قران با نیت و سوق هدی ثابت میشود یعنی حاجی قارن از میقات به عمره وحج هردو احرام م-1 

و میقات احرام قارن همان میقات احرام حج افراد است و بعد از اینکه آماده برای احرام بستن شد اگر خواسته 

ْهُمَا لِي وَتقََبالهُْمَا مِن ي ، أوَْ » باشد اراده قلبی را به الفاظ تعبیر نماید میگوید: اللاهُما إِني  أرُِيدُ العُْمْرةََ وَالحَْجا فيََسر 

ةٍ.» وَيتُْ العُْمْرةََ وَالحَْجا وَأحَْرمَْتُ بِهِمَا للِاهِ تعََالَى . ودر تلبیه نیز جمله:نَ  گاه را شامل میکند، هر « لبَايكَْ بِعُمْرةٍَ وَحَجا

حاجی در احرام خود نیت قران را نمود از نظر جمهور فقهاء )مالکی ،شافعی و حنبلی( حاجی افعالی را انجام 

حج افراد انجام داده میتواند به اینصورت که طواف قدوم را انجام میدهد ،و اگر اراده تقدیم میدهد که در =

سعی بین صفا ومروه را داشته باشد بعد از طواف سعی نماید وسپس سایر ارکان را به ترتیب آنجام دهد همین یک 

ف . مصر: مکتبه دارالمعار بیرُالشَّح الکطواف وسعی کفایت میکند: دردیر، احمد بن محمد بن احمد. ) ب ت (. 

 .662/ص  3، والمغني،ج  631/ص  2، ونهاية المحتاج،ج  64/ص  2،ج .القاهره

و از نظر فقهاء حنفی حاجی قارن دو طواف و دو سعی انجام میدهد ،یک طواف ویک سعی برای عمره و یک طواف 

انجام میدهد و به تعقیب آن بدون بعد از ورود به حرم افعال عمره را که طواف وسعی است ،و سعی برای حج

اینکه از احرام فارغ شود طواف قدوم را انجام میدهد و به تعقیب آن سعی بین صفا و مروه مینماید البته وسپس 

   243/ص  2سایر افعال حج را انجام دهد و الی یوم النحر در احرام خود باقی میماند: ابن عابدین، رد المحتار،ج 

 ق نیت حج قران شروطی را تعیین کرده اند، که عبارتند از:بناء فقهاء برای تحق

قبل از طواف عمره برای حج احرام پوشیده باشد و یا حج وعمره را در نیت احرام شامل کرده باشد پس  شط اول:

اگر برای عمره احرام پوشیده و افعال عمره را انجام داد وخود را از احرام حلال ساخت وسپس به نیت قران احرام 

 پوشید قارن شمره نمیشود. 

 اگر عمره اش فاسد شود نیت قران نیز باطل میشود. :اخته باشدعمره اش را به فساد مواجه نس شط دوم:

کل اشواط طواف عمره یا اکثریت آن را در ماه حج انجام داده باشد ، پس اگر طواف عمره را کلا یا  شط سوم:

 اکثرا در غیر ماهای حج انجام داد وپس از آن ماه حج داخل شد نیت قران درست نمیباشد.

افعال عمره را قبل از داخل شدن یوم عرفه انجام داده باشد، پس اگر حاجی به نیت قران از میقات  شط چهارم:

احرام پوشید قبل از اینکه افعال عمره را انجام دهد یوم عرفه فرا رسید حج قران باطل میشود و دم قران نیز ساقط 

رک بر او بنسبت تبراو لازم شود اما شود تا اینکه قضای حج قران  به نسبت عجز مقصر شمرده نمیو ، گردمی

 قران دم لازم است و عمره را باید قضاء نماید.

زیرا حج قران بر باشنده های اینکه حاجی اراده کننده حج قران از باشنده های مکه نباشد." شط پنجم:

، والمجموع  662/  2، ونهاية المحتاج  51/  3. ومواهب الجليل  243/ص  2ابن عابدین، رد المحتار،ج  مکه نیست:

7  /143 - 144 .    
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 خاتمَ ونتایج بحث

 لاتمام هذا الجهد.الحمد لله اولا وآخرا والشکر لله علی ما وفقنی 

را تا آنجا که  "وبعد : به فضل وتوفیق الله متعال ترجمه و تحقیق در "کتاب حج، الاختیار لتعلیل المختار 

در توان واستطاعتم بود به اتمام رسانیدم، امید است احاطه پسندیده ی روی موضوع کرده باشم و تحقیقم 

این کتاب میراث علمی در فقه حنفی که به روی موضوع یک مقدمه خوبی برای تحقیقات بعدی در 

ن کوتاهی در عملی نمودن ایاگر ین شده است بوده باشد، یحیث موضوع تحقیقی در مرحله ماستری تع

 من خواهد بود.و نارسایی مکلفیت بوده باشد از تقصیر 

حج بیت )رت از یکی ارکان دین اسلام او از بررسی ترجمه و تحقیق در یک قسمت کتاب الاختیار که عب

 الله(است به نتایج ذیل دست یافتم:

ختیار لتعلیل المختار از مهم ترین منابع فقهی در مذهب حنفی بوده که دیدگاهای پیشوایان کتاب الا -1

 (بیان نموده است.هاین مذهب فقهی مستند با ادله ی از نصوص شرعی )قرآن کریم وسنت رسول الله 

متقدمین در مذهب حنفی است در واقع شرح متن مختصری  این کتاب که اثر علمی یکی از فقهاء-2

است که اولا از طرف خود مولف )موصلی رحمه الله(نوشته شده وسپس با تقاضای دانش آموزان و علماء 

 آن عصر توسط خود مولف شرح شده است.

به نام  هکتاب الاختیار لتعلیل المختار ابتداء مسایل حج را مختصر و به شیوه فقهی بیان نموده ک-3

"المختار"بوده ودر آن اشاره به دلایل منصوصی نشده است و سپس هر حکم و مسأله حج را با دلایل آن 

 توضیح نموده است.

حج یکی از ارکان عبادی پنج گانه دین اسلام بوده که در حدیث معروف به حدیث جبریل بیان شده -6

 است که انکار از آن مستلزم کفر میباشد.

ه حج از ارکان دین اسلام است اما رکنیت و عمل نمودن آن مشروط به استطاعت بوده با وصف اینک-5

است، اگر مسلمانی تا آخر عمر استطاعت رفتن به بیت الله را نداشت ایمان او ناقص نبوده و گنه کار 

 وب نمیشود.سمح

ر است و آخر عمیضی دینی بوده که تکرار نمیشود و حکم فرضیتش مشروط به استطاعت تا احج از فر -4

 ادای آن در زمان و مکان خاص بوده و دو بخش عبادت مالی و بدنی را شامل میشود.

ت عملی بوده که با اقوال در ضمن ادعیه واذکار و با افعال بصورت طواف بیت الله ءحج افعال و اجرا-7

 داء میشود.،سعی بین صفا ومروه ورفتن به اماکن مقدسه ی چون "عرفات، مزدلفه، منا و جمرات ا
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فریضه حج مثل سایر فرایض عبادی دیگر بالای مردان وزنان یکسان فرض بوده و جز رعایت شروط و -8

 ضوابط خاصی در فرضیت استثنای در میان مرد وزن نمیباشد.

حج دارای انواع مختلف بوده که همه ی آن در مکان خاص و با شرایط خاص ودر زمان خاص اجرا میشود -1

اجر وپاداش برخی از انواع حج نسبت به بعض دیگر برتری داشته که فقهاء دلایل برتری  البته از لحاظ

 هرکدام را با تفاوت های عملی آن بیان کرده اند.

از اینکه حج زیارت ودیدوادید از اماکن مقدسه نبوده بلکه یک امرعبادتی است پس اگر حاجی نیت -12

سفر او ثواب و ثمره ی نخواهد داشت، از همین لحاظ رسول خود را در رفتن به بیت الله درست نکند این 

 حج را به "مبرور وغیر مبرور" تقسیم نموده اند. هالله 

احرام حج مواقیت نیز تعیین شده است از آنجای که حج در زمان خاص ومکان خاص ادا میشود برای -11

 نباید حاجی بدون احرام از آن مکانها عبور نماید.

راتی است که قبل از آن برای حاجی جایز ویا مباح و حرام قرار گرفتن بسیاری از اماحرام مقتضی -12

آن محظورات شود یا بالای او دم لازم میشود ویا هم سبب بطلان حج او میباشد ،اگر حاجی مرتکب 

 میگردد.

 تاحکام خاص همان نوع را رعایاگر حاجی یک نوع خاص حج را مثل قران یا تمتع نیت کند باید  -13

  کند. 

اگر حاجی ارکان حج را مطابق آموزه های شرعی آن بجا نیاورد حج او صحت نداشته و فرضیت از ذمه -16

 او ساقط نمیشود.

تغییر وضعیت ظاهری در حج از نخستین احکام حج بوده لذا حاجی قبل از ورود به حرم مکه باید -15

ار را نکند فریضه حج را با لباس ووضعیت لباس احرام را مطابق مشخصات شرعی برتن نماید اگر این ک

 عادی ادا کرده نمیتواند.

اگر حاجی یک نوع خاص حج را ابتداء با نیت خود لازمی گرداند باید همین نوع خاص با شرایط آن -14

 عملی نماید.

افعال حج شامل انواع احکام شرعی چون فرض ، واجب ، سنت و محضورات میگردد که فرایض را فقهاء -17

ارکان تعبیر نموده اند ترک رکن و خلل وارد کردن در آن سبب فساد حج میشود، البته ترک و خلل وارد  به

 شدن در واجب به "دم" جبران میشود.

حج به اساس موقعیت زنده گی فرد حاجی احکام خاص خود را داشته که در کتاب الاختیار لتعلیل -15

 ت.المختار تحت عنوان آفاقی و حرمی بیان شده اس
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آغاز افعال حج از احرام و از خارج حرم مکه یعنی مواقیت مکانی بوده که عبور از آن اماکن بدون  -14

 احرام احام خاص خود را داشته است.

ونخستین عمل اجرایی حج در حرم مکه و بیت الله شریف بصورت گردش در اطراف بیت الله عملی  -17

افعال حج مطابق نیت خود میباشد، اگر حاجی در میگردد وسپس حاجی مکلف به رعایت ترتیب در 

اجرای افعال در زمان خاص و مکان خاص آن تخلف کند نتیجه آن یا فساد حج ویا هم جبیره مالی خواهد 

 بود.

افعال حج که در اماکن خاص وباشیوه خاص عملی میشود حکم شرعی بوده که به عقل ما انسانها  -18

مورد بوسیدن حجر الاسود میگوید: میدانم که تو سنگ بیش نیستی  عنه درتمربوط نمیشود چنانکه عمر

 .بوسیدم را نمیدیدم که ترا میبوسید هرگز نمی ه باشی اگر رسول الله و نفع ضرری را مالک نمی

در جمع انواع حج نبوده البته فقهاء احکام آن را در  است کام آن بیان شدهحعمره که در ردیف حج ا- 11

ضمن کتاب حج بیان کرده اند، وعمره یک عبادت خاص بوده که در بیت الله اجرا شده و مقید به زمان 

 خاص سال نمیباشد.        
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 پیشنهاد ها

از زبان عربی به لسان های دیگر یک بخش از غنی سازی فرهنگ ترجمه وتحقیق کتابهای تراث اسلامی 

وانان ج، بنابر این فرهنگیان  های مسلمانان اهل هر زبان را در هر مکان مرفوع میسازدبوده و نیاز اسلامی 

سلامی ادولتی وغیر دولتی مسؤلیت دارند تا از این طریق در غنامندی مکتبه دانش آموز و مراکز تحصیلی 

هل و از این طریق ضرورت های دینی ابا ترجمه وتحقیق کتاب های معتبر فقه اسلامی سهم فعالی گرفته 

 هر زبان را مرفوع سازند.

و فقه  وحدیثپوهنتون سلام که این ابتکار را در دو بخش تفسیر برنامه ماستری لذا در قدم نخست از 

ر لتعلیل وکتاب الاختیار و فقه چون زهرة التفاسیر و وقانون با ترجمه و تحقیق کتاب های معتبر تفسی

یشنهاد پ دان محترمواستا المختار روی دست گرفته اند قدر دانی نموده و به مسؤلین این اداره تحصیلی

ویق بخش ماستری را تشدر قسمت رهنمود هرچه بهتر این اقدام فرهنگی تلاش نموده و محصلین  مینمایم

 نمایند.

هارت ممحصل از این طریق به  زبان های ملی یک ضرورت بوده جوانانترجمه یک کتاب از زبان عربی به  -

مسؤلین امارت اسلامی پیشنهاد مینمایم که مرکزی را در های علمی وتحقیقی تشویق میشوند، لذا به 

تا علاوه به اداره تألیف وترجمه وزارت محرم معارف و وزارت محترم تحصیلات ایجاد نمایند چوکات 

 مهم دینی را از زبان عربی به زبان های ملی ترجمه نمایند.تألیف کتاب های نصاب درسی کتابهای 

کتابهای فقهی به خصوص فقه حنفی در کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار از دست رسی واستفاده -

ء کشور پس به علمااین نیاز مهم جوانان از طریق ترجمه کتاب های معتبر فقهی امکان پزیر است  میباشد

در این راستا با ابتکار های علمی واستعداد های شان در پیشنهاد مینمایم که جوانان و نسل های آینده را 

 همکاری وتشویق نمایند.بخش تألیف وترجمه 

مطابق با افکار مذهبی در یک کشور اسلامی متکی به آگاهی  عیحکم صادر نمودن در مورد یک قضیه شر -

رجمه سهولت هایی را با ت، محترم پیشنهاد مینمایماز دیدگاهای فقهی همان مذهب میباشد لذا به مفتیان 

از کتب متداول فقه و فتوا سهولت  به لسان های ملی کشور، وتحقیق در موضوعات و مسایل فقهی مهم

  در حال و آینده ایجاد نمایند.هایی را برای مسلمانان 

ا ت و مهمتر از همه به امارت اسلامی پیشنهاد مینمایم یک مرکز تحقیقاتی بزرگی در مرکز ایجاد نمایند-

  ند.انجام دهاینکه مثل سایر کشور های اسلامی تحقیقاتی را در موضوعات دینی در موسوعه های فقهی 

و فی الختام أحمد الله و أسأله المعافات فی الدین والدنیاء والْخرة و أن یجعل هذا العمل زخرا لی ولوالدی 

 ا.ولاساتذتی جمیع
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 فهرُست ها

 فهرُست آیات

 صفحه آیه سوره قسمت آیت شماره

عْلوُمَاتٌ فمََن فَرَضَ فیِهِنَّ ﴿ 1 الْحَجُّ  أشَْهُرٌ مَّ

..  الْحَجَّ

 33 -31 117 سوره بقره

2  ﴿...ِ وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِِلَّّ  135 -62 114 سوره بقره وَأتَمُِّ

3  ﴿..  42 117 سوره بقره فلَا رَفثََ وَلا فسُُوقَ وَلا جِدَالَ فيِ الْحَجِّ

 43 114 سوره بقره وَلا تحَْلقِوُا رُءُوسَكُمْ حَتَّى یَبْلغَُ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ..  ﴿ 6

 78 125 سوره بقره وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقاَمِ إِبِْرَاهِیمَ مُصَل اى..  ﴿ 5

فَ بِهِمَا.  ﴿ 4  82 158 سوره بقره فلَا جُناَحَ عَلیَْهِ أنَْ یطََّوَّ

 16 118 سوره بقره أفَضَْتمُْ مِنْ عَرَفات ..فإَ ِْا ﴿  7

 14 -16 111 سوره بقره ثمَُّ أَفیِضُوا مِنْ حَیْثُ أفَاضَ النَّاسُ.. ﴿  8

َ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ..﴿  1  122 118 سوره بقره فاَ ْْكُرُوا اللََّّ

لَ فيِ یوَْمَیْنِ فلَا إِثِْمَ عَلیَْهِ..﴿  12  112 223 سوره بقره فمََنْ تعََجَّ

فمََنْ تَمَتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إِلِىَ الْحَجِّ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ ﴿  11

 الْهَدْيِ..

 136 -131 -124 114 سوره بقره

 َْلكَِ لمَِنْ لمَْ یَكُنْ أهَْلهُُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ   ﴿ 12

 الْحَرَامِ.

 125 114 سوره بقره

ِ عَلىَ النَّاسِ  ﴿ 13 حِجُّ الْبیَْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إِلِیَْهِ وَلِِلّ 

 سَبیِلاا..

 24 -18 -12 17 سوره آل عمران

 13 7 سوره آل عمران مِنْهُ آیاَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ ﴿  16

 72 17 سوره آل عمران وَمَنْ دَخَلهَُ كَانَ آمِناا..  ﴿ 15

مَ عَلیَْكُمْ صَیْدُ الْبرَِّ ﴿  14 ا..وَحُرِّ  71 14 سوره مائده مَا دُمْتمُْ حُرُما

یْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ..  ﴿ 17  45 15 سوره مائده لا تقَْتلُوُا الصَّ

 48 -45 14 سوره مائده أحُِلَّ لكَُمْ صَیْدُ الْبحَْرِ..  ﴿ 18

 16 52 سوره اعراف أنَْ أفَیِضُوا عَلیَْنا مِنَ الْماءِ..  ﴿ 11

أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعَمْتَ  رَبِّ أوَْزِعْنيِ﴿  22

..  علی 

 2 7 سوره ابراهیم

 127 28 سوره حج فكَُلوُا مِنْهَا وَأطَْعِمُوا الْباَئسَِ الْفَقیِرَ..﴿  21

فوُا باِلْبیَْتِ الْعَتیِقِ.. ﴿ 22  127 21 سوره حج وَلْیطََّوَّ

 16 16 نور سوره لمََسَّكُمْ فیِما أَفضَْتمُْ فیِهِ... ﴿  23
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 2 11 سوره نمل وَإِ ِْْ تأَ ََّْنَ رَبُّكُمْ لئَنِ شَكَرْتمُْ لأزَِیدَنَّكُمْ..﴿  26

 13 42 سوره غافر ادْعُونيّ أسَْتجَّبْ لكَُمْ..} 

 16 8 سوره احقاف هُوَ أعَْلَمُ بمِا تفُیِضُونَ فیِهِ..﴿  25

 124 25 المرسلاتسوره  ألَمَْ نجَْعَلِ الأرَْضَ كِفاَتاا.. ﴿ 24
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 فهرُست احادیث

 صفحه درجه حدیث راوی قسمت حدیث شماره

وا..أيَُّهَا النااسُ قدَْ فرَضََ اللاهُ عَلَيْكُمْ الحَْجا »  1  11 صحیح مسلم تابوهریره فحَُجُّ

اَ عَبْدٍ حَجا عَشْرَ حِجَجٍ » 2  22 صحیح تجابر ..أيَمُّ

ةٌ..»  3 بِيُّ فهَِيَ لهَُ حَجا  23 صحیح تابن عباس إذَِا حَجا الصا

أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة »  6

 ذا الحليفة.

 37 صحیح البخاری تابن عباس

 61 صحیح مسلم تابوهریره  أمََرَ أصَْحَابهَُ أنَْ يحُْرمُِوا بِالحَْج  مِنْ مَكاةَ..» 5

أمََرنَاَ النابِيُّ صَلىا اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ لمَاا أحَْللَنْاَ أنَْ :»  4

 نحُْرمَِ..

 61 صحیح مسلم تجابر

وَسَلامَ تجََرادَ لْهِْلالَهِِ أنَاهُ رَأىَ النابِيا صَلىا اللاهُ عَليَهِْ  7

 وَاغْتسََل..

 52 حسن غریب تزید بن ثابت

انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد » 8

 ما ترجل وادهن.

 53 صحیح البخاری تابن عباس

 53 صحیححسن  تابن عباس البَْسُوا مِنْ ثِياَبِكُمْ البَْياَضَ فإَِناهَا مِنْ خَيْرِ ثِياَبِكُمْ.. 1

12 «..  51 صحیح الاسناد تابوبکر  أفَضَْلُ الحَْج  العَْجُّ وَالثاجُّ

أنَا رَجُلاً سَألَهَُ فقََال: إِني  وَاقعَْتُ امْرَأتَِِ وَنحَْنُ » 11

 مُحْرمَِانِ،

 41 صحیح تابن عمر

يْنِ أسَْفَلَ » 12 نَ مِ إلِاا أنَْ لَا يجَِدَ الناعْليَْنِ فيَقَْطعَُ الخُْفا

 الكَْعْبَيْنِ 

 42 صحیح تابن عمر

 43 صحیح بابن عمر إحرام المرأة في وجهها ،إحرام الرجل في رأسه.. 13

 45 صحیح تابا قتادة أنَا أبَاَ قتَاَدَةَ صَادَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ حَلَالٌ..» 16

إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل »  15

 لامرئ..

 48 صحیح البخاری تعمرو ابن سعید

 73 صحيح الاسناى بابن عمر «اللهم ايمانا بك.. 14

 جابر بن عبدالله اسْتلَمََ الرُّكنَْ فرَمََلَ ثَ لَاثاً وَمَشَّْ أرَْبعًَا، 17

 ت

 71 صحیح

هِ بيَْنَ » 18 أنَا النابِيا صَلىا اللاهُ عَليَْهِ وَسَلامَ سَعَى فِي حَج 

فَا وَالمَْرْوَةِ   الصا

 71 صحیح مسلم تجابر

أنَا رسَُول اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ كَانَ لاَ يسَْتلَِمُ » 11

 إلاا الحَْجَرَ وَالرُّكْنَ اليْمََانِيا..

 71 صحیح مسلم بابن عمر

عْيَ.. 22  41 صحیح  لحبیبة اسْعَوْا فإَِنا اللاهَ كَتبََ عَليَكُْمْ السا
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الله صلي الله علیه وسلم دعا بعرفة يداه أن رسول  21

 إلى صدره كالمستطعم المسكين..

 88 منکر تابن عباس

أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي »  22

 صلى الله عليه وسلم.

 81 متفق علیه تابن عباس

أتََى المَْوْقِفَ فجََعَلَ بطَنَْ ناَقتَِهِ القَْصْوَاءِ إِلَى  23

خَرَ   اتِ..الصا

 12 صحیح مسلم تجابر

امْكُثوُا عَلَى مَشَاعِركُِمْ فإَِناكُمْ عَلَى إرِثٍْ مِنْ إِرثِْ » 26

 أبَِيكُمْ..

 11 صحیح تیزید بن شیبان

أنَا ناَسًا مِنْ أهَْلِ نجَْدٍ أتَوَْا رسَُولَ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ »  25

 وَسَلامَ وَهُوَ بِعَرفَةََ.

الرحمن بن عبد 

 تیعمر

 12 حسن

كِْ كَانوُا يدَْفَعُونَ مِنْ عَرفَةََ..» 24 مسور بن  إنِا أهَْلَ الشر 

 تمخرمه

 15 ضعیف

لااصل له بهذا  تفضل بن عباس ائتِْنِي بِسَبْعِ حَصَياَتٍ مِثلَْ حَصََ الخَْذْفِ.. 27

 اللفظ

123 

 125 صحیح البخاری تبراء بن عازب ..«أنَْ نرَمِْيَ إنِا أوَالَ نسُُكِناَ فِي يوَْمِنَا هَذَا » 28

 121 لا اصل له  إذَِا طفُْتمُْ بِالبَْيْتِ حَللَنَْ لكَُمْ » 21

 17 صحیح تابن عباس اناهُ مَا تقََبالَ اللهُ عَزا وَجَلا مِنَ امْرِئٍ إلِاا رفَعََ حَصَاهُ.. 32

 127 صحیح تانس  وَسَلامَ رمََى جَمْرةََ العَْقَبَةِ..أنَاهُ صَلىا اللاهُ عَلَيْهِ »  31

 116 صحیح تابی جحیفه أنَا النابِيا صَلىا اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ نزَلََ بِالأبَطْحَِ،..:»  32

أنَا الحَْسَنةََ فِيهِ تضَُاعَفُ إِلَى مِائةَِ ألَفٍْ وكََذَلكَِ »  33

ي ئةَُ..  السا

 116 لااصل له 

أنَا رسَُولَ اللاهِ صَلىا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أتََى زمَْزمََ، »  36

 فاَسْتسَْقَى، فأَتَيَْتهُُ بِمَاءٍ، فشََربَِ..

 115 صحیح تابن عباس

 111 صحيح بابن عمر .«إحِْراَمُ المَْرْأةَِ فِي وَجْهِهَا»  35

 18 صحیح بابن عمر ،..ثَ لاثََ عُمَرٍ اعْتمََرَ النابِيُّ صلى الله عليه وسلم »  34

أنَا النابِيا صَلىا اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ صَلىا الظُّهْرَ بِذِي »  37

 الحُْليَفَْةِ..

 132 صحیح مسلم تابن عباس

 133 صحیح البخاری بابن عمر ..«أتَاَنِي آتٍ مِنْ رَبي  »  38

 13 متفق علیه بابن عمر بنُِيَ الْْسِْلَامُ عَلَى خَمْسٍ..»  31

 121 حسن غریب تابن مسعود تاَبِعُوا بيَْنَ الحَْج  وَالعُْمْرةَِ..»  62

ثمُا أذَانَ ثمُا أقَاَمَ فصََلىا الظُّهْرَ ثمُا أقَاَمَ فصََلىا العَْصْرَ »  61

 «..وَلمَْ يصَُل  بيَْنَهُمَا شَيْئاً

 85 صحیح مسلم تجابر

عِثُ التافِلُ..الحَْاجُّ » 62  43 حسن بابن عمر الشا
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 75 لااصل له  الحَْطِيمُ مِنَ البَْيْتِ.. 63

الحجر من البيت لأن رسول الله صلى الله عليه »  66

 وسلم طاف بالبيت من ورائه..

 75  تابن عباس

 71 صحیح تجابر  حَتاى إذَِا أتَيَْناَ البَْيْتَ مَعَهُ"اسْتلَمََ الرُّكنَْ..» 65

عبدالرحمن بن  الحَْجُّ عَرفَةَُ..» 64

 تیعمر

 12 صحیح

 17 صحیح مسلم تجابر حَتاى أتََى المُْزدَْلفَِةَ فصََلىا بِهَا المَْغْربَِ وَالعِْشَاءَ..» 67

ءٍ إلِاا الن سَاءَ"..» 68  124 صحیح لعایشه صدیقه حَلا لهَُ كُلُّ شََْ

عٌ..الحَْجُّ جِهَادٌ وَالعُْمْرةَُ » 61 طلحه بن عبید  «تطَوَُّ

 تالله

 121 مرسل

 44 صحیح مسلم تابن مسعود خَمْسٌ مِنَ الفَْوَاسِقِ يقُْتلَنَْ فِي الْحِل  وَالحَْرمَِ..» 52

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين » 51

 لهلال ذي الحجة..

 122 صحیح البخاری لعایشه صدیقه

 22 صحیح تعلی عَنْ ثَ لَاثةٍَ..رفُِعَ القَْلمَُ »  52

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم »  53

 مكة إذا استلم الركن الأسود..

سالم بن 

 تعبدالله

 71 صحیح البخاری

 74 لااصل له  رَحِمَ اللاهُ امْرَأً أظَهَْرَ مِنْ نفَْسِهِ جَلدًَا..» 56

نافع عن ابن  الحَْجَرَ بِيَدِهِ ثمُا قبَالَ يدََهُ..رأيَتُْ ابنَْ عُمَرَ يسَْتلَِمُ  55

 بعمر

 74 صحیح مسلم

رَأيَتُْ رسَُولَ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ يرَمِْي »  54

 «الجِْمَارَ بِمِثلِْ حَصََ الخَْذْفِ 

 77 حسن صحیح تجابر

 122 صحیح البخاری تابن عباس رُخ صَ للِحَْائِضِ أنَْ تنَْفِرَ إذَِا حَاضَتْ..» 57

 26 حسن بابن عمر الزاادُ وَالرااحِلةَُ... 58

 54 متفق علیه بابن عمر .. صَلىا رَكْعَتيَْنِ بِذِي الحُْليَْفَةِ »  51

 81 صحیح تابن عباس عَرفَاَتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارتْفَِعُوا عَنْ بطَنِْ عُرنْةََ..» 42

عْيَ فإَِنا اللاهَ  41  81 صحیح لام حبیبه ..كَتبََ عَلَيْكُمْ السا

 23 متفق علیه بابن عمر فمََنْ كَانَ دُونَ ذَلكَِ فمَِنْ حَيْثُ أنَشَْأَ..»  42

الفِْطرْةَُ خَمْسٌ : الخِْتاَنُ ، وَالاسِْتِحْدَادُ ، وَقصَُّ »  43

اربِِ..  الشا

 36 متفق علیه  تابی هریره

أنَظْرُُ إلَِى وَبِيصِ الط يبِ مِنْ مَفْرقِِ رسَُولِ فكََأنَي  » 46

 اللاهِ..

 55 متفق علیه لعایشه صدیقه

فطاف بالبيت سبعًا ثم صلّى خلف المقام » 45

 ركعتين.

 78 متفق علیه بابن عمر
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هُوا إلَِى مِنًى..»  44 وِْيةَِ توََجا  85 -86 صحیح مسلم تجابر فلَمَاا كَانَ يوَْمُ الترا

ُ مَعَ كلُ  حَصَاةٍ  » 47  123 صحیح مسلم تجابر ..فرَمََاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبر 

 126 صحیح لعایشه صدیقه فإذا طاف بالبيت حل له النساء.»  48

41  «..  128 صحیح البخاری بابن عمر فمََنْ لمَْ يجَِدْ هَدْياً فلَيْصَُمْ ثَ لاثَةََ أيَاامٍ فِي الحَْج 

ةٍ وَعُمْرةٍَ.. 72  135 متفق علیه لعایشه صدیقه فمَِناا مَنْ أهََل بِعُمْرةٍَ ، وَمِناا مَنْ أهََل بِحَجا

 18 حسن وغریب علی بن ابی طالب قاَلَ رَجُلٌ: ياَ رسَُولَ اللاهِ أفَِي كُل  عَامٍ؟»  71

 71 ضعيف تابو هريره  -قبَالَ الحَْجَرَ الْأسَْوَدَ وَقاَلَ لعُِمَرَ: " إنِاكَ رَجُلٌ أيَ دٌ »  72

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه  » 73

 فقال المشركون .

 74 صحیح البخاری تابن عباس

 فِي بِالبَْيْتِ طاَفَ رسَُولُ اللاهِ صَلىا اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ :» 76

ةِ الوَْدَاعِ   حَجا

 112 -72 صحيح مسلم تجابر

 77 صحیح البخاری تابن عباس طاَفَ النابِيُّ صَلىا اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ عَلَى بعَِيٍر..» 75

 86 صحیح تجبیر بن مطعم عَرفَاَتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارتْفَِعُوا عَنْ بطَنِْ عُرنْةََ.» 74

صَلىا اللاهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ  -كُنْتُ أطُيَ بُّ رسَُولَ اللاهِ » 77

 لِْحِْراَمِهِ 

 56 صحیح البخاری لعایشه صدیقه

 14 صحیح مسلم تاسامه بن زید كُنْتُ ردَِيفَ رسَُولِ اللاهِ..»" 78

لناحْرِ اكَانَ النابِيُّ صَلىا اللاهُ عَليَهِْ وَسَلامَ يرَمِْي يوَْمَ »  71

 ضُحًى..

 113 حسن صحیح تجابر

 ب حسن صحیح تابو هریره لاَیشَکُراُللاهَ مَن لاَیَشکُراُلناَسَ..» 82

ابی سعید  لَا يحَِلُّ لِامْرَأةٍَ تؤُمِْنُ بِاللاهِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ..» 81

 تخدری

 27 متفق علیه

زَوْجُهَا أوَْ ذُو رَحِمٍ مَحْرمٍَ لَا تحَُجُّ المَْرْأةَُ إلِاا وَمَعَهَا » 82

 مِنْهَا

 28 متفق علیه تابوسعید خدری

 62 ضعیف تابن عباس لَا يجَُاوز أحد المِْيقَات إلِاا محرما..»  83

 62 صحیح تسعید بن جبیر «لَا يجَُاوِزُ أحََدٌ الوَْقتَْ إلِاا المُْحْرمُِ » 86

يكَ لكََ لبَايْكَ..لبَايكَْ اللاهُما لبَايكَْ . :»  85  42 متفق علیه بابن عمر لبَايْكَ لاَ شَرِ

َاوِيلاتَِ.. 84  58 متفق علیه بابن عمر لاَ تلَبَْسُوا القُْمُصَ، وَلاَ العَْمَائمَِ، وَلاَ السرا

 71 حسن  تابن عباس :لا ترُفْعَُ الأيَدِْي إلِا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ.. 87

 78 غریب لا اصله تابن مسعود ..«لكُِلِ أسُْبُوعٍ رَكْعَتيَْنِ  ليِصَُل  الطاائِفُ » 88

لما أتى إلى منى لم يعرج إلى شَء حتى رمى جمرة  81

 العقبة بسبع حصيات..

 123 صحیح تجابر 

لوَْ أنَي  اسْتقَْبَلتُْ مِنْ أمَْرِي مَا اسْتدَْبرَتُْ لمَْ أسَُقْ »  12

 الهَْدْيَ..

 122 صحیح مسلم تجابر



 احادیثفهرست  148 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

ليَْسَ كمََا قاَلَ ابنُْ عَبااسٍ أنَاَ فتَلَتُْ قلََائِدَ هَدْيِ »  11

 رسَُولِ اللاهِ..

 121 متفق علیه لعایشه صدیقه

 42 متفق علیه تابن عمر مَا يلَبَْسُ المُْحْرمُِ مِنَ الث يَابِ؟..»  12

 14 غريب تعلي مَنْ مَلكََ زاَدًا يبَُل غُهُ إلَِى بيَْتِ اللاهِ.» 13

ةٍ غُفِرَ » 16 مَنْ أهََل مِنَ المَْسْجِدِ الأقْصََْ بِعُمْرةٍَ أوَْ حَجا

 لهَُ..

 61 صحیح لام سلمه

مَنْ أحَْرمََ بِعُمْرةٍَ وَلمَْ يهُْدِ فلَيَْحْلِلْ وَمَنْ أحَْرمََ بِعُمْرةٍَ » 15

.  وَأهَْدَى فلََا يحَِلُّ

 52 متفق علیه لعایشه صدیقه

 42 صحیح بابن عمر .مَا مِنْ مُسْلمٍِ يلُبَ ي إلِاا لبَاى عَنْ يَميِنِهِ وَعَنْ » 14

 73 غریب جدا تابوهریره ..مَنْ أتََى البَْيْتَ فلَيُْحَي هِ بِالطاوَافِ »- 17

عروه بن  ..«مَنْ وَقفََ سَاعَةً بِعَرفَةََ » 18

 تمضْس

 12 صحیح

صَلىا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ صَلىا صَلاةًَ مَا رَأيَتُْ النابِيا »  11

 بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا.

 11 صحیح البخاری تابن مسعود

 121 صحیح تابن زبیر المُْزدَْلفَِةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.. 122

مَ نسُُكًا عَلَى نسُُكٍ فعَْليَهِْ دَمٌ...» 121 ضعیف له  تابن عباس مَنْ قَدا

 المتابعه

128 

 115 حسن صحیح بابن عمر حَجا هَذَا البَْيْتَ فلَيْكَُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِهِ الطاوَافَ.. مَنْ » 126

هُ » 125 عبدالرحمن بن  ..«مَنْ وَقفََ بِعَرفَةََ فقََدْ تمَا حَجُّ

 تیعمر

 118 صحیح

 115 صحیح تابن عباس مَنْ حَجا هَذَا البَْيْتَ فلَْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ الطاوَافَ..» 124

 132 صحیح تجابر ..«مَنْ لمَْ يسَُقِ الهَْدْيَ » 127

128 «..  35 صحیح البخاری تابن عباس  هُنا لِأهَْلِهِنا وَلمَِنْ مَرا بِهِنا

وا بيَْتَ رَب كُمْ » 121  16 حسن صحیح تابی امامه ..وَحُجُّ

112  «.. ابو سعید  نهََى أنَْ تسَُافِرَ المَْرْأةَُ مَسِيرةََ يَوْمَيْنِ

 تخدری

 28 صحیح مسلم

هُ رفُِعَ حَصَاهُ..» 111  126 ضعیف تعروه  وَمَنْ قُبِلَ حَجُّ

 23 صحیح مسلم تابن عباس ياَ رسَُول اللاهِ ألَهَِذَا حَجٌّ ؟.. 112

 37 متفق علیه بابن عمر يهُِل أهَْل المَْدِينَةِ مِنْ ذِي الحُْليَْفَةِ ، وَ.. 113

كِينةَِ.. ياَ أيَُّهَا» 116  15 صحیح تابن عباس النااسُ عَليَْكُمْ بِالسا

 125 متفق علیه تابو هریره ...يغَْفِرُ اللاهُ للِمُْحَل قِينَ  115

 122 صحیح تابن عباس يلُبَ ي المُْعْتمَِرُ حَتاى يسَْتلَمَِ الْحَجَرَ..» 114

ةٍ » 117  دٍ، أهَِلُّوا بِحَجا  133 صحیح لسلمةام  ..«ياَ آلَ مُحَما



 اعلامفهرست  151 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 فهرُست اعلام

 صفحه شهرت  شماره

 17 امام ابوحنیفه ،نعمان بن ثابت بن زوطی کوفی.. 1

 25 أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب .  2

 65 قيس العنبري.. زفر بن هذيل بن 3

 8 موصلی عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود. 

 55 محمد بن الحسن بن فرقد.. 6

 32 طحاوی ، أحمد بن سلامة ازدي ، أبو جعفر.. 

   

   



 فهرست منابع 151 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 َنابعفهرُست 

  القرآن الکریم:

 ـ1622ابن ابی شیبة ابوعبد الله بن محمد بن ابي شيبة العبسي الكوفي ط) -1  َصنف اب  ابِ شيبة(ه

 ينة المنورة.در القبلة الماد

فتح الباری ،بشَّح صحیح  هـ(ط)بلا(852ابن حجر حافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی ،)ت  -2

 المعرفة بیروت.،ترقیم محمد فوادعبدالباقی ،دار  البخاری

ابن حجر ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى:  -3

سن تحقيق: أبو عاصم ح التَّخيص الحبير فِ تخرُيج أحاديث الرُافعي الكبيرهـ( 1614هـ(ط)852

 .6مصر الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء:  –بن عباس بن قطب الناشر: مؤسسة قرطبة 

ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي،  -6

المحقق: محمد علي سونمز، خالص آي  صحيح اب  حبانهـ( 1633هـ(ط) 356البسُتي )المتوفى: 

 دمير الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الأولى .

هـ( 654الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  -5

 .12بيروت الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء:  –الناشر: دار الفكر  المحلى بالْثار

بدایة (هـ 1628م(.ط )1111هـ . 515ابن رشد، ابو الولید محمد بن احمد بن رشد القرطبی، )ت  -4

 ب العلمیه، بیروت.م، دارالکت2، 12. ط.المجتهد و نهایة المقتصد

ابن عابدین، محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز المعروف بابن عابدین الدمشقی فقیه دیار الشام  -7

. رد المحتار عَّی در المختار شح تنویرُ الابصار(هـ 1616م(.)834هـ . 1252وامام الحنفیه، )ت 

 العلمیه، بیروت،. م، )تحقیق الشیخ عادل عبدالموجود و الشیخ علی معوض(، دارالکتب12 1ط.

دارالکتب العلمیة  الحاشیة عَّی الرُد المحتار(هـ ،1615ابن عابدین محمد امین ابن عابدین ط) -8

 بیروت الطبع الاولی.

َعجم َقایس ( هـ ق 1622هـ[ ط ،) 315ابی الحسین، ابی زکریا احمد بن فارس، ]ت  ابن فارس ، -1

 البابی مصر الطبعة الثانیة. ،مع تحقیق عبدالسلام محمد هارون ،مطبعة مصطفی الَّغة

ط.الأولى، دار الفكر،  كتاب المغني،(: 422ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت -12

 بيروت.



 فهرست منابع 158 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  سنننن  اب  َاجَ،(: 273ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني )ت -11

 دار الفكر، بيروت.

 دارالکتب العلمیة بیروت.الاجاسع هـ( 1618ن المنذر ،ط)ابن منذر أبو بكر محمد بن إبراهيم ب -12

ابن منظور،:محمد بن مکرم بن علی ابوالفضل جمال الدین ابن منظور الانصاری رویفعی  -13

 دارالصادر بیروت الطبعة الثالثة، لسان العرُب(هـ 1616الافریقی)

ىارالكتب  النظايرُ الاشباه و(هـ 1622(هـ ط)172ابن نجيم زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم )ت  -16

 العلمية بيروت.

دارالمعرفة  البحرُالرُایق شح كنز الدقايق(هـ 1632هـ( ط)172ابن نجیم ،زين الدين بن نجيم )ت  -15

 بيروت.

ابن کثیر، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشَ البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  -14

تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: دار هجر  البداية والنهايةهـ( 1618ط)هـ(776

 ومجلد فهارس( 22) 21للطباعة والنشر والتوزيع والْعلان الطبعة: الأولى عدد الأجزاء:

 تفسير القرُآن العظيم،هـ(، 776ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشَ ثم الدمشقي )ت:  -17

 دار طيبة للنشر. المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر:

فتح  م(. 1282هـ . 481ابن همام، کمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسی السکندری، )ت  -11

م، )علق علیه و خرج آیاته و احادیثه الشیخ عبدالرزاق المهدی(، دار الکتب 12، 1. طالقدیرُ

 م.1615العلمیه، بیروت، 

فتح  م(. 1282هـ . 481ابن همام، کمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسی السکندری، )ت  -11

م، )علق علیه و خرج آیاته و احادیثه الشیخ عبدالرزاق المهدی(، دار الکتب 12، 1. طالقدیرُ

 م.1615العلمیه، بیروت، 

هـ( 1617هـ(ط) 643فى: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتو  -22

عدد  1، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلميةّ الطبعة: تاریخ بغداد

 .8الأجزاء:

المحقق:  جمهرُة الَّغةم( 1187هـ(ط)321أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى:  -21

 .3الأولى، عدد الأجزاء:  بيروت الطبعة: –رمزي منير بعلبكي الناشر: دار العلم للملايين 



 فهرست منابع 153 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري )المتوفى:  -22

 –المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي الناشر: المكتب الْسلامي  صحيح اب  خزيُّةهـ( 311

 .6بيروت عدد الأجزاء: 

 211: ه القرشَ الأسدي الحميدي المكي )المتوفىأبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسَ بن عبيد الل -23

بيب بيروت , القاهرة تحقيق: ح -الناشر: دار الكتب العلمية , مكتبة المتنبي  َسند الحميديهـ( 

 .2الرحمن الأعظمي عدد الأجزاء: 

الدراية فِ  هـ(852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى :  -26

 –المحقق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني الناشر : دار المعرفة  اديث الهدايةتخرُيج أح

 .2بيروت عدد الأجزاء : 

م، )شرحه و وضع فهارسه احمد 22، 1ط. المسند.م( 855هـ. 261ابو عبدالله احمد بن حنبل، )ت.  -25

 م.1115هـ. 1614محمد شاکر(، دارالحدیث، القاهره، 

. رقم صحیح البخاریم( 841هـ. 254ابوعبدالله، محمد بن اسماعیل،بن ابراهیم البخاری )ت.  -24

م، )ضبطه و رقمه و وضع فهارسه الدکتور مصطفی ادیب البغا( مؤسسه الخدمات 4الطعبه: بلا، 

 م.1182هـ.  1622الطباعبه، بیروت، 

بَّغة السالك هـ( 1261لمتوفى: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتِ، الشهير بالصاوي المالكي )ا -27

 )الشرح الصغير هو شرح الشيخ لأقرُب المسالك المعرُوف بحاشية الصاوي على الشَّح الصغير

الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمَِذْهَبِ الْْمَِامِ مَالكٍِ( الناشر: دار المعارف الطبعة: بدون 

 .6طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء:

ين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي أبو محمد موفق الد -28

 الكافِ فِ فقَ الإَام أحمدهـ( 1616ط)هـ(422الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 .6الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء: 

موسَ بن مهران الأصبهاني )المتوفى:  أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن -21

تحقيق: عادل بن يوسف العزازي الناشر: دار الوطن للنشر،  َعرُفة الصحابةهـ( 1611هـ(ط)632

 أجزاء ومجلد فهارس(. 4) 7الرياض الطبعة: الأولى،عدد الأجزاء: عدد الأجزاء: 



 فهرست منابع 154 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

هـ( 1628هـ(ط) 622فى: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )المتو  -32

اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الأولى،  شح الرُسالة

 .2عدد الأجزاء: 

تحقيق محمد عبد القادر  سن  البيهقي الكبْى،(: 658أحمد بن الحسين بن علي البیهقی)ت -31

 هـ.1616عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى: أحمد بن  -32

: الناشر: دار الفكر الطبعة الفواكَ الدواني على رسالة اب  أبِ زيد القيروانيهـ( 1615هـ(ط)1124

 .2بدون طبعة. عدد الأجزاء: 

، عالم الکتاب الطبعة ةَعجم الَّغة العرُبیة المعاص (هـ ق 1621احمد مختار عبدالحمید ط) -33

 الاولی.

وْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  -36 أحمد بن الحسين بن علي بن موسَ الخُسْرَ

حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد  شعب الإيُّانهـ( 1623هـ(ط)658

بومباي ن مع الدار السلفية بالحميد حامد الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاو 

 بالهندالطبعة: الأولى.

طبع مکة  وعمرُتَ هاحکام الحج والعمرُه َ  حجة النبی (هـ 1317احمد عبدالغفور العطار،ط) -35

 المکرمة.

 ،تحقیق محمد علیش دار الفکر بیروت. الشَّح الکبیرُاحمد بن محمد الدردیر ،)ب ت(  -34

: تحقيق : حاتم بن  الحطاب (م1116 –(هـ 1615، )أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الطبعة الأولى  -37

 الرياض.  –عارف العوني مشيخة الشيخ الأجل محمد الرازي ابن الحطاب الناشر : دار الهجرة 

(هـ تحقیقق عبد 1612ه[ ط )761اصفهانی ،شمس الدین ،محمود بن عبدالرحمن الاصفهانی ]ت  -38

 اض.مکتبة الرشد الری شح َنهاج الاصولالکریم النملة 

تحقيق صفوان عدنان َفرُدات ألفاظ القرُآن، (هـ 1612(:ط )625الراغب الأصفهاني )تاصفهانی ،  -31

 داوودي، دار القلم، دمشق.

 .2مکتبة المعارف الریاض ط صحیح سن  اب  َاجَ(هـ 1617الالبانی ،محمد ناصرالدین ط) -62

المکتب  نار السبیلارواء الغَّیل فی تخرُیج احادیث َ(هـ 1625الالبانی ،محمد ناصرالدین ط) -61

 .2الاسلامی بیروت ط



 فهرست منابع 155 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

المکتب الاسلامی بیروت صحيح وضعيف سن  التَذی (هـ 1625الالبانی ،محمد ناصرالدین ط) -62

 .2ط

دار الکتب الاسلامیة   صحیح وضعیف سن  ابی داود (هـ 16217الالبانی ،محمد ناصرالدین ط) -63

 .1بیروت ط

هْ يب( هـ1621البانی ، محمد ناصر الدين الألباني ،ط) -66 غْ يب وَالته يحُ الته الناشر: مكتبَة  صَح 

 .3المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء:  -المعَارف للِنشَْرِ والتوزيعْ، الرياض 

 .1مکتبة المعارف الریاض ط صحیح سن  ابوداود(هـ 1611الالبانی محمد ناصرالدین ،ط ) -65

صر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتِ بن آدم، الأشقودري الألباني البانی ، أبو عبد الرحمن محمد نا -64

 الكاملة  المکتبة الشاملة . السَّسَّة الصحيحةهـ(  1622)المتوفى: 

 الإحكام فِ أصول الأحكام( هـ 1623ه[ ط ) 431آمدی سیف الدین ابوالحسن علی بن الحسن ]ت  -67

 دارالکتب العلمیة بیروت.

 ـ1618البخاری ،ط)بزدوی ،علاء الدین عبدالعزیز  -68 تحقیق عبدالله  اصول البزدوی کشف الاسرار(ه

 محمود ومحمد عمر دارالکتب العلمیة بیروت.

ازرقی ، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني  -61

المحقق: رشدي  الأثارأخبار َكة وَا جاء فيها َ  هـ( 252المكي المعروف بالأزرقي )المتوفى: 

 1*2بيروت عدد الأجزاء:  –الصالح ملحس الناشر: دار الأندلس للنشر 

ط  كشاف القناع(هـ 1622بهوتی :منصور بن یونس بن صلاح الدين بن حسن بن ادريس  ط) -52

 دارالکتب العربی بیروت.

ولي النهى أ َطالب بهوتی منصور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بن ادریس البهوتی الحنبلی،  -11

هـ( الناشر: عالم الكتب 1251)المتوفى:  لشَّح المنتهى المعرُوف بشَّح َنتهى الإرادات

 م.1113 -هـ 1616الطبعة: الأولى، 

ــاكر وآخرين، دار  جاَع التَذي،(271الترمذي، محمد بن عيسَــ بن ســورة )ت -52 تحقيق أحمد ش

 إحياء التراث العربي، بيروت.

 المطبعة الامیریة.1ط التَّويح على التوضيح(هـ 1322ر ط )تفتازانی: سعدالدین مسعود بن عم -53

 ـق 1311جوهری، اسماعیل بن حماد،ط) -56 م، )تحقیق 4، 2ط. الصحاح تاج الَّغة و صحاح العرُبیة.(ه

 احمد عبدالغفور عطا(، دارالعلم للملایین، بیروت.
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 بيروت.– دار الكتاب العربي التعرُیفاتم.1115(هـ ق ـ 1614تاريخ الطبع)  جرجانی، -55

 ،مکتبه الکترونیکی قلم.تفسیرُ فارسی نورخرم دل: مصطفی خرمدل، -54

 ،دارالعلم للملایین الطبعة الخامسة.الاعلام (هـ 1622خیرالدین ،الزرکلی ،ط ) -57

ــن علي بن عمر البغدادي )ت -58 ــيد عبد  سننن  الدارقطني،(:385الدارقطني، أبو الحس تحقيق الس

 هـ.1384الله هاشم يماني، دار المعرفة، بيروت، 

الصغیر ،تحقیق  حاشیة الدسوقی عَّی الشَّح(هـ 1617دسوقی ،محمد بن عرفة الدسوقی ط ) -51

 محمد شاهین ،دالکتب العلمیة بیروت الطبع .

 دارالکتب العلمیة بیروت طبع الاولی.المبسوط (هـ 1616ابوبکر محمد بن احمد ط) سرخسی، -42

دار الفكر  الام هـ( 1622( ط) 226 - 152الامام ابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي  شافعی، -41

 م الطبعة الثانية : بيروت . 1182ه  1622للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الاولى 

َغنی المحتاج إلی َعرُفة (هـ 1615م(.)1572هـ: 177شربینی، محمد بن احمد الخطیب، )ت  -42

م، )تحقیق الشیخ علی معوض و الشیخ عادل الموجود(، دارالکتب العلمیه، 4، 1. ط.الفاظ المنهاج

 بیروت.

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب  -43

الناشر:  َواهب الجَّيل فِ شح َختصر خَّيلهـ( 1612هـ(ط)156الرُّعيني المالكي )المتوفى: 

 4عة: الثالثة عدد الأجزاء: دار الفكر الطب

مطبعة عیسی  المهذبهـ( 674ابواسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف الفیروز آبادی ،)ت شیرازی، -46

 البابی مصر.  

،اشراف دمحمد ابراهیم ود محمد الفالح  نوازل الحجهـ(1623شیخ سالم بن عبید المطیری ،ط) -45

 کلیة الیرموک جامعة اردن. 

أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى:  طبرانی، سليمان بن أحمد بن -44

المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن  المعجم الأوسطهـ( 1622هـ(ط)342

 .12القاهرة عدد الأجزاء:  –إبراهيم الحسيني الناشر: دار الحرمين 

 هـ(342بو القاسم الطبراني )المتوفى: طبرانی، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أ  -47

تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد  المعُْجَمُ الكَب ير

 بن عبد الرحمن الجريسي .



 فهرست منابع 157 ترجمه وتحقیق الاختیارلتعلیل المختار

 

 

 دار ابن الجوزی الدمام السعودیة. فقَ النوازلهـ(1624محمد بن الحسین الجیزانی ،ط) دکتور -48

،الناشر دارالتوحید المملکة  النوازل فی الحجهـ(1632،رسالة الجامعیة ،ط) د علی ناصر الشلعان -41

 العربیة الریاض . 

د. عمر عبد السلام تدمري. دار النشر: دار الكتاب العربي.مكان النشر: لبنان/ بيروت. الطبعة:  -72

 الحنفيةطبقات هـ  171، و علي بن أمر الله الحنائي )المتوفى: 24، 25الأولى، الجزء الأخير، 

المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج الناشر: مركز العلماء للدراسات وتقنية المعلومات 

 الطبعة: الأولى.

 هـ(1625هـ(ط)768ذهبی، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز )المتوفى :  -71

شعيب الأرناؤوط الناشر : المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ  سير أعلام النبلاء

 ومجلدان فهارس( 23) 25مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة عدد الأجزاء : 

تاريخ الإسلام ووفيات هـ( 1627ذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ط) -72

، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. دار النشر: دار الكتاب العربي.مكان المشاهير والأعلام

 .شر: لبنان/ بيروت. الطبعة: الأولىالن

نهایة المحتاج الی شح (هـ 1626شمس الدین احمد الشهیر بالشافعی الصغیر ط)  الرملی، -73

فقیه  قیلوبی، احمد بن بن احمد بن سلامة ابوالعباس ،شهاب الدین ، ،، دارالفکر بیروتالمنهاج

 )ب ت( طبع حلب سوریة. مؤدب المصری الشافعی،

تاج العرُوس َ  (هـ 1638محمد بن محمد بن عبدالرزاق ابوالفیض مرتضی الزبیدی ط) الزبیدی، -76

 دار الهجره. جواهرُ القاَوس

تحقیق دکتور محمد تامر  اسنی المطالب فی شح روض الطالب(هـ 1622زکریا الانصاری ،ط) -75

 .1دارالکتب العلمیة ط

تبيين الحقائق شح كنز  (هـ1313هـ[ط)-763]ت عبدالله بن عثمان بن علي الحنفي، زیلعی، -74

 ، دار الكتاب الْسلامي.الدقائق

هـ( 1618هـ(ط)742زیلعی، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي )المتوفى:  -77

مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي قدم للكتاب: محمد  نصب الرُاية لأحاديث الهداية

ان/ دار لبن-بيروت  -الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر يوسف البَنوُري المحقق محمد عوامة 

 6السعودية الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء:  –جدة  -القبلة للثقافة الْسلامية
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شح الزُّرقاني على َختصر هـ(  1211عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري )المتوفى:  -78

 –مد أمين الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام مح خَّيل

 لبنان.

رهة  هـ( 1631هـ(ط) 1112عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي )ت:  -71 ح  الدُّ يهةُ بشََّْ الفَوَائ دُ المرَُضْ 

يهة   د  الفَرُضَ  َّمْ  القَوَاع  يهة  فِ  ع   لالمحقق د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عاد  المضُ 

 –اليتامى تقديم: الشيخ العلامة: صالح بن فوزان الفوزان الناشر: دار الركائز للنشر والتوزيع 

 .174عدد الصفحات:  2218 -هـ  1631الكويت الطبعة: الأولى، 

هـ( 1218عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي )المتوفى:  -82

حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد الَّباب فِ شح الكتاب 

 .6لبنان عدد الأجزاء  –الناشر: المكتبة العلمية، بيروت 

المحقق الدكتور صلاح محمد أبو  طبقات الحنفيةهـ  171علي بن أمر الله الحنائي )المتوفى:  -81

 الحاج الناشر مركز العلماء للدراسات وتقنية المعلومات الطبعة: الأولى.

عینی، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسَ بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى  -82

بيروت، لبنان  -الناشر: دار الكتب العلمية  البناية شح الهدايةهـ( 1622هـ(ط)855)المتوفى: 

 .13الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء: 

 المطبعة الامیریه. المستصفی َ  عَّم الاصول(هـ 1625ابی حامد محمد الغزالی ،ط ) غزالی، -83

 ،المکتبة العلمیة بیروت.  المصباح المنير(هـ 1621احمد بن احمد بن علی ط ) فیومی، -86

هـ( 1616هـ(ط)272 الفاكهي )المتوفى: فاکهی، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي -85

 –المحقق: د. عبد الملك عبد الله دهيش الناشر: دار خضْ  أخبار َكة فِ قديم الدهرُ وحديثَ

 مجلدات. 3أجزاء في  4بيروت الطبعة: الثانية، عدد الأجزاء: 

مؤسسة العربیة للطباعة  قاَوس الَّغة( 1622مجد الدین محمد بن یعقوب ط) فیروز آبادی، -84

 بیروت.

الجاَع لأحكام القرُآن والمبين لما تضمنَ  (:471قرطبی، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح )ت -87

 تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، ط. الثانية، دار الشعب، القاهرة. آي الفرُقان، َ  السنة و

عی،)ب الشافقیلوبی، احمد بن بن احمد بن سلامة ابوالعباس ،شهاب الدین ،فقیه مؤدب المصری  -88

 طبع حلب سوریة. حاشية القَّيوبِت(
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بدائع الصنایع فی ترُتیب (هـ 1622م(.)1111هـ . 587کاسانی، علاء الدین ابو بکر بن مسعود، )ت -81

 م، دار الکتاب العربی، بیروت.7، 2ط .الشَّایع

 1312ة، يالناشر: دار الفكر الطبعة: الثان الفتاوى الهنديةلجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي،  -12

 .4هـ عدد الأجزاء: 

 ـ. ق. 1625مالک بن انس بن مالک بن عامر. ) -11 امارات متحده العربی: موسسة الخیریة  الموطاء.( ه

 زاهد بن سلطان، ابوظبی.

 تحقیق محمود خاطر مکتبة ناشرون لبنان. َختار الصحاح(هـ  1615محمد بن ابی بکر ط ) -12

: مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم الدارمي، البسُتي )المتوفى محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن -13

 بيروت. –المحقق: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة  صحيح اب  حبانه 356

سلم بن الحجاج القشيري )ت -16 سَّم(:241م صحيح،َ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء   ال

 التراث العربي، بيروت.

الهدایة فی -م(. 1114هـ . 513ابی بکر عبدالجلیل الرشدانی، )ت مرغینانی، ابوالحسن علی بن  -11

 م، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 2. رقم الطبعه بلا، شح بدایة المبتدی

 ـ1618هـ[ ط)-483عبدالله بن محمود بن مولود]ت  موصلی، -14 دارالکتب الاختیار لتعَّیل المختار،(ه

 العلمیة بیروت.

ـــعيب )ت -17 ـــائي، أحمد بن ش ، تحقيق عبد الفتاح أبي غدة، سنننن  النسننناى الکبْى(: 323النس

 هـ.1624ط.الثانية، مكتب المطبوعات الْسلامية، حلب، 

المکتب الاسلامی  روضة الطالبی  وعمدة المفتیی (هـ 1625ابو زکریا یحی بن شرف ط) نووی، -18

 .2بیروت ط 

 فکر بیروت.دارال المجموع شح المهذب(هـ ،1617محی الدین ابو زکریا ط) نووی، -11

،دار احياء التراث  شح صحیح َسَّم(هـ 1312هـ( ط )-474ابو زكريا يحي بن شرف )ت  نووی، -122

 العربي الطبعة الثانية.

المستدرک عَّی (هـ 1611هـ[ ط )625محمد بن عبد الله ابوعبدالله الحاکم ،]ت  نیشابوری، -121

 تحقیق مصطفی عبدالقادر،دارالکتب العلمیة بیروت . ،الصحیحی 

  .َجمع الزواید و َنبع الفوائد ( هـ . ش. 1612هیثمی، نورالدین علی بن ابی بکر. ) -101

 لبنان: مکتبه دارالفکر، بیروت.
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 دار الملایین بیروت. َجمع البَّدانهـ(1618یاقوت الحموی ،ط) -123

شح ديوان هـ( 522يحيى بن علي بن محمد الشيبانّي التبريزي، أبو زكريا )المتوفى:  -126

بيروت  –هـ( الناشر: دار القلم  231)ديوان الحماسة: اختاره أبو تمام حبيب بن أوس ت  الحاسسة

 1عدد الأجزاء: 

  



 

 

Summary of the topic 

 The topic of the research is: “Translation, explanation of terms, interpretation of 

hadiths, explanation of the problems of the book of Hajj to the chapter on the 

optional crimes of talil al-mukhtar” after translating the text of the book, in terms of 

details, concepts and jurisprudential views in the books of hadith, hadith sciences 

and jurisprudence sources.  Ancient and modern have been examined and then the 

rulings related to Hajj have been discussed in the order of Kitab al-Akhtiyar, it 

should be said that Kitab al-Akhtiyar Latalil al-Mukhtar is one of the most important 

sources of jurisprudence in expressing the views of the Hanafi religion and twice 

(once  Briefly called Al-Mukhtar and once again in the form of explanation with the 

reasons (by the author himself), it has been written in the field of writing, and the 

selected part of it, which is the Book of Hajj, is written by the author, may God have 

mercy on him, of the rulings and issues of Hajj in the order in which they were 

written in the instructions and practical form by the Messenger of God.  He has 

discussed the types of Hajj, which are “individuals, Tamattu, and the Qur’an” with 

the specific rulings of each, and the rulings of “Umrah”, which is not among the 

types of Hajj, and is a religious act of worship, and is implemented and implemented 

in the house of Allah.  It has been discussed and reviewed. 

 - The main purpose of the research is to examine one of the matters of worship and 

the five. pillars of the holy religion of Islam, the Sharia rules of Hajj according to 

the views of jurists and to search for it in one of the jurisprudential sources of the 

Hanafi religion. 

 - It will not be possible to comply with Shariah obligations without knowing its 

Shariah rulings. Every Muslim should understand the goals and objectives of 

Shariah in religious matters and all their vital parts. 

 - Research on one of the jurisprudence books is one of the urgent needs of our 

society due to the lack of research work in this field. 

 Research method: theoretical and the book of the house of Bodh, and the topic is in 

terms of the statement of the rulings and Shariah issues of Hajj in the books of the 

trusted jurisprudence and the views of the scholars, and in terms of the interpretation 

of the hadiths and Shariah arguments that the author has argued in the books of 

hadith and hadith sciences, and in terms of explaining the jurisprudence terms in 

some of  Lexical sources have been searched. 

    Expected results of the research: By examining the mentioned issues, it can be         
concluded that the holy religion of Islam has observed expediency in all its orders 

and has considered facilities, and the guidelines of the Islamic Sharia in all religious 



 

 

matters are compatible with the abilities of humans and create context.  Facilitations 

are in all religious and social dimensions. 

 Key words: terminology, jurisprudence, issues, hadiths, translation, al-akhtiyar, 

interpretation, al-mukhtar. 
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